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پیش گفتارستایش , از آنِ پروردگار جهانیان است . و سلام و درود بر بنده 
برگزیده اش محّد , و دودمان پاک و اصحاب نیک و خجسته او باد ! از نگاه 
اسلام , فلسفه خلقت انسان و هدف در نظر گرفته شده برای او , , رسیدن 
به کمال مطلق است . از اين رو , انچه در منابع و متون اسلامی به عنوان 
رمز و راز بعثت پیامبران الهی امده است (همچون : عدالت , علم و 
آزادی) , مقدمه تربیت انسان و رسیدن او به مرتبه «انسان کامل» است . 
بر باه این اشتاخت « بران آنان. که اسلام زا باور رنه و به این این ول 
بسته اند , سزاوار است که از هر فرصتی برای رسیدن به اين هدف ولا , 
بهره بگیرند . در اين میان , ماه رمضان برای خداجویان سالک , فرصتی 
است بی همتا , که اگر به خوبی مورد استفاده قرار بگیرد , به تعبیر قرآن 
کریم که می فرماید : «لِلهٌ القذّر خی من الفِ شَهّر» ؛ شب قدر , بهتر از 
هزار ماه 0 هزار مأهه را پیمود ۰ خداوند 
سبحان , در اين ماه بافضیلت , میهمانی ویژه ای را برای تربیت روح ترتیب 
داده است , به گونه ای که می تواند در حیات معنوی انسان تحولی پدید 
آورد که او را به سعادت ابدی برساند و کامیابی همیشگی را برایشن 
تضمین کند که سر از آنن «حعر. دان انست که. اسانی. که تصصید زارد 
به دنیای این 
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ضیافت گسترده وارد شود , بداند : به کجا می رود؟ معنای میهمانی الهی 
چیست و چگونه باید وارد آن شود؟ چه باید انجام دهد و چگونه مسئولیت 
خویش را ادا کند؟ و چگونه ادان بیرون آید؟ شناخت همه اینها ضروری 
است تا انسان از این میهمانی , به نحو شایسته بهره مند گردد . پاسخ 
تفصیلی به پرسش های یاد شده با بهره گیری 1 
اسلامی در کتابی به نام «ماه خدا» در اختیار پژوهشگران قرار گرفت , 

از آنجا که همه علاقمندان , فرصت کافی برای مطالعه آن مجموعه ۳ 
ندارند اینک گزیده آن با نام «مراقبات ماه رمضان» تقدیم می گردد . 
گفتنی است که این گزیده شامل همه تحلیل ها و مطالب اصلی کتاب «ماه 
خدا» است و تنها شماری از احادیثی که مضمون انها تقریبا در احادیث 
موجود یافت می شود و نیز شماری از دعاها از کتاب حاضر حذف گردیده 
است . لازم می دانم مراتب ب سپاس خود را از همه فضلای گرانقدری که در 
بد ید آوردن و ارائه این ات تفیش لانشن داشته اند به ویژه فاضل ارجمند 
ختات: آهای شون اقمی که در خالیف و طضیض ان -ضرا باری دادته» یزان 
دارم و از خداوند مثان برای همه این عزیزان پاداشی ی 
شهری 15 ربیع التانی" 1426 2 تا 1394 


ص: 


9 


درامد 


اشاره 


درآمدواژه «رمضان» از ريشه «رَمَضَ» است . به معنای بارانی که ال 
پاییز می بارد و هوا را از خاک و غبارهای تابستان پاک می کند و يا به 
معای دای سک ارس گهای اتب . امّا درباره اين که چرا اين نام 
بر یکی از ماه های سال , گذاشته شده است , زمخشری (م 528 ق) گوید 
: اگر گویی : «چرا ماه رمضان را به این نام نامیده اند؟» , گویم : روزه در 
ماه رمضان , عبادتی دیرین است , و گویا عرب ها این نام را به خاطر داغ 
شدنشان از حرارت گرسنگي و چشیدن سختی آن تواوه اند شمچنان که 

به آن «ناتق (رنج آور)» هم گفته اند ؛ چون سختی روزه , آنان را به رنج و 
زخمت هف اف کند . و گفته اند : چون نام ماه ها را از زبان قدیم نقل کرده 
اند , آنها را با زمان هایی که در آنها قرار داشتند , نامیده اند و اين ماه , در 
روزهای گرم و داغ بوده است . شماری از روایات , این نام گذاری را به 
سبب نقشی دانسته اند که ماه رمضان در پاکسازی آئینه جان از آلودگی 
های گناهان و پاکسازی روان از زنگار خطاها دارد . از پیامبر صلی الله 
علیة و ال زو انیت است : 
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۳ «رمضان» نام خداست؟ 


4پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الما شمی رَمضان روخ 
الذنوبِ 5 1,عنه صلی الله علیه و آله ِ 29 را رمضان نامیده اند : 
چون گناهان را می زداید .این وجه در نام گذاری , از یک سو با ريشه لغوي 
«رمضان» ور از سوی دیگر با برکات , رهاوردها و آثار آن , هماهنگ و 


آیا «رمضان» نام خداست؟شماری از احادیث شیعه و اهل سئت , صراحت 
دارند که «رمضان» از نام های خدای سبحان است . از این رو , نهی شده 
که. ان:ز۱ بدون افزودن واژه «ماه» به کار برند , همان گونه که سزاوار 
نیست انسان کون ان , رمضان است ؛ رمضان خن فان رفت : 
رمضان را روزه گرفتم ؛ و . ۰ و هر که چنین بگوید , باید به عنوان کقاره 
این سخن , صدقه بدهد و روزه بگیرد . ليکن اين روایات , با مشکلات 
متعددی رو به رویند ؛ زیرا هم سندشان مخدوش است و هم دلالتشان 
نارساست , با این توضیح که : اولا , هیچ یک از روایات مورد اشاره , از 
نظر سند , معتبر نیستند . تانیا , با مراجعه به روایاتی که به شمارش نام 
های خداوند پرداخته اند : دیده هی شود که چنین ناهن در هیان آنها نیتینتت:: 
تالا , در بضسیاری از زوایاتی. که. از پیامبر ضلی. الله علیه و له و اهل بیت 
علیهم السلام نقل شده است , کلمه«رمضان» بدون آن که واژه«ماه» در 
ال آن باشد. به. کار رفته است و بسیار بعید است. که راویان, از بیش 
خود. مضاف را از همه این روایات , حذف کرده باشند . 
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نام های ماه رمضان 


نام های ماه رمضاناحادیثت اسلامی , «ماه رمضان» را با نام ها و صفات 
و او ای ره 
بیانکر تفش مست:: زرف شا تدم آن دی ز شتن « بالقد نی .و فر اهم آوردق 
سعادت دنیوی و اخروی انسان اند . از جمله این نام ها و صفات , موارد 
زیرند : 1 . ماه خدا, 2 . ماه بزرگ تر خدا 3 1 , 4 . ماه 
نزول قرآن 0 . ماه تلاوت قرآن 6 . ماه روزه گرفتن , 7 ماه مسلمانی 
صام‌سای کنیدم + 9ب صاه خالضن سازی 10 ها تماز ۲ .11 فاد 
ازادسازی م2 ۱ ماه صبر » 13 ماه مواسات(همدردی) , 14 . ماه برکت 
, 15 . ماه آمرزش , 16 . ماه رحمت , 17 . ماه توبه , 18 . ماه بازگشت , 
9 . ماه استغفار , 20 . ماه دعا, 21 . ماه عبادت , 22 . ماه اطاعت , 23 
. ماه مبارک , 
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کف ها و برکات ماه رمضان 


4 . ماه بزرگ , 25 . ماهی که خداوندٌ [در آن ,] روزي موّمن را می 
بهار فقیران , 30 . بهار مومنان , 31 . ماه مسابقه, و 32 . ماه روزی یافته 


ویژگی ها و برکات ماه رمضانماه رصان بو که های مهمّی دارد که 
ريشه بر کات بزر گ این ماه و پایه تعمت های بی شمار ان هستند ۰ شکوه , 
عظمت و برکات ماذی و معنوی ای که از این ماه , نصیب اهل ایمان می 
شتفدر از گام اخاخیت اشلامی.: قایل اضف ند مار مستفانان 
شناخت درستیر از برکات این ماه بافضیلت داشتند و مواهب و 
شا وردهای بزر ی آن شا می.دانشتده ارو فی کردند که سر استر سال:: 
رمضان باشد . حدیث پیامبر خدا در این مورد , چنین است : 


9 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله بلق علخ العیاد ما قی: عتضا زر 
ات آن کون ان مه 
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1 . آغاز سال 


0 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی تفسیر «لا ال الا اللْ» ) اگر 
بندگان بدانند که در رمضان , چه [نعمت ها و آثاری آهست ارزومی کنتد 
که رمضان , یک سال باشد .از میان ویژگی های فراوانی که اين ماه دارد , 
به اختصار به دو نمونه به خاطر اهمیتی که دارند اشاره می کنیم و یادآور 
می شویم که این کتاب , در واقع , شرح و تفصیل همین دو ویژگی است : 


1 . آغاز سالاز ویژگی های مهم ماه رمضان , که در روایات اهل بیت علیهم 
السلام بر آن تاکید شده , این است که این ماه ,؛ آغاز سال است . در پرتو 
ان ریامض 
آن چیست؟ دوم . عرب ها , «محژم» را آغاز سال قرار داده اند و سئت 
ای ی اراس نصا 
هجری می شمارند : با این همه , چرا در روایات اسلامی , ماه رمضان به 
عنوان اعاد سال تاه شون امت؟ مه ات طافوسن ام 6 8 دو 
اس ی هون و و رای نت 
مان اتف سم وا ان بام ۶ ای اه نکیل ماه 
بزرگ و معتیرمان و تألیفات علمای گذشته دریافتم 2 انز انستت. که به طور 
مشخص , ز.اغان سال , «ماه رمضان» است . شاید ماه روزه (رمضان) , 
آغاز تنال در مورد عبادات اسلامی است و محژم , آغاز ز سال در مورد تاریخ 
ها و کارهای مهم مردم . لیکن ما به روایتی برنخوردیم که محژم را اغاز 
سال بدانند . از اين رو , انچه در سخن سید ابن طاووس درباره تعارض 
میان دو دسته روایات (که برخی , اغاز سال را محزم و برخی ماه رمضان 
می دانند) امده است , درست به نظر نمی رسد . 
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معنای آغاز سال 


آغاز سال و تجدید حیات معنوی 


سالشان «محژم» است؛ اما اين که چرا روایات اهل بیت علیهم السلام با 
این سئت جاري عرب ها مخالفت کرده و «ماه رخضاث» را آغاز سال 
دانسته آند: پبس, از روشن .شدن معنای «اغا: ز سال» , روشن می شود . 


معنای آغاز سالظاهرا «آغاز سال» معنای حقیقی ندارد , بدین معنا که 
و ی ی ۱۳۳ 
آغاز سال به شمار آید و نه لحظات دیگر . به نظر می رسد که این «اغاز» 

, از جمله امور اعتباری است که در پی تنلاع و تعدد اعتبارها , معانی 
گوناگونی می یابد . با اين حساب , هر روزی به اعتباری خاص می تواند 
اغاز سال يا پایان ان باشد و انچه میان اقوام مختلف به عنوان اغاز 
ها هه وا فا ات ریم هر و 
عنوان نمونه . ایرانیان باستان , نخستین روز از ماه فروردین (برابر با 21 
مارس میلادی) را اغاز سال , برگزیده و آن را عید شمرده اند و این سئّت , 
هنوز هم دایر است , در حالی که عرب ها , روز اوّل محژم را آغاز سال 
خود دانسته اند و مسیحیان نیز روز میلاد حضرت مسیح علیه السلام را اغاز 
سالشان قرار داده اند . 


آغاز سال و تجدید حیات معنویوقتی مفهوم «آغاز ز سال» را در پرنو فرهنگ 
اسلامی بررسی می کنیم را ۱۳۳۹ 
گوناگونی وابسته است . برخی از متون دینی تأکید دارند که ماه رمضان , 
آغاز سال است ؛ برخی از آنها «شب قدر» را آغاز سال 
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2 . میهمانی الهی 


دانسته اند ؛ و برخی نیز «عید فطر» را اول سال , تعیین کرده اند . 
همچنان که اغاز فروردین , شروع سال طبیعی است (چون در این هنگام , 
زمین , جامه نو می پوشد و درختان , سبز می شوند) , ماه رمضان هم آغاز 
سال انسانیت از نگاه اسلام است ؛ چرا که در اين ماه عزیز , حیات معنوي 
اهل سیر و سلوک , تجدید می شود و آنان که در مسیر حرکت به سوی 
کمال مطلق اند , جانشان شکوفا شده , آماده دیدار خداوند می شوند . از 
این رو . می توان گفت که «فروردین» , آغاز تجدید حیات مادی برای 
گیاهان در دنیای طبیعت و «ماه رمضان» , آغاز تجدید حیات معنوي انسان 
ما تا اه 
به اين اعتبار است که آن شب , آغاز سال تقدیر است و همه مقدرات ت یک 
سال , در آن رقم زده می شود . روایتی هم که «عید فطر» را آغاز سال 
می شمارد , به اين اعتبار است که آن روز , اولین روز سالی است که 
خوردن و نوشیدن در آن حلال می شود آن گونه که در متن روایت , تصریح 
شده است و پا برای این است که عید فطر , آغاز دور تازه ای از نکن 
انسان و از سرگیری اعمال است ۸ پس از این که گناهانش در کوره 
گداخته روزه ذوب گردیده و از پرونده ۳8 کاملا زدوده و ریشه 
شده اند . 


2 . میهمانی الهیدومین ویز کف برجسنه ای که در فضای این ماه بافضیلت 
جلوه گر است , وجود زمینه ها و ظرفیت هایی است که برای میهمانی 
خدای سبحان فراهم آمده اند , آن گونه که پیامبر خدا در توصیف این 


ویژگی فرمود : 


2 پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :هو شَهژ ذعیثم فیه |لی ضیاقه اللّه , 
5 کفلتم فبه من اهل کرامه الله: 


ص: 16 
معنای میهمانی خدا 


اس خدا صلی الله طلیه و الم هاهی است؛ که.در آنربه مهعاتی 
خدا دعوت گشته اید و از اهل کرامت خدا قرار داده شده اید .در حقیقت , 
اين ویژگی , ريشه ویژگی اوّل , بلکه سرچشمه همه ویژگی ها و برکات 
این ماه مبارک است . به عبارت دیگر , می توان گفت که میهمانی الهی در 
هعنوی. آی است. کمهر آنن.هاه بافضلت مس ند کی اسان سانه رم 
افکنند , و سفره ای است گسترده برای همگان که هر کس . می تواند از 
برکات بی شمار ان برخوردار شود . 


معنای میهمانی خدانخستین سوالی که درباره دومین ويژگي این ماه مطرح 
است , معنای میهمانی خدای سبحان در این ماه و میزبانی او از دوستانش 
است . مگر همه مردم در همه اوقات , میهمانان خدا نیستند که بر سر 
سفره الهی فرود آضده اند ؟ به علاوه , پایه میهمانی , همان خوردنی و 
آشامیدنی ای است که میزبان برای میهمان فراهم می کند . پس » , این چه 
ضیافتی است که پرهیز از خوردن و آشامیدن , نخستین شرط آن است؟ 
پاسخ این سوال , از تحلیل واقع بینانه حقیقت انسان و شناخت بنیادهای 
وی امه سا نی ایدم آسام ازساه اساام کیرحت صحان 
است . همان گونه که جسم انسان برای تداوم وجود خویش نیازمند 
غداهای فانی اشتز سوت مسحقیفیت اتسانی آف مر نبا رمنو غدآهای:مع وه 
از سنخ خود است . روشن است که خداوند سبحان , میهمانی رمضان را 
برای پذیرایی از جسم و وجود ماذي دوستانش فراهم نساخته است؛ چرا 
که بدن های آنان ول انس کر ضیافت: حفیض کی داز ۵ بخ زیر 
سعدی شیرازی : ادیم زمین , , سفره عام اوستچه دشمن بر این خوان یغما 
, چه دوست 
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این , در حالی است که الب دشمنان خدا از این سفره گسترده , بیش از 
دیگران بهره می برند . نتیجه , اين که, : ارزش پذیرایی از جسم و تامین 
خواسته های مادّی , هرگز به پای تأمین نیازهای معنوی نمی رسد , 
بخصوص که قرآن کریم تصریح می کند : اگر بیم آن نبود که همه مردم به 
کفر بگروند , کافر به بالاترین امکانات مادّی, , نایل می شد : « و لوا آن 
یکون الاسن ام و ده لجقلتا من َفر یالرَحمن ن لبيوتهم 0 


_- 


معارج عَلَها بَهژون . * و ونم او با و شرا عَلبها نون * خَرفا و 
ان کل 5 لک لا مت العبوه التبا و رخ عند ریک لین » اربیمآن 
نبود که مردم [در و ۱ 

۱ 0 
دادیم که از آن بالا بروند * و برای خانه هایشان درها و تخت هایی کین از 
تکیه زنند , قرار می دادیم * و آنیز] انواع زیورها را . همانا همه اينها کالای 
زندگی دنیایی است و سرای آخرت نزد پروردگارت برای تقواپیشگان است 


7 .رسول اللّه صلي الله علیه و آله زدر حدیث پیامبر صلی الله علیه و 
آله نیز آمده است :لو أنّ الذٌلیا کاتت تعدٍل عند ال عز و جل جناح بَعُوضَهٍ , 
ما سَقّی الکافر , و الفاجر منها شَرَةّ من ماء :1168.رسول اللّه صلی اللّه 
علیه و آله :اگر نبود اين که دنیا در نزد خدا برابر با بال پشه ای هم نیست . 
قزر کر ور ان یک. جرعه انب بیز به. کافر و فاجر تمی نوشاند اخدای. فتعال 
در میهمان سرای رمضان , جان ها و روح های دوستانش را به ضیافت فرا 
خوانده است , نه بدن ها و وجود ماذی آنان را ره تباصا نوا انیت کر 
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جز او , کسی ارزش ان را نمی داند . از اين رو خدای سبحان فرموده 
است ت : الصَومٌ لی و آتا آجزی به ؛روزه , از آنٍ من است و من خود , پاداش 
ارا قی وهی از وی تیک , شرایط و آداب اين میهمانی , باید هماهنگ 
با ضنافت جان ,باشد. وطعام ونوشیدی آنمساهنی. با ضیافت روج و 
هدف از آن نیز پدید آوردن تحول روحی و نجدید حیات معنوی انسان و 
تقویت بنیه روانی او . در این زمینه , عالم ربانی مرحوم شیخ رضا (فرزند 
فقیه و فیلسوف و عارف بزرگوار , شیخ محمقدحسین اصفهانی) در الرساله 
المجدیه در شرح این سخن پیامبر صلی الله علیه و الهکه : «در این ماه , 
به میهمانی الهی دعوت گشته اید و از اهل کرامت الهی قرار داده شده 
اید» , چه زیبا نوشته است که : بدان ! این میهمانی , پذیرایی از جسم 
نیست و بدن تو به این میهمانی دعوت نشده است چرا که تو در ماه 
رمضان , در همان خانه ای ساکن هستی که در ماه شعبان ساکن بودی و 
غذای تو . همان نان و آب: کوشتی اشت. که در ماه های دیگر سال می 
خوردی , [با این تفاوت که ] در روزهای این ماه , از خوردن آن منع شده 71 
؛ بلکه روح توست که میهمان این ضیافت است و به منزل و غذایی دیگر 
دعوت شده است که روحانی و هماهنگ با روح است . دعوت به ماه 
رمضان , دعوت به بهشت است و غذاهای این میهمانی نیز از نوع غذاهای 
بهشتی است . هر دو , میهمان خانه خدایند؛ لیکن نام میهمان سرا در این 
جا «ماه رمضان» است و نامش در آن جا «غرفه های بهشتی» . این جا 
غیب است و ان جا مشهود و عیان؛ این جا تسبیح و تهلیل است و ان جا 
چشمه سلسبیل ؛ اين جا نعمت های پوشیده و اندوخته هستند و آن جا 
«متوق ای ان اجه نمی رنه * و گوشت بریان پرنده ای 
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که میل دارند» :تن تغفت. ها در هر جهان:با توشنش همان .جهان:: آشکاز 
می شوند و گاهی هم هست که نعمت ها در همین دنیا برای پیامبران و 
معصومان , به شکل آن جهانی, آشکار می شوند. آنچه در روایات بسیاری 
اوه که سامیه ختا برای فاظمه, هرا نها ااسلات با امام خسن و امام 
خن یمالسا ممیدم ام ارصیوه ها مشت. ها حافه: اماز جامه ها 
تفت آورده کواه این فطل است:: بلکه الا از ایزنه ای ان امد 
برای شیعیان خاص نیز فراهم می اید , البّه به تناسب وسعت وجود و 
مر نبه ای از کمال که به ان ر سبده اند ۰ بارها و بارها از نزدیک ترین 
خویشان سببی و نسبی خود شنیده ام که می گفت : «در یکی از روزهای 
هام رعضان ,تقو حون زتارت امین الله فد اهر مان در بح 
بودم.چون به اين عبارتِ زیارت رسیدم که:«مائده های رحمت برای آنانی 
که از خوان نعمتت روزی می طلبند , آماده است و سرچشمه های سیرابی 
برای تشنگان , بآ است» , در همان حال که در معنای 1 3 
انديشه می کردم , ناگهان سفره ای برایم آشکار شد که طعام ها و 
نوشیدنی های گوناگون بر ان چیده شده بود , آن چنان که تا آن زمان ,؛ 
تصوّرش را هم نکرده بودم . من مشغول خوردن از غذای آن بودم و در 
همان حال به یک مسئله فقهی نیزمی آنديشیدم. ی 
بود ادرواقع حقیقت غذا[ی روح] همین است که روزه راباطل نمی کند.. 
شراب ی 
تراهم شاخنن آن نم ات من صافی است که‌سامی اش , همان 
میزبانش است . هرگز میندار که تعبیرات ت این بنده , خیالات و اوهام 
شاعران يا شطحیّات صوفیان افراطی است . هرگز مباد که از زبان قرآن 
و حدیث , فراترٍ روم یا در اعتقاداتم از آنچه خداوند و پیامبر صلی الله علیه 
و آلهگفته و به آن فرمان داده اند , 
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پیش تر روم؛ بلکه مقصود , سخن همان خدایی است که در سوره «هل 
آتی» می فرماید : «خداوند به آنآن شراب ب طهور می نوشاند» . از چنین 
کر او 


ضیف رمسان ۰ 1 ِِِ ۳ نگاه اسلام ‏ پرداخته 2 
پژوهشگر , مباحث این بخش ؛ ,ر شناختی اجمالی به ویژگی ها و برکات 
. همچنین فصل چهارم اين بخش , آثار منفی 
محرومیت از برکات این ماه و پیامدهای ویرانگری را که شخص محروم 
مانده از بهره این میهماتی را فرا می کیرد بیان می کند. 


بخش دوم : آمادگی برای ورود به میهمانی خداروشن است که انسان ۰ 
بدون داشتن آمادگی های لازم و شرایط و زمینه های ضروری برای ورود 
به این میهمانی , نمی تواند به این ضیافت الهی وارد شود و از آن در جهت 
تجدید حیات معنوی که اصلی ترین هدف خلقت انسان و نقطه اوج فلسفه 
وحودی. اوست نهزه متد کرد بررشتنی آین. آماد کی ها و .شترانط وزمیته 
های لازم برای ورود به میهمانی الهی , هدف اصلی در بخش دوم کتاب 
است . شناخت ,. نخستین شرط اساسی برای ورود به محدوده ضیافت 
الهی است . این شناخت ۰ افق گسترده ای دارد که از شناخت معنای 
میهمانی خدا اغاز می شود و تا شناختِ : فلسفه روزه , ارزشی که روزه و 
روزه دار از ان برخوردارند , نقش روزه در 
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ی ی , و نیز مراتب این ضیافت ربانی , امتداد می 
بد . میهمانان خدا , بدون نشناخته و اکاهیف از این مسائل , نمی توانند 
ِ بهره مندی از ضیافت الهی و برخورداری از دستاوردهای آن , آماده 
شوند . اهقیت این شناخت , در محدوده ای گسترده و در بر دارنده تمام 
این مسائل , فصل اول از بخش دوم کتاب را با عنوان «شناخت میهمانی 
خدا» , به خود اختصاص داده است . نکته مهم دیگری که اهمیت بسیار دارد 
, ضرورت برنامه ریزی برای اماده سازی مسلمانان جهت ورود به میهمان 
سرای رمضانی است . بررسی سیره اهل بیت علیهم السلامدر این زمینه , 
نشان می دهد که آن بزرگواران به این موضوع , توجهی خاص داشته اند . 
برای اثبات این مدذعا و محتوای این اندیشه , ملاحظه خطبه های پیامبر خدا 
و امام علی علیه السلام که در استانه ماه رمضان و با هدف اماده سازی و 
استقبال از آن بیان کرده اند , کافی است . فصل سوم این بخش , به این 
سخنان اختصاص دارد . مطالعه این خطبه ها , مسئولیت رهبران سیاسی , 
دنتی: و فر‌هنکن را در کشورهای اسلامی در مورد اماده ساختن مسلمانان 
برای ورود به میهمان سرای الهی و بهره گیری از برکات و آثار آن , دو 
چندان می کند . افزون بر این , برای امادگی جهت ضیافت الهی , تنها 
شناخت , کافی نیست ؛ بلکه مجموعه ای از اعمال و دعاهایی که به همین 
خاطر بیان شده اند و این هدف را تامین می کنند , ضروری اند . در دو 
فصل : سوم و چهارم از بخش دوم , به این مسئله پرداخته شده است . 


نتم رف صم کر دس ال رای کته اتمه اعا ی شوط 
حنمی برای ورود به میهمانی الهی است . این دسته , عبارت است از 
پرهیز از مفطرات روزه به قصد قربت . جایگاه بررسی این دسته از اداب 
(احکام) , فقه است و چون «رساله های عملیه» 
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آقاارا تشه و ط مان کرو آموستا ه هقی یواح و 
این مجموعه نیست . دسته دوم . آدابی که رعایت آنها , شرط ضروری 
برای بهره برداری انسان از این ضیافت الهی در جهت تجدید حیات معنوی 
خویش و رسیدن به تکامل روحی است . بخش سوم این کتاب . بیان این 
گونه آداب ر , پیش از باز گو نمودن سایر آداب روژه داری , در ذیل عنوان 
«مهم ترین آداب» عهده دار است : آنچه جامع همه آداب این دسته است , 
پرهیز از محژمات الهی است . از این رو . در گزارش خطبه معروفی که 
پیافتن صلی. الله. علیه :و اله در آستانه ماه رمضان فرمود , آمده است که 
امام غلت له ال در آنای سس 


1 پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :یا ّسول اللّهٍ , ما أَفضَلْ الأْعمال 
قی ها الاید ۱۱72۰ سول آلاء صلی لام عم له ای مامر شرا 
بهترین کارا در این هام‌کیشت ۱۱/۹ غته صلی الله.علیه و الم "پبایید 
خدا پاسخ داد :لوغ عن محارم ال :1174.عنه صلی الله علیه و آله 
۰ بر هیز از محزمات الهی» .در تبیین پاسخ پیامبر , می توان گفت که 
گناهان , آفاتی هستند که حیات معنوی انسان را تهدید می کنند و ماأنع 
تفای آن من شوو ازانن ری ات کناهان که با برش وی 
انسان اند روزه هرگز نمی تواند موجب تحوّل معنوی در انسان شود . بنا 
بر این وه دان ملا: ته افت یاه ار زور اش سم تم ره وه یی 
شاه خد | : 


3پیامبر خدا صلی اللِه علیه و آله ی از از من صیامه الجوغ و 
العطَش, و رت قایم حَظَةٌّ من قیامه السَهَرٌ؛1174 ۷ خدا صلی الله 
علیه و آله اچه بسا روزه داری که بهره اش از روزه خویش , , گرسنگی و 
تشنگی است و چه بسا نمازخوانی که بهره اش از سحرخیزی , بیدار ماندن 


است ! . 
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5 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی الدُعاء ) امام علی علیه 
السلام نیز در این زمینه می فرماید :گم من صایّم لیس له من صیامه اب 
الجوغ و الظفَا , و کم من قائّم لیسن له من قیامه [ السَهرٌ و العناگ , حبذ 
تومٌْ الأکیاس و افطارّهم :1176.عنه صلی الله علیه و آله :چه بسا روزه 
۱ ار اي ۱ اک ۱ 1362۳9۱ 
نمازخوانی که از نمازش جز بیداری و رنج , بهره ای نمی برد . خوشا خواب 
و خوراي خردمندان هوشیار ابنا بر اين , پرهیز از مفطرات روزه , شرط 
ورود به میهمانی الهی است و پرهیز از گناهان , شرط بهره وری از برکات 
آن دنه رتتواه . آدابی که مراعات آنها , شرط رسیدن به بهره وری کامل 
از میهمانی الهی است . اگر از بخش سوم , باب اوّل را استثنا کنیم , 
ابواب دیگر این بخش که بیشترین مقدار از حجم کتاب را تشکیل داده 
به این -دشنته از اداب هی بردازند.,تلاش شده تا همه عناصزی که دز متون 
و منابع اسلامی , به تحقق این نوع بهره وری از میهمانی الهی نقش دارند , 
گردآوری شوند؛ لیکن باید توچّه داشت که اینها آداب استحبابی اند و هر 
کس می تواند به اندازه توان هخا هقی که دادم از آنما بهره مند 


2 


بخش چهارم : بهترین شب های میهمانی خداشب قدر , برترین » 
سودمندترین و بایرکت ترین شب ماه مبایک رمضان است . قرآن کریم , 
اين شب را چنین توصیف می کند : «لْلَه در ع من آْب شهر ؛ 
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شب قدر , بهتر از هزار ماه است» . اين آیه قرآن , دلالت می کند که این 
شب ارزشمند , برکات و بخشش های زیادی برای اهل مراقبت دارد ؛ 
از عمر متوسشط یک انسان) هستند . از این رو , پیامبر خدا فرمود : 


7پپیامبر چدا صلی الله علیه و آله هر ضان سید السّهور , و له 
القوتت الالی ۱۱۱ سول ای را ره 
ور ها فاشست و لت قدر بر سرور شب هاست .بر این اساس , در این 


بخش پنجم : آداب خروج از میهمان سرای الهیخروج از میهمان سرای الهی 
نیز آداب خاصّی دارد , همان گونه که ورود به دایره اين میهمانی 0 
آراسوان مر ات ان ایس بای ماس مر خیرات وهای کم 
دول افاعت اسان زا همان راو داشتمم شم روء عاط 
ضعف و کمبودهای آن را جبران می کند و امکان بیشتری در بهره مندی از 
برکاتش به او می دهد تا در خدمت تقویت بعد روحی و بنیه معنوی خویش 
باشد . بخش پنجم کتاب , به بیان و شرح اين آداب , اختصاص دارد . آنچه 
در این زمینه توچه برانگیز و دارای درس ها هشکات اضهزندم استت رشیره 
اهل ی راهان محای الیی اس ا ی ی 
نکات ند کان. 5 , این کتاب با الهام از آیات و آموزه های قرآن کریم و 
اجادیث شریف , برای پرداختن به این ماه ضیافت الهی و مبارک شکل 
کل ها دمم با ترا درس نس رنه ساعان راص است : 


ص: 
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بخش اوّل : فضایل ماه خدا 
اشاره 


نکش ال ۲ فضایل تام شرا 


ص: 26 


الفصل الأوّل : عظمه شهر رمضان وحرمته1181.رسول اللّه صلی الله 
غلیه و اله «رسول الله صلی الله غلیه و آله.* عنه خصور نهر رمضان 
شبحان اللّهٍ! ماذا تستقبلکم !؟ وماذا تستقیلون !؟ قالها تلائا . 
(1181)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله و 
تام العباد ما فی: رصان لعلت آن قکون خرتهان مه 2 1102 رتسول 
له صلی الله علیه و آله (عنه صلی الله علیه و آله :ا یکوتن شهار رَمضان 
عندکُم کقیره من الشهور ؛ قِنَلة عنة له خرمة وقضلا علی سار الشهور 
, ولا یَکوتَنَ شَهرٌ رَمضان یوم صومکم کْیوم ۳ (3)راجع : ص 38 
ام اه خصانصه وی ۱0 سل لسع انا 


1- .فضائل الأشهر النلانه : ص 140 ح 150 ! صحیح ابن خزیمه : ج 3 ص 
9 ح 1885 . 

۱ . 1886 2 0 

3- .فضائل الأشهر الثلانه : ص 95 ح 78 , بحار الأنوار : ج 96 ص 340 ح 5 


ص: 27 
فصل یکم : عظمت و احترام ماه رمضان 


فصل یکم : عظمت و احترام ماه رمضان1183.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به هنگام فرا رسیدن ماه رمضان 

نان الله اخه خی به استعال. ها ضی. اند اه نما جه م۱ 
استقبال می کنید؟ » . 


پنامیر ضلن الله غلیم و آله آنن را سه بار قرمو 4 ,سول اللّه صلی 
االه هه متا متا هی امه ما رت ان مات کر 
دا کف ایا ق وم ار مس رت وتان یال 
باشد .1185.عنه صلی الله علیه و آله ( وقد سل عَن بسم ال الحمن 
الرَحی ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ماه رمضان پیش شما مثل ماه 
های دیگر نباشد ؛ چرا که نزد خداوند , احترام و بر سایر ماه ها برتری دارد . 
در ماه رمضان , روز روزه داری شما مثل روز خوردنتان نباشد ! (ادب و 
حرمت این ماه را نگه دارید) .ر . ک : ص 39 (مجموعه برکات و ویژگی 
هر ای ار ان 


ص: 298 


الفصل الثانی : خصائص شهر رمضان2 / 1شْهر اللْه1188.عنه صلی الله 
علیه و آله ترفتل اللهصای الله ای و اه شعبان شهری , وشهر رمضان 
شود الاه ۰ (1189)1.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله 
:رمضان شهرٌ ال ,ر وهق بیع الفقراء .۰  202(‏ 2سهرٌ ضیاقه 
له 1187.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ٍرسول اللّه صلي الله علیه و آله 
: فی وصف شهر رٍمضان هو شهر دعیتم فیه الی ضیاقه الله , وجُهلتّم فیه 

من آهل کرامّه ال ۰ (1188)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام 
لباقر علیه السلام :شهر رمضان شهر رمضان , والطایُمون فیه آضیاف اللّه 
ِِ گرامته , من دَحَلّ عَلیه شَهرٌ رَمضان قصام تهارة وقام وردا من لیله 
9 


ما حَرَم اللَهُ علّیه , دحَل الجَلّه بقیر جساب . (۵) . 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 44 ح 20, بحار الأنوار : ج 97 ص 68 ح 4 . 
2- .ثواب الأعمال : ص 84 ح 5 , بحار الأنوار : ج 97 ص 75 ح 26 . 

3- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 77 ح 61 , بحار الأنوار : ج 96 ص 356 ح 
25. 

4 .فضائل الأشهر الثلائه : ص 123 ح 130 . 


ص: 20 
فصل دوم : ویژگی های ماه رمضان 
2۸2 ماه خدا 


2 2 ماه میهمانی خدا 


فصل دوم : ویر کی های ماه رمضان 2 ماه خدا1192. کنز العمٌال عن 
الراخسن ار بافتر خدا ضلی ال علبه و ال شعنان سماه من است:و 
ماه رمضان , ماه خداست .۰ سنن ابن ماجه عن انس بن مالک "پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :رمضان , ماه خداست . این ماه , بهار فقیران 
اسنت::2 ۲ 2اه خیمانی خد اد 9 سین ان ناجه [ به قل ار آنفن یه 
مالک ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : در توصیف ماه رمضان آن صاهی 
است که در آن به میهمانی خدا| دعوت شده اید و آن , از اهل کرامت 
خدا قرار داده شده اید .1194. ِ الترمذی عن بریده :امام باقر علیه 
الصلام هام رفضان : ماممفای ساران و اند مسا انشا احلن 
کرامت ت آلهی اند . هر کس ماه رمضان بر او وارد شود و او روزش را روزه 
بگیرد و بخشی از شبش را؛: نه غیادت و تماز بایستد و از آنجه خداوند بر او 
حرام کرده , 


پرهیز کند , بدون حساب وارد بهشت می شود . 


ص: لاد 


3سیذد الشّهور1194.ستن الترمذی ( به ,نقل از بریده ) رسول الله 
لله علیه و آله :شهژ رَمضان سید السَهور ۰ (1195)1.مسند این 
از آتس ) الامام الرضا علیه السلام :ذا کان بَومْ القیاقه 
السُهوژ [لی الکشر بَهء شهرژ رَمضان عَلّیه من کل زیتو حَسَت , 
ور بومید ِِِ تین الگواکب , قَیَقولٌ . اه الجمع بَعضْهُم 


من عند اللّه حَل لاله : «یا معشر الخلایّق , هذو ضوژٌ الشٌهور 


ولارض : سَیّدُها وأَفصَلها شهر رعضان , آبرزئها ِتعرفوا ضل شهری علی 

۳ و لیَشقع للطایمین من عبادی وامائی وأشْفقة فیهم» .۰ (2)2 
/ ۳ السّتّهِ1198.الامام الحسین عن الامام علی علیهماالسلام :الامام 
علیت علیه السلام :اِنّ أوّل کل ستو ول بوم من شهر رضان . 
(1197)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( چون از ایشان درباره اسم 
اعطی ۱ پرشید مه کلیه ایام ند حور شون رقصان آتاکم 
شهر رَمضان , وهو سید د الشهور 


وال السَته . (4) . 


و الأخبار : ج 1 ص 223 ح 207 ؛ فضائل الأأوقات للبیهقی : ص 89 
۳ 

: الاقبال : ج 1 ص 193 , بحار الأنوار : ج 97 ص 350 . 

4 .الارشاد : ج 1 ص 14 , بحار الأنوار : ج 41 ص 315 ح 40 . 


ص: 31 
2 3 سرور ماه ها 
2 اغاز .سا 


رو ما99 امیر عدا صلی الله علیه و له ور انش 
معروف به «اسماء الخسنی» ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ماه 
بان ی ار اس ۱۱ رل ات ای اه وه و ۳ 
رضا علیه السلام |چون روز قیامت شود , ماه ها را به رستاخیز می آورند , 
در حالی که ماه رمضان , که با هر زیور نیکویی اراسته است , پیشاییش 
آنهاست . آن روز , ماه رمضان در میان ماه ها , همچون ماه در میان ستاره 
سا وست 


منادی , از سوی خدای متعال ندا سر می دهد که : «ای همه آفریدگان ! 
اینها , سیمای ماه هایی است که نزد خداوند , از روزی که آسمان ها و 
زمین را آفرید , شمارشان در کتاب خدا دوازده تاست . سرور و برترٍ آنها , 
ماه رفضان. است.: آن.وا اشکار ساختم تا برتری هاه هرا 0 ۷ 
تا شنورو با جرای مردان و زان که نو من اند شعاغت کنق ورفن هم 
شتاعتش را درباره آنان بدیوم. ۱2 4اغار سال 1202 عنه صلی الله غلیه 
و له ( فی العاء ) ماه علی علیه السلام آغاز هر‌سال کین ,روز ار 
تا ات ۱۱۱ سای شا سای ال ای و اه وا اعام 
علی علیه السلام : به هنگام فرا رسیدن ماه رمضان ماه رمضان , شما را 
را سس ات صاهی که وی ها ات با سال. احت.- 
.2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعا ) امام صادق علیه السلام 
تاه فا ام وی اه ار ای 
۱ 


ص: 322 


0 وال له صلی الله علیه و آله ( فی تعض خُطَبهٍ ) الامام الصادق 
ِ (ا سم شه رعضان سَلعت السّتَه . [ وقال :] رس السته 

رَمضان . (2)1 / 5فیه لیلَةْ القدر1205.عنه صلی الله علیه و آله 
۱۳ اقدساء یم شود رقضان ؛ شَهژ مبازک .. 
فیه له القدر خی من آلفِ شهر , من خرمها ققد خْرم . (2)راجع : ص 
4 ( او لیله هی) . 


2 / 6فیه ثزول المرآنالکتاب«سَهْرُ رمصان الّذِی أنزل فیه الْفْرَعَانْ هی 
للتّاس و بَیْنتِ من ای وَالْمْژقان» . (3) 


پا رس ان سای ای عم و ال ی ار کین اسر 
رت ام اه صای له يم وله را ایا ات رین مر 
رمضان . (4) . 


1- .تهذیب الأحکام : ج 4 ص 333 ح 1046 , الاقبال : ج 1 ص 31 وص 32 


نحوه . . , 
2 ماب الاخکام جع ض 182 عم 222 نون النشای ع 4 ض 129 


3- .البقره : 185 . 
4 .الکافی : ج 2 ص 629 ح 6 . 


ص: 33 
2 7 < شب قدر , در ماه رمضان است 
2 / 6 نزول قرآن در شب قدر 


2 / شب قدر , در ماه رمضان است1211.عنه صلی الله علیه و آله 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ماه رمضان , شما را فرا رسیده است؛ 
ماهی مبارک ... که در آن . شب قدر است که بهتر از هزار ماه است . 
محروم , کسی است که از ان شب , محروم بماند .ر . ک : ص 365 (شب 


2 / 6نزول قرآن در شب قدرقرآن«ماه رمضان . ماهی که قرآن در آن 
فرود امده است تا هداینی برای مردم و نشانه هایی روشن از هدایت و 
جداسازی [میان حق و باطل ] باشد» . 


و ای له طیه و ال نی از ان نامر ختانسلی الم 
علیه و اله :قران , در بیست و سوم ماه رمضان , فرو فرستاده شده است 


ص: 34 


1 


4عنه صلی الله علیه و آله ( آیضا ) الامام الرضا علیه السلام :ان هر 
رمضان هو السْهرٌ الذی آنرَلّ ال تعالی فیه الفرآن», , وفیه فرّق بين, الکو 
والباطل , کما قالْ ال عز و جل : «شَهَرٌ رعضان الّذِی آنزٍل فیه اْفْرءان 
هی لاس و بینّتِ من القّدی وَالفْرَقان» , (2)1 / 7فیه تُزول الکتّب 
لسَماوئّه1217.عته صلی الله علیه و آله ( آیضا ) رسول ال صلي الله 
علیه و آله نتزلت ضْحْفٌ ابراهیم فی ول یله من شهر رَعضان , وآنزلت 
التوراخ لس 2 قضین من شهر تَعضان . وآنزِل الانجیل لِثلات عشره 
ِِ من شهر رقضان , وأنزٍل الرَبورٌ لِتماین عشرج خَلون من شهر رضان 
نزٍل القرآ فی تلاتِ وعشرین من شهر رَمضان ۰ (2) . 


۱ 


32 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 116 ح 1 , بحار الاأنوار : ج 6 
ص 80 ح 1 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 629 ح 6 ؛ السنن الکبری : جح 9 ص 317 ح 18649 
نجوه . 


ص: 35 
2 7 تفه کت اسشهاتی: قو آنْ است 


8عنه صلی الله علیه و آله :امام رضا علیه السلام :همانا ماه رمضان , 
ماهی است که خداوند متعال , قرآن را در آن نازل کرد و حق و باطل را 
در آن از هم جدا ساخت , آن گونه که خداوند فرموده است : «ماه رمضان 

, ماهی که قران در آن فرود امده است تا هدایتی برای مردم و نشانه 
هایی روشن از هدایت و جداسازی [میان حق و باطل آباشد ۳ ۰ / 7نزول 
کتب آسمانی در شب قدر1213 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعا) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صَجّف ابراهیم , در شب اوّل ماه رمضان 
نازل شد . تورات , شش [شب ] از ماه رمضانٌ گذشته , نازل شد . انجیل , 
سیزده شب از ماه رمضانْ گذشته , نازل شد . زبور , هیجده [شب ] از ماه 
ات 


ص: 306 


الفضل التالت : بر کات هر رمضان 3 / # الل1217.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله ( در دعاي «جوشن کپیر» اس سا خصای اه عاسه اد 
تما شم وقضان 1۱ ۶ برمض الا وت . (1218)1.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله : من صام رَمضان وقامَهٌ ایمانا 
واحتسابا عُِر له ما تقََمَ من 5نبه , وقن قاق 1 القدر ایمانا واحتسابا عُْرَ 
له ما تقد من ذنيه . (1219)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعا ) 
عنه صلی الله علیه و آله :من صام رمضان ؛ وعرّف خدودة ؛ وتحمّظ ما 
کان یِنبغی له آن یِتحَفّظ فیه , کفَرّ ما قبلَةٌ . (1220)3.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله ( در دعا ) عنه صلی الله علیه و آله :ان من تَمَسکَ فی شهر 
رهضان بسثٌ خصال عفر اللَةَ له دُنوبَة : آن بَحقظ دیتَة , ویتصون تَفسة , 
ویصل رَحِمَةٌ , ولا بُوّذِج چارَة , ویرعی اخوانه ز فیتعرن لسانه . ۲۱ الصیامٌ 
قلا َعلمْ توا عامله لا ال . () . 


1- .الفردوس : ج 2 ص 60 ح 2339 , کنز العقال : ج 8 ص 466 ح 
28 

2 .سنن الترمذی : جح 3 ص 67 ح 683 , صحیح البخاری : ج 2 ص 672 ح 
2 . فضائل الأشهر الثلائه : ص 105 ح 94 , ولیس فیهما «وقامه» , 
بحار الأنوار : ج 96 ص 366 ح 42 وج 97 ص 17 ح 35 . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 110 ح 11524 ؛ فضائل الأشهر الثلائه : ص 
1 ح 138 . ۱ 

4- .مستدرک الوسائل : ج 7 ص 370 ح 8443 نقلاً عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . 


ص: 37 
فصل سوم : برکات ماه رمضان 
2 یا 


فصل سوم : برکات ماه رمضان3 / پد آمرزش الهی1224.عنه صلی الله 
علیه و آله ( من دُعایْه عَقیبٌ ضلاه الظهر ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:رمضان را به این خاطر رمضان نامیده اند که گناهان را می سوزاند 
1 122سشاسیه دا ضای لاه غلیه ه لد اپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:هر کس رمضان را از روی ایمان و برای خدا و پاداش او , روزه بگیرد و به 
عیادت. برخیزد: کناهان خذشته اش آمرزیده هی شود *و هر کس شب قدر 
را از روی ایمان و به امید پاداش الهی , به عبادت بایستد , گناهان گذشته 
اش بخشوده می گردد .1222.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعایی 
که جبرئیل علیه السلام به ایشان یاد داد ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
نهر کس رمضان را روزه بدارد و حدود آن را بشناسد و خود را از آنچه 
سزاوار خویشتنداری در اين ماه است . نگه بدارد . گناهان پیشین را پاک 
کرده است .1223.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعا ) پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله :همانا هر کس در ماه رمضان , شش کار را با قوّت 
انجام دهد , خداوند گناهانش دا فت افززد ۲ ین خود را حفظ کند , 
خویشتن را نگه دارد , به خویشاوندانش نیکی کند . همسایه اش را نیازارد 
, حال برادرانش را مراعات کند و زبان خویش را در کام نگه دارد . اما 
روزه ! پس پاداش روزه دار را جز خداوند نمی داند . 


ص: 39 


ن ما 
۷ الله ِِِ لاسام | الصا دق علیه السلام :ان لله 
عز و جل فی کل یله من شهر رَمَضان عُْتقاء وطْلَفَاء من 1 الا من 
قلی مسکر . قلذا کان فی آخر یل هن أَعتّق فیها ثل ما اعتق فی جمیعه 
۰ (2)راجع : ص 90 (تأهیل الناس لضیافة الله ) . 


3 / 3جوامغ بَرکایه وخصایْصه1228.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی فص شور رعضان هو شود اواج 
رحمه , وامتطاد مغفره , واخْرُه الاجابة ای من الثار ۰ (1229)3.عنه 
سا سر سر (ذا حل شهژ 
رقضان فتَحت آبواث الأحمه , وعلقت أبوانٌ , وسشلبیلت اسان . 
(123014.عنه صلی الله علیه و آله ( آیضا ) عنه صلی الله علیه و آلم :ن 

صام شهر رمضان قحفظ قفرجَةٌ ولساتة وف آذاغ عَن الثّاس عَقر ال 
دتوت‌ها تم فتها وما ناس واه من اسار تواعله داء العران: ول 


سَفاعَتَة فی عَدَد زمل عالج من مذنبی آهل التَوحید . (5) . 


1- .النوادر للأشعری : ص 18 ح 2 , بحار الأنوار : ج 96 ص 381 ح 6 . 
2 .الکافی : ج 4 ص 68 ح 7, بحار الأنوار : ج 96 ص 362 ح 31 . 

3- .الکافی : 4 ص 67 ح 4 ؛ صحیح ابن خزیمه : 3 ص 192 ح 1887 . 
4 .فضائل الأشهر الثلائه : ص 142 ح 153 . 

5- .الأمالی للصدوق : ص 71 ح 38 , بحار الأنوار : ج 96 ص 356 ح 24 . 
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3 2 آزادی از آتش دوزخ 
33 مجموعه برکات و ویژگی های ماه رمضان 


اشاره 


3/ 2آزادی از آتش دوزخ1228.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پیامیر خدا 
ضلی, الله. علیف .و اله. :مان رعضان. رافاه: ارانسازی تامیه اند #جون 
خداوند در هر روز و شب ششصد آزادشده دارد و نیز در آخر ماه به 
اندازه آنچه در آروزها و شب های ] گذشته آزاد کرده است 122 .پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله ( در دعا ) امام صادق علیه السلام :خدا را در هر 
تیب مان وهضان « از آدشد کان و رهاشد کانی ار آنشن است:عر کسی که 
با شراب افطار کند . پس چون آخرین شب آن فرا رسد , به اندازه همه 
کسانی که در این ماه آزاد کرده است , ازاد می کند .ر . ک ۲ ص 91 
(آمادگی برای میهمانی خدا) . 


3 / 3مجموعه برکات و ویژگی های ماه رمضان1233.رسول ارام ای 
الله علیه و آله ( فی الذْعاء ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : درباره 
فضیلت ماه رمضان ماهی است که آغاز آن رحمت , میانه آن آهفزتن ی 
پایان آن اجابت [دعا] و آزادی از آتش است .1233.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله ( در دعا ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چون ماه رمضان 
وارد شود , درهای رحمت , گشوده , و درهای دوزخ , بسته شوند و 
شپاطین به بند کشیده شوند ۰ ,رسول الله صلی الله علیه و آله ( فی 
الاغا) ساهت حدا صلی, اللة علنه و ازه :"هر کس ماه رمضان را روزه 
بدارد و پاک دامنی ورزد و زبانش را حفظ کند و آزارش را به مردم نرساند 
, خداوند , گناهان گذشته و آینده او را می آمرزد و از آتش آزادش می کند 
و در سرای ابدی جايش می دهد و شفاعت او را درباره موخدان گنهکار به 
تعداد کوه های به هم پیوسته , می پذیرد . 
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4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در,دعا ) الخصال عن جابر بن عبد 


س‌ 


۱ اعطتت انتی قی شهر رمضان 


ع‌ِ 


خمسا لم یْعطهَن امه تبی قبلی : 
آقا واجدَة : قاذا کان أ2 
وت 


۱۱ 


۳ یله من شهر رَمضان تَظَرّ ال عز و جل ایهم , 
ومّن تظر اللدٌ الیه بعذبة آبدا . 


1 


فاقا الانیه "فان حلوف. اقوافمع خن بمسون ند اللة غز و حل, اطیت من 
ریح المسي . 


وآمّا لته : قَاِنّ القلائْكَة بستففرون هم فی لیلهم وتهارهم . 


وآمّا الرّايقة : قاّ ال عز و جل مر جة آن استغهري وتریّنی لعبادی , 
قیوشک آن پذهتبت عنهّم تصضب الخنیا وآذاها فرع الی نتی وکزاقتان 


وأمّا الخامِسَهٌ : قلذا کان خر یله عُفْرَ لَهُم جمیعا . 
ققال رَجْل : فی لیلّه القدر یا سول اللّ؟ 


: آلم تر [لي العقال |ذا قرغوا من آعمالهم وَفُو[؟! (1)راجع : ص 70 
ِ ضیافه اللّه ) وص 90 (تأهیل الناس لضیافه اللّه ) . 


لخصال ص 917 10 کمسته این فلت و صن 102 :7922 : 


ص: 1 


6عنه صلی الله علیه و آله ( لعَلِیٌ علیه السلام لَمّا سَألَه عن الکل ) 
الخصال : به نقل از جابر بن عبد الله , از پیامبر خدا «به ات من در ماه 
رمضان , پنج چیز داده شده که به امّت هیچ پیامبری پیش از من داده نشده 
است : 


آبه آنان می نگرد و خداوند به هر کس [چنین ] بنگرد , هرگز عذابش نمی 
کند . 


دوم , آن که : بوی ناخوش دهان آنان , آن گاه که به شب وارد شوند , نزد 


تسام آن. که فرشا دی هی یه رشان و یرای آنان اهر ری نم 
چهارم , آن که : خداوند متعال به بهشتِ خود فرمان می دهد که : استغفار 


کن و خود را برای بندگانم بیارای . نزدیک است که رنج و آزار دنیا از آنان 
زدوده شود و به بهشت من و کرامت من روی اورند . 


اما پنجم , آن که : چون آخرین شب فرا رسد , قمه: آنان امس ناج می 
شوند» . 


مردی گفت : در شب قدر , ای پیامبر خدا؟ 


فرمود : «مگر نمی بینی که کارگران , چون از کارهای خود فارغ می شوند 
, مزد کامل می گیرند؟» .ر . ک : ص 71 (برکات میهمانی خدا) . 


ص: 
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ص: 43 
سخنی درباره به بند کشیده شدن رز شیطان ها در ماه رمضان 


سخنی درباره به بند کشیده شدن شیطان ها در ماه رمضاندر بسیاری از 
احادیث این باب , به این نکته اشاره شده بود که در ماه رمضان , شیاطین 
به بند کشیده می شوند . در این زمینه پرسش هایی پدید می اید , از قبیل 
این که : شیطان کیست؟ در نظام حکیمانه خلقت , چرا به شیطان اجازه 
داده شده که انسان را گم راه سازد؟ مخ ساظ: شطاق بر انسان: ۶ 
کجاست؟ چرا خداوند , در ماه رمضان , شیاطین را به بند می کشد و از 
تأثیر گم راهگرانه آنان جلوگیری می کند؛ ؛ ولی در ماه های دیگر . آنان را 
آزاد می گذارد؟ و سرانجام , اگر این گونه روایاث درست اند , چگونه 
شماری از روزه داران 1 رد این ماه , مرتکب گناه می دِ_ 1 پاسخ 
ار اخدا سی توا کت , این است که : در دیدگاه ی 
موجوداتی نامرئی از جنس جن اند که از شعور ؛ آگاهی , آزادی و قدرت 
انتخاب برخوردارند ؛ لیکن با سوء استفاده از آزادی خود » ؛ با زیبا جلوه دادن 
زشتی ها و تحریک هوس های نامشروع انسان , به گم راه ساختن و فریب 
دادن او می پردازند . اما در ورای این نقش اغواگرانه ای که شیاطین در 
نظام افرینش بازی می کنند , حعمتِ : شکوفایی استعدادهای پنهانی 
انسان » تربیت در حذ انسان کامل , و آماده ساختن او در سایه مقاومت در 
برابر اين لفزشگاه ها و فریب ها , نهفته است . این , در حالی است که 
مرز سلطه شیاطین بر انسان , از حدٌ تحریک و وسوسه فراتر نمی رود . 
از اين رو , انان انسان را به زشتی ها دعوت می کنند؛ لیکن نمی توانند او 
را به ارتکاب زشتی ها و دارند . با این توضیح » انچه در این مورد باید 
بررسی شود , دو مسئله است : نخست . به بند کشیده شدن شیاطین در 
ماه رمضان . دوم . بررسی عوامل پنهان د ورای انجام دادن گناهان در 
ها و ری ی اه 


ص: 4 


هت به بند کشیده شدن شیاطین در ماه رمضان 
1 . طبیعت پیشگیرانه روزه 


علّت به بند کشیده شدن شیاطین در ماه رمضانتحلیل و بررسی روایات 
دینی در موضوع به بند کشیده شدن شیاطین و جلوگیری از آنها در ماه 
رمضان , دو علت را نشان می دهد با این توضیع: کم علتن دوم ور وا 
علت اوّل است : 


1 . طبیعت پیشگیرانه روزهروزه به طور طبیعی , زمینه ای را که شیطان 
بر اساس آن , انسان را کم راهن.فی اند مار نین عفد بت یر 
دقیق تر » و ک رخا مس , شیطان را به بند می کشد. چیزی 
جز خود روزه نیست. از این رو, در حدیث پیامبر خدا امده است: 


1 الکافی عن احمد پن محمّد بن خالد رفعه ان السَیطان لیجری من 
ابن آدَمّ مجری الذّم قصیقوا مَجاريِة بالجُوع :1238.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله ( در دعا ) شیطان در انسان جاری می شود , همچون جریان 
خون . پس با گرسنگی , 


ص: 45 


اين حدیث , به روشنی بر این نکته دلالت دارد که روزه به طور طبیعی , 
مانع تسلط شیطان بر انسان می شود . زنجیری که روزه دارد , نه تنها 
شیطان را به بند می کشد , بلکه کشش های نقس امّاره را هم مهار می 
کتض ان ۱ به اسارت در می آورد و جلوی سلطه آن را بر انسان می گیرد 
۱ 


9 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( از دعای ایشان در ماه رمضان ) 

نعم العون علی آسر اللّفُس و کسر عاذتها النَجَوَ 17 اسکافی ( به نقل 
از اک من له ر که سند حدیث ر ) گرسنگی , چه خوب یاوری 
برای اسیر کردن نقس و شکستن عادت آن است ابر این اساس , همه 
روایاتی که در ستایش گرسنگی و نقش آن در خودسازی و تربیت نقس , 
وارد شده اند . هدف آنها ایجاد مانع طبیعی در برابر سلطه شیطان بر 
انسان و نگهداری انسان از کشش ها و اغواگری های نقس و نیز 
ازادسازی نیروهای ی و شکوفاسازی استعدادهای انسانی است , ان 
گونه که از این دو روایت که از مجموعه احادیثت این گونه بر گزیده یم 
ی | فرمود : 


3عنه صلی الله علیه و آله :جاهدوا نسم بالجُوع و القطش , قَِنّ 
الأْجرّ فی ذلک کأجر المجاهد فی سبیل ال :4عنه صلی الله علیه و 
آله ( قیال عاه یه فشیله نوشیا تفن عویش ها کی ؛ 
چرا که پاداش آن , مثل پاداش جهادکننده دم مر خداست .1245 سا 
الله غلیه. و اله. :نیز فرمود: :احبوا فلوتکم بة بقله الصحك وقله السْبَع , 
طهّروها بالجُوع تصفو[ تصف ] و ترق ؛ 


ص: 46 

2 . عنایت ویژه خداوند 

له سوق مق ازع ریت یف تم شتا شاه 
اشاره 


6عنه صلی الله علیه و آله ( آیضا ) دل های خود را با کم خندیدن و 
کم خهردن. زنوه کتفه.عو آن را با رشن ی 
شود .2 . عناٍیت ویژه خداوندافزون بر پشتوانه ای که روزه به طور طبیعی 

برای روزه داران جهت جلوگیری از سلطه شیطان و اغواگری های ام ویو 
می آورد , اين برنامه عبادی , خود به خود , زمینه ساز شمول عنایت های 
خدا بر آنان می گردد . آنچه در روایات با عنوان به بند کشیدن شیاطین در 
این ماه آهنده است , به همین نکته اشاره دارد . به عبارت دیگر , عنایت 
الیی کرای شست سا و گرا انم ماع شاه سا ن 
فارتعا ها نب اسان مسا فاص هس انا 
هرگز؛ بلکه ريشه این توفیق و عنایت الهی , در انتخاب خود انسان و ورود 
او به میهمان سرای رمضان , نهفته است . 


علت موه تردن از بهشد کشیده شندن شتاطتتذر عارخوت فحلیلی که 
گذشت که می رساند در اين ماه , شیاطین نسبت به انسان و دست کم 
نسبت به روزه داران , سلطه ندارند سوال اساسی دومی مطرح می 
۱ ۱ ۱ 
می شوند . تشریع کفاره هایی ی 
آن انبت.: سید این طاووس. رخفه الله:ذز تضویر این نکته تکتفی ند یکت 

از دینداران از من پرسید ۰ «من از به بند کشیده شدن شیاطین بهره 
چندانی نمی برم ؛ چون همان حالت غفلت را که پیش از ماه رمضان 
داشتم , دارم و گویا فرقی نکرده است و با زنجیر شدن یاران شیطان ‏ از 
ان کاسته نشده است ...» . دو پاسخ به این پرسش می توان داد : 


ص: 7 
1 . شیطان , به تنهایی زمینه ساز گناهان نیست . 
2 . در بند بودن شیطان ها , نسبی است . 


استوار است که خطاها 7 2 
تیان و اتماکری و حرط نمی وه ؛ بلکه دو منشاً اساسی دیگر هم 
دارد : نقس امّاره , و زنگارهای متراکمی که پیامد گناهان پیشین اند و دل 
را آلوده و سیاه ساخته اند . در واقع , عنایت الهی ای که در ماه رمضان 
شامل انسان می شود , تنها تاثیر عامل نخستین را که مربوط به شیطان 
است , از بین می برد؛ اما دو عامل دیگر همچنان نقش ایفا می کنند و 
جهت ز مینه سازی برای انحراف انسان و سر زدن گناهان از او و غافل 
ماندن وی , کافی اند . بر فرض که روزه بتواند همه کشش های نقس 
اقاره را بپوشاند و تأثیر آن را در کشاندن انسان به طرف خطاها و گناهان 
را ها اص اد که رو 
دار خطر افرین باشندو اورا در معرض غفلت و کناه قرار دهد . 


2 . در بند بودن شیطان ها , نسبی است .از تحلیل گذشته روشن شد که 
زنجیری که شیطان را به بند می کشد , از خود روزه ماه رمضان فراهم 
می شود و نه از چیز دیگری . بنا بر اين , هر چه روزه مستحکم تر و کامل 
تر باشد , زنجیری که شیطان را به بند می کشد و جلوی نس ایّاره را می 
گیرد , محکم تر خواهد بود و از میزان غفلت 7 ۱ 7 
خواهد کاست . بر اين پایه , می توان گفت 7 
گناهانی مرتکب می شوند , روزه کاملی نیست . 


ص: 48 


الفصل الرایع : الأْکید علی استثمار برکاته1249.عنه صلی الله علیه و آله 
( ین دُعائه فی الاستسقاء ) رسپول اللّه صلی الله علیه و آله باق السَقت 
من خرم غُفران له فی ها الشّهر القظیم . (125013.رسول ال صلی 
الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :0 السَفِی و الشْقٌ من خرَج 
عَنة هدّا السْهر ولم بُغقر دُنوبْهُ , قحیتیْذ یَخسَر حین یَفور المُحسنون بجوایْز 
الاب الگریم . (1251)2.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و 
آله :قد جاعکم شهر رقضان ؛ شهز قبارک ... فیه بل القدر ید من آلف 
وا رم ۱ یک صلی له کید رال ور 
دعاق طلب باران ) الامام الصادق علیه السلام 7/۷ 
رَقضان لم بُغقر له الی قابل , الا آن بَشهّد عَرَقَة . (4)تعلیقاحادیث هذا 
الفصل هی تحذیر واندان کی ظاهرها » وهی بشاره فی باطنها , خاضهٌ 
اه فا وا لد سا من ی ماه 
اش تین ات ی هرا را معا ها سو اسان ام 
الربانی ملکی تبریزی ( ت 1343ق ) رضوان اه علیه قوله : « ومن أبلغ 
3 
لم بغفر له فیه , حیث ای صلی الله علیه و آله قال : من انسلخ عنة شَهژ 
رَمضان وٍلم بُغقر له قلا عَقرّ ال لغ (5) فِنْ هذا الدعاء بلحاظ یه صلی 
اک و ات شب ۲ او سای لته اس رد وه 
الغفران فی الشهر , والاً لم یکن مع کونه رحمه للعالمین یدعو لمسلم ولو 
کان مذنبا » . (6) 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 77 ح 61 , بحار الأنوار : ج 96 ص 356 ح 
25 

2 .فضائل الأشهر الثلائه : ص 73 ح 53 , بحار الأنوار : ج 96 ص 362 ح 
30 . 

3- .تهذیب الأحکام : ج 4 ص 152 ح 422 ؛ سنن النسائی : ج 4 ص 129 . 
4- .الکافی : ج 4 ص 66 ح 3 , بحار الانوار : ج 96 ص 342 ح 6 . 

5- .الاقبال : ج 1 ص 454 وفیه «من انسلخ من شهر رمضان...» 

6- .المراقبات : ص 103 . 


ص: 9 
فا بارس ۶ تا کی ین چفرم: فرع از نش کات هام رضان 


فصل چهارم تأکید بر بهره وری از برکات ماه رمضان1252 .پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدبخت , کسی است 
که در اين ماه بزرگ , از آمرزش الهی محروم بماند ۰ سول اللّه 
صلی الله علیه و آله ( فی الذعاء ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدبخت 
واقعی_ , کسی است که این ماه از او بگذرد؛ "ولی. کناهانش آهز زنده نشوند 
. پس آن گاه که نیکوکاران به جوایز پروردگار کریمشان دست می یابند . 
او زیانکان (بازنده) می کردد :1254 عنه ضلی الله علید و اله: ( فی, دعاء 
الکوشن. الکنیر ) پیامبر خدا ضلی الم علیه و الم ماه وحضان :شهار قرا 
تن ۶ هاهی: مار که ...در آن , شب قدر است که بهتر از هزار ماه است 
. محروم » ۸ کی اس که ار آزادیت هزم بهانة ۰ عنه صلی الله علیه 
و آله ( آیضا ) امام صادق علیه السلام :هر کس در ماه رمضان آهرزبنه 
نشود , تا سال آینده آمرزیده نمی شود , مگر آن که روز عرفه را درک کند 
تکم‌ظاهر احادیت ایق فضل + هقدان مه پم <انن است: اطا ماظن آنتا 
بتارت‌ءاست بویوم احاخیت تا متر‌صای الله علبه و آلفکه کسانی را که 
در اين ماه , مشمول آمرزش الهی نمی شوند , نفرین می کند و آنان را 
بدبخت می شمارد . از اين رو , عالم رتانی مرحوم آیه اللّه میرزا جواد آقا 
ملکی تبریزی (م 133 ق طف فد : آز رضاترین نکاتی که در بشارت به 
مان رمضان روایت تفه تفرین پيامی صای. الله علیه نو آله..بر کسانن 
است که در این ماه آهززبته نمی شوند » آن جا که فرموده است : 
«آمرزیده مباد کسی که ماه رمضان از او بگذرد و آمرزیده نشود » با ان 
جا که پیامبر صلی الله علیه و آله رحمتی برای جهانیانْ برانگیخته شده 
است , این نفرین , بشارت بزرگی به رحمت گسترده و فراگيري امرزش 
الهی در اين ماه است , وگرنه ایشان با آن که رحمتی برای جهانیان است , 
هر گز مسلمانی را نفرین نمی کند , هر چند فردی گنهکار باشد . 


ص: 


50 


ص: 


21 


ص: 


32 


ص: 


93 


بخش دوم اضا کی برای میهمانی خدا 
اشاره 


بخش د : آماد؟ 
وم دگی برای میهمانی خد 


ص: 54 

الفصل الأوّل : معرفه ضیافه اللّ1 / 1فْجوتٍ الصْیامالکتاب« ییا الذیر 
مها کیت کم السیام کفا :لین ادن من ای اعلک عون ۰ 
ادا 


الحدیث‌1259.رسول ال صلی الله علیه و آله :الامام زین العابدین علیه 
السلام :ان ال افترّض خمسا ولم تَفترض الا حسنا جَمیلاً : الصّلاح , وّالرّکاه 
, والحَحٌ , والصیام , وولایئنا أهلَ 70 ۰ (1259)2 .پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :الامام الرضا علیه السلام : فیما جََعَهّ القَضل بنْ شاذان من 
کلامه فی علل الفراثض قان قیل : قلم ات بضوم ۳ لا َقل 
من ذلک ولا اکتر؟ 


قیل : لا تة فُوَهْ العباد الذی عم فیه القوفٌ والطعیف, . واتما آوجت الْة 
لقرانعت لبم آغلب الأشیاء و المُوی , تم َعَصَ لاه الصعف . واّما 
حت الله وعت: اهل الف اه فی الفضل واه کانوا تضلحون علی اقل مت 


1 


ِ 


و 
ِ تم ولو احتاجوا الی اکن من ذلک لزادهم ۰ اِ ۱ 


1- .البقره : 183 . 
2- ی : ص 108 و راجع الکافی : ج 8 ص 271 ج 399 . 
3- .علل الشرایع : ص 270 ح 9 , بحار الأنوار : ج 6 ص 80 ح 1 وج 96 
ص 370 ح 51 . 


ص: 55 
1 وجوب روزه گرفتن 


فصل اوّل : شناخت میهمانی خدا1 / 1وجوب روزه گرفتنق آن«ای کسانی 
که ایمان اورده اید ! روزه بر شما نوشته (واجب) شده است , ان گونه که 
بر کسانی که پیش از شما بودند , نوشته شده بود . باشد که پروا کنید » . 


خو 22 اس ک ای ال لت ن الم امام تاد عم سا 
خداوند , پنچ چیز را واجب کرده است و جز نیکو و زیبا , واجب نکرده 
است : نماز , زکات , حح , روزه و ولایت ما اهل بیت ۰( بیامبر خدا| 
صلی ااض اه سا اس رم وا سل وه 
شاذان از سخن ایشان درباره حکمت واجبات , گرد آورده است پس او 
بگویند : «چرا به روزه ماه رمضان فرمان يافته اند , نه کمتر از آن و نه 
بیشتر؟» , گفته می شود : برای آن که انجام دادن اين مقدار روزه در توان 
بندگان است و نیرومند و ناتوان را فرا می گیرد . 


همانا خداوند , واجبات را بر پایه چیزهای غالب تر و نیروهای فراگیرتر , 

مقزر داشته و سپس ناتوانان را رخصت داده است . خداوند بر توانمندان 
دند ؛ از 

بٍِ 


افزود . 


ص: 56 


1 2جکمَه الصیام 1265 .عنه صلی الله علیه و آله :الامام علوث علیه السیلام 
خرس اللَه عباده لمَوْمنینَ بالصّلواتِ وَالر کوات ومٌجاهده الصیام فی الأیّام 
القفروضاتِ ؛ تسکینا لأطرافهم 1 وتخشیعا لأبصارهم 1 لیر لَنُفوسهم , 
وتخفیضا لقلویهم , ولذهابا لاه عنم , ولما فی دلک من تعفیر عتاق 
الوْجوو بالتراب تواضْعا , والتصاق گرایْم الجوارح بالأأرض تصاغُرا , ولحوق 
البْطون بالفتون من الصیام تدللا 1265010 ار یا اه 
آله :عنه علیه السلام :قَرَض الةّ الصیام ابتلاء لاعخلاص الحلق 
اه سای ال که له اس اس و ار زان ۱ 
الامام الصادق علیه السلام فی بیان عله الصّیام :اما قََض اللَهْ عز و جل 
سوه لیستوی به العَنیٌ وَالِقفیر ؛ ودلک أنّ القیت لم یَکُن لیْجد مس الجوع 

و الفقر ان لت کلما آراد شیثا قدر یه , فأراد ال ۳ ان 
سود ین خی , وآن بُذیق لقن مَسسّ الجوع والألم ؛ لیر عَلی الصعیف 

حم الجانع . (1266)3.پیامبر خدا اص الله علیه و آله ( در دعای ایشان 
دوز نبرد احزاب ) الامام الرضا علیه السلام فیما جَمَعَةّ المَضل بنْ شاذان 
من کلامه فی علل القرائْض :قان قبل : قَلِم آهروا یالسّوم؟ قیل : کی 
تعرفوا الم الجوع والعطش , ویستدلوا علی ققر الاخره , ولیکون الطَایْم 
حاسعا دلیا فتسکتا اجه | مسا 


عارفا , صایرا علی ما َصابَة من الجوع والعطش ؛ قَیَستوجب التواب مع ما 
فیه مِنّ الامساك عن 7 , ولتکوت ذیک واعظا له فی العاجل , 
ورایْضا لَهُم علی آداء ما هم . ودلیلا هم فی الاجر , ولتعرفوا شِده بخ 
ذلک عَلی آهل الققر والقسکته فی الذنیا ََوَّدُوا (لیهم ما قرَض اللَه لَهُم فی 
آموالهم . (4) . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 192 . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 252 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 73ج 1766 . 

4- .علل الشرایع : ص 270 9 , عیون اخبار الرضا علیه السلام 2 ص 
116 ح 1 وفیه «الانکسار» بدل «الامساک» و«الاجل» بدل «الأجر» , بحار 
الانوار : ج 6 ص 79 ح 1 وج 96 ص 369 ح 51 . 


ص: 57 


1 / 2حکمت روزه گرفتن 1267.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام :خداوند , بندگان مومن خویش را با نمازها , زکات ها و تلاش 
برای روزه گرفتن در روزهای واجب شده . , نگهداری کرده است تا 
اعضایشان آرامش پابد و چشمانشان خشوع پیدا کند و جان هایشان رام 
گردد و دل هایشان متواضع شود و غرور از انان زدوده گردد , به سبب 
حکمت هایی که در انهاست , چون : خاکی شدن چهره های عزتمند از روی 
تواضع , به زمین چسبیدن اعضای شریف از روی فروتنی. و چسبیدن شکم 
ها به پشت ها از ووی رام شدن .۱260 پامبر جدا خلی الله. عیه‌ي الم 
:امام علی علیه السلام :خداوند , روزه را واجب فرمود , تا آزمونی برای 
اخلاص. آفریدکان باشد :269 رل تالله, صلی. الله غلیه: و آلد.( کی 
حخدیثِ الهعراج ) امام صادق علیه السلام درباره حکمت روزه داری :خداوند 
متعال , روزه را واجب ساخته است تا ثروتمند و تهی دست , برابر شوند؛ 
چون [بدون روزه] ثروتمند , رنج گرسنگی را نمي چشید تا به فقیر ترخم 
کند؛ ؛ زیر| ثروتمند هر گاه چیزی را بخواهد , بر آن تواناست . پس خدای 
متعال خواست تا میان بندگانش برابری, بد ید آورد و ثروتمند هم طعم 
گرسنگی و رنج را بچشد تا بر ناتوان . رقت قلب یابد و بر گرسنه ترخم 
فا رایخ هی هت الب بر وس اج ای هرا 
علیه السلام دز مسمصو ۳ ای که فضل بن شاذان از سخنان ایشان, درباره 
حکمت واجبات , گرد آورده است نیس اگر گفته شود : «چرا فا ترجه 
روزه شدند؟» , گفته می شود : تا رنج گرسنگی و تشنگی را بشناسند و 
نشانی بر نیاز آخرت بیابند و تا روزه دار , خاشع , , فروتن » , شکسته , پاداش 
یافته , امیدوار به اجر الهی و عارف گردد و بر گرسنگی و تشنگی ای که به 


شایسته پاداش گردد , به علاوه خودداری از نز آهزدن خواسته های نقس , و 
برای این که روزه , در دنیا مایه پند آنان شود ون تخر نزن. آنان نی ایجاه 
دادن تکلیف های خدا و راهنمای آنان در پاداش گردد و تا بدانند که چه 
سختی هایی بر فقیران و بینوایان در دنیا می دود . پس آنچه را خداوند 
توا فقیران کر اال نواعت اه فان سار 


ص: 59 


0عنه صلی الله علیه و آله ( فی دُعاء الجوشن الکبیر ) عنه علیه 
السلام فی علّه الصّوم اامتختم بضرب من الطاعه گیما الوا بها عندة 
الدَرجاتِ ؛ لِعَرْفَُم فضلّ ما آنعم علیهم من لَدّو الماء وطیب الحْبز , واذا 
عطشوا یوم جومهم ذگروا یوم القطش الاب فیالاخزه, وزادَهم ذلک رغبة 
فپالطاغه . (1)1 7 3قضل الصّیام1273.عنه صلی الله علیه و اله :رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله :جَعل اللّةْ . .. قَیّة عینی فی الصّلاه والصوم 

(1274)2.عنه صلی الله علیه و آله ( ی الذعاء ) عنه صلی الله علیه و آله 
:قال حبیبی جَبرئیل : ان متلَ هذا الدّينِ گمتل جر ثايتو ؛ الایمان اصلها , 
والطّلاةْ غروقها , والرْكاة ماوّها , والصَومٌ سَعفها . (1)3 / 4الصَوم 
1271 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعای «جوشن کبیر» ) 
رستول. الله ضلی, اللد غلیه و آله ؛قال اللة غز .و جل. : «الصوم لی + وان 
آجزی بو» ۰ (4) . 


1- .المناقب لابن شهرآشوب : جح 4 ص 355 , بحار الأنوار : ج 6 ص 113 ح 
6. 

2- .مکارم الأخلاق : حج 1 ص 83 ح 141 , بحار الأنوار : ج 16 ص 249 . 
3- .علل الشرایع : ص 249 ح 5 , بحار الأنوار : ج 6 ص 109 ح 2 وج 68 
ص 380 ح 30 . 

4- .تهذیب الأحکام : ج 4 ص 152 ح 420 , الکافی : ج 4 ص 63 ح 6 وفیه 
«علیه» بدل «به» . 


ص: 59 
1 3 فضیلت روزه 
1 4 روزه برای خداست 


اشاره 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام رضا علیه السلام درباره 
حکمت روزه "خدآهند از ان رو بندگان را با انواع طاعت ها آزموده است 
که نزد خداوند به درچاتی برستد , تا ارزش آنچه را خداوند از لذّت آب و 
گوارایی نان , , روزي آنان ساخته است , دریابند و هر گاه در روز روزه داری 
خود تشنه شوند , به یاد روز تشنگی بزرگ در قیامت بیفتند و اين . مایه 
رغیت پیشتر آ انان در طاعت کرده,1 7 دفصیلت زونه 1275 امین خا 
ماه که ماه سای ای ال لس الم کداه ‏ فوت 
دیدگانم را در نماز و روزه قرار داده است .1276.رسول اللّه صلی الله 
عایفي له ( فیه دعاء الکوشن ااکس «بیامیز وا صای اه عله و اه 
:حبیب من جبرئیل گفت : «متّل اين دین , همچون «متّل درختی ثابت و 
استوار است . ريشه اش ایمان است و رگ هایش نماز . آب آن . زکات 
است و شاخ و برگش , روزه»> ۰ / 4روزه برای خداست1278.مسند ابن 
اصی ا صای ام ی ات ار و ات 
وا ان موس 


ص: 60 


9 مسند اين حنپل عن القاسم بن عید الرحمن عن عمرو الأعنه صلی 
الله علیه و آله دگل عَمَلِ ابن آد 4 
سبعمته ضعف , قال ال عز و جل : «لا الوم اه لی , وآتا اجزی به , 
یَدَعٌّ شهوتَة و«طعامَة من اجلی» . (1) . 


1- .صحیح مسلم : ج 2 ص 807 ح 164 ؛ فضائل الأشهر النلانه : ص 143 
ح 156 نحوه . 


ص: 601 


7ا مخ اصی او ال دای ان رن ای آنعه اسر 
ای اد ای لاه اه وه ار اه 
برابر می شود . کار نیک , ده برابر تا هفتصد برابر می شود . خداوند 
فرهودم: ات مر رورم که رآ من ات و-حودم باداش ان را مت 


دهم , [که روزه دار ,] خواسته دل و خوراکش را به خاطر من وا می 
گذارد» . 


ص: 


02 


ضص .۰ 63 
سخنی در شرح حدیت ۰ «روزه » برای من است» 


سخنی در شرح حدیت : «روزه , برای من است»ابو حامد غزالی در شرح 
این حدیث , گفته است : این که روزه برای خداست و این شرافت را یافته 
که به خداوند , نسبت داده شود (هر چند همه عبادات , برای اوست , 
همچنان که کعبه این شرف را یافته که خانه او باشد , در حالی که همه 
زمین برای اوست) دو معنا دارد : نخست , این که : روزه , پرهیز و ترک 
است و عملی پنهان است و در ان , کاری نیست که دیده شود . به خلاف 
همه عبادت ها که در معرض دید مردم انجام می شوند , روزه , عبادتی 
است که جز خدا آن را نمی داند؛ چرا که کاری است باطنی که همان صبر 
است . دوم , این که : روزه , سرکوبی دشمن خداست؛ چون ابزار شیطان 
ملعون , شهوت ها هستند و شهوات با خوردن و اشامیدن , نیرو می یابند . 
از این رو , پیامبر صلی الله علیه و الهفرموده است : 


0 رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی ضقه. الله قزر و جل, ) ان 
الشیطان لیّجری من ابن دم مجری الذّم ؛ قصیقوا مَجاریِةٌ بالجوع ؛ 
1عنه صلی الله علیه و آله :شیطان ,؛ , همچون خون , در وجود آدمی 
جاری می شود , پس گذرگاه های او را با گرسنگی , تنگ کنید . . .از آن جا 
که بخصوص روزه . سرکوبی شیطان و بستن و تنگ ساختن گذرگاه های 
اوست , شأیسته است که ویژه خدا گردد؛ زیرا سرکوبی دشمن خدا . یاری 
نمودن خداست , و یاری رسانی خداوند به بنده اش , در پی یاری کردن 
بنده به خداست. 


ص: 604 


خداوند فرموده است : «ن نض وا اللة کم وب قدَامکم» ؛ اگر 
خدا را یاری کنید , خدا یاری تان می کند و گام هایتان را استوار می سازد . 
پس شروع تلاش , از بنده است و‌پاداش دادن به هدایت , از خدا . از این 
رو فرموده است : «و الذین جهذوا فیتا لتَقْديتَهْم سبلتا» ؛ و آنان که در راه 
ک و ها زا هی ود را به آنان نشان می دهیم . و فرموده است 
: «اِنْ ال لا ؛ بغیر ماستوم خی تقرواعا پاتمم ۱ تداو در سنوت 
0( , تا وضع خودشان را تغییر دهند . این تغییر زا 
شکستن شهوات انجام پذیر است ؛ : چون شهوت ها , چراگاه های شیاطین 
اند و تا وقتی سرسبز باشند , رفت و آمد آنها بریده نمی شود و تا در رفت 
و آمدند , جلال خداوند بر بنده آشکار نمی شود و بنده از دیدار خدا محروم 
می:هاتد. امین تخد صلی الله‌عليه ور المفر مه ود 


1پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در وصف خداوند عز و جل ) ولا 
ان الشیاطین تجوفون علی کلفت. ب ادم , تتظروا آلی فلکوت السماء ؛ 
2 ,رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی دُعاء الجوشن الکبیر ) اگر 
نبود این که شیاطین , دور و بر دل ها ادفیادعان من حرخند ,. ادقیان 
به ملکوت آسمان می نگریستند .از این رو , روزه در عبادت و سپر ایمنی 
کثشنته است :در کنات النهایمی: این اتیر آانده است : 


ص: 605 


رو ورا ول ای وت م این که سر داوم رنه و پاداش آن را 
مخصوص خود ساخته است , هر چند همه عبادت ها و پاداش نها , از سوی 
خدا| و بر عهده اوست؟» , بسیار گفته اند . انان در این باره وجوهی را ذکر 
کرده اند که محور همه آنها, اين است که: روزه, رازی میان خدا و بنده 
است و کسی جز او,از آن آگاه نمی شود. پس بنده ۶ زوزه دار واقعی نمی 
شود , مگر آن که در اطاعت , اخلاص داشته باشد . گرچه همان طور است 
که گفته اند , ولی عبادات دیگری هم هستند که در پنهان بودن , مثل روزه 
اند , مانند : نماز بی وضو و نماز در جامه نجس و این گونه اعمال پنهانی 
که همراه با عبادات اند و جز خدا و : هار کراوته اما وا نی داد متس 
نی کسدر ناویل این حدیت شنیده ام 4 است که : همه عبادت هایی 
که بندگان با انجام دادن آنها به خداوند , تقلب می جویند (مانند : نماز , حج 
, صدقه , اعتکاف , دعا , نیایش , قربانی و انواع عبادت های دیگر) ؛ 
مشرکان نیز با همانها خداهای خویش و انچه را شریک خدا قرار داده بودند 
,. پرستیده اند؛ اما هرد شنیده نشده است که گروهی از مشرکان و 
پیروان مذاهب در دوران های پیشین , معبودهای خود را با «روزه» 
پرستیده باشند و بدین وسیله انا تشه باتسف ور مه وان 
عبادت , تنها از سوی ادیان آشتصانت مه تا شده است . از این رو ؛ 
خداوند فرموده است : «روزه , برای من است و خودم پاداش را مت 
شم بعلی ور ان کی ره ان وا ی 
پرستش نشده است . پس در این هنگام , خودم پاداش آن را بر عهده می 
گیرم و به کسی دیگر , چه فرشتگان مقرژب و چه غیر آنان وا نمی گذارم 
؛ تا اندازه ای که به من اختصاص یابد . اما آنچه اخیرا در تفسیر این چدیث 
رایج شده که حدیث مذکور چنین قرائت می شود : «الصّوم لی و آتا آخزی 
به رن و ی ار ال او 
آن» , تا آن جا که ما جستجو کردیم , هیچ یک از حدیث شناسان گذشته , 
آن را چنین قرائت کر دم:و ان ان , چنین معنایی نفهمیده است . 


ص: 606 


۱ 


1 / 5معرفه ضیافه اللمَیمَةٌ الصَایمالکتاب« او الفسلمین و الْفسلِعتِ و 

المْوْمنین و الَمَوْمتَتِ و الْقنتین و اقب و السّدفین و الطَدقت و الطبرین 

والطَیرَ تِ و الْحَشْهینْ و الحَشعت والفْتصَدفین و الَتضََفت و الَیْمیَ 

۲ صَمَت و العفظین مرجم و الْحفظت وا کرین اللة کنیرا و الا کر مت 
اللة لَهُم مغْفرة و آمرا عظیما » . (1) 

الحدیث1284.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعا ) رسول اللّه صلی 


الله علیه و آله فی قَوله تعالی : « الیبُونَ الْعَبدُون الْحَمدُون السَیْحون » 
(2) :السَایْحون وم الصایْمون 22 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:عنه صلی الله علیه و آله :اِنَ لو مایدَة عَلیها ما لا عَین رأت , ولا أدْنْ 
سمعت , ولا خَطرّ علی قلب بشّر , ل یَقَعْذٌ علیها الا الطایْمون . 
[1286)4 پامیرخدا صلی اه علیه له( در دعا) عنه صلی الله عید و 

فرختان " فرحة عند فطره , وفرحة یوم القیامه , ینادی المنادی 
ِ ِِ اکبادهم؟ وعرّتی , لارویلَهْمْ البَوم» . (1287)5.رسول الله 
صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام :لو داقعت تومک يا غافلاً 
بالقيام , وقطعت یوک بالصیام , واقتصرت عَلّی القلیل من لعق الطعام , 
وأحییت مُجتهدا یلک بالقیام ؛ کنت 


آحری آن تنال آشرف الققام . (6) . 


1- .الاحزاب : 35 . 

1 

3- .الکافی : ج 5 ص 15 ح 1 ؛ المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 365 
ح 3288 . 

4 .المعجم الأْوسط : ج 9 ص 170 ح 9443 , کنز العقال : ج 8 ص 452 
ج 23620 . ۱ 

5- .«مسند زید : 203 عن الامام زین العابدین عن آبیه عن جدذه علیهم 
السلام . 

6- .البلد الأمین : ص 318 . 


ص: 07 
1 5 ارزش روزه دار 


1 / 5ارزش روزه دارقرآنشناخت میهمانی خد|«همانا خداوند برای مردان و 
زنان مسلمان و مومن , پرستشگر , راستگو , صابر , خاشع , صدقه دهنده 
, روزه دار , پاک دامن , و مردان و زنانی که خدا را بسیار یاد می کنند , 
آمرژنتن و یاداشتی بزرگ فراهم ساخته است» . 


حدیت1290. عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
درباره آیه : «[مومنانْ] توبه کنندگان . پرستشگران . ستایشگران, 
سیاحتگران . ,. اند» : سیاحتگران , همان روزه داران اند .12,0 .پیامبر خدا 
صلی لا هو ال :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , سفره ای 
دارد که بر آن نعمتی است که نه چشمی دیده , نه گوشی شنیده و نه بر 


دل بشری کته است "1 بر سر این سفره » جر روزه دلران نخواهند 
نشست .0 رسول الله صلی الله علیه و آله ( لرَجْل له آن بُعَلمَةٌ 
دَعاء یوس ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "روزه دار , دو خوش حالی 
دارد : خوش حالی او به هنگام افطارش , و خوش حالی او در روز قیامت , 
[ان گاه ] که منادی ندا می دهد : «کجایند صاحبان جگرهای سوخته و تشنه؟ 
به عرتم سوگند , امروز سیرابشان می کنم» ۰ عنه صلی الله علیه و 
آله ( فی دعاء الجَوسَنِ الکبیر ) امام علی علیه السلام :ای غافل ! اگر با 
نماز , خوابت را کنار بزنی و با روزه روزت را سپری کنی و به خوراکی 
اندک بسنده کتی و شب خودت را تلاشگرانه با نما زنده 


تذازیه فت آوار ان که یه بر خربن جایحامه دوست بابی . 


ص: 69 


1293 عنه صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام :ان الموَمن |ذا 
قا لیلة ثم َصبَح صایما تهاتخ آم یکتب عَلیه دنب , ولم بَخط خطوة الا کتبِ 
له له بها حستة , ولم بتکلم یکلقه خیر اکن اه غ بها ستة, وان 
مات فی تهاره هد پروجه الی علیین , وان عاش خی بُفطر کته ال من 
مسا ی اه عله دا مس کم را 
خواست دعایی را به او بیاموزد ک ) الامام الصادق علیه السلام :من صام 
له عز و جل یوما فی شدّه الحَرّ قأصابة طما , کل ال به آلف ملک 
تفتحون وحمه مش روگ خن ۱۱ افط. فال الله غرم حل اد : 


ها آطیت) یی مووعک اقلاتکی م آشهدوا نی فد تفر ۳ ۰ (1)2 / 
6عاء القلایکه للضایّم1294.رسول اللّه صلی الله علیه _و آله :الامام 
الصادق عن آباته علیهم السلام: ان الب ی لا ی ِ : «ّ 
ال عز و جل کل مَلائکتة بالتعاء للضایمین» ۱ 


وقال : «آخبرنی جبرئیل علیه السلام عن ربه یه قال ار ار کی 


بالدْعاء لأْحدٍ مين خلقی, الا استَجَبث هم فیه» , (1295)3.عنه صلي الله 
علیه و آله ( فی ذُعاء عم الم لاخ ) ) رسول ال صلی الله علیه و آله #ا 
من صایّم ٍ یحصرّ قوما یطعمون الا بت سَتّحت له أَعضاوّخ . وکاتت صّلاه الملائکه 


عَلیه , وکاتت صلائهّم استغفارا (4). 


1- .المقنعه : ص 375 وص 05 . ۲ 

2 .الکافی : جح 4 ص 64 ح 8 وص 65 ح 17 , بحار الأنوار : ج 96 ص 247 
1 

3- .الکافی : ج 4 ص 64 ح 11 , بحار الأنوار : ج 96 ص 253 ج 26 . 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 87 ح 1805 , بحار الانوار : ج 96 
ص 247 ح 4 . 


ص: 609 
1 6 دعاخق فر شتحان بر اي روز دار 


6عنه صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام :موّمن , چون شب 
را به عبادت برخیزد و روز را روزژه بدارد , برایش گناهی نوشته نمی شود و 
هیچ گامی بر نمی دارد . مگر آن که خداوند برای او حسنه ای می نویسد , 
و هیچ سخن نیکی نمی گوید , مگر آن که خداوند برای او حسنه ای می 
1 و اگر همان روز بمیرد , روحش را به والاترین درجاتِ بالا می برند 
این وت بماند تا آن که افطار کند , خداوند او را در میان توبه گران 
می وید :97 12 عنم صلین اللد علمه و آله هام ضاوق علیه السلام 
اکسی که در گرمای سخت , روزی را برای خدا روزه بدارد و تشنه شود , 
خداوند . هزار فرشته را بر او می گمارد که چهره اش را لمس می کنند و 
بشارتش مي دهند , تا آن گاه که افطار کند , که خداوند به او می فرماید : 
«چه خوش است بوی تو و نشاط تو | فرشتگان من ! گواه باشید که او را 
آمرزیدم» ۰ 6دعای فرشتگان برای روزه دار1300.عنه صلی الله علیه 
و آله ( فی دُعاء الجَوشَن الکبیرِ ) امام صادق علیه السلام به نقل از 
پدرانش علیهم السلام "پیامبر خدا فرخور. ۶ صداونی و فرشتحان. کوق. را 
برای دعا به روزه داران ۰ گماشته است» و فرمود : «جبرئیل از طرف 
خداوند , مرا خبر داد که خداوند فرمود : هرگز فرشتگانم را مآموز .دض 
برای هیچ یک از بندگانم نکردم , مگر آن که دعایشان را درباره او مستجاب 
ساختم » ۰ عنه صلی الله علیه و آله ( آیضا ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :هیچ روزه داری در میان گروهی که غذا می خورند , حاضر نمی 
شود , مگر آن که اعضایش تسبیح می گویند و درود فرشتگان بر او خواهد 
بود د. درود فرشتگان , همان استغفار است . 


ص: 70 
2 عنه ,.صلی الله علیه و آله ( آیضا ) الامام الصادق علیه السلام :ان 


الا منم لیرتغٌ فی ریاض العَتّه . تدعو لذ الَلائْکَةٍ علّی بُفطر . 
(1303)1.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الرضا علیه السلام : تباتزک 
وتعالی ان له لاه وکین بالصانمیق والطاتمات : تسجوم باحتکتمم: 

ویسقطون عنم دنو : وان له ِِ قد کامم بالاستغفار للصائمین 
والَایمات , لا سل عم الا ال عز و جل .۰ (1)2 / 7برکاث ضیاقه الا 
القوبالکابه ها ادن عامما کیت علکر الصام کقا کیب‌علی الذس ین 


کم لَعَلکم تون » . (3) 


الحدیت300 1 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعای «جوشن کبیر» ) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الصیامٌ ختَهْ . (1301)4.پیامبر خدا صلی 
را ور ی و 1 

:الوم جْتَه من الثار . (1302)5.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعای 
«عولین کسر* اه صلی, ال ابو ال :الصَامْ خن وجصر حصیر من 
الثار . (6) . 


1- .الکافی : ج 8 ص 366 ح 556 , بحار الأنوار : ج 27 ص 132 ح 123 . 
2 .فضائل الأشهر الثلائه : ص 104 ح 92 . 


3- .البقره : 183 . 

4- .صحیح البخاری : ج 2 ص 670 ح 1795 ؛ تهذیب الأحکام : ج 2 ص 
2 ح 958 . 

5- .الکافی : ج 2 ص 19 ح 5 وج 4 ص 62 ح 1 ؛ سنن ابن ماجه : ج 1 ص 
5 ح 1639 . 


60- .مسند آبن حنبل : ج 3 ص 367 ح 9236 , کنز العمال : ج 8 ص 443 ح 
35 . 


ص: 71 
1 7 برکات میهمانی خدا 
الف تقوا 


3پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :روزه دار 
از شما , در گلستان های بهشت , بهره مند می شود . فرشتگان برای او 
دعا می کنند , تا آن که افطار کند .1304.عنه صلی الله علیه و آله :امام 
رضاأ علیه السلام :"خداوند متعال , فرشتگانی دارد که بر مردان و زنان 
روژه دار , گماشته شده اند و بال های خویش را بر آنان می کشند ۲ 
گناهانشان را فرو می ریزند . خداوند متعال , فرشتگانی دارد که آنان را 
گماشته تا برای مردان و زنان روزه دار , استغفار کنند . شمار آنان را 
کسی جز خدا نمی داند .1 / 7برکات میهمانی خداالف تقواقرآن«ای 
کانی که اننان آورده ان اور اوه رات ده است ما 
گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند , نوشته شده بود . باشد که پروا 
کنید » . 


حدیث1307.الأدب المفرد ( به نقل از ابو هزیره ) پیامبر خدا صلی الله 
کرو آله ترفزهم شبن اس :۱09 ارسول اللهحی الله علیم و ال 
ماه خدا صلی اه امه و له رح ری وارند ا اوارشت 
0 صای آلاه عضو له سار خوا سای لاه نت یووم 
سپر است و دژی استوار و نگه دارنده از اتشن است . 


ص: 72 


8سیامبر خدا صلی الله علیه و آله زعنه صلی الله علیه و آله لصوم 
جِتّه ما لم تخرقها . ()ب ها الأشْرِ وَالشَتَقِ1310.رسول ال ای 
لو ال رسسول له صلی الق که واه ال ررالعوم اه فحمهه 
للیرق , مُذهبْ لِلاشَرٍ . (1311)2.عنه صلی الله علیه و آله ( فی دعاء 
الجوسن الکبیر ) عنه صلی الله علیه و آله :یا عشّر السّباب , عَلیکُم یالباه 
, قان لم تستطیعوة قعلیکم بالصیام ؛ قَانَه وجاوّهُ . (1310)3 .پیامبر خدا| 
صلی الله علیه و آله :الکافی عن محقّد بن یحیی رفعه :جاء [لي النیْ صلی 
له علیه و آله رل ققال را 


قالیک اشکو العزوبية ! 
ققال : «وفر شَعر جسدک وآدم الصیام» . 
ففعل , فقذّهب ما به من السْبق ۰ (4)ج تباغذ ذ السٌیطان1312 .رسول اللّه 


ی الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام: ان ۳ 
الله علیه و الة فال لاصخایه :-<الا آخیژکم پشیء ان نتم قعلتموة تا 
الشتظان منکم کما خباعد القشرق من الَمغرب؟» 


قالوا : بلی . 


: «الطَوم بُسَوّدْ وَجهَة» . (5)د صِمَّهٌ البَدّن1312.پیامبر خدا صلی الله 
1 ترس ل الله صلی الله علیه ه الم تسوا توا . 15۱ 


1- .سنن النسائی : ج 4 ص 167 و168 ؛ نثر الدر : ج 1 ص 231 . 

2 .الزهد لابن المبارک : ص 392 ح 1112 ؛ نثر الدر : ج 1 ص 208 . 
3- .الکافی : ج 4 ص 180 ح 2 ؛ سنن النسائی : ج 4 ص 169 . 

4 .الکافی : ج 5 ص 564 ح 36 . 

5- .الکافی : ج 4 ص 62 ح 2 . 

6- .الدعوات : ص 76 ح 179 ؛ کنز العمال : ج 8 ص 450 ح 23605 . 


ب کاستن از سرمستی و غریزه جنسی 
ج دور شدن شیطان 


د تن درستی 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پيامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:!روزه ۰ سپری نگه دارنده است , تا وقتی که بنده أن را 
کاستن از سرمستی و غریزه جنسی1315.عنه صلی الله علیه و آله ( کات 
ادا شم فی الوتر عال ) یامبر خدا ضلی اللد علیه.و الف اروزم بگیرنه #چرا 
که نیروی شهوت را می کاهد و سرمستی را می برد .۰ اصلمستدرک 
علی الصحیحین عن طلحه بن عبیدالله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای 
گروه جوانان ! ازدواج و آمیزش کنید . اگر نتوانستید , روزه بگیرید ؛ چرا که 
ری کسی را مت اه ,1۱17 خی الاه لیم و الم ال ندیه هل 
, شکایت نزد تو اورده ام ! 


فرمود : «موی بدنت را بلند کن و پیوسته روزه بگیر» . 


رفت و چنان کرد و نیروی شهوتش کاسته شد .ج دور شدن 
شیطان1319.عنه صلی الله علیه و اله ( فی الدعاء ) امام صادق علیه 
السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام : پیامبر صلی الله علیه و آله به 
اصحاب خویش فرمود : «آیا به شما خبر بدهم , چیزی را که اگر انجام دهید 
شنظان: ان تما دور ی شود ۸ آن کوته که هرق از مغرب:» دور یدهم 
است؟» . 


کفن ۰ اری ۱ 


فرمود : «روزه ,. شیطان را سیه رو می کند» .د تن درستی1315.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله ( پس از سلام نماز وَتّر ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :روزه بگیرید تا تن درست شوید . 


ص: 74 


6 -المستدرک علی الصحیحین ( به نقل از طلحه بن عبید اللّه ) عنه 
صلی الله علیه و آله ان ال عز و جل آوحی الی تیم من آنبیاء نی 
[سرائیل آن «آخبر قومک آن آ عبد بصوم م یوما ابتغاء جهی الا آصححث 
جسمة , واعظمث أجرَهْ» . (۰)1 الفقاوقة فی العصائبالکتاب« با الذین 
منوا استهیتوا بالظتر و الطلوم آن الله مع الصبرین .121 


الحدیث1321.عنه صلی الله علیه و آله ( فی ذکر آحوال هل الجَتّهٍ ) الامام 
الصادق علیه السلام :ذا ترلح [ پ ] اللَجْلٍ الثارلَة و الشْدَة قلیضم ؛ فان 
ال عز و جل یقول : « و اشتهیئواً بالطیْرٍ » (3) بعنی الطیام . (4و 
الک ۱321 ,بیامیر خوا ۳ الله علیه و آله ( در یادکرد احوال بهشتیان ) 
اللمام علت علیه السلام فی عدیث الهعراج ان ال صلی الله علیه و آله 
سَأل ره سُبحاتة یله المعراج ققال : ... يا رب , وما ميراثٌ الطّوم؟ 


: «الصَوم یورت الحِكمَة , والجکمة تورت ث المعرِفة , والقعرِفَة تورث 
لین : ق استیتن العید لا تالن کیت اصتح:: نعستز آم. بنسر».. ادا 
اقب لی 1323 عنه صلی الله علیه و آله ( آیضا) رسول لد صلی 
الله عله و له امس یدیا اسامت, علی الوم فاد هت ی 
الله . ۲ 


اه لیس شیء َحَتَّ الي الله من ریج قم الطائم ترک الطعام والسّراب له 


عز و جل , قَاٍنِ استطعت آن تاک الموث ویَطنْکَ جائغٌ وکیذک طماَنْ 
قافعل ؛ قَاِتک تدرک شرف المنازل فی الأخره , وتجل مَع لین ۰ (6) . 


1- .شعب الایمان : ج 3 ص 412 ح 3923 , کنز العقال : ج 8 ص 447 ح 
7( 

2 .البقره : 153 . 

3- .البقره : 5 ذ 

4- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 122 ح 125 , بحار الأنوار : ج 96 ص 254 
ح 30 . 

5- .|رشاد القلوب : ص 203 , بحار الانوار : ج 77 ص 27 ح 6 . 

6- .تاریخ دمشق : ج 8 ص 76 ؛ التحصین لابن فهد : ص 20 ح 39 نحجوه . 


ص: 7 

ها خی سورع 
و حکمت 

ز تقرب به خدا 


2پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعای «جوشن کبیر» ) پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :خداوند به یکی از پیامبران بنی اسرائیل وحی 
کرد که : «به قوم خودت خبر بده که هیچ بنده ای به خاطر من روزه نمی 
گیرد , مکر آن که تثش را سالم می سازم و پاداش او را بزرگ می دارم» 
0۰ مقأاومت در مصیبت هاقران«ای کسانی که ایمان اورده اید ! از صبر و 
نماز , پاری بجویید . یقینا خداوند , با صابران است» . 


حدیث1325.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعای فرج ) امام صادق 
علیه السلام هر گاه مصیبتی بزرگ يا سختی ای بر کسی وارد شد , روزه 
بگیرد ؛ چرا که خداوند می فرماید : «از صبر پاری بجویید» , یعنی از روزه 
.و حکمت 1326 .پیأمبر خدا صلی الله علیه و اله ( در دعای «جوشن کبیر» 
آافاای لت لسام بر بت اه باس صلی امه ال 


پروردگارش در شب معراج پرسید : ... پروردگارا ! رهاورد روزه چیست؟ 


فرمود : «روزه , حکمت می آورد و حکمت , معرفت می آورد و معرفت , 
به یقین می رساند . پس هر گاه بنده به یقین رسید , در این فکر نیست که 
چگونه صبح کرده است : پا ی دستی پا توانگری» ۰ تقزب به 
خدا1327,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
خاا سمش مات عرن وید ای اسامه اوه تخیر ؛ چرا که به خدا نزدیک می 


سازد . هیچ چیزی نزد خدا محبوب تر از بوی دهان روزه داری نیست 
که به خاطر خدا غذا و نوشیدنی را ترک کرده است . 


پس اگر بتوانی زمانی که مرگ , تو را درمی یابد , شکمت گرسنه و جگرت 
تشنه باشد , چنان کن , که در اخرت , شرافت منزلگاه ها را درک می کنی 
و با پیامبران , هم خانه می شوی . 


ص: 76 


ح جابَة الهْعاء1329,عنه صلی الله علیه و آله ( آیضا ) رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله :( لِکل صایّم دعوَة . (1328)1.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله ( در دعای «جوشن کبین» ) غته ضلی: الق غلیه و الفالضانی لا ره 
دَعویة . (2)راجع : ص 176 (ما ینبغی عند الافطار / الدعاء) . 


ط الم توم القیاه1330.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الباقر 
الهی , قما جزاء قن صاق فی تیاض التهار تلتیسن پدلک رصاک؟ 


فال هیا موشی , له عنم وله الامان من کل طول بوع القبا نهر عالخت 
من الثاٍ» . (3)ی الرَاحة َو الجساب1331.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :دا کات یوم القیامه تخرُغ الطَوَامُ من 
قبورهم , بُرفون بریاح صیایهم , , أَفواههُم _ یب من ریح 1 , فیلقون 
بالقوایّد والأباریق مُحتَمَ باليسک , قَیْفالْ َهُم : «کلوا ققد جُعنّم , واشبوا 
ققد عطشیم , روا اللاس 


واستریحوا فقد َعییتم از استراح الناس» . فیاکلون ویشربون ویستریحون 
والثاسن فی عناء وظما. (4) . 


1- .الزهد لابن المبارک : ص 494 ص 1409 ؛ الدعوات: ص 26 ح 44 عن 
الامام الکاظم علیه السلام . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 19< ح 10187 ؛ عده الداعی : ص 117 . 
3- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 89 ح 68 , بحار الأنوار : ج 96 ص 364 ح 
34. 

4 ال الخیتور عرص 442 لا عن ایی: آلشیع فی التواب: کنر العتال 
: ج 8 ص 457 ح 23644 . 


ص: 77 

ح اجابت دعا 

ط ایمنی در روز قیامت 
ی آسودگی در روز حساب 


ماخایت وا 3 ۱ اسر فا صی اه لت واه ور مق خدایو ۲ 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله .هر روژه داری 1 دصایی [مستجاب ] دارد 
:3عنه صلی الله علیه و آله : ( آیضا ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
+دعای روزه دار , رد نمی شود بر . ک : ص 177 (آنچه هنگام افطار 
ای 


ط ایمنی در روز قیامت1334.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعا ) 
امام باقر علیه السلام بآن گاه که خداوند با موسی بن عمران علیه السلام 
سخن گفت . موسی گفت : خدایا ! پاداش کسی که به خاطر رضای تو در 
روز روشن روزه بگیرد , چیست؟ 


فرمود : «ای موسی ! : بهشت من ؛ , برای اوست و برای اوست ایمنی از هر 
هراسی در روز قیامت و آزادی از آتش دوزحع» .ی آسودگی در روز 
ای ار ما 
شکوهمند والا ) پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون روز قیامت شود , 
روزه داران از گورهای خود بیرون می آیند . آنان با بوی روزه داری شان 
شناخته می شوند . دهان هایشان خوش بوتر از بوی مشک است , 
[فرشتگان ] با آنان همراه با سفره ها و نگ های مهرخورده با مشک , دیدار 
می کنند و به آنان گفته می شود : «بخورید , که گرسنگی کشیدید و 
بنوشید , که تشنه شدید . مردم را وا گذارید و به آسایش بپردازید یز آن 
گاه که آنان آسوده بودند , شما رنج کشیدید» . 


پس می خورند و می آشامند و می آسایند , در حالی که مردم , در رنج و 


ص: 78 


ک السّفاعة فی ۰ صلی ر الله علیه و آله ( فی خدیت 
المعراج وقد قال له سٌبحاتة : ) رسول اللّه صلی الله علبه و آله :ایام 
والفَران 0 القيامه ؛ یَقول الصَیامٌ : آی رب , مَتعنة الطعام 
والیهوات باه ؛ قشغعنی فیه , ویقول الفرا : متعة الوم باللیل ؛ 
قشغعنی فیه قال : قیشعان . (لال ااغد من الثار 1337 يامبر خدا 
صلی الا الله تیه آله ( ددص وت معراج» که خدای سبحان به او فرمود : 
بخ ترا هیا واه سا اسان ام 
جل باعَدّ اللةٍ منة جهَتم مسیرح مِتّه عام. (1338)2.عنه صلی الله علیه, و 
آله ( فی الذعاء ) عنه صلی الله علیه و آله نقن صاق توماً فی نشببل ال 
قريضة باعد ال منة جَهَتم کما ین السَماوات والأرَضينَ السّبع , وقن صام 
توما َو باعد ال مه جع عسيزة کما تین السَماء هم 70 


م القور تالعلهه 93 1 سیامیر خدا ضلی الله علیه‌و الم خرسول الله ضلی: ال 
۱ ۰ (1340)4.رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله عنه صلی الله علیه و آله :من مَتَقة الصْیامُ من طعام 
پشتهیه کان حفّا عَلّی اللّه آن بُطِهمَهٌ من طعام 


الجلّه , ویسمِيَةُ من شرایها . (5) . 


1- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 586 ح 6637 , کنز العقال : ج 8 ص 444 ح 
275 

2- .سنن النسائی : ج 4 ص 174 , کنز العقال : ج 8 ص 449 ح 23597 . 
3- .المعجم الکبیر : ج 17 ص 120 ح 295 , کنز العقال : ج 4 ص 341 ح 
10900 

4 .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 183 ح 5417 ؛ کنز العقال : ج 8 
ص 449 ح 23599 . 

5- .الغارات : ج 2 ص 707 ؛ شعب الایمان : ج 3 ص 410 ح 3917 نحوه . 


ص: 79 

ک شفاعت در آخرت 
ل دور شدن از آتش 
م بهشتی شدن 


ک شفاعت در آخرت1341.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی الذُعاء 
المَسمّی بالأسماء الخسنی ) پیاهبر خدا ضلی. اللةه علیه. و آله :در. روز 
قیامت , روزه و قرآن , از بنده شفاعت می کنند . روزه می گوید : 
پروردگارا! من او را از طعام و خواسته های دل در روز , جلوگیری کردم . 
پس شفاعتم ۳ درباره او بپذیر . 


قرآن هم گوید : من او را از خواب شبانه باز داشتم . پس شفاعتم را 
درباره او بپذیر . 


بنتن. تقاعت.: .هر وم پذيرفته: فی نبود. .ال دور شون از آنشن 343 1 .نهد 
یات هه ان اه حتا سای اس اس اه و 
یک روز را روزه بدارد , خداوند , دوزخ را به اندازه مسافت صد سال , 

او خور هی انم 1۱424 عته ضلی الاه. علیت.ع ال 
علیه و آله :"هر کس در راه خدا| یک روز را روزه واجب بگیرد , خداوند , 
دوز خ را به اندازه فاصله میان آسمان ها و زمین های هفتگانه از او دور 
می سازد و هر کس یک روز را روزه مستحب بگیرد , خداوند , دوزخ را به 
انداژه مشضافت. تین اشمان [و زمین ] از او دور می سازد «ر ,ی ص71 
(ترکات شیاتس خدا رتقوا): 


م بهشتی شدن 1347.عنه صلی الله علیه و آله "پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله :هر کس عمرش با روزه یک روز به پایان رسد , وارد بهشت می 
شود .1341.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله ( در دعای معروف به «اسماء 
الخسنی» ) پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هر کس که روزه گرفتن , وی 
را از غذای مورد علاقه اش باز دارد , 


بر خداست که او را از غذای بهشت بخوراند و از نوشیدنی بهشت بنوشاند 
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ها سای .عبت رات ارات ین که ار 
الحسن علیه الشلام :من ضام. عشرع آشفر رعضان متوالیات دحا العه: 
(1343)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زرسول اللّه صلی آلله علیه و آله 
من صام رمضان تم حَدّت تَفسَة آن یَصوم ان عاش , قان مات بَین ذلک 
قل اد ,ون وامم الب کات 345 1 اسر خدا ضلی الله غیت ولد 
سول ال صلی الله علیه و له ما من شقن و ای ایا 
ال آوجت ال تبازک وتعالی له بع اولي بذوت الحراغ فی چشده 
با ای والزابعةه : جهن اللَهْ علیه سکاب الوتِ. 

لاه : آمان ین جوم والقطش یوم القیاقه . وَالشْادسَة: تعطیه ال 
ترا من الار . والساجة : تطففه الله عز و سل من.طیات العنت 
(1346)3,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فضائل الأشهر الثلائه عن 
الضجاک عن الامام علی علیه السلام :قال رَسولْ ال صلی الله علیه و آله 
: «سَعبان شهری وشهر رَمضان سَهرّ اللّه ی 
اه رن ضام ما عر و سل.۱ تس اللَةٌ وَحسَتَةٌ فی قبرو , 
ووضَل وحتتة , وقرح من قبره میا هه , واه ار 
یّساره حلّی یِقف بَين دی رَبه عز و جل , قیقول : عبدی ! فیقول : یک 
سَیْدی ! قیقول عز و جل : ضُمت لی؟ قیِقول : ,تعم يا سَیّدی , قَیقول تباز 
وتعالی : خذوا ید عبدی حی تأتوا به تبیّی , قَأوتی به , قأقول لَة : ضمت 
شهری؟ قَیقول : تعم , قَأقول : آنا أَشمَعٌ لک الیوم» . 


قال : «قیقول ال تبازک وتعالی : آشا خقوقی ققد ترکثها لقبدی , وا 
خقوق خلقی قمن عفا عَنة قعلیع عوَضْه حثی پرضی» . 


قٍل ایح صلی الله علیه و آله : «قاخحد بیده حتّی آنتهی یه الی الصُراط 
قأجذه 3حضا مزلفا , لا ینب علیه أَقدامٌ الخاطثین , فاحدٌ بیده قَیقولْ لی 
صاجث الطراط : من هذا یا سول الله؟ قأقول : هدا فلا من َمّتی , کان 
قد صام بالذنیا شهری ابتغاء شفاعتی , وصام شَهر ربه اب ِ ٍ 
الصُراط یقفو اللٍّ عز و جل خی ینتهی الی باپ الجَنتین , قَأستفتخ له 
قیقول رضوانْ : لک آمرنا آن تفتح الیَومّ ولامّیْکَ» . 


قال , تم قال أمیرٌ الموْنينَ علیه السلام : صوموا شَهر سول اللّهٍ صلی 
الله و آله یَکن کم شفیعا , وصوموا شهر اللهٍ تشزیوا من الحیق 


4 


/ 


۳3 
نم 
علیه 


المختوم . (4) . 


- .الخصال : ص 445 ح 42 , بحار الأنوار : ج 96 ص 365 ح 39 . 
۳ ؛بحار الأنوار : ج 96 ص 345 ح 9 نقلاً عن القطب الراوندی فی النوادر 


رن الفقیه : ج 2 ص 74 ح 1769 , بحار الأنوار : ج 96 
ص 369 ح 49 . ۱ 

4- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 124 ح 132 و ص 64 ح 46 , بحارالأنوار : 
7 ص 83 ح 54 . 
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7پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام حسن علیه السلام :هر کس 
دو ماه رمضان را پیوسته روزه بگیرد , ولرد بهشت می شود ۰ رسول 
له صلی له علیه و له[ من ذعاء هلا عیه السلام ) مر خد 
صلی الله علیه و له :هر کس ماه ] رمضان را روزه بدارد و سپس در دل 
خود بگوید که اگر زنده بماند , [باز هم ] روزه می گیرد , چنانچه در اپن 
میان بمیرد , وارد بهشت می شود .«ن مجموعه برکت ها1349.رسول الله 
صلی الله علیه و آله :پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ موّمنی نیست 
که به خاطر خدا ماه رمضان را روزه بدارد , مگر آن که خداوند متعال , 
هفت ویژگی را برای او حتمی می سازد : 


نخست : حرام در بدنش ذوب می شود . دوم : به رحمت الهی نزدیک می 
و ور . سوم : کفاره خطای پدرش آدم علیه السلام را ادا می کند . چهارم : 
خداوند , دشواری های دم جان دادن را بر او آسان می سازد . پنجم : از 
و 
آننشن آهان می دهد . و هفتم : خداوند به او از نعمت های پاکیزه بهشت می 
خوراند .1349.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فضائل الأشهر الثلائه به 
نقل از ضحاک , از امام علی علیه السلام :پیامبر خدا فرمود : «شعبان , 
ماه من است و ماه رمضان , ماه خداست . پس هر که ماه مرا روزه بدارد 
, در روز قیامت , شفیع او خواهم بود . و هر کس ماه خدا را روزه بدارد , 
خداوند دوز + , وحشت او را به نس , تبدیل می کند ؛ تنهایی او را آبه 
آنس خود آپیوند می دهد ؛ و او از گور خویش سفیدرو بیرون می آید و نامه 
عمل را به دست راستش و جاودانگی [در بهشت آرا در دست چیش می 
کیرد ۲ آن: که.دز شاه پر ورد کارشن مین انستد. : 


خداوند می فرماید : بنده من ! . 
می گوید : لبیک , سرورم ! 
قیقر هاین : بزای من خ وفزی در فنی ۱ , 


می گوید : اری , سرورم ! 


خداوند متعال می فرماید : دست بنده ام را بگیرید و نزد پیامبرم ببرید . 
او را نزد من می آورند . من به او می گویم : ماه مرا روزه گرفتی؟ 
ی ون ار 

پس می گویم : من امروز , تو را شفاعت می کنم . 


پس خدای متعال می فرماید : من از حقوق خودم به خاطر بنده ام گذشتم 
؛ اما درباره حقوق مردم ان 
ا آن که راضی شود » . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «پس , دست 
گونهو ای کات اه او ان شام ان ات است ها 


می گیرم . 
فاهف دصر نم هن ی یی آخ تام ول ان کیت ۱ 
می گویم : فلانی است , از ات من . در دنیا به خاطر رسیدن به شفاعتم ,: 


ماه مرا روزه گرفته است و به خاطر رسیدن به وعده الهی , ماه خدا| را 
روزه داشته است . 


گوید : ما فرمان یافته ایم که بهشت را برای تو و برای ات تو بکشاییم» 


آراوی گوید : سپس امیر مقمنان علیه السلام فرمود : | ماه پیامبر را روزه 
به مهر , تك« بنوشید . 
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راجع : ص‌ 6 (قیمه الصائم) وص 8 (دعاء الملائکه للصائم) و ص 36 
(برکات شهر رمضان) . 


1 / 8درجاث ضیاقه اللْهو1350.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :ِّ آیسر ما افترض اه تعالی عَلّی الصَائّم في صیامه 
, ترکٌ الطعام والسَراپ . (1351)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در 
تنزبه 9 بزر گداشت خدا| [ الامام تم علیه السلام :صوم م الجسد الامساک 
غن الأغذیه بارادو اختبار ؛ حخوفا من 


الهقاب ورَغتَة فی الوا والأْجر . (2) . 


1- .المقنعه : ص 310 , بحار الأنوار : ج 97 ص 352 . 
2 .غرر الحکم : ح 5888 . 


ص: 893 

تست تتای خیدا 

انشتاره 

ر..ک : ص 67 (ارزش روزه دار) . و ص 69 (دعای فرشتگان برای روزه 
دار) . و ص 37 (برکات ماه رمضان) . 


1 / 8درجات میهمانی خدا1353.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( از دعای 
ایشان در شامگاه ) پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله !اسان ترین جیزی که 
خداوند بر روزه دار در روزه داری اش واجب ساخته , نخوردن و نیاشامیدن 
است .1354.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :روزه 
بدن , پرهیز با اراده و اختیار از غذاهاست , از روی ترس از 


کیفر و با امید به پاداش و اجر الهی . 
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5 رسول له صلی الله علیه و آله ( قی دعاء الجَوشن الک ) - عنه 
العلب عن کميع اسبات الم (1355)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 1 
در دعای «جوشن کر [ عنه علیه السلام ۰ ضوم اللَفس غن لذات ایا 
نع الصّیام . (1356)2.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
اصيام القلپ عن الفکر فی الائام افْضَلّ ین صیام بط عن الطعام . 
(1357)3.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :صومّ القَلب حَیرٌ هن 
صیام اللسان, وصیامْ اللسان خَیرٌ من صیام البَطن. (4) . 


1- .غرر الحکم : ح 5889 . 
2 .غرر الحکم : ح 5874 . 
3- .,غرر الحکم : ح 5873 . 
4 .غرر الحکم : ح 5890 . 
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8 عنه صلی الله علیه و آله :؛امام علی علیه السلام ؛روزه نقس , 
نگهداری حواس پنجگانه از دیگر گناهان و تهی بودن دل از تمام اسباب بدی 
است .1359.عنه صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام 
؛سودمندترین روزه » نگهداشتن نفس از لذّت های دنیاست .1360.عنه 
ضلی الله. علیه و اله :امام علی علبه السلام:؛نگه داشتن دل. از اتدیشیدن 
درباره گناهان , برتر از نگه داشتن شکم از غذاست .1361.عنه صلی الله 
علیه و اله :امام علی علیه السلام :روزه دل , بهتر از روزه زبان است و 


روزه زبان , بهتر از روزه شکم . 


ص: 
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سخنی درباره مراتب روزه داری 
دسته اوّل . روزه عوام 


دسته دوم . روزه خواص 


سخنی درباره مراتب روزه داریاز روایات کته / همچنین از آنچه در 
فصل آداب روزه داری خواهد مد رفن مت فد که وونون. از نظر 
و کب ی اس سس سور 
می شود و از همین روست که علمای اخلاق و سیر و سلوک , روزه را به 
روزه عوام , روزه خواص و روزه خواص خواص , تقسیم کرده اند . و ینک ؛ 
توضیح فشرده ای از آنها 


دسته اوّل . روزه عواماین مرتبه از روزه , با پرهیز از مفطرات روزه 
مرتبه از روزه , اسان ترین و پایین ترین مرتبه روزه است . انچه از پیامبر 
صلی الله علیه و اله روایت شده که : 


0مپیامبر خدا صلی الله علِیه و آله :ان آیسَر ما افترض اللّهْ تعالی عْلی 
الضایّم فی صیامه , ترک الطعام والسّراب :1361,پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله اسان تنرین چیزی که خدای متعال بر روزه دار در روزه داری 
اش واجب ساخته است , نخوردن و نیاشامیدن است .به این مرتبه از روزه 
داری اشاره دارد . 


دسته دوم . روزه خواصدر این مرتبه از روزه , روزه دار , تنها به پرهیز از 
مفطرات روزه » بسنده نمی کند ؛ بلکه از همه حرام های الهی پرهیز می 
نماید . از این رو , اجتناب از مفطرات , شرط درستی روزه است و اجتناب 
از حرام ها , شرظ فبولی, آن . بر این اساس , همه احادیثی که با عنوان 
«مهم ترین آداب روزه داری» خواهند آمد , به اين مرتبه از روزه داری 
اشاره دارند ۰ 


دسته سوم . روزه خواصٌ خواص 


دسته سوم . روزه خواصٌ خواصاین مرتبه از روزه , با باز داشتن قلب و 
نگهداری ها اه ی نت 
بجز خدا , به دست می آید . ابو حامد غزالی (م 505 ق) در توصیف این 
مرتبه از روزه می گوید : اما روزه خواصٌ خواص , روزه دل از همّت های 
دون و اندیشه های دنیوی و باز داشتن کلی ان از غیير خداوند است . 
/ 1 اين مرتبه از روزه , با اندیشه درباره غیر خدا و قیامت ۰ و فکر 
درباره دنیا تحقق مي یاید مگر دنیایی که به خاطر دین خواسته شود , که 
: «هر کس در روزش به تدبیر آنچه با ان افطار می کند , اهتمام ورزد , 
گناه بر او نوشته می شود ؛ چرا که این , از کم اطمینانی به فضل خدا و 
یقین اندک به روزي موعود خویش است» ۰ این هرق ۶ زنب پیامبران , 
صدّیقان و مقژبان است . در تفصیل قولی آن , نباید درنگ طولانی داشت ؛ 

ولی در تحقّق عملی آن , تأمل به جاست ؛ چرا که آن , رویکرد به خداوند و 
روی گردانی از غیر خدا با همه همّت است و آراسته شدن به اين سخن 
خداست که : « قُلٍ اللَهْ ثم درَهمْ فی حَوَضَهم یلعَبُونَ ؛ بگو : «خدا» ! 
سیس و گذارشان تا در باطل خویش به بازیچه مشغول باشند» . 
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4بیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعای «جوشن کبیر» ) امیر 
مومنان امام علی علیه السلام , در اشاره به اين سه مرتبه می قرماید 
بخ الفلت وس صام اسان وضام اللسان خیو من عیام الیطن : 
5 ,سول الله صلی الله علیه و آله :روزه دل در اس ان اج 
و روزه زبان , بهتر از روزه شکم .هر یک از اين دو مرتبه اخیر , به نسبت 
تلاش روزه داران و آمادگی آنان , مراتب ب بسیاری دارد , علاوه بر اين که 
خود روزه هم از زاویه انگیزه های روزه دار , گوناگون است . نقطه اوج 
این مراتب , حال روزه داری است که انگیزه روزه داری اش , نه بیم از 
کیفر و نه شوق به ثواب ؛ بلکه تنها به خاطر فرمان بُرداری از فرمان الهی 
, علاقه مندی به تقرب به خدای سبحان و کسب رضا و لقای اوست . از 
خداوند سبحان می خواهیم که توفیقمان دهد تا در راه انچه موجب افزایش 
بهره ما از ضیافت کریمانه رمضان می شود , بکوشیم و بالاترین و والاترین 
مراتب روزه داری را , به ما عنایت فرماید . 
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الفصل الثانی : تأهیل الّاس لضیافه اللّه2 / خطاباث الّیٌ عند خضور 
شهر رعضان 1367 بیامبز خدا.صلی الله علیه و آله ( در دعاق «خوشن 
کبیر» ) الامام الرضا عن آبائه عن الامام علی علیهم السلام :ان سول ال 
صلی الله علیه و آله حَطتنا ذات یوم ققال : 


«أیهّا الثاسن ». له قد آقیل (لیکم شَهر شهر اللّهٍ با که وَالرَحمه والمَغفره. هر 
هو زو اللر افصَل الشهور : یه َفْصَل الا لیام , ولیالیه َفصَل اللیالی , 


عا 
هو شهد عیئم فیه الی ضباقه ال , وجیلم فپه من آهل گراقه ال 
انفاسشکم فیه تسبیخح , وتوه بر مت یا 
فیه مستجاب . 


قاسألُوا ال تک بنباتِ صادقه وقلوب طاهزه آن بُوَفْتَکُم لصیامه وتلاوه 
کتابه ؛ قاِنَ الشقی من خر عُفران اللّه فی هدا السْهر العظیم . 


اگوی شوغنی یقت جوع بو میاه دعس وت فراع 
فقرائکم و , ووفروا کبازکم ,,وارخموا صفارگم , وصلوا آرحامکُم 
, واحتقظوا آلستتکم وضو عقا لا تجل الط [لیه آبصازکم , وعقا لا تجل 
الاستماغ یه آسماعکُم , وتختنوا لی آیتام قاس تن وی ار 


وتوبوا, ی اللّهٍ من دنویکم , وارقعوا له آیدیکم بالدعاء فی آوقاتِ 
صَلواتکم ؛ قاتها آفصّل الشاعات , بَنظمّ ال عز و جل فیها بالأحمه الی 
عباده 4 یجیبهّم |ذا ناجوه ۰ وبلبیهم |ذا نادوه ویستجیب ۳ |ذا دعوه ۲ 


ِ- 


یا نها الاسن . ان آنفیتکم هرهوتة بأعمالکم قَفْکُوها باستغفارکم. ۱ 
وظهورکم تَقبلة من آوزار کم قحففوا نها بطول سُجودکُم , واعلموا أن اللة 
تعالی دکرة ۳ بعزیته لا بُعَدْبَ المضلین والسشاجدین , ولا ُرَوعَهُم ۳ 
یوم یَقومْ الا رب العالمین . 


یا لاس , من قطرّ منم صایْما مُوْمنا فی هدا السَهرٍ کان لَة یذلک عند 
الله عتق تَسَمَه ومَغفرة لما مضی من ذنوبه» . 


ققیل : یا سول الله . ولیس کلنا یقدژ علی ذلک ! 


ققال صلی الله علیه و آله : «الفوا الا ولو بشة* تمرو , وا الا ولو 


۳ لاس , مَن حَسّن منکّم فی هذا السهر خُلَْةُ کان لَة جوازا عَلی 
الط 


2 تزل فیه الاأقدامٌ , ون حَفف فی هد الشهر عَما مَلکت بمينة 
حَفّت اللَه عَنة جسابة , ون کف فیه سَتَة کَفّ اللَهْ فیه عَصَبَةٌ یوم بَلقا , 
ومن أکرم فیه تتیما أكرَمَة ال بَوم بلقاغ , وقن وضلّ فیه رَجمَة وصلة ال 


- 


پرَحمته یوم بلقاة, ومن قطع رَحمهة قطع الله غنة رَحمتهٌ بوم یلقاة , ومن 
طقع فبه سلاو کیب له راهم الا , وقن ای فیه قرضا کان له توب 


علح تن اه یرنه توع تختف العور ین .ون تلا فیه آیة من الفرآن کان 
له مِثلَ جر من حَتَم الفُرآن فی غَیره من الشهور . 


یا الثاسن . اِنّ آبواب الجنان فی ,ها السّهر مُقَتَحَةٌ , قاسألوا رَبْکم لا 
لها , وأبوات الیران هعلق قاسالوا ریم لا فتجها یک ۸ 
والسّیاطین َغلولَهٌ قاسألوا کم آلا نسَلطها علیکُم» 

قاٍل آمیژ المُمنین علیه السلام : قَفمث قَفلث : يا سول اللَه , ما أفصَل 
الأعمال فی هذا الشهر ؟ 


ققالٌ : «یا آبا الحسن , أَفضَلْ الأعمال فی هدّا السّهر الوََغٌ عن محارم اللّه 
عز و جل » . 


نش کی ی وو اه شرا حول اللمها نک ؟ 


ققال : «یا عَلیٌ , آبکی ما بستخل منک فی هد الشّهر , ای یک وأنت 
تصَلّی , وقد انبعت آتیی الاوَلین والاخرین , شَقیقْ عاقر ناقه تمود , 
قصَربک صربة علی قرقک (قرنک) قحَصّبِ منها لحیتک» . 


قال آمیژ المَوْمنیَ علیه السلام : قَْلتْ : یا سول اللّهٍ وذیِکٌ فی سَلامه 


من دینی؟ 


فقال : «فی سلامه من دینک» . 
تم قال صلی الله علیه و آله : «یا یت ویک چتی کشسی : , وقن أبقَصک 
لا 


ووخی بت وی و طیی.م ان الله کبای وان َلقنی یاک 


چ" 
ِ 


۷۳ 


۳ 


بِ 


6 


واصطفانی ولیّاک , واختازنی له واختارک للاماقه , ون آنکَر اماعتک 
فقد ای تبوّتی ۲ 


یا عَلِیٌ , آنت وصیی , وآبو ولدی , و اتیب ولاف علی ای کی 
خیاتی وبعد موتی , امرّک امریر وتفیک تیب افشم بالزی عی الیو 
وجَقلّنی خَیر البریّه , الک لَحْشَة الم علی حلقه واهیه علی. سر مه وخایفنه 
علی عبادو» . (1) . 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 77 ح 61 , بحار الأنوار : ج 96 ص 356 ح 
25. 
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فص دفم : آمادیی ترا معاتی خی 


2 1 خطبه های پیامبر . هنگام فرا رسیدن ماه رمضان 


فصل دوم : آمادگی برای میهمانی خدا2 / 1خطبه های پیامبر , هنگام فرا 
زین ماه زفضان 370 1 عنه. ضلی الله علبه و اله :امام رضا علیه السلام 
به‌خقل ا پدرانتن علیهم السلامه ار اقا غلی غلبم تسام رورم بیامیر 


«ای مردم ! همانا ماه خدا صضتاه: با بر کت وت :۵ آمر نصا 
روی اورده است : ماهی که نزد خدا برترین ماه هاست و روزهایش برترین 
روزها , شب هایش برترین شب ها و ساعاتش برترین ساعات است . 


مافن است که در آن به میهمانی خدا دعوت شده اید و از شایستگان 
کرامت الهی قرار داده شده اید . تقس هایتان در آن , تسبیح است , 
۳ در آن :.عبادت:؛ عملقان در آن » پذیرفنه. و دغایان در آن + ورد 
اجابت است . 


پس با نیت های راست و دل های پاک , از پرورد کارتان بخواهید تا برای 
روزه داري آن و تلاوت کتاب خویش ‏ , توفیقتان دهد ؛ : چر| که بدیخت , 
کسی است که در اين ماه بزرگ از خر تن‌المی مخ وم بصانه 


با گرسنگی و تشنگی خود در این ماه , گرسنگی و تشنگي روز قیامت را 
پاد کنید ؛ به نیازمندان و بینوایانتان صدقه بدهید ؛ به بزرگان خود احترام , و 
بر کوچک هایتان ترخم , و به بستگانتان نیکی کنید : زبانتان را نگه دارید ؛ 
خس این را از احم امس ان علپست سا بو ای را 
از آنجه .دض حلا از کشت زگره ندید ؟ همان مروم ‏ عسته کید 
در 

یتیمان شما محبت ورزند ؛ از گناهانتان به پیشگاه خداوند توبه کنید ؛ در 


هنگام نمازها , دستانتان را بر آستان او به دعا بلند کنید , که آن هنگام 
(وقت نماز) , برترین ساعت هاست و خداوند با نظر رحمت به بندگانش 


می نگرد و هر گاه با او مناجات کنند , پاسخشان می دهد و چون او را صدا 
ی وا ان ی ند کون او دا وان اا فان مین کرد 


خود , انها را ازاد سازید ؛ و پشت های شما از با ر گناهانتان سنگین است , 
پس با طول دادن سجده های خود , آنها را سبک کنید , و بدانید که خداوند 
که یادش والاست به عژت خود , سوگند خورده است که نمازگزاران و 
ی ی ی ار 
خهاتیان ابران.حسات: امی ايستد: انان‌بوا سا انش هر اسان تمی‌ سار د: 


ای مردم ! هر که از شما در اين ماه , روزه داری را افطار دهد , پاداش او 
برای آن , نزد خدا| دازاد کردن یی بردهو آمرزشن کناهان کذشته آوست»*: 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «خود را از آتش نگه دارید , هر چند با 
تک دانم‌ خیها ‏ مخوه را آز‌آنش نک دازبدر هر یدبا یک خرزرقه: اب 


ای مردم !| هر کس اخلاقش را در این ماه ,؛ نیکو سازد , برای او وسیله 
عبور از صراط خواهد بود , در آن روز که گام ها بر صراط می لغزد ؛ و هر 
کس در این ماه بر بردگان خود آسان بگیرد , خداوند حساب او را سبک 
خواهد گرفت ؛ و هر کس در این ماه , شرژّ خود را [از دیگران ] باز دارد , 
خداوند در روز دیدارش , غضب خویش را از او باز خواهد داشت " و هر که 
در این ماه , یتیمی را گرامی بدارد , در روز دیدار , خداوند , گرامی اش 
خواهد داشت ؛ و هر که در آن به خویشاوند خود نیکی کند , در روز دیدار , 
خداوند با رحمتش به او نیکی خواهد کرد : و هر کس در ان از خویشان 
خود ببرد , خداوند در روز دیدار , رحمتش را از او قطع خواهد نمود ؛ و هر 
کس در آن , نماز مستحبی بخواند , برای او دوری از اتش , نوشته می 

شود اور کارا در انا کده باداش کست را ارد کههفاد 
7( ادا کرده ات هر کسن خر آن تن هن ریاد 
صلوات بفرستد , خداوند در روزی که وزنه اعمال , سبک می شود . وزنه 
اعمال او را بیفزاید ؛ و هر کس در آن , آیه ای از قرآن تلاوت کند , پاداش 
کسی را دارد که در ماه های دیگر , ختم قرآن کرده است . 


ای مردم ! در این ماه 1 درهای بهشت 1 بازند . یس ؛ از پروردگارتان 
بخواهید که آنها را بر شما نبندد ؛ و درهای دوزخ , بسته اند . پس . از 


و اب را بر شما نگشاید و شیطان ها در بندند . 
ای ار اه 


فرمود : «ای ابو الحسن ! برترین کارها در این ماه ,؛ پرهیز از حرام های 
الهی است» . سپس گریست . 


فرمود : «ای علی ! , بر این می گریم که حرمت تو را در این ماه می شکنند 
. گویا می بینم تو در حال نماز برای پروردگار خویشی , که نگون بت ترین 
اولین و آخرین , همو که برادر پی کننده ناقه قوم ثمود است , برمی خیزد 
و بر فرق سرت ضربتی می زند و محاسنت , از خون سرت , رنگین می 
شود» . 


گفتم : ای پیامبر خدا! آیا در آن حالت , دینم سالم است؟ 
فرمود : «دینت , سالم است» . 


سپس فرمود : «ای علی ! هر کس تو را بکشد , مرا کشته است و هر کس 
تو را دشمن بدارد . مرا دشمن داشته است و هر کس تو را ناسزا گوید , 
مرا ناسزا گفته است ؛ چرا که تو از من هستی , همچون جان من . روح تو 
, از روح من است و سرشت تو , از سرشت من . خدای متعال , من و تو 
را آفرید و من و تو را برگزید و مرا برای پیامبری , و تو را برای امامت , 
ای کر اس تا ای وا ارت 


ای علی ! تو وصیْ من , پدر فرزندان من , همسر دختر من و جانشین من 

ی ی ی . فرمان تو , قرمان من 
برانگیخت و مرا بهترین آفریدگان قرار اه 
اویی و امین او بر رازش و 


جانشین او بر بندگانش» . 
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9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( از دعای ایشان در روز احزاب ) 


الامام الباقر علیه السلام :حَطَتِ سول 7۳ اه له و الم انا 
فی آخچر جُمْعَهٍ من شعبان . قعیة اللة وأئنی علیه , تم قال : 


709 را يِصَه من قراء 
این آژی فیه قریضَةٌ ین قراض اللّه تعالی کان کمن أذّی شبعین 
ی و 


وه شَهرّ الصّبر , وان الطَبر توابْةْ الجنّهُ , وهَو شَهر المواساه , وهوَ شَهر 
۳ مَوّمنا صایّما کان له عذ 
بذک عنق رَقبه ومَغفرة لذْنوبه فیما مَصی» . 


ققیل + با سول اللم» لیس کلب یفده قلی آن بقطر صانما | 
قفا : «اِنّ ال کریمٌ بُعطی هدّا الوا لِمَن لایر 
یِقطرّ بها صایّما , آو شربه ماع عذب , و تقرات , لاب 


ولا نی یکم عن آرتعه خصال : حصلّتان 
وخصلتان لاغنی بکم عتهما . فاما اللتانِ ترضو 
فشهاد و ان لا ال لا ال , 


۳ ء ءِ 3 ع‌ صم 
وه شهر اوَلة 7 حمه , واون سَطه مغفره , واخژه الاجابة ۳ هر لعتق من الثار . 
ظ 
۳ 


گَ ۳۹ ل‌ 


وا اللنانِ لا غنی یکُم عنقُما :. قتسألون اللْة فیه حوایِجَکُم والجله . 
وتسألون ال العافیَة , وتعوذون باللّه من الثار» ۰ (1) . 


1- .المقنعه : ص 306 , الکافی : ج 4 ص 66 ح 4 , بحار الأنوار : ج 96 ص 
359 ح 26 . 


ص: 97 


اس تا صلی نمی هدیاه رسمه الم زامی کا 
در آخرین جمعه شعبان , خطبه خواند . خدا را حمد و ثنا گفت و سپس 
فرمود : 


«ای مردم ! ماهی بر شما تایه افکتوم که.در انز شین انست یی .هرا 
ماه , و ان , ماه رمضان است . خداوند , روزه اش را واجب ساخته و نماز 
در شبش را مستحب قرار داده است . پس هر کس یک شب در آن , نماز 
مستحب بخواند , کویا هفتاد شب نماز مستحب در ماه های دیگر خوانده 
است . و برای کسی که در آن , کار نیک مستحبی از کارهای نیک انجام 
دهد , پاداشی همچون پاداش کسی قرار داده که واجبی از واجبات الهی را 
انجام داده است , و هر کس در آن , واجبی از واجبات خداوند را ادا کند , 
همچون کسی خواهد بود که در ماه های دیگر , هفتاد واجب از واجبات 
الهی را انجام داده است . 


اين ماه , ماه صبر است و پاداش صبر , بهشت است . این ماه , ماه 
مواسات (همدردی با دیگران در نیازها) است و ماهی است که در آن ۱ 
خداوند , روزي موّمن را می افزاید . هر کس موّمن روزه داری را 2 آن 
افطار دهد , نزد خداوند. . باداش آزاد کودن بیک:.نده. و آمرزش کناهان 
گذشته اش را دارد» ۰ 


گفتند : ای پیامبر خدا ! همه ما توان افطار دادن به روزه دار را نداریم . 


فرمود : «خداوند , کریم است ؛ این ثواب را به کسی نیز می دهد که برای 
افان داونی خن ند حرعه ا مسا حرعه اش ایا یو وا قدرت 
ندارد و بیش از این را نمی تواند . 


هر کس در این ماه بر برده خویش سبک بگیرد , خداوند هم حسابش را 
سبک می گیرد 

ماه رمضان , ماهی اشت که اعازن رخمت میات آهردسش.م و ابانشن 
اجابت و ازادی از انش دوزخ است . 

تما ورهار خی کار کی ع وم فلت که وا رانا اما سای 
می کنید , و دو خصلت که از ان دو , بی نیاز نیستید . اما ان دو خصلتی که 


خداوند نیست و 


من فرستاده خدایم . و اما دی خضانی: که از آنسی ان کنستید: از خداوند , 
نیازهایتان و بهشت را بطلبید و از خداوند , عافیت بخواهید و از اتش به 
خداوند پناه ببرید» . 


س‌ 


1 ,سول الله صلی الله علیه و آله :دعائم الاسلام :گن سول ال 
صلی الله علیه و آله أتَهْ حطت الا س خر یوم من شعبان , فقال : 

«َیهّا الثاسن . له قد أَظلْکُم شهژ عظیخ , شهز مبازک . شهذ فیه لبلذْ العمل 
العقل فی ألف شهر . قن قح فیه بقصله من خصال الق 
يِصَهّ فیما سواهُ , ومّن اٌی فیه قريضَة کان کمن ادّی 
سَبعین فر ۳ َة فیما بیاغ . وقو شهژ الشبر ؛ وَالَبرٌّ توابهْ الجَتَةْ , وشَهرٌ 
یراد فیه فی رزق الموّمنِ من فقطر فیه صایما کان لة 
مغفره و وعتقْ رَقبّه من آلثار , وکان له مثل آجرٍه من غیر آن ینشص 


تس 


من آجرو شی ّ» . 
فقال بَعض القوم 4 مها لاه 0 یج ما بُقَطرٌ الطایج ! 


ققال صلی الله علیه و آله : «بُعطی الَةْ ها الَواتَ من قَطرَ صایْما علی 
9 ان ارو ها تون اشبع صایّما, سَقاه اللة من خوضی 

بَهٌ لا یْظماً بَعدّها . وق شَهز وله رَحمَة , وأوسَطة مَغفره , واخرخ عنقه 
من التار ؛ من خَفّفَ غن ملوکه فیه عَقر اللّْ لَة وأعتقة من الثار . 
واستکیُروا فیه من آربتع خصال ؛ حصلتان ثرضون بهما زیْکم , وخصتان لا 
غنی یکم عَنهما فأمّا الحصلتان الّتان ثرضون بهما نکم : قَشْهادخ آن لا الة 
لا اللة » فستتقرو نف وافا الان لا عییکم. عهها : فساون اللة الحه : 
وتعوذون به من الثار» كِ: 


1 
ِ‌ 
1 


۳ 


13 
۳ 
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1- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 268 ؛ صحیح ابن خزیمه : ج 3 ص 191 ح 
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1 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دعائم الاسلام :در آخرین روز 
شعبان , پیامبر خدا برای مردم خطبه خواند و فرمود : 


«ای مردم ! ماهی بزرگ بر شما سایه افکنده است , ماهی مبارک ر ماهی 
که وش ار «شتی اسی ه عول در آن , بهتر از عمل در هزار ماه است . 
هر کس با کار نیکی از نیکی ها در آن به خداوند تقرّب جوید , گویا واجبی 
را در ماه های دیگر ادا کرده است , و هر کس واجبی را در آن انجام دهد , 
همچون کسی است که هفتاد واجب را در ماه های دیگر انجام داده است . 


و آن , ماه صبر است و پاداش صبر , بهشت است . ماه مواسات(همدردی) 
است و ماه است که روزي موّمن در آن اف وده می شود . هر کس روزه 
داری را در آن افطار دهد . پاداشش آمرزش گناهانش و آزادی اش از آتش 
اتت رای ام دارم ان ی فان ای باداش اس ی ات کار احر. 
او جیزی کاسته شود» . 


را افطار دهیم . 


فرمود : «خداوند , اين پاداش را به کسی می دهد که روزه داری را به 
اندار ره ای سا دا ای سا و یا جرعه ای آب , افطار دهد ۳ 
کس روزه داری را سیر کند , خداوند , او را از حوض من چنان سیراب می 
کند. که ین آن آن هو نز له شکور 


این . ماهی است که آغازش رحمت , میانش آمرزش و پایانش آزادی از 
آنش است . هر که در اين ماه بر برده خود آسان بگیرد , خداوند , او را می 
اهززد فان انش رای را 

با دو کار , پروردگارتان را راضی می کنید ک از و 7 
نیستید وا ای میک , شهادت به 
بای هراوید و امش خومیار اسسم ناما ان ده که از آنها بی» تیار 
نیلستید , از خداوند, بهشت بخواهید وای آتتشن یه او پناه ببرید؟» . 
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2 ,سول الل‌ضای. لاه علیه و آله ( فی دُعاء الجَوشَن_ الکبیر ) الامام 
الباقر علیه السلام :قال سول الله صلی الله علیه و آله لَقّا حَصَر شهرٌ 
رمضان وذلک فی تلاتِ بقین من شعبان , قال لبلال : «ناد فی الثاس» , 


7 


قجمع الّاس , بُ2 صعد المنبر قح ال وأثنی علیه , تم قال : 
«لیا التاسن , ان هذا السَهر قد چصَكُم اه یه وحضرکم , وقو سید السُهور 


یله فیه یز من ألفِ شهر ,بلق فیه بوابٌ + الثار وئقتخ فیه آبوابٌ ی 
فمّن رکه ولم + ‌ بغعقر له" قابعدخ 11 . ومن آدزرک والدّیه ولم ؛ 

بخ ال ۹ 1 
. (1373)1.عنه صلی الله علیه و آله ( آیضا ) الامام علن علیه السلام :لا 
حضَرَ شهژ رضان, قام رسولْ اللّه صلی الله علیه و آله قحمة ال وأثی 
یه هل ۰« التاسن , کفاکم ال عَذوَکُم من الچرٌ والانس. روقال ‏ 

«اغونی آشتچت لَکمٌ» (2) ووعَدکمْ الاجاته , آلا وأبوابٌ السَماء مَقَحَةْ من 
ول لیله من , آلا العاء فیه مَقبول . (1374)3 ۵ 
( ی الدعاء ) رسول اه صلي الله علیه و آله ان تین شعبان وشَوال شهر 
رمضان الذی آنزٍل فیه الفرآن , وهُو هر اللّهٍ تعالی ذکرهُ , وهو هر 
البرکه , وقو شهرٌ المغفره , وهُو شهر الرّحمه , وهُو شهر التُوته , وهو سَهژ 
النابه , وهو شهرٌ قراءه القرآن , وهَو شَهر الاستغفار , وهو شَهر الصیام , 
وهو شَهرّ الدعاء , وقو شَهژ العباته , وقوٌ هر الطاعه , وفو شَهژ العتق 
من النار : والقوز یالجّه . من لم یُغقر له فی شهر رمضان لم یُغقر لٌَ ٍلی 
قبل , قَأبکُ ملق (ییق) ببلوغ شهر رَمضان قابل؟ ! صوموة ۱ 
ان لا یصوغ بعدة اندا ؛ قکم من صایم له عاما ول آمسی عاقکُم هذا فی 
القبر قدفونا , وأصتح فی الفراپ وحیدا قریدا اتبضْکم ال من 


رقده الغافلین , وعَقَر آنا ولکم یوم الدّین . (۵) . 


1- .الکافی : ج 4 ص 67 ح 5 , بحار الأنوار : ج 96 ص 363 ح 31 . 

2 .غافر : 60 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 98 ح 1837 , بحار الأنوار : ج 96 
ص 372 ح 56 . 

4 .فضائل الأشهر الثلائه : ص 117 ح 112 . 
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2بیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعای «جوشن کبیر» ) امام 
باقر علیه السلام :چون ماه رمضان در حال فرا رسیدن بود و سه روز از 
شعبان مانده بود , پیامبر خدا به بلال فرمود : «مردم را خبر کن» . 


مردم گرد آمدند . [پیامبر صلی الله علیه و آله] بر منبر رفت و خدا را حمد 
و ثنا گفت . سپس قفرمود : 


«ای مردم ! خداوند , شما را به این ماه , ویژه ساخته است و اینک فرا می 
رسد سد . آن , سرور ماه هاست [و ]در آن 0 
درهای آنشن دز ان له .مین شوند. ور فر‌های: بهشت: در آن گشوده می 
کر دنهد :وی با و از رخمت:هی م کستی. که آنن هام را در بانفه آهوزنده 
نشود ! دور باد از رحمت حق , کسی که پدر و مادرش را دریابد و [با نیکی 

بم. آنان] آمرزنده.نشود! دور باد از زجصت حق.: کسنی. که مزا ترد او یاد 
کدف آفپومن خرود نفرسیه ! خدا او را نیامرزد » .1373.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله ( در دعای «جوشن کبیر» ) امام علی علیه السلام:چون ماه 
رمضان رسید . پیامبر خدا ایستاد . خدا را حمد و ثنا گفت و سپس فرمود: 
«ای مردم ! خداوند شر دشمنان شما را (اعم از جن و انس) برطرف کرد 
و فرمود: «مرا بخوانید , تا اجابت کنم شما را» و به شما وعده اجابت داد. 
آگاه باشید که درهای آسمان از اولین شب این ماه , گشوده اند و دعا در 
آن پذیرفته است».1374.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعا ) پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :میان ماه شعبان و شوال , ماه رمضان است که 
قران در آن نازل شده است و ان , ماه خدای متعال است , ماه برکت , 
ماه امرزش , ماه رحمت , ماه توبه و ماه بازگشت به سوی خدا , ماه 
قرائت ت قرآن , ماه استغفار , ماه روزه داری , ماه دعا , ماه عبادت , ماه 
طاعت و ماه آزاد شدن از آتش و دست یافتن به بهشت . 


هن کف-فر فا رخضان آمرزیده شود تا شتا ل آپنده آمرزیده نخواهد شد . 
پس ؛ کدامتان اطمینان دارید که به ماه رمضان اینده برسید؟ 


آن را روزه بدارید , روزه داشتن کسی که می اندیشد پس از آن , دیگر آن 
ماه را روزه نخواهد داشت . چه بسا روزه داری که ان را سال نخست , 
روزه گرفته ؛ اما امسال در گور آرمیده است و در خاک , یکه و تنها مانده 
است . خداوند , شما 


را از خواب غفلت بیدار کند و ما و شما را در روز جزا بیامرزد! . 


۸2 خطاباث میر المَوّمنینَ ند خضور شهر رمضان 1377 .عنه صلی الله 
علیه و آله ( قیما عَلَُ چیزئیل علیه السلام من ال ) الامام علت علیه 
۱ جاء شهژ ی اج با "ان هدّا الشهر المّبازک 
الذی افيَرضَ للةٌ صيامَه ولم یفتر قيامَةهٌ قد آتاکم لا ان لصفم امرخ 
4 الطعام ‏ والشراب وَحدقما , ولکن من الْوٍ والگذب والبال " 
(1378)1 عبه خضلی. الله. علیه .و 2 : الامام التاکن ات لش السات 
خطب آمیژ الغذمنین علیه السلام فی ال نوم من شهر زتصان فی مسجد 
الکوقه . فِحَمد اللة بافحَل الحمد واشرفها واتتها * .وان علبه پاحنمن 
الاء, وضلی عَلی مُحَّد تبیه صلی الله علیه و آله و تم قال ؛ ۲ 


«آحّا الناست , ان هدا السْهر شهر قَصّلَه ال علی سایرٍ الشهور کَقصلنا هل 
اتیب علی سایّر لاس ؛ وهو شهز ُتخْ فیه بوابٌ السَماء وبوابٌ الرّحه , 
وْقَلقَ فیه انه ات التیران وه شهز یسمع فیه النداء . وتا فیه 
الحعاء , ویُرحَمٌ فیه البْکاء ؛ وهة شهر فیه لیلة ترلتِ المَلائْکةٌ فیها من 
السَّماء ؛ قَْسَلَمْ عَلی الضایمین وّالضَایْماتِ یاذن ربهم الی مَطلع القجر 
وت یله القدرِ ؛ فد فیها ولاّتی بل آن خُِقَ دم علیه السلام بالقی ۳۹1 
تومها فص من صیام آلفٍ شهر , وَالعَمَل فیها فصَل من العمَل فی 
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یا الثاسن , ان شموس شهر رمضان لتطلْعْ عَلی الصایمین والطائمات , 
وان آقمارَغ لَبَطلعْ (2) ی بالَحمه , وما من یوم ولیله من السْهر لا 
والیرٌ من الله 

تعالی پتناتژ من السَّماء علی هذه الم , من طفر من ینار اه یذژو گزم 


ی اه جوم بلقاها , وما کم عَبد عَلّی الَه لا جَقَلٌ العة مَو 

یا لاه شوم آسن کالشهور أیَام آفضل البّام , ولیالیه َفصَل 
اللیالی , وساعه أَفصَل الباعاتِ ؛ هو شهژ السْیاطی فیه مغلوله مَحبوسَة 
: هو شهر یزی ال فیه الأأرزاق والاجال , ویکثْبٌ فیه وَفد بیته ؛ وهُوّ هر 
یقبل أَهلّ الایمان بالقغفه والرّضوان , وَالرّوح والرّیحان , ومرضاه الملک 


‌ 


الچبا بان . 

آ ۱ س | ء و لا آ 9 / وک 2 ۳۹ ک ۱ .و رک : 1 ,امس 
با یم » ۱ بر مر ۰ 9 فی شهر «د ضیف ر!, , انظر , کیف 
تکوز قن لبلک وتهاری؟ وکیف تعقط جوارحی عنم ععاضی: ریت ؟ ار [ا 


تکون تال ایا وبالمان اقلا فص شوزی وگو کفه عای ورری: 
فتکون عند استیفاء الطایئمین آجور هم من الخاسرین , وعند فوز هم ۱ 
ملیکهم من القحرومین , وعند سَعادتهم بِمُجاوه َبهم من القطرودین . 


ها الصَایم , ان طرٍدت عن باب ملیکک فا باب تقصد؟ وان جَرَمک ریک 
فِمن دا دی یررفک؟ وان افانک قمّن دا الذی وا وان أَدلک فمن دا 
تیتک؟ وان حَدلک قمن دا ۳ ینصری ؟ وان لم یِقبلک فی مره 


عبیدو فالی من ترجع بعَبوییِک؟ وان ۳ ِ غنرتک فمّن ترجو لعُفران 
دنوبک؟ وان طالبک بحقّه قماذا یکون خحْنک؟ 


ها السَایمْ , قرب الی ال يتلاقي کتایه فی لیلک وتهارک ؛ قان چتات ال 
شافغ مُسَفُغٌ یَشقَغ یوم القیامّه لأهل تلاونه , قتعلون دَرَجاتِ الجتّهِ بقراعه 
ایاته . 


بَسّر ها الضَایمْ ! اک فی شهر صیامّک فیه مفروض , وتقشک فیه تسبیخ 
کر ان 3۳ , ودْنوبک فیه مَغفورَة , وأصواٌک 
فیه مسموعَة , ومّناجاتک فیه مَرحومَة . ولقد سَهعث خبیبی سول الله 
صلی الله علیه و آله قول : 


«اِن له تبازک_وتالی عند فطر کل لبله من شهر َمضان عتقاء من الا ا 
یعلمْ عَدَدَهُم لا ال هو فی علم القیب عنده , فاذا کا ن اخر ل 
فیها مثل ما آعتَق فی جمیعه» . 


ققام [لیه رَجْل من همدان ققال : يا آمیر المَوْهنین , زدنا مِمّا حَدَتک به 
یی ی هر وتان 


3 
3 


ققالِ : «تقم , سَمعث آخی واين عَمّی رسولّ اللّه صلی الله علیه و آله 
یَقول : من صام شهر رمضان فحفظ فیه تفسَة من المَحا رم بقل اک 
قال مایت ابا ام الفومتی بویا مها خی مه آخوی وان فک فی 
شهر رَمضان . 


قالَ : «تقم : نسمعث خلیلی سول الله صلی الله علیه و آله یَقول : من 
صام رَمضان لیمانا واحتسابا َحَلّ الجتَة» . 


قال العدای ما اسر العشن روا ها خی خایلی کن ها اس 


فقال : «تعم 4ص زرد الاوّلینَ والاخرین سول الله صلی الله علیه و 
آله یقول : من صام رَمضا نان قلم یُفطر فی شیء من لیالیه علی رام دَحَل 
الجَتَه» . 


ققال القمدانی کی افش این روا معا ی وس ار این وا کرت 
فی هدّا الشهر . 


ققال «تقم , سمعث أفصَلٍ ایا والمُرسلین والمَلایگه العَقَبین تقول : 
نید الضيیگ بقتل قی سَیّد الشهور . 


قفلت : یا رسول س , وما سید شید الشمور: , ومّن رد 3 الصیین ؟ 
قاز : آا رسثذ ار ر قد نهر رمضان , وآشا سید الوصیین قأنت با علرد . 
وخْل* : پا سول ال , قلِنّ ذلک لکایْث؟ 


قال : ای ورَیّی , اه یتبث آشقی آأمّتی شقیقّ عاقر ناقه مود , تم بَضربک 
صَربة علی فرقک تَخضَب منها لحینک» . 


اد الثاسخ بالبکاء واللحیب . قَقَصع علیه السلام حُطبَتَة وترّل . (3 


- .درر الأحادیث النبویه : ص 75 . وراجع : السنن الکبری : جح 4 ص 351 
ِِِِ ۱ 
- لقیاس آپٍ یقال : «لتَطلع» ۱ 
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2 ۸ 2 خطبه های امیر مقمنان , هنگام فرا رسیدن ماه رمضان 


2 / 2خطبه های امیر موّمنان هنگام فرا رسیدن ماه رمضان1376.پیامبر 
خها خلی. الله انم و له تامام علی علیه السام هر ان همان هرا 
می رسید , برای مردم چنین خطبه می خواند :این ماه مبارک , که خداوند 
روزه داري آن را واجب ساخته است , شما را فرا رسید . آگاه باشید که 
روزه , تنها پرهیز از خوردن و آشامیدن نیست : بلکه پرهیز از ِ 
دروغ و نارو نیز هست .1377.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( از جمله 
دای که یل عايه السلام نه اسان ام امام باقر یه ااسلامر حل 
ار : علی علیه السلام در اولین روز ماه رمضان در 
مسجد کوفه خطبه خواند . پس خدا را به بهترین ستایش و برترین و 
سپس فرمود : 


«ای مردم ! این ماه , ماهی است که خداوند 1 آن را بر ماه های وک 
برتری داده است , مانند برتری ما اهل بیت پر دیگر مردم 0 , ماهی 
است که درهای آسمان و درهای رحمت , در آن گشوده می شوند و درهای 
آتش در آن بسته می گردند . و ماهی است که در آن ندا شنیده می شود و 
دعا مستجاب می گردد و گریه مورد ترخم قرار می گیرد . 


ماهی است که در آن , شبی وجود دارد که فرشتگان از آسمان فرود آمده 
. بر مردان و زنان روزه دار , به اذن پروردگارشان تا طلوع سپیده سلام 
می دهند و آن شب , شب قدر است . دو هزار سال پیش از آن که آدم 
علیه السلامآفریده شود , ولایت من در آن شب , مقدر شد . روزه گرفتن 
۳ برتر از روزه داری هزار ماه آشتت و تخل در ان : برتر از عمل در 
هزار ماه است . 


ای مردم ! خورشید ماه رمضان بر مردان و زنان روزه دار , با رحمت می 
این ماه نیست , 


کس از ریزش نعمت الهی ذژه ای بهره مند گردد , در روز دیدارش با خدا, 


نزد خداوند , گرامی خواهد بود و هیچ بنده ای نزد خدا گرامی نگردد . مگر 
آن که خداوند , بهشت را جایگاه او قرار هی دهد . 


بندگان خدا! این ماه شما , همچون دیگر ماه ها نیست . روزهایش برترین 
روزهاست و شب هایش برترین شب ها و ساعانش برترین ساعات است . 
و 
خدای در آن وه فاحل ها رام ترا ممماان شاه اسر 
می نویسد ؛ ماهی که اهل ایمان با امرزش و رضای الهی , با شادی و 
نعمت های الهی , و با خشنودی فرمانروای دادگر و توانا , پذیرفته می 
شوند . 


ای روزه دار! در کار خویش نیک بنگر , که در اين ماه , میهمان پروردگار 
خویش هستی . بنگر که در شب و روزت چگونه ای و چگونه اعضای خود را 
از نافرمانی خدا| حفظ می کنی . بنگر تا مبادا شب در خواب باشی و روز 
در غفلت ؛ پس این ماه بر تو بگذرد و بار گناهت همچنان بر دوشت مانده 
ماک فانک کدی کرایت فرمانووای خوزش ان فیرش 
از محرومان گردی و ان گاه که به همسایگی با پروردگارشان سعادتمند 
می شوند , تو از طردشدگان باشی ! 


ای روزه دار ! اگر از درگاه صاحبت رانده شوی . به کدام درگاه روی 
خواهی آورد؟ و اگر پروردگارت محروم سازد , کیست که روزی ات دهد؟ 
آگز و را توا ی ی که ۵ اک رات سصاحت : 
کشت که ع رن بت ۱ 
و اگر تو را در جمع بندگانش نپذیرفت , بندگی ات را به آستان چه کس 
ِِ برد؟ و اگر از خطایت در نهذ نقنت:: برای ای ون گناهانت به که 
امید خواهی | از تو طلبید , حجّت تو چه خواهد 
بود؟ 


ای روزه دار ! در شب و روزت با تلاوت کتاب خدا , به او تقرب بجوی , که 
همانا کتاب خدا , شفیعی است که روز قیامت , شفاعتش برای قران 
خوانان پذیرفته است و با خواندن ایات ان , از درجه های بهشت بالا می 
روند . 


مژده ای روزه دار ! تو در ماهی هستی که روزه داری ات ان , واجب , 
تفر کشیدش: قر .ان , تسبیح , جُفتنت در آن بات طاعشت در ان 


پذیرفته 1 گناهانت در ان 4 امرزیده 1 صداهایت در ان , شنیده شده ۰ و 


مورد ترخم است . از حبیبم پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : 


انش است که شمار انان را کسی جز خداوند نمی داند . شمار آنان , نزد 
او در علم غیب است ۰ پس چون اخرین شب این ماه شود , خداوند به 
شمار همه کسانی که در تمام اين ماه ازاد کرده , ازاد خواهد نمود » . 
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فرمود : «باشد ! شنیدم که برادر و پسر عمویم , پیامبر خدا , می فرمود : 
هر کس ماه رمضان را روزه بدارد و خود را در این ماه از حرام ها نگه دارد 
, وارد بهشت می شود » . 


آن مرد همدانی گفت : ای امیر مومنان ! از آنچه برادر و پسر عمویت 
درباره ماه رمضان فرمود , بیشتر بگو 


فرمود : «باشد ! شنیدم که دوستم پیامبر خدا می فرمود : هر کس از روی 
ایمان و به خاطر اجر الهی , [ماه آرمضان را روزه بدارد , وارد بهشت می 
شود » . 


مرد همدانی گفت : ای امیر مقمنان ! از آنچه دوسنت درباره این ماه 


هر کس ماه ] رمضان را روزه بدارد و در شب های ان حرام نخورد , وارد 
بهشت می شود »> . 


مرد هَمدانی گفت : ای امیر مومنان! از آنچه سرور ادلی و آخوبن با که 
درباره این ماه گفت , بیشتر بگو . 


فرمود : «باشد ! شنیدم که برترین پیامبران و فرستادگان و فرشتگان 
مقژب می فرمود : همانا شٌرور اوصیا , در سشٌرور ماه ها کشته می شود . 


گفتم : ای پیامبر خدا ! سرور ماه ها , کدام است و سرور اوصیا کیست؟ 


فرمود : اما سرور ماه ها , ماه رمضان است و اما سرور اوصیا , تویی , ای 
علی ! . 


فرمود : آری ۰ به پروردگارم سوگند ! همانا نگون بخت ترین امّت من , 
برادرٍ پی کننده ناقه ثمود , برمی خیزد و ضربتی بر فرق سرت می زند که 


محاسنت از خون آن کین هن نوی : 


پس مردم شروع به گریه و شیون کردند . علی علیه السلام خطبه اش را 
به پایان برد و فرود امد . 


ص: 104 


ص: 10 


ص: 106 


ظر* 107 


ص: 109 


2 / 3کلامْ ثامن الحجَج عند خضور شهر رمضان1380.رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله ( فی دُعاء الجَوشن الکبیرٍ ) الامام الرضا علیه السلام :الحسَناث 
فی شهر رَمضان مقبولة , وَالسَیاتْ فیه مَغفورَه . من قَرَاً فی شهر ترقضان 
یه من کتاب الله عز و جلٍ کان گمن حَتم القرآن فی غیره من آلشهور , 
وقن ضَحک فیه فی وجه آخیه المَوْمنِ ن لم یلق یوم القیامّه لا صَجک فی 
وجهه ويَسُرَهُ بالجتّهِ , ومن آعان فیه مُوْهنا آَعاتَة ال تعالی ی الجواز 
عَلّی الطراط یوم تزل فیه الأقدام وقن کف قبه عصَتة کف ال عنه عَصة 
یوم القیامقه » ومن تَضَر فیه مظلوما 7 تضرخ اللَغْ علی کل من عاداخ فی الذٌنبا 
, وتَضَرَه یوم القیامه عند الجساب والمیزان . 


رقضان شهر البَرکه . وشَهرٌ الرَحمّه , وشَهر المغفرو , وشهر التَوبه 
و : رن لح 1 ‌ بفقر له فی شهر رَمضان قفی آي شهر بُغقر لَْ؟ ! قاسألوا 
ال ن تین منکم فیه الصیام , ولا مجقلة آچر القهد نکم . وأن فک 
فیه لطاعته ویعصمکم من مَعصیته , اه حَیرٌ مسوول . (1) . 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 97 ح 82 , بحار الأنوار : ج 96 ص 341 ح 5 
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2 / 3 سخن امام هشتم , هنگام فرا رسیدن ماه رمضان 


2 / 3سخن امام هشتم , هنگام فرا رسیدن ماه رمضان1383.عنه صلی 
الله علیه و آله :امام رضا علیه السلام :حسنات در ماه رمضان , پذیرفته 
اند و گناهان در آن , آمرزیده . هر کس در ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا 
بخواند , مثل کسی است که در غیر آن , ختم قران کرده باشد و هر کس 
در این ماه به صورت برادر مومنش بخندد , خدا را در قیامت دیدار 
نخواهد کرد , مگر ان که در چهره او خواهد خندید و به بهشت , مژده اش 
خواهد داد . 


و هر کس در آن ماه , مومنی را یاری کند , خداوند , او را بر گذشتن از 
صراط , در آن روز که قدم ها بر آن می لفزد , یاری خواهد کرد . و هر 
کس در آن , خشم خود را نگه دارد , خداوند نیز روز قیامت , خشمش را از 
آو- تکه. خواهد <اشت. « و هر کسن در آن ‏ نتم دیدم ای را باری. کند: 
70 
روز قیامت نیز هنگام حساب و میزان , یاری اش می نماید . 


ماه رمضان , ماه برکت است , ماه رحمت , ماه آمرزش , ماه توبه و 
بازگشت به سوی خدا :هر که.در مان رفضان آمرزیتن نشود مس در حه 
ماهی آمرزیده گردد؟ ! پس , از خداوند بخواهید که در این ماه : روزه شما 
و ها روا را بر طاعت خویش 
را ای که را وا ی و ی ۱ 
درخواست می شود . 


ص: 110 


الفصل الثالث : آسباب الیو لضیافه اللّه3ّ / ندیم الَوَه1383.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :عپون آخبار الرضا علیه السلام عن عبد السلام بن 
صالح الهروی :دحلث عَلی آبی الحسن علي بن موسی الدّضا علیه السلام 
فی خر جَمَعهٍ من شعبان . فقال لی : 


«یا آبا الطَلتِ , اِنَّ شعبان قد مضی ره , وهذا خر جُمَعٍ من , قتدازک 
فیما بَقِت منة تقصیرک فیما قضی منة , ولیک بالاقبال علی ما تَعنیک 
وترک مر , یتعنیکٍ 1 واکثر من الذعاء 5 وتلاوه القرآن 1 وب الی 
مات ۶ فی فک لا آذبها ولا فی قلیک چقدا علی,قومن تحت ولا دنب 
ات مرتکنة الا [ ازقلعت عنم , والّق ال وتوکل کل قی. تین زک 
وعلایتیک « و من یتوَکلَ عَلی اللّه هو حَسَبْة ان ال تالغ آمرو قذٌ جعل ال 
ال ۱ ۱ 


اللت ان آم کین قو‌عفرت لا هیما قضی من ان فاغفر لا قیما فد 
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قَاِنّ ال تبازک وتعالی ُعیِقَ فی هدّا السّهرٍ رقابا من الثارِ لِحْرمَه شهر 
رمضان» . (2ا) . 


1- .الطلاق : 3 . ۱ 
من اضر الرضا عنم ای ۶ص ام 199 رتخا ار خج 
7ص 7 2 17 


ص: 111 
فصل سوم : اسباب آمادگی برای میهمانی خدا 


فصل سوم : اسباب آفاد کف برای میهمانی خداد / توبه / پیش از فرا 
وسیدن: مام,وفصان 307 1 عنم صلن لاه علیه و آله* عون اخبار. الزضا غاب 
السلام به نقل از عبد السلام بن صالح هروی دز آخرین حضفه مام شتغیان: 
خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم . به من فرمود : 


«ای ابو صَلّت ! بیشترٍ شعبان گذشته است و اين , آخرین جمعه از آن است 

. پس در آنچه از آن مانده , کوتاهی هایت را در آنچه گذشته است , جبران 
کن . به کاری روی آور که برایت مفید باشد و آنچه را بیهوده است و به تو 
مر پوت وا آذار. 


زیاد دعا و استغفار و تلاوت قرآن داشته باش و از گناهانت به درگاه خدا| 
توبه کن , تا در حالی ماه خدا سوی تو آید که برای خدا خالص شده باشی . 
هیچ امانتی را بر عهده خویش باقی نگذار , مگر آن که ادا کرده باشی , ۰ و 
هیچ کینه ای را در دلت نسبت به موّمنی نگاه مدار , مگر آن که از دل به 
در آورده باشی . و هیچ گناهی را که مرتکب می شدی . رها مکن . مگر 
ای ار اس هارمه 


از خدا پروا کن و در نهان و آشکار کارت , بر او توکل کن «و هر کس بر 
خدا| 1 کند ب او برایش بس است . خداوند 4 فرمان خویش را پیش 
خواهد برد . به یقین , خداوند برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است» . 


و در باقی مانده اين ماه , زیاد بگو : 


خذابا تاک مارا انآ نان کدشته است: صامرشته ام یش ای 
در 


باقی مانده آن ببخشای | . 


همانا خداوند متعال در این ماه به احترام ماه رمضان 1 بسیاری را [از 
انش ] ازاد می کند» . 
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3 / 2صیامٌ تلائه یام من آخر شعبان1386.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
( در دعای «جوشن کبیر» ) السنن الکبری عن آنس :قیل : يا سول ال 

الوم أفصَل؟ قالّ : «ضَوم شَعبان تعظیما ِرَمضان» . (1387)1 1 
خدا صلی الله علیه و آله :الزمام الصادق علیه السلام :من صام کلائة نام 

من آخر شعبان ووضَلها بشهر رَمضان , کت اللةْ له وم شهزین متتابعین 

(3)2 3اصلاخ الطعام1390. «عنه صلی الله ها 
الله علیه و آله :لوا الحلال یت کم ویٌکم . (1388)3.پیامیر خدا صلی 
الله علیه و آله :عذه الداعی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :«العبادة 
مع کل العرام گالبناء علی الرّمل» . وقیل : عَلی الماء . (1389)4.پیامبر 
1 ارشاد القلوب عن حذیفه بن الیمان رفعه عن 
رسول اللّ صلی الله علیه 0 «اِن قوما تجیوون توق القياقه وم من 


اٍلی الثار» . 
فقال لصفم ناسا سول آلاد. 


ِ :> «آما َهُم قد کانوا یَصومون ویْضَلون , ویََحُذونَ ما 
کازن ردا 2 عَرَض هم شیء من الحرام وَتّبوا عَلیه» . (5) . 


1- .السنن الکبری : ج 4 ص 503 ح 8517 ؛ واب الأعمال : ص 86 ح 14 


2 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 94 ح 1829 , بحار الأنوار : ج 97 
رن 2 7 

3- .کنز العّال 5 ص 844 ح 43356 نقلا عن الدیلمی . 

4 .عده الداعی : ص 141 وص 284 وفیه «الدعاء» بدل «العباده» , بحار 
الأنوار : ج 103 ص 16 ح 73 . 

5- .|رشاد القلوب : ص 191 وراجع : تفسیر القمّی : جح 2 ص 112 , بحار 
الأنوار : ج 70 ص 293 ح 35 . 
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3 / 2 سه روز روزه ذاری در آخر شغیان 
3 اصلاخ غا 


اشاره 


3 2نسه. روز روزن دز آخز شعبان1392.عنه صلی الله علیه و آله ( فی 
چرز له ) السنن الکبری به نقل از انس ابه پیامبر خدا گفتند 1( 
پزتر آینتت ٩‏ فرمود : «روزه شعبان در بزرگداشتِ رمضان» .1391.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :هر کس سه روز آخر 
شعبان را روزه بدارد و آنها را به ماه رمضان مثصل کند . خداوند برآی او 
پاداش روژمر دو ماه پیایی ات ۰ / 3اصلاح غذا1394.عنه صلی 
الله علیه و آله ( فی الذُعاء ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :غذای حلال 
بخورید تا روزه برای شما کامل گردد .1393.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله ( در دعای «جوشن کبیر» ) عذه الداعی به نقل از پیامبر خدا :«عبادت 
با حرامخواری , همچون ساختن بنا بر شنزار است» و نیز نقل شده است : 
«همچون ساختن بنا بر آب» .1394.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در 
دعا ) |رشاد القلوب به نقل از حذیفه بن یمان :پیامبر خدا فرمود : «روز 
قیامت , گروهی می آیند , در حالی که حسناتشان همچون کوه هاست . 
خداوند , همه انها را نابود و پراکنده می سازد . سپس فرمان می رسد که 
آنان را به آتش بیفکنید» . 


سای اه تراسا 
فرمود : «آنان , کسانی هستند که روزه گرفته , نماز خوانده و شب زنده 


داری کرده اند ؛ لیکن هر گاه حرامی پر آنان عاظه می تدم بر آن .ی 
شتافتند» . 


ص: 114 


ص: 115 


ص: 116 


ص: 117 


سخنی درباره تقویت ۳ روزه با اصلاح غذا 
انواع خوردنی ها و اشامیدنی های حرام 


سخنی درباره تقویت آثار روزه با اصلاح غذاخوردن و نوشیدن به هنگام 
افطار و سحر , جان مایه روزه داری است . از این رو , در نظر اسلام , 
حلال یا حرام بودن خوردنی ها و نوشیدنی ها , اندازه و نوع آنها و همچنین 
انگیزه روزه داران از خوردن و آشامیدن , در میزان بهره وری از روزه 
نقشی اساسی دارند و در دستاوردهای روزه دار از برکات این میهمانی , 
بسیار موتُرند . نخستین شرط بهره وری از روزه , آن است که نیروی 
تام کته 2 انسان برای روزه گرفتن , حلال باشد . غذای حرام , 
نه تنها در بهره مندی انسان از اثار و برکات روزه , نقش تخریبی دارد , 
بلکه آفتی است که همه عبادت ها را تهدید می کند , بدان گونه که در 
روایات گذشته اشاره شد . از این رو , از پیامبر خدا روایت شده است : 
العبادغ مَع کل الحرام گالیناء عَلّی الرّملِ ؛ عبادت همراه با حرامخواری , 
فتل. تا ساختن بز شتزار است. . مر این بابه تء برای روفه دار شناخت 
غذاهای حرام , اهمیتی ویژه دارد ۲ 


انواع خوردنی ها و آشامیدنی های حرامخوردنی ها و آتتاشندژت های حرام , 
چند قسم اند : 1 , آنچه حرمت ذاتی دارد , مثل : گوشت حیوانات حرام 
گوشت , تخم پرندگان حرام گوشت ۰ بعضی از اعضای حیوانات حلال 
و با ابر اج ی , کیسه 

, نخاع) , اعیان نجس (مانند : مُردار , ,. خون ؛ , گوشت خوک بر شراب و 
مه« ۰ 2 آنجه:حرمت عرضی دازد : مانتد : غذاهایی 
که به سبب برخورد با عین نجس , متنجس شده اند , يا برای جسم و جان 
انسان , زیان عمده دارند . 3 . انچه با مال حرام تهیه می شود , مثل : 
سفره های افطاری ای که بدون اجازه قانونی , هزینه شان از بیت المال ,؛ 
پرداخت می شود . 4 . آنچه از مال مخلوط به حرام , تهیّه می شود . 5 . 
انچه از مالی تهیه می شود که حقوق شرعی ان (مانند : خمس و زکات) 
پرداخت نشده است . 6 . انچه با مال حلال فراهم می شود ؛ ولی در 
کیفیّت و مقدار آن , اسراف می گردد . 


ص: 118 
پرهیز از غذاهای شبهه ناک 


پرهیز از غذاهای شبهه ناکاگر روزه دار بخواهد از روزه اش بهره ببرد , 
سزاوار است که نه تنها از غذاهایی که حرمتشان قطعی است , بلکه از 
غذاهای شبهه ناک هم پرهیز کند . غذاهای شبهه ناک دو گونه اند : نوع اوّل 

: غذاهایی که در ظاهر , حلال شمرده می شوند , مثل : غذایی که میزبان 
مسلمان برای میهمانش تهیه می کند " ولی میهمان , احتمال می دهد که 
از مال حرام باشد . نوع دوم : غذاهایی که در ظاهر , حرام شمرده می 
شوند , مثل : غذایی که از مال مخلوط به حرام تهیّه می شود , به گونه ای 
که جدا کردن حلال و حرام آن , ممکن نیست . نکته قابل توجّه در این 
زمینه , آن است که اسلام برای استفاده از اين گونه غذاها , راه حل دارد و 
برای رهایی از پیامدهای ان , تدبیری اندیشیده است , مانند پرداخت خمس 
مال شبهه ناک . از این راه , روزه دار می تواند از مشکل غذاهای شبهه 
ناکی که بخصوص در میهمانی ها می خورد و يا به میهمانان خود می دهد , 
برهد , تا روزه ماه رمضان پاک و دارای اثار معنوی بیشتری باشد . 


1 
انگیژه های خوردن و آشامیدن 


انگیزه های خوردن و آشامیدنانگیزه ای که روزه دار در خوردن و آشامیدن 
در وقت افطار و سحر دارد , تاثیر مهمّی در بهره وری کامل از برکات 
روزه دارد . در یکی از توصیه های پیامبر صلی الله علیه و اله به ابو ذر 
غفاری , چنین اماده است : 


1399, رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی الذْعاء ) « یا آبا در !لین لک 
قی کل شی ع نی صالِحه ی الاکل و الوم ؛ 


ای ابو ذر! برای هر چیزی نیت خوب داشته باش , حتّی برای خوردن و 
خوابیدن .میان روزه داری که سحری و افطار را تنها برای رفع گرسنگی و 
تختنکی هی خوزد , با کشسی. که آنها را به قصد قربت هو کسب رضای الهی 
می خورد . فرق بسیار است . نورانت روزه ای که روزه دار با قصد قربت 
غذا می خورد , هرگز با روزه ای که روزه دار با انگیزه حیوانی و خواسته 
نقس غذا می خورد و نیرو می گیرد , برابر نیست . روشن است که انگیزه 
خدایی در این کا ر که روزه دار می گوید : «به قصد تقرب به خدا , غذا می 
خورم» نیازمند مقذماتی است که با این عمل ,. هماهنگ باشد , که از جمله 
آنها » تناسب: توع و مقدار غذا با تیاز بذدن است. . بر اساس. مقدمات: و 
توضیح هایی که گذشت , می توان فشرده سخن را در زمینه اصلاح غذا به 
وسیله روزه دار ؛ در سه نکته زیر خلاصه کرد که پایبندی و رعایت آنها 
موجب می شود ۳ روزه دار . هر چه بیشتر ؛ ب از مواهب و دستاوردهای 
ضیافت الهی , بهره مند گردد : 1 . حلال بودن آنچه خورده و آشامیده می 
شود و پرهیز از غذاهای حرام و شبهه ناک . 2 . تناسب نوع و مقدار غذاها 
و نوشیدنی ها با نیاز و خواسته بدن و پرهیز روزه دار از غذاهای رنگارنگ ِِِ 
افزون از حد نیاز # . خوردن و آشامیدن به قصد قربت و باانگیزه کسب 
رضای الهی و اطاعت از فرمان او الم انب مرحم اب االع ی زا حواد 
آقا ملکی تبریزی , در پایان بحثّی که درباره انواع روزه داران از جهت 
برخوردشان با خوردنی ها و آشامیدنی ها دارد . می گوید : برخی از آنان , 
همه خورد و خوراکشان , حلال و دور از اسراف و تجمل است ؛ بلکه در 
مقدار خوردنی و اشامیدنی شان , حتی از اندازه حلال و غير مکروه هم 
متواضعانه می کاهند و اين گونه از لذْت می گذرند و در خورشت , به یک 
نوع , بسنده می کنند , یا بعضی از لذّت ها و فزونی ها را ترک می کنند . 
درجات آنان نزد پروردگارشان , که نگاه دارنده تلاش ها و مجاهدت های 


آنان است , محفوظ است و بان باداش من اند هی ی بد. انان 
نمی شود . خداوند , انان رابه بهترین کارهایشان پاداش می دهد و از 
عطای خویش , بی حساب بر انان می افزاید . پس هیچ کس نمی داند چه 
پاداش های بزرگی که مایه چشم روشنی است و برایشان پنهان نگه داشته 
شده است خواهند داشت ؛ پاداش هایی که بر هیچ دلی خطور نکرده است 
. خدایا ! ما را هم از انان قرار بده ! 
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الفصل الرایع : آدعیه الْهِیذ لضیافه الم / 1دعا آخر لیلّوٍ من 
شعبان1401.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعای «جوشن ( 
الامام الصادق علیه السلام : ما کان تَقولة فی آخر یله هن شعبان واَوّل 
یل من شهر رمضان الْهُمْ اد ها السَهر المبارک الذي آنز الرآن 
هدوز لاس وبَاتِ من الهّدی والفرقان قد حصَرّ یاف تا[ 
وتسلمة متا فی بُسرٍ هنک وعافیه , یا من اد القلیل وشَکَر الکنیر اقتل 
ی 


الای لت ای آن ععفل اي الب کل ریا وین کل الا تج یات 
, یا آرح الاجمین , يا من عَفا نی وغقا خلوث ب و من السَیناتِ , یا من لُم 
قلم اتعظ زر ی ای کم نزجر , گِ1 شٌذری؟ قاعف عی با 


کورزم ر غفوک عفوک . 


له , ی آسألک الراحة عند الموت . ات9 عنی الخشات مق ات 
هن عبدک قَلیَحشن ات با اه اف یا اه ای 
عفوک عغفوک . 


للم ی عَبذک وابن عبدک وابن میک , صعیفٌ قَفیرّ الي رَحمتک وان 
ُنزل الفنی والیرَکه عَلی العباد , قاهژ مُفَِر , آحضیت عمالَهُم وقسمت 
آرزاقم . وجعلتقم مُختقة ألستلقم وآلوائهم , خلقا من بعد خلق , لا یَعلَم 
العبا علقک , ولا یَقدرّ العباد قدرزک 2۳ رَحمتک , قلا تصرف 

عَنُی وَجهک , واجعلنی من صالحی خلقک فی القمّل والاأمقل والقضاء وَالقَدرِ 


للم آبقنی خیز البقاء ۲ وافینی ِِ 0 ِ و 
والتصدیق یکتایک واٌاع سْنْه 9 


له ما کات فی قلبی من شک آو ریته , آو جُحود آو فنوط , أ 
, او بطر او خیلاء , آو ریاء او شمه , او شقاق او نفاق , 1 
0 
ایمانا بوعدک , ووفاء بعهدک , ورضا بقضایکی . وژهدا فی الذنی , ورغبة فیما 


عندک , وأتة وطمانیتة وتوبه تصوحا , اسالی ذلک پا رب العالمین . 


الهی آنت من چلمک تعصی , ومن کرک وجودک تطاغ ؛ فانک لم تعص , 
وانا من لم تعضی ان ارضی , قی علبا بالفضل حوادا + وبالخیر غوادا 
, يا رم الاجمین . 

وضلّی ال قلی مُحمّد د وآلیه صلاخ دایْمَةٍ لا تحصی ولا ند , ولا بََدر قدرها 
کی با ارم ال امین .111 


1- ۰مصباح المتهجّد ص‌ 950 ۳ 911 . 


1 
فصل چهارم : دعاهای آمادگی برای میهمانی خدا 


4 1 دعای شب آخر شعبان 


فصل چهارم : دعاهای آمادگی برای میهمانی خدا4 / 1دعای شب آخر 
شعبان1403.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعای «جوشن کبیر» ) 
امام صادق علیه السلام : از جمله دعاهایی که در آخرین شب شعبان و 
اولین شب ماه رمضان می خوائد خداوندا ! این ماه مبارک , که قران را در 
آن فرو فرستاده ای و آن را مایه هدایت مردم و نشانه هایی روشن از 
هدایت و فرقان قرار داده ای , فرا رسید . پس , ما را در این ماه , سالم 
بدار و نیز آن را برای ما سالم بدار و آن را با آسانی و تن درستی از سوی 
خودت , از ما دریافت کن . ای که اندک را می گیری و پاداش بسیار می 


خداوندا ! از تو می خواهم که به سوی هر نیکی , راهی و در برابر هر آنچه 
دوست نداری , باز دارنده ای برایم قرار دهی ! ای مهربان ترینِ مهربانان 
ای که از من و از گناهانی که در نهان انجام داده ام , چشم پوشیدی ؛ ای 
آن که مرا به خاطر نافرمانی ها مواخذه ننمودی ! ببخشای , ببخشای , 
ببخشای , ای بزرگوار ! 


خدایا ! پندم دادی , پند نگرفتم ! از گناهانت بازم داشتی , دست برنداشتم ! 


خداوندا ! از تو آسودگی را به هنگام موی و بخشایش را به هنگام حساب , 
می خواهم . ننده ات گناه فزیرک آورد ۰ اینک گذ شرت از سوی بو , , نیکوست 
, ای شایسته تقوا و ای شایسته امرزش ! ببخشای , ببخشای ! 


خداوندا ! من بنده تو و فرزند بنده و کنیز تو ام , ناتوانی که نیازمند رحمت 
توست ؛ و تویی که بر بندگانت , توانگری و برکت را فرو می فرستی و 
چیره بااقتداری و کارهای بندگان را شمرده و روزی هایشان را تقسیم 
کرده ای و آنان را با زبان ها و رنگ های گوناگون , قرار داده ای , 
افرینشی پس از افرینشی . 


بندگان , نه دانش تو را دارند و نه قدرت تو را . همه ما نیازمند رحمت 
توییم . پس , روی رحمت را از من برنگردان و مرا در کار و امید و تقدیر 
خویش , از بندگان شایسته ات قرار بده ! 


خداوندا ۱ ! مرا به نیکوترین ماندن , باقی بدار و به بهنترین فنا , فانی ساز : 
ی 
از عظمتت و خشوع و وفا و تسلیم نسبت به خودت و باور به کتابت و 
پیروی از سئت فرستاده ات . 


خداوندا ! آنچه در دلم هست , از شک وا فردیق میا انکان و یاس , یا شادی 
1 و آوازه خواهی , یا دشمنی و 
نفاق , یا کفر و تبهکاری و نافرمانی , يا خودبزرگ بینی و یا هر چه که 
دوست نمی داری پروردگارا ال نو هی خواهم که انا را به ایمان به وعده 
ات , وفا به پیمانت , رضا به تقدیرت , پارسایی در دنیا , شوق به آنچه 
پیش توست . بزر گواری , آرامش و توبه راستین , تبدیل کنی ! ای پروردگار 


جهانیان ! اينها را از تو می طلبم . 


خدایا ! چون بردباری , نافرمانی ات می کنند و چون بزرگوار و بخشنده ای 
مقر مانت»فی پرندم ان خان که خویا تافرهاتی ات کردم اند هن وان که 
نافرمانی تو نکرده است , ساکنان زمین توییم . پس با عطای خویش بر ما 
,. بخشنده و خیررسان باش , ای مهربان ترین مهربانان ! 


درود خدا بر محمّد و خاندان او , درودی پیوسته و بی شمار , درودی که 
ارزش آن را کسی جز تو نداند , ای مهربان ترین مهربانان ! 


ظرت 12 
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4 / 2َدِعية رَوْبه ملال شهر رَمضان1406.عنه صلی الله علیه و آله ( في 
دعاء علمه میزالفومین عله علیه السل ( الامام الباقر علیه السلام :ان شتول 
الله صلی الله علیه و اله ذا هل هلال شهر رَمضان استقبل القبله ورَقع 
پدبه فقال : 


للم له عَلینا بالأمن یجان , وَالسّلامه والاسلام برکااخافته تفای : 
والّرق الواسع. وفع الاسقام . اللهْمّ,ارژقنا صیامَه وقيامَه وتلاوه المرآن 
فیه . للهْمٌ سَلمة نا وتتلمو" متا وشلسا نف 1407/۱ عنه.ضلی. اه 
علیه و آله ( کان ذا أتاه الأْمرٌ مقّا یُعچَة قال ) الامام الصادق ِ آبائه 
علیهم السلام: کان عَلیٌ علیه السلام |ذا کان بالکوقه یَخرخْ والثاسن 

یتراءی هلال شهر 1 , قاذا رم قال : 


الم له عَلینا تالاح والایمان , وَالسّلامَه والاسلام , . وصِحهٍ من السّقم , 

وقراغ لطاعتک من الشغل , واکفنا بالقلیل من للم ۰ (عنه صلی له 
علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام کان |ذا هل هلال شهر رمضان قال 
للم آدخلة علینا بالسّلامقه الٍسلام , وَالیقین والایمان , وَالبرُ واللّوفیق لما 
سکب وترضی :۷ دادقیه دَخول شهر مهار دا التبیه 1407 .پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله ( وقتی به چیزی بر می خورّد که او را خوش حال می 
کر ) الامام الصادق ك رت :کان سول الله صلی الله علیه و آله |ذا 


دخل شهر رمضان یقو 
الم * له قد دخل شهر رمضا اه تب شهر قضان الّذی آنّلت فیه 


الفرآن وجعلتة بات من الهّدی والفُرقان . اللهْمّ قبارک نا فی شهر 
رمضان , وأعیا علی صیامه وضلاته , وتقتلة ما . (2) . 


۹ 


1- .الکافی : جح 4 ص 70 ح 1. 2 . الاقبال : ج 1 ص <ظ6 . 3 . الکافی : ج 
4 ص 74 ح 4 . ۱ 
2- .الاقبال : جح 1 ص 137 , بحار الانوار : ج 97 ص 340 ح 1 . 
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4 / 2 دعاهای دیدن هلال ماه رمضان 
4 3 دعاهای ورود ماه رمضان 


ال فان تناعین لین اللم غل و اه 


4 / 2دعاهای دیدن هلال ماه رمضان1409.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
( در دعا [ امام باقر علیه السلام !هر گاه هلال ماه رمضان دیده می شد , 


سس 


پیامبر خدا دستانش را رو به قبله بلند می کرد و می گفت : 


«خداوندا ! آن را با ایمتی و ایمان , با سلامت و اسلام را خافیت فرا کی 
با روزي گسترده و با دفع بیماری ها , بر ما بتابان ! 


خداوندا! توفیق روزه داری و عبادت و تلاوت قرآن را در ان به ما روزی 
۳۳ 


خداوندا ! آن را برای ما سالم بدار و آن را از ما سالم دریافت کن و ما 

درا وا ار ول الات او لام یه ال ی ِ 
الجوشَن الکبیرِ ) امام صادق علیه السلام به نقل از پدران خویش علیهم 
السلام تلو ازع السلام , آن گاه که در کوفه بود , همراه مردم برای 
دیدن هلال ماه رمضان بیرون می شد و چون ان را می دید , می فرمود : 


«خداوندا ! آن را با آمشتی 4 ایمان , سلامت , اسلام , درستی از بیماری و 
آسودگی برای طاعت خویش , به ما بنمایان و ما را به اندکی خواب , 
کقایت کن ۱ :1 1۸1 ,عنم صلی, اللد غلنه و الم (.فی العاع:) امام.صاوق 
علیه السلام وقتی هلال ماه رمضان دیده می شد :؛خداپا ! این ماه را با 
سلامت و اسلام , یقین و ایمان , نیکی و توفیق بر انچه دوست داری و می 
پسندی , بر ما وارد کن .4 / 3دعاهای ورود ماه رمضانالف دعای پیامبر 
صای له یه ه آل2 ۱ سای ها ص لاد لصو آله ز به نف از 
سیرسا عله شام ار اام‌صادن عله شا مس ماه مان .دارم 
شد , پیامبر خدا می فرمود: 


«خداوندا ! ماه رمضان وارد شد. خداوندا ۱ ای پروردگار ماه رمضان؛ ماهی 
که 


در آن قران را فرو فرستادی و آن را نشانه هایی روشن از هدایت و 
فرقان قرار دادی ! خداوندا ! در ماه رمضان برای ما برکت قرار بده وما را 
بر روزه داری و نماز آن یاری کن و ان را از ما بپذیر » . 
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ب دُعاء الامام ین العایدین1414.عنه صلی الله علیه و آله :الامام زین 
العابدین علّیه آلسلام فی دُعائه |ذا دح شَهژ رمضان :الحمد له الذی قدانا 
اکمی , تیا میم الم نکم اععسانه م ایا ریت و ماع 
ذلک چزاء المحسنین ۰ ۲ 


والعمدٌ له اّذی خبانا بذنیه : واعتظنا بملیه : وسَبّلْنا فی سل احسانه , 
تتشاکها بصته الی رضوانه ‏ مدا عفله ما مروترضی فا . 


قلعم له الحی خقل من علک الن تن شمه ان ؛ شهر الصیام , وشهر 
الاسلام ۰ وشهیر الطهوی: , وشهر اللمحيص , وشهر القیام « الذی آنزل فیه 
فرع هدی للتّاس و بت من الَفْدی والفْرَقَان » . (1) 


قابان قضیلَتة علی سای السُهورٍ یما جَقَلَ له من الخرُماتِ العوفوزه 
والقضایلِ المشهُوه . قحَرَم فیه ما أحل فی عّیرو اعظاما , وحجَرّ فیه 
المَطاعِمَ والقشارِتِ |کراما + ححعل له قها وا لا بیع و آن نقدم 
قبلَة , ولا یَقتل آن مور عَنة. 


تم قصّلَ لبلَة واجدة من آیالیه علی لبالی آلف شهر , وسَماها للَة القدر « 
تتّل الْمَلَیکة لوغ فیها بان رتم کگن کل آقر *[2) 


, سَلام دایم لت که ال طلفغ القعر علی:عن تفا ء من غناده یما اگم .من 
قضائه . 


الم ضل علی معتقد وله , وآلهمنا معرِقة قضله ۰ واجلال خرمته , 
والّحفّظ ما حظرت فیه , وأعثّا علی صیامه کف الجّوارح عَن معاصیک , 
واستعمالها فیه بما پرضیک ؛ حتّی لا تصفی باتتماع الی لغو وا و 
یابصارنا الی لهو , وحتّی لا تبسط آیدینا (لی مَحظور , ولا تخطو بأقدامنا آلن 
تحجور , وقی لا توت بُطولنا لا ما احللت , ولا تنطّق آلسیتثنا الا بما ملت , 
ولا تتکلف الما بُدنی من توایک , ولا تتعاطی الا الذی یی من عقایک , ّ 
حاضن دلی له هن رباء الفراتین , وسْمعه المقسمعین , لا ثشرک فیه آحدا 
دون ولا تفن فنه مراد سوای .. 


للم صلر علی مُحَمّدٍ وله , وقفنا فیه علی مواقیتِ الصَلّواتِ الِحخمس 
9 التی حَوّدت / وفروضعا التی فرضت / ووظایئفعا التی #ظفیت: : 


موی ۳۳ ۷ ۳ 29 2 2 وک وک 1 
علبف والتفن ز کوعها وشخورها وکمفیع فواضلما.. علی انم الطمور واستدم: 


وین الحُشوع وأبلفه . 
ووَفْقنا فیه لأْن تهیل آرحاقنا بالبرٌ وَالصْلَه , وأن تتعاهد جیراتنا الأءخضال 
والعَطِیّه , وآن تحص آموالنا من التّبعات , وأن نطهْرّها باخراج الرکواتِ 


وآن ثراجع من هاجزنا , . وآن تُسالتر من عادانا . حاشا 
۱ ( , وَالجزت 


اه الطاعه لک 0 1 الک : 


له ائی سالک بح" ها الشهر , وبعق من تَعَبّد لک فیه من ابتدایّه الی 
وقتِ 


قنایّه من ملک قَرَّبتَة , آو تبي أرسَلتة , آو عَبدٍ صالح اختضصتة آن تصَلیت 
۰ مُحَمّد واله ۰ واهلنا فیه لما 3عدت اولب 1 
فیه ما آوچبت لاأهل القبالقه فی عتک , وا 
الرفیع الأأعلی برَحمتک . 


لْم صَل علي مُحمّد وله . وجتتا الالحاة ی ی 


1 
5 
5 
3 
11 


0 قلعت عزن , والاغفال لِحرمَیک , 
والانخداع لعَدّوْک السَیطان الرّجیم . 
اللهُمٌ صَل علی مُحَمّدٍ وآله , ولذا کان تک فی کُل لیلّه من لیالی شهرنا هذا 


ها ۱ ی ال رقاب من تلک الرّقاب , 
واجقلنا تیاس فرا ات 
القْمٌ ضل علی محید واه ء وامعق نوتنا مَع افحاق هلاله : واسلخ عثا 


تسیا مه اسلا انا ت تقض کیا قه سا فنه مرت الحطاات 
واه م الن ات 


الَهُمٌ صَل علی مُحَمّد وآله , وان ملنا فیه ققَدلنا , وان زغنا فیه قَقوّمنا , 
وان اشتمل علینا َو السَیطانْ قاستنقذنا ینة . 


له اشحنة یعبادتنا اک , وی ِ یطاعینا تک , وآعثا في توا علی 
تیک خی لا بشهد تهاژخ علینا بقفله , ولا لیلة بتفریط . 


الَْمٌ واجقلنا فی سار السّهور ایام گذلک ما عَمَرْتنا , واجقلنا من عبادک 
الصّالحین «الَذینَ یرون الْفردوس هم فیها حلذون» (3) 


, «5 الذین 


1- .البقره 1 

2- .القدر : 4 . 

3- .المومنون : 11 . 

4- .المومنون : 60 . 

<- .المومنون : 61 . 

6- .الصحیفه الستادته : : ص 165 الدعاء 44 , مصباح المتهجد : ص 607 ح 
5 نحوه , 


ص: 129 
ب دعای امام سچاد علیه السلام 


ب دعای امام سچاد علیه السلام1416.عنه صلی الله علیه و آله :امام 
سچاد علیه السلام در دعای خویش , آن گاه که ماه رمضان وارد می شد 
:سپاس , خدایی را که ما را به حمد خویش راه نمود و ما را از ستایشگران 
خود قرار داد تا از سیاس گزاران نعمتش باشیم و برای آن , به ما پاداش 
نیکوکاران را بدهد. 


ستایش , خدایی را که دینش را به ما ارزانی داشت و ما را ویژه آیین خود 
ات فا ای را ایا ۱,۱۱ 
به سوی رضایتش بپوبیم؛ ستایشی که از ما بپذیرد و ان را از ما ببسندد. و 
ستایش , برای خدایی است که منم از ان راه ها را 1 ماه خودش رمضان 
قرار داد , ماه روزه داری , ماه اسلام , ماه پاک کننده , ماه ازمون و پاکی , 
و ماه عبادت «که در آن قران نازل شده است , برای هدایت مردم و 
نشانه هایی روشن از هدایت و فرقان» . 


یس ؛ 4 ری ان دا بر ماه های دیگر , با احترام های فراوان و برتری های 
مشهور ,؛ | یلین ؛ , از روی بزرگداشت , آنچه را در غیر اين ماه 
, حلال ساخته بود , در اين ماه , حرام کرد , و از روي گرامیداشت , در آن 


از خوردنی ها و آشامید نی ها بر حذر داشت و برای آن , وقتی روشن قرار 
داح .ان که اخازة دهد که از آن پشتن افیت وتته هی بذبرد که ان ان 
تأخیر اندازند. 


سپس یکی از شب های ان را بر شب های هزا ر ماه , برتری بخشید و آن 
را «شب قدر» نامید که « فرشتگان ور «زو2»: ذر آن: شب.+ با. اذن 
پروردگارشان برای هر کاری فرود می آیند» ؛ شبی سلامت با برکت 
پیوسته تا صبح دم , برای هر کس از بندگانش که بخواهد , با هر حکم 


خداوندا ! بر محمّد و خاندانش درود فرست و شناخت فضیلتش , 
بزررگداشت احترامش و پرهیز (از آنچه بر حذرمان داشته ای ) رز به ما 
الهام کن و ما را با نگه داشتن اعضا از نافرمانی تو و به کارگیری آنها در 
اين ماه بر آنچه خشنودت می سازد , بر روزه داري آن یاری کن تا با گوش 


هایمان به آنچه بیهوده است , گوش نسپاریم و با چشم هایمان شتابان به 
بازیچه ننگریم و دستانمان را به- آنخه ممنوع است , نگشاییم و با گام 
هایمانْ به سوی حرام راه نپوییم و شکم هایمان جز آنچه را حلال کرده ای 
, در بر نگیرد و زبان هایمان , جز آنچه را تو فرموده ای , نگوید و جز در 
آنچه به ثوابت نزدیکمان مي سازد , نکوشیم و جز به آنچه از کیفرت 
نگهمان می دارد , نپردازیم ! آن گاه همه اینها را پیراسته از ریای ریاکاران 

و آوازه جويي آوازه چویان قرار بده تا کسی را شریک تو نگیریم و خواسته 
ای جز تو در این ماه نجوییم ! 


خداوندا ! بر محمّد . و خاندانش درود فرست و در این ماه , ما را بر اوقات 
نمازهای پنجگانه آگاهی ده , با آن حدودی که خود مشخص کی ای و 
واجباتی که لازم نموده ای و تکالیفی که به آنها موظف ساخته ای و اوقاتی 
که تعیین کرده ای ! ما را در اين ماه در مرتبه کسانی فرود آن کف بهغر ات 
آن رسیده و ارکان انا نان ای نها سا در اوقاتش انجام می دهند , 
آن گونه که بنده ات و فرستاده ات که درود تو بر او و خاندانش باد در 
رکوع و سجود و همه ادابش, سئت نهاده است. با کامل ترین وضو و 
روشن ترین و رساترین خشوع ! 


بخشش و عطا , به همسایگانمان رسیدگی کنیم و اموال خویش را از 
کر ها با ما روا رای تا رای وا کی 
که از ما بریده , بپيونديم و با هر که بر ما ستم کرده , انصاف داشته باشیم 
تیا هر که با ها دس کرو ای کر , جز با آن که در راه تو و برای 
توب او دص میا نود ی تا و ات 


و [ توفیق ده که ] در این ماه با کارهای پاکی که ما را به سبب آنها از 
گناهان , پاک می کنی , به تو نزدیک شویم و ما را در ان , از اين که عیب 


ها را از سر بگیریم , نگاه داری , تا اين که هیچ یک از فرشتگانت جز کمتر 
اجه اد اوات ات هام ی ها تب ها که هر ات 


می جویبیم , به درگاهت نیاورد. 


/ 


از آغاز تا انجامش , عبادت کرده , از فرشته ای که مقب داشته ای یا 
پیامبری که فرستاده ای و یا بنده شایسته ای که او را برگزیده ای , که بر 
محقد و خاندانش درود فرستی و ما را در آن , شایسته کرامتی سازی که 
به دوستان خود وعده داده ای و انچه را برای کوشایان در طاعتت مقژر 
ساخته ای , برای ما هم قرار دهی و ما زا دن تضره آناتن: فران ده که با 
رحمتت , والاترین مرتبه بهشت را لایق گشته اند. 


خداوندا! بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از انحراف در یکتایی 
ات , کوتاهی در بزرگداشتت , شک در دینت , کوری به راهت , غفلت از 
احترامت و فریب خوردن از دشمنت , شیطان رانده شده , دور بدار ! 


خداوندا ! بر محمّد و خاندانش درود فرست و اگر در هر شبی از شب های 
این ماه ما , عفو تو کسانی را آزاد می کند یا گذشت تو آنان را می بخشاید 
, ما را هم از آن آزادشدگان قرار بده و ما را از بهترین پاران و اهل این 
ماه قرار بده ! 


خداوندا! بر محمّد و خاندانش درود فرست و با ناپدید شدن هلال این ماه , 
گناهان ما را محو کن و با پایان یافتن روزهای آن , پیامدهای گناهان ما را 
به پایان بر , تا در حالی این ماه از ما بگذرد که از گناهان , پاکمان ساخته و 
از بدی ها جدایمان کرده ای ! 


خداوندا: بر محمد و خاندانشن درود. فرشت وا کر در آن‌به انتخرافت زر فنيم: 
تاسهان کشا حس فص سانعان دار ار وشست رشان اس 
تعاطا رهب ارسی ام رسای ابا 


خداوندا! این ماه را آکنده از پرستش خودت کردان .و اوقاتعش را با فرمان 
برداری ما از تو بیارای و ما را در روزش بر روزه داری , و در شبش بر 
۱ به درگاهت 9 برایت و خاکساری 0( پاری 


خداوندا ! در ماه ها و روزهای دیگر نیز تا زنده ایم , ما را چنین قرار بده و 
ما را از بندگان شایسته خود قرار بده؛ »2 آنان که تفتتیت :را. یه قی آانتمیت 
ترتد. و در آن-جاهیدان اند جوانان. کم هر چه: انجام.فی: ذهتن. ,در -حالین 
است که دل هایشان 


هرانیتان: است. که به: وی پزوردارشان باز غی کردند نو آنان که دز 
انجام دادن نیکی ها می شتابند و پیشتاز در خیرات اند». 


خداوندا! بر محمد و خاندانش , هر لحظه و هر زمان و هر حال درود 
همه آنها , که شمازش را جز تو نمی داند! همانا تو هر چه خواهی , می 
کنی. 


ص: 130 


ص: 131 


ص: 132 


ص: 133 


ص: 134 


ج یه الامام الصادق1418.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه 
السلام : ادا حصر شهر رمضان فقل : 


للم قد حضر شهرژ رمضان وقد افترضت علینا صيامَة , وأنزلت فیه الفرآن 
هدی لاس وبیناتِ من الهّدی والفُرقان . الم تا علی صیامه :ال 
بل مثّا , وسلمنا فیه متشلمة: ما فق, بنس مکی وغافوه. ای علی: کل 

شیء قدیژ , با آرکم الژاجمین : 141911 عنه صلی الله علیه و آله 
:الاقبال :3عاء آحَرُ آن دغْوت به ال لیله ء فی شهر الصیام قَقدذم لفظ : ً 
5 هذو» عّلی «یومی بهذا» , وان توت یه ِِ : 


۱ 


ِ 


2 


سر منک وعافیه . 


سالک المع آن تغفر لی فی شهری هذا , وترخمنی فیه , وئعتق رَقَبَتی 
من الثار , وتعطینی فیه خیر ما اعطیت اخدا من خلقک , وخیر ما انت 
معطیه , ولا تجقلة آخچر شهر رمضان ضُمهٌ لک مَندٌ آسکنتنی آرضَک (لی 
يومي هذا , واجعله عَلی تمه نعمة , وأعَمَهُ عافيَة , وأوسَعة رزقا , واَجرّله 
واهتأخ . 


اللَهْمّ ئی أَعودٌ یک وبوجهک الگریم وملکک القظیم , آن تغّت السمس من 
یومی هذا , آو نقضی بفَیةُ ها الوم آو تطلع جر من لیلتی هذه , آو 
یَخرج هذا السَهرٌ ؛ ولک قبلی مَعَةٌ تبعَة آو دنب آو حَطیتَة تُرید آن ثقایسنی 
یذلک او تواعدی یهد او تعقی به قوف کری فی. لگ والاختو , آو 
هت فا +یا ارعق ال اخمین :. 

للم [ئی آدعوک هم لا بقرْجْة عَیژک , ولرَحته لاثنال الا یک , ولکرب لا 


۶ 


# تَکسُة الا ات : ولوغیه لالم الا یک , ولْحاچه لا قضی دوتک . 


یکشفة 


ِ- 


للم صل علي مُحمّد وآل مُحَمّدٍ , وافتح لی من خزاین رحمتک رَحمَة لا 
تقدینی بعذها بدا فی الک والاخره , وارژقنی من فقضلک الواسیع رزقا حلالا 
طیبا لا ثفقژنی بعده الی أَحد سواک اند تزیدنی بذلک لک شکرا 7 والبی 
فاقهٌ وفقر| و ای 


لا -_ 3 : ۶ ۳ ید ۳۳ 
اللْهْمٌ ی أعود یک آن تکون جزاء احسانک الاساءخ منی , 


اس اعودٌ یک آن اصلح عملی فیما تینی وین الاس , واْفسِده فیما 
وبیتک . 


لا _ ۲ 3 ‌ِ ۶ _ بو ِ ِ رز رصم عِ 3 "۳ ِ ۳ بط ۳ 
اللهَمّ ثی اعوذ یک آن تحَوّل سَریرتی بینی وبیتک , او تکون مُخالقهٌ لطاعتک 


مر 


اللقهاتی آغودبی آن عکفن‌شت ۶ م شیاه اند غنجی من:ظاعیی . 


للم ای َعودٌ یک آن أَعمَلّ من طاعتک قلیلاً آو کثیرأ تب ادا عتر ی 
آو عمل عملا بُخالْطة ریاء. 


لا - 3 ۳ 
ت [ئی وت مس 


و 


للم ای 4 بک آن آتقای حَذا من خدودک ؛ آ کر رد ین بذلک للناس هار کنخ 
ی الکٌنبا 


دنه آو عرضه لا استطیغ آداء ذِلک الیه ولا نحللها من , قصَلّ غلی فد 
وال فکند بوارظه آنت عنی‌تما شنت ت وکیف شئت , وهبها لی . 


وما تصتَعٌ یا سَیدی بعذابی وقد وسعت رَحمک کل شیء ۱ وما علیک یا 
رَبٌّ آن پُکرقنی یرَحمتک ولا ثهیتنی بقذایک ٩‏ ولا تفصضی ات آق فعل 
بی ما سالتی وانت واجد لکل شی ء ! 


اللمَةَ ی استغفژک واتوبْ. (لیک من کل دنب تبث ایک منة ثم عدثْ فیه , 
ومّا صَبعث من قرائصک وأداء فک من الصلاه وال کاه . والظیام , 


والجهاد , والحخٌ , والغمره , واسباغ الوضوء , وَالفْسل من الجنابّه , وقیام 
الیل . وگنره الذکر , وکفاژه الیمین , والاسترجاع في المعصیه , والصّدود 
من کل شیء قصَرث فیه ؛ من قریصه آو سْتَّهٍ ای استغفژک واتوتٌ لیک 
منة. ومما رکب من الکبایر , وأتیث من القعاصی , وعملثٌ من الذُنوب , 
واجترحث من السََاتَ , واجّبث من الْهواتِ , وباشرث من الخطایا , مها 
عَملنه من ذلک عمدا او حطا ؛ سرا او نیه . 


قانی و الیک منة ومن سفي الم , وقوق, الوالدّین , وقطیعقه ازجم ۰ 
وآلقرار من الرُحف . وقذف المَحضَناتِ ۰ وأکل آموال الیتامی ظلماً ؛ 
وشهاده الّور . وکتمان الشهاده , وأن آشتری بقهدک فی تفسی نا قلیلا. 
وأکِ الّبا وَالفُلولِ . والسحتِ والسحر , والکتمان والطیه , والسُري 
والشیاء , والسَرقه وشرب الخمر . وتقص الیکیال وتخس المیزان 
والشقاق والتفاق 1 ونقض العهد رد والخیاته والقدر , واخفار ۳ 
والحلف , والغیبه وَاللمیمه والبهتان , وَالهَمز واللمز والناز بالألقاب" 1 وأَدّی 
الجار وژخول بیتٍ بقیر اٍذن . والقخر والکبر وّالاشراي وّالاصرار وّالاستکبار . 
والقشي فی الارض مرح / , والجور فی الخکم ۰ الاعتداء فی الِعَصَب , 
وژکوپ الحَمیّه , وق الطالم , وعون علی الائم والقدوان , ولو لد 
فی الاهل والمال والولد , وژکوب الط واثباع آلقوي , والعمل پالسّهوه , 
والامر یالمنگر , والهي عَن القعروف , وقساد فی الارض , وجُحود الحق ؛ 
والادلاء [لی الَحْکام بقیر َو , والقکر والخدیقه , والبّخل. وقول تا[ 
اه هواک آلسه والاض ولخد الخیزیر توها اهل لیر اللهبم.: والحیقه 
والتَغي والذعاء [لی الفاجشّه . 


19 بما فص ال ۲ والاعجاب باللفس / وَالمَن بالعطیّه 1 والارتکاب (لی 


الطلم , , وجحود القرآن . وقهر الیّتیم . وانتهار السْال , والجنثِ قي الأیمان 
دکل ی کاریه مارم مطلم من عفن اوافم ها هم 


ِِِ وابشارهم . 


وین کل فاجشه ودنب وخطیته عَملها فی سواد الیل وتیاض الثهار , فی 
ملاء اه خلاء 7 ها علمته او لم اعلمة زد کرت او لم ادکرو » شیعته او 
سمعءة , عصیتک فیه ربی فة عین , وفیما سواها من حل او خرام تعدیثٌ 


الم یا دا امن والقضل والقحاید الّتی لا ثحصی , ضل غلی و وا 
مُحَمّدٍ واقبل توبتی , ولا 7 1 فث علی تفسی ؛ نی 


دا ای ما فا 
لذیک مَقبولة هر فوقة عندک.. فی خزانک التی. ذخرعها لاولباتک خیم قبل 
ینم وضیت یها نقم . 

لاف تفن تقشع کم سای ارت سل قلی عفن وان 
مُحقّد , وان تُحَصتها من الذنوب ی نا 
وتجقلها فی جصن خصین منبع لا صل الیها دنب ولا حَطییَهٌ , ولا یُفسدُها 
یت ولا مَعصتة ۲ عتی آتاک؟ یوم القیامه را ره وان مسرور , 
تخیتی ملانکنی و نها ی مه حافی موقم نی وععلسی. طانعا اهر 
زاکیا عنذک من الصادقین . 


اللهَمَ ژثی أعترف لک یدنوبی , قصل علي مَحَمّد وال مُحَمّدٍ , واجقلها ذنوبا 
لا تظهژها لأْحدٍ من حَلقک _ و شبحاتک 
للم با( , قصل عَلی مَحقَدٍ وال مُحقد 


له آن کان من عطایک وقضلک وفی علمک وقضایک آن ترزقنی 
لو , قصل علی مُحَمّد وله , واعصمنی تیه غُفری , وأحسن معوتتی 
فی الچد والاجتهاد والمساره الی ما نیب وترضی والتشاط والقرح 
والطٌگه , نی آبلع فی عبادیک وطاعیک الّنی یو لک عَلَن رضاک . 


ِ 


و ج. 


ون ترژقنی یرَحمیک ما أقیمُ به خدود دییک , وحلّی أَعمَل فی ذلک پشتن 
تبیک صلوائک علیه واله . وافقل ذلک بجمیع الفَوّمنین وَالمَوّمناتِ فی 


ک ۳ 


مشارق الأارض ومغاربها 1 اللَهْةَ اک ندز تشک ال لیسیر وتغفر | کرد 1 وآنت 
افو الرَحيمٌ تقولها ثلائا . (2) . 


1- .الکافی : ج 4 ص 74 ح 5 , بحار الأنوار : ج 96 ص 383 ح 2. 
2- .الاقبال : ج 1 ص 119 , بحار الأنوار : ج 97 ص 326 ح 1. 


ص: 35 1 
ج دعاهای امام صادق علیه السلام 


رای آساغ عادق علیه اما حتف اسر خدا سای ال نم د اه 
:امام صادق علیه السلام:هر گاه ماه رمضان رسید , بگو: 


«خداوندا ! ماه رمضان_ فرا رسید ر که روزه داری اش را بر ما واجب 
ساخته ای و در آن قرآن را فرو فرستاده ای , تا هدایتگر مردم باشد و 
نشانه هایی روشن از هداپت و فرقان. خداوندا! بر روزه داري آن پاری 
مان کن و آن را از ما بپذیر و ما را در آن , سلامت بدار و آن را همراه 
اساتف و غاقیت. : از جا حرافت: کوا همان تو.ز قر عر تواناییم+ اع 
مهربان ترين مهربانان ».1414.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال 
[سید ابن طاووس گوید] :دعای دیگری است که اگر در شب ال ماه روزه 
خواندی , لفظ «امشبم» را بر «امروزم» مقدم بدار و اگر در نخستین روز 
از ماه خواندی , به همان لفظی بخوان که در دعا آمده است. آنچه در نظر 
من برتر است , این است که این دعا در اولین روز ماه رمضان خوانده 
شود. این دعا را با سند خود به ابو محمّد هارون بن موسی تلقکبری و با 
سندش به امام صادق علیه السلام , رواب یت کرده ایم که فرمود: «چون ماه 
رمضان فرا رسد , می گویی: 


خداوندا ! این ماه مباری رمضان , که در آن قرآن را فرو فرستاده ای و آن 
را مایه هدایت مردم و نشانه هایی روشن از هدایت و فرقان قرار داده ای 
, فرا رسیده است. . پلین ؛ ,ما را در آن و آن را برای ما سلامت بدار و آن را 


خداوندا ! از تو می خواهم که در این ماه / مرا بیامرزی و بر من رحمت 
آفیی و اد .ات برهاتن و بهترین جبری که‌به هر یک ار افریدکاتت: داده ای 
و خواهی داد , به من هم بدهی , و از وقتی که مرا در زمین خود جای داده 
ای تا امروز , آن را آخرین ماه رمضانی قرار مدهی که برایت روزه گرفته 
ام. آن را برای من پر نعمت ترین, با عافیت ترین, پر روزی ترین, 
سرشارترین و کواراترین ماه,قراربده ! 


خداوندا ! به تو و وجود بزرگوار و فرمان روایی بزرگت پناه می برم. مبادا 
خور شید , امروز غروب کند , یا بقیه این روز سبری شود , یا سپیده این 


شب طلوع نماید , يا اين ماه پایان پذیرد , در حالی که هنوز گناه و خطای 
نبخشوده ای داشته باشم که می خواهي مرا به سبب آن , مورد سختگیری 
و مواخذه قرار دهی , يا مرا در دنیا و آخرت در جایگاه خواری نگه داری و 
پا ۹ عذابم کنی , ای مهربان ترین 
مهربانان ! 


خداوندا ! تو را می خوانم , برای اندوهی که جز تو ان را نمی زداید و برای 
رحمتی که جز به تو به دست نمی اید و برای غم جانکاهی که جز تو ان را 
برطرف نمی سازد و برای خواسته ای که جز به تو نمی توان به ان رسید 
و برای نیازی که جز با تو بر نمی اید. 


خداوندا! همان گونه که از شأن تو بود که از من خواستی تا از درگاه تو 
بخواهم و از رحمت تو بود که تو را یاد کنم » سرورم ! اين نیز از شان تو 
بانشد کم-دعايم را اعاست کنی ه ار انجه به در گاه ته تالیدم : تجاتم بختنی: 


خداوندا ! بر محقد و دودمان محمد درود فرست و از گنجینه های رحمت 
خویش بر من ِ رحمتی بگشای که پس از آن هرگز در دنیا و آخرت 
عذابم نکنی , و از نعمت گسترده ات چنان روزي حلال و پاکیزه ی روزی 
کر از ان به کسی جز تو نیازمندم نسازی و به سبب ان بر 
سپاس گزاری ام برایت بیفزایی و نیازمندی مرا به خودت بیشتر کنی و از 
غیر خودت بی نیازتر و عفیف ترم گردانی ! 

خدایا ! پناه می برم به تو از این که پاداش تین ات از سوی من , بدی 
باشد. 


خدایا ! پناه می برم به تو از این که کار میان خودم و مردم را اصلاح کنم ؛ 
ولی کار میان خودم و تو را خراب سازم. 


خدایا ! پناه می برم به تو از این که در نظرم چیزی برتر از اطاعت تو باشد. 


انا ا امن تفه نو ان این که‌طاعتی تاد را ستاظد کسی تن 
بقانحام ‏ هیربا کارا مسیون انجام دهم 


خدایا ! پناه می برم به تو از تسلیم نقس شدن . که هر که مرتکبش شود , 


خدایا ! پناه می برم به تو از این که سپاسم بر نعمتی که به من دادی , برای 
جز تو باشد و در پی پسند افریده های تو باشم. 


خدایا ! پناه می برم به تو از این که از مرزی از مرزهایت فراتر روم , تا 


خدایا ! از کیفرت به بخشایشت پناه می برم و از خشمت به خرسندی ات , 
و از نافرمانی ات به طاعتت و از تو به خودت. ثنای ذاتت , بزرگ است. هر 
چه بخواهم و بکوشم , از عهده ثنای تو بر نمی آیم و تو , آن گونه ای که 
خویش را ستوده ای. منژهی و با حمد تو ستایش و تسبیحت می گویم. 


خداوندا! به خاطر حقوق بسیاری که از بندگانت بر گردن دارم , از تو 
آمرزش می خواهم و به درگاهت توبه می کنم. پس , هر بنده ای از 
بندگانت و هر کنیزی از کنیزانت که حقی بر گردن من دارد و به او در مورد 
مال و بدن و آبرويش ستم کرده ام و یارای ادای حقّ او و حلالیت خواهی 
از او را ندارم , پس از آن که بر محمد و خاندانش درود می فرستی , وی 
را خودت , با هر چه و به هر شکلی که می خواهی , از من راضی ساز و 
ان حق را بر من ببخش! 


سرورم ! عذاب مرا می خواهی چه کنی؛ تو که رحمتت همه چیز را فراگیر 
است؟ خدایا ! چه می شود که مرا با رحمت خویش اکرام کنی و با عذابت 
خوارم نگردانی؟ پروردگارا ! اگر آنچه را از تو خواستم , برآوری , , چیزی از 
تو کم نمی شود , که تو همه چیز داری. 


خداوندا ! از تو آمرزش می خواهم ؛ و از هر گناهی که از آن توبه کردم , 
دوباره مرتکب شدم , به درگاهت توبه می کنم؛ تا 
ادای حقت تباه کردم , از : نماز و زکات , روزه و جهاد , حح و عمره , 
وضوی کامل و غسل جنابت , شب زنده داری و یاد فراوان , کقاره دروغ و 
بازگشت خواهی در 


گناه و جلوگیری از هر چه در آن کوتاهی کردم م از: واجب و مستحب , از 
تو آمرزش می خواهم و از آن به سویت روی می آورم؛ و از هر گناه کبیره 
و معصیت و بدی ای که مرتکب شدم و در پی شهوات رفتم و يا خطا کردم 
تن میا حطا نهان وبا سکاو توتهعی کنم 


من به درگاهت توبه می کنم , از آن [ گناه] و نیز از: ریختن خون , 
نافرمانی پدر و مادر , قطع زجم , فرا ر از میدان جنگ , تهمت زدن به زنان 


پاک دامن , ظالمانه خوردن مال یتیمان , شهادت دروغ دادن , کتمان 
شهادت , و اين که عهد تو را درباره خودم به بهایی اندک بفروشم , و از: 
رباخواری , خیانت در غنائم , مال حرام , جادوگری , کتمان , فال بد زدن . 
شرک , ریا , سرقت , میخواری , کاستن از پیمانه , کم فروشی , دشمنی , 
دورویی , پیمان شکنی , دروغ بستن خیانت هن تبونی زذن , وفا نکردن به 
پیمان (تعهٌد) و سوگند , غیبت , سخن چینی کردن , , تهمت زدن ۰ مسخره 
کردن با چشم و اشاره , نام بد نهادن بر دیگران , آزردن همسایه , ورود بی 
اجازه به یک خانه , فخر , تکبر , شرک ورزیدن , اصرار بر گناه , سرکشی 
کردن , راه رفتن مغرورانه , حکم ظالمانه نمودن , تجاوز از حق به هنگام 
سرت ی ار را تست کون کار و 
دشمنی , کاستی شما ر خانواده و ثروت و فرزند, با مان عملی کردن . در 
پي هوای نقس بودن , عمل به شهوت , فرمان دادن به منکر , نهی از 
معروف . تباهگری در زمین با او باون 
مکر نمودن و فریب دادن , بخل ورزیدن , سخن گفتن آن جا که نمی دانم , 
خوردن مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام خدا [ هنگام ذیعٌ] بر آن 
گفته نشده , حسد ورزیدن , ستم کردن , دعوت به فحشا م ردان 
آنچه خداوند [ به دیگری ] عطا کرده است , خودپسندی , مثت 


نهادن به خاطر بخشش, مرتکب ظلم شدن, انکار قران, راندن بتیم و 
نیازمند. شکستن قسم . هر سوگند دروغ و ناروا , ستم کردن به هر یک از 
بندگانت در اموال و موها و آبروها و پوست هایشان , و آنچه را چشمم 
دیده و گوشم شنیده و زبانم گفته و دستم انجام داده و گامم به سوی آن 
رفته و پوستم به آن رسیده و هر گناهی که پیش خودم و با خودم گفته ام , 
و از هر سوگند دروغ. 


و از: هر زشتی و گناه و خطایی که کرده ام, در تاریکی شب يا روشنایی 
روز , در جمع يا خلوت , دانسته یا ندانسته , آنچه در یاد دارم يا به یادم 
نیست , شنیده ام یا نشنیده ام, در مورد هر آنچه به اندازه چشم بر هم 
ای در ان برنوزد کازم. زا نافرمانی کرده ام و در غیر اینها , از حلال یا 
حرامی که از حق فراتر رفته ام يا کوتاه آمده ام, از آن روز که مرا آفریده 
ای , تا اینک که در جایگاهم نشسته ام ؛ پس فرظ آن به‌تدر اه سوه 
می کنم و تو ای بزرگوار ! توبه پذیر و مهربانی. 

خداوندا! ای صاحب مثّت و احسان و خوبی های بی شمار ! بر محمد و 


خاندان محمد درود فرست و توبه ام را بپذیر و به خاطر فزونی گناهانم و 
اسرافم بر خویش , توبه ام را رد مکن سا ان که افیا از ان نس 


تو توبه کردم , دوباره انجامش ندهم. توبه ام را ای خدای عزیز توبه ای 
خالصانه , راستین , پذیرفته درگاهت و بالا رفته تا آستانت قرار بده , در آن 
گنجینه های رحمتی که برای دوستانت ذخیره ساخته ای, آن گاه که توبه 
آنان را پذیرفته و از ایشان راضی شده ای ا! 


خداوندا! این جان , جان بنده توست. از تو می خواهم که بر محمد و 
خاندان محمّد درود فرستی و جانم را از گناهان , نگاه داری و از خطاها باز 
داری و از بدی ها محافظت کنی و آن را در دژی استوار و نفوذناپذیر قرار 
ذفی: نا حنانو خهایی: نه ار تسد یت وتصیانی با هت سا رف تا ان 
که در روز قیامت , در حالی دیدارت کنم که از من خشنودی و من خوش 
خالم و-فرشتحان سامت ات و همه: افرید عاتت بر مر رش مین بونه مان 
گاه که مرا پذیرفته ای و مرا فرمان بردار و پاک , نزد خودت از راستان ,؛ 
قرار داده ای ! 


خداوندا ! در پیشگاهت به گناهانم اعتراف می کنم. پس بر محمد و خاندان 
محمّد درود فرست و گناهانم را چنان گردان که بر هیچ یک از آفریدگانت 
آشکار نسازی ۶ امررندم. کناهان , ای مهربان ترین مهربانان ! ! تو منژهی 


ای خداوند و تو را می ستایم. بد کردم و بر خویشتن ستم نمودم؛ پس بر 
محمد و خاندان محمّد درود فرست و مرا بیامرز ! همان تو بخشاینده 
مهربانی. 


خداوندا ! اگر از عطا و مثت و احسانت چنین است و در علم و تقدیرت , 
این است که توبه را روزی ام کنی , پس بر محمّد و خاندانش درود فرست 
و مرا در باقی مانده عمرم نگه دار و در تلاش و کوشش و شتاب به سوی 
آنچه دوست داری و می پسندی و در نشاط و شادمانی و تن درستی , نیکو 
پاری اضق کن ا در بندکی وطاعت نو : آن گوئه که شایشته: توست::به 
رضای تو برسم ! 


روزی ام کنی و در این راه, به سئت پیامبرت که درود تو بر او و خاندانش 
باد عمل کنم. این را با همه مردان و زنان موّمن در شرق و غرب زمین 
انجام بده ! 


آ ین من پر نمی کوییه | هدیدن کی انفت اسان کم وبا داش 
ق هی ۵ اتسار رافی ام ون ام تدم و مر ای 
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د عاء الامام الکاظم1416.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکافی 
علی بن رئاب عن الامام الکاظم علیه السلام :ادغ بهدا الدعاء فی شهر 
رقضان مُستقیل ذخول السّته , ودگز اه هن دعا به مُحتسیا مخلصا لم تصبة 
فی تلک السّته خ فیته ولا اقد بر ها هو ده مووفاة الله عز ذدکژه شَرّ ما 
تاتی نوی البتره > 


للم (لن: اشالک باشمی وان له کل نقیع,وشحفی ی وسفت 
کل شیء , وبعرّیک النی قهرت پها کل شیء , ویعظعتک التی تواصع لها کل 
شی ۶ , وبقع یک التی < خضع ما کل ۶ میرک التی علیت کل لیخ 


ال مها ها ما ان گیل کل یه 
بافی بو کل نیع :| ی له صَل علی مُجَمّد وال مُحَّدٍ , 
واغفر لی الذنوبِ التی تُعَیرّ النعم , واغفر لی الذّنوبِ ۳ تنل الم , 
واغفر لی الذنوت التی فطع الجاء , ِِِ ال توب لْتی تدیل الأعداء . 
۱ 1 كت 


5: 


سا 


ترذ الدعاء واغفر لت الدتفت: التق.. بُستحق بها ول 
البلاء 1 واغفر 1 الذْنوبِ التی پَحیس غیت السماء ۰ عفر ی الدُنوبِ ,التی 

القطاء , واغفر لی الذنوب التي عجْل القناء , واغفر لت الدُنوبَ 
ِ م » واغفر لی الذُنوبِ التیٍ 2 الِعضم ,ر ۳۲ درعک 
تا اف ی شا احار بالکل والمار فی خسل 


ت تن لا ی مت ع سس 
المُرسلین وخاتم النيیین . آسالک یک ویما سَمّیت يا عَظيمُْ , آنت الذی تَمُنٌ 
2 و هت ۳ ۳ 
بالعظیم توندقع وس ۲ 1 وثعطی کل < یل وتضاعف من الکسنات 


مَحَمّد ۳۳ تلم رو لنشتنی. خی تخل السته ستوک , وتو" 


علي مله ابراهیچ کی ی مُحَتّد وستَیه , وغعلی < یر وفاو 


للع وعئنی ی هدم الشه کل ععلر آوقول و فعل یباعدنی منک , 
واجلینی الی کل عَمل آو قول آو فعل یقرّ بُنی منک فی هذو السّته , يا ارحم 
الژاجمین , وامتعنی من کل عَمَل آو قول یِکون نی اخاف صَرَرَ 
عاقبیه وأخاف ققتک زیاج علیه , عذرا آن تصرف وجهک الگریم عَلی 


اوح یه تقضا من حط لی ری ربا مهوت با سر 


ی مخ ای 
ستر عافییک , وهب لی کرامتک , عَرّ جاژک وجل تناء وجهک ولا الة غیژک . 


له اجقلنی تایعا لصالح من مضی من آولیانک وألجقنی بهم , واجقلنی 
شمان قال بالسٌدت غلیک نم , واعود یک یا الهی آن تحیط یه 
خی مطلفی واسرافی علی فسی انا غی لموات تاشیعالی شي‌انی : 
فیحول ذلک بینی وبین رَحمتک ورضوانک قأکون هنسیا عندک , مَتَعرُّضا 
لسخطک ونقمتک . 


که 2 ۳ و ‏ عت 5 لا سس ص 2 
اللهْمٌ وفقنی لکل عَمل صالح ترضی به عَنی,وقرّبنی به الیک ژلفی. 


ال گما گقبت تیک مخقدا صلی الله علیه و آله قول عَذه . وقجت قة 
وگشفت 9-4 وصد قنة وعدک وانجّزت له موعذک بعهدک , اللهْمٌ بذلک 
قاکفنی هول هذه السَتَهٍ وآفاتها وأسقامها وفتتتها وشروزها وأحزاتها وضیق 
القعاش فیها , وتلفنی ؛ پرحفتک کمال العافته یتمام توام العافته والثعقه 


عندی آلی منتهی اس شوال من أساء وظلم واعترف . وآسالک 
ن تفر لب ما عضی ین اللوب انس خجر‌نها حفقظنی واحضتها کرام 
علاتکی . علیم.» وان تعصعتن آلمی مخ آلوت یفا تفع فن. عفر ال 
فتتهی اچلی ی له با تحمان , ضل علي فجقد وقلی اهل تبت فعقد 
وآتنی کل ما سَألثک وتغبث لیک فیه ؛ قاتک آهرتنی یالدْعاء وتگگفلت لی 
بالاجابه . (1) . 


۷ 


1- .الکافی : ج 4 ص 72 3 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 102 ح 
8 . 


ص: 145 
د دعای امام کاظم علیه السلام 


د دعای امام کاظم علیه السلام1418.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:الکافی به نقل از علی بن رئاب :امام کاظم علیه السلام فرمود: «در ماه 
رمضان در طلیعه ورود سال اين دعا را بخوان» و فرمود: «هر کس این 
دعا را به خاطر پاداش الهی و مخلصانه بخواند , در آن سال , فتنه و آفتی 
کین و تن او زیان برساند , به او نخواهد رسید و خدای متعال , او را 
از بدی های آن شال نکه مف دار * 


خداوندا ! تو را رن نامت که هر چیرٌ بدان گردن نهاده است , و به آن 
وحمتت که هر جیز را فرا کرفقة است وه آن فدرتت که با ارس هر عیر 
غلبه یافته ای, و به آن عظمتت که هر چیرژ در برابر آن فروتن است , و به 
ان اند و نو کتی که بر هر عبر غالف اسبت وه آن دانشتت. که رز 
هر چیر احاطه دارد , می خوانم. 


ای نور , ای بی عیب ! ای آغاز قبل از هر چیز و ای ماندگار پس از هر چیز ! 
ای خداوند , ای بخشایشگر , ای خداوند! بر محمد و خاندان محمد درود 
فرست و گناهانی را از من ببخشای که نعمت ها را تغییر می دهند » و 
گناهانی را از من بیامرز که دشمنان را چیره می سازند . و کناهانی را از 
من بیامرز که امید را قطع می کنند , و گناهانی را از من بیامرز که به 
سبب آنها بلا نازل می شود , و گناهانی را از من بیامرز که باران آسمان را 
نگه می دارند , و کناهانی را از من بیامرز که پرده را کنار می زنند , و 
گناهانی را از من بیامرز که نابودی را نزدیک می سازند , و گناهانی را از 
من بیامرز که پشیمانی را به همراه می آورند , و گناهانی را از من بیامرز 
که رشته های پیوند (با تو را) می برند , و مرا از آن زره محکم خویش, که 
آسیبی به آن نمی رسد, بپوشان و در باقی مانده این سال , مرا از شنز 
آنحه. نب و روز از انعر نی کلم «ایفت کیان 


خداوندا ۱ ! ای پروردگار آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه و آنچه در 
آنها و میان ۱ ای پروردگار عرش بزرگ! ای پروردگار سوره حمد و 
قرآن بزرگ! ای پروردگار اسرافیل و میکائیل و جبرئیل ! و ای پروردگار 
و و آن که سرور رسولان و آخر پیامبران است و 
خاندانش ! 


به حق خودت و به آنچه نامیده ای ای بزرگ! ای تویی که نعمت بزرگ عطا 
می کنی و هر بدی را باز می داری و هر پاداش فراوانی را عطا می کنی و 
حسنات را چند برابر می کنی و در برابر کار کم پاداش فراوان می دهی و 
انچه می خواهی , می کنی ! ای توانا , ای خداوند! ای بخشایشگر , ای 
مهربان ! از تو می خواهم که بر محمد و خاندانش درود فرستی و در باقی 
مانده این سال , پوشش خود را بر من بپوشانی و با فروغ خود , چهره ام 
را طراوت بخشی و با محبت خویش دوستم بداری و مرا به رضوان و 
کرامت ت ارجمند خود و پاداش فراوانت (از خیر آنچه پیش تنوست و از خیر 
آنچه به هر یک از بندگانت می دهی) برسانی و افزون بر اینها عافیت خود 
را بر من بپوشانی. 


ای جایگاه هر شکوه , ای گواه هر نجوا , ای دانای 9 ای برگرداننده 
هر بلایی که بخواهی , ای نیکوبخشایش تاه نی کدزینت ! مرا زر ات 
سرشت ابراهیم و بر دین و سلئت محشد و با بهترین مرگ 
حالی که دوستدار دوستانت و دشمن دشمنانت باشم ! 


خداوندا! در اين سال , مرا از هر کار و سخن و رفتاری که از تو دورم می 
کند , دور بدار ؛ و در این سال , مرا به هر کار و سخن و رفتاری که به تو 
نزدیکم می سازد , بکمار ای مهربان ترين مهربانان و مرا از هر کار و 
سخن و رفتاری که از من سر زند و از زیان فرجامش بیم داشته باشم و از 
خشمت بر خودٌ بترسم , باز دار , مبادا که روی عنایتت را از من بر گردانی 
و من مستوجب کاهش بهره ام از نزد تو گردم , ای خیرخواه , ای مهربان ! 


خداوندا ۱ در باقی مانده این سال . مرا در حفظ , جوار و پناه خود قرار بده 
و با پوشش عافیتت مرا بپوشان و کرامتت را بر من ارزانی دار , ای 
پناهت استوار و ثنای ذاتت باشکوه است و معبودی جز تو نیست ! 

خداوندا ! مرا پیرو دوستان شایسته ات که در‌گذشته اند, قرار بده و مرا به 
نان طلحق‌سار و زا بدیرای کی فان بدم که از طری نان بر بو 
دا فا مهب امس اع ها ای که خطا هط 
اسرافم بر خود و پیروی از هوای نقسم و پرداختن به خواسته های دلم مرا 
فرا گیرد و این , میان من و رحمت و رضای تو فاصله اندازد و نزد تو از 
فراموش شدگان , و در معرض خشم و عقوبتت باشم. 


خداوندا! مرا به هر کار شایسته ای که تو را از اه مره یاس زو 
قوفق تیدان فتضر تیه اهر | به‌حووت تردیی حردان ۱ 


خداوندا! آن سان که پیامبرت محشّد را از بیم دشمنش کفایت کردی و 
برای اندوهش گشایش ایجاد کردی و غضه اش را برطرف ساختی و وعده 
ات را برای او محقق نمودی و به عهد و پیمانت با او وفا کردی خداپا به 
حقّ این بزرگواری ات , مرا هم در اين سال , از هراس و آفت ها و بیماری 
ها و فتنه ها و بدی ها و اندوه ها و تنگناهای زندگی , کفایت کن و مرا با 
رجمت خویش , به عافیت کامل و دوام عافیت و نعمتت در نزدم ۳ پایان 
عمرم برسان ! 


از توافت واهم , خواستن آن که بد کرده و ستم کرده و اعتراف نموده 
ست. از تو می خواهم که گناهان گذشته ام را که مراقبان و فرشتگان 
۱ اند , بیخشایی و مرا تا آخر عمرم از گناهان 
نگه داری. ای خدا| ب ای مهربان ! پر محمد و خاندان محمّد درود فرست و 
هر چه را از تو خواستم و در درگاهت به آن اظهار علاقه کردم , عطایم 
ها وا اه یا ات که 
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ه ذُعاء الامام الجَواد1420.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال عن عبد 
العظیم بن عبد اللّه الحسنی :ضلی آبو جعقر محَتّدٌ بش علی؟ الرضا علیه 
السلام صلاة القغرب فی یله ای فیها هلال شهر مضان , قَلَقّا فرع من 
الصّلاه وتوّی الصیام رفع پدبه فقال : 


له , یا هن یمک التدبیر ومُوٍ علی کل شیء قدیژ , یا من بعلَمْ خایْتة 
الاعین وم تعفی الطدوز وق الصُمیژ وفو اللطیف الخبیژ , .الم اجقلنا 

ال صَخح آبداتنا من الیلل . وأعثا علی ما افترضت عَلینا من آلعمل 
ار ۰ , اه أعثا علی 
صیامه , ووفقنا لقیامه , وتشٌطنا فیه للصّلاه , ولا تحجٌبنا م من القراءه , وسَهّل 
نا فیه ايتاء ال کاه . 


للم لا سَلط عَلینا وضبا ولا تقبا ولا سَقما ولا عَطبا ال ارژفتا الوفطا 
من رزقک الحلال اللهمٌ سَهّل لنا فیه ما قَسَمتة من رزقک ویس ما قَدْرتة 


2 


من آمرک , واجقلة لالاً طَیا تیا من الاتام , خالصا من الا صار والأجرام . 


للم 2 
1 و علی کل شیء قدیژ. ویگل شیم علی خمیژ 


وا وا الأوزار والحطایا فا ار 
لوب عَیرة , ولا یکشف السوء لا و یا آر الاجمین وأکرم الأکَرَمین 
هل علی فحتد وال بته الطیین 0 وبالیرٌ وَالّقوی 


موصولاً , وکَذلک قاجقل سعینا قشکورا , وقیامنا مبرورا , وقرآتنا قرفوعا 
ودعاءنا مقسموعا , واهدنا لِلحسنی , وجَنبتا الغسری , ویَسرنا للیسری 
وأعلِ لنا الَرجاتِ , وضاعف لتا الحسَنات , واقتل متا الوم والصّلاء 
واستج 1 الأعَواتِ ۰ واغفر لا الحطیتات ۰ وتجاوز ۳1۹ السَیات ۰ واجعلنا 
من العاملین الفائزین ولا تجقلنا من العغضوب علیهم ولا السٌالین , ی 
َنقصی شهز رعضان عتا وقد قیلت فیه صباقنا وقیامَنا , ورکیت فیه آعمائنا 
, وققرت فیه دُنونا , وأجزلت فیه من کل خیر تصیبنا , الک الال المجیث 
ات القریت : وأنت کل شیء محیط ۳ 7 ۷ 


-‌ 


-‌ 


-‌ 


-‌ 


1- .الاقبال : ج 1 ص 76 . 


۳ 
ه دعای امام جواد علیه السلام 


ه دعای امام جواد علیه السلام1421.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در 
دعا )قیال به تقل, اد عیدالعطیم خستین «اغاخ وان علیه السلام در نی 

که هلال ماه رخضان را دید » نماز مغرب را یت تفا 
چون نیت روزه کرد , دست برداشت و چنین ؟ 


«خداوندا ! ای آن که مالک تدبیری و بر هر چیز , توانایی ! ای آن که نگاه 
های ناروای چشم ها را می دانی و از انچه در سینه ها نهان و در درون , 
پنهان است , باخبری ! ای خدای باریک بین و اگاه ! 


خداوندا ! ما را از آنانی قرار ده که نیت کردند و عمل نمودند : و از آنانی 
قرار مه که بدبخت شدند و سستی. تشان: دآدند.» و نه: از آنان که به ظیر 
عمل , تکیه کردند. 

خداوندا ! بدن های ما را از بیماری ها سالم بدار و بر کاری که بر ما واجب 
ناه آق, بارکن جه ۲ آن که این قاهت بر ما رده و خالی: کهعکایی 
واجبت را ادا کرده باشیم. 


خداوندا ! بر روزه داری اش یاری مان کن و بر عبادتش توفیقمان ده و 
برای نماز در آن , نشاطمان بخش و مارا از قرائت [ قران] , محروم 
نگردان و پرداخت زکات را در ان برای ما اسان ساز ! 

خداوندا ! بر ما درد مدام ,. خستگی , بیماری و نابودی را چیره مساز ! 
خداوندا ! به ما افطاری از روزی حلالت روزی گردان ! 


فرمانت بر ما مقدُر ساخته ای, برایمان اسان گردان و ان روزی را حلال , 
پاک , دور از الودگی ها و پیراسته از گناهان و جرم ها قرار بده ! 


خداوندا ! جز پاکیزه نیالوده و غیر حرام به ما نخوران ؛ , و روزي خود را برای 
ما حلال و به دور از آلودگی و بیماری ها قرار بده ! 


ای که نهان را چون آشکار می دانی ! ای که بر بندگانت با فضل , نیکی می 
کنی ! ای که بر هر چیز , توانا و از هر چیز , اگاه و به هر چیز , دانایی ! یادت 


به ما الهام کن , و ما را از دشواری دور گردان , و به آسانی ات برسان 
1 و به درستکاری , رهنمونمان باش ,؛ و به راه درست توفیقمان ده » و از 
بلاها نگاهمان دار و از گناهان و خطاها مصونمان ساز ! 


ای آن که جز او کسی گناهان بزرگ را نبخشاید و جز او بدی را برطرف 
ایا ای ممران رین مهریانان و رای بر کراسان ابر .و 
دودمان پاکش درود فرست و روزه داري ما را بپذیر و به نیکی و تقوا 
پپوتفه سنا نی تلاشمانزرا اراس افنه عاجمان. را پذیر فقه و قران 
خوانی مان را بالارفته , و دعاهایمان را شنیده قرار بده , و ما را به بهترین 
کار , هدایت کن , و از سختی , دورمان ساز , آشانی توا برایمان هموار 
گردان , و درجات ما را الا ببر , و حسنات ما را بیفزای , و روزه و نمازمان 
را بپذیر , و دعاهایمان را بشنو , و خطاهایمان را ببخشای , و از بدی 
هایمان درگذر بوارا ال کوکان کاسانت قزر چم داز ناس فزار 

مده که بر آنان خشم گرفته ای و نه گم راهان ادن کفههاهرمضان مور 
حالی از ما بگذرد که روزه داری و عبادتمان را پذیرفته باشی , کارهایمان 
را پای ساخته باشی , گناهانمان را آمرزیده , و بهره ما را از هر خیری در 
این ماه ,؛ فراوان قرار داده باشی ! همان نو معبود اجابت کننده و پروردگار 
نزدیکی , و تو بر هر چیز , احاطه داری». 


ص: 152 


ص: 53 1 


ص: 154 


ص: 155 


اشاره 


ص: 11_56 


الفصل الاأوّل : آداب الطیام1 / 1 الادایاً الوَتغ غن محارم 
للهِ1424.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علَیّْ علیه السلام : 


یا سول ال , ما فضَل الأعمال فی ها الشهر؟ 


َقال : «یا آبا الحسن , آفصَل الأْعمال فی هدّا السّهر الوَتَغْ غن محارم 
اللو» . (1425)1.عنه صلی الله علیه و آله ( فی دُعاء الجَوشَن الکبیر ) 


رسول الله ضلی الله علیه. و له مقول لاه عو و جل ۰ «ضن لم تم 
وایخة قن قحارمی : قلا حاه فی آن بع طماقة وشرانة من أحلی» ‏ 
(1426)2.عنه صلی الله علیه و آله ( فی صعه ال جَلْ وعلا ) الامام الباقر 
الا ده اقا رَسولٌ ال صلی الله علیه و آله لجایر بن عبد ال : «یا 


جایرُ , هذا شهر رمضان ؛ . هن صام تهاره وقام وردا من یله وف بَطتَهٌ 


2 


پ 


ققال جابرّ : يا سول اللّه , ما آأحسَن ها الکدیت! 


ققال رسول اللخضای لاه یو الصا سا ها اش هه الط 
0« 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 78 ح 61 , بحار الأنوار : ج 96 ص 358 ح 
25. 

2- ,تاریخ آصبهان : ج 2 ص 124 ح 1280 , کنز العقال : ج 8 ص 508 ح 
27. 

3- .الکافی : ج 4 ص 87 ح 2. 


19 
فقضل یکم : اداب رفژه دار 
11 ففخم ترین اداب 


ال برد از خرام ساق خا 


فصل اوّل : آداب روزه داری1 / 1مهم ترین آدابالف پرهیز از حرام های 
خدا6 142 رسول الاه ضای الله له و اله افام علب لد السااه که 
ای پیامبر خدا! برترین کارها در این ماه چیست؟ فرمود: «ای ۳۰۳ 
ی سای ای اه ها ۳ 
«هر کس اعضایش از حرام های من , روزه دار نباشد , نیازی نیست که به 
خاطر منم خورای و توشیدنی اش را تری کف :1۸29 عبه صلی المع ای 
شاه یا اما فا اس ماس که مان واه 
فرمود: «ای جابر! اين , ماه رمضان است. هر کس روزش را روزه بدارد و 
بخشی از شبش را , به عبادت برخیزد و شکم و شهوتش را پاک نگه دارد و 
زبانش را حفظ کند و ناهانش.سرفن هی شود ه آزن کونه که از آین حام 
بیرون می شود». 


پیامبر خدا فرمود : «ای جابر ! و این شرط ها چه سخت است » . 


ص: 58 1 


0عنه صلی الله علیه و آله ( فی عاء الجَوشّن الکبیر ) رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :من تأمل خلف امز‌أو حثی تن له حَجمْ عظامها من 
وراء ثبایها وق صایمْ , فقد آفطر . (1431)1.عنه صلی الله علیه و آله ( 
فی الذعاء ) فاطمه علیهاالسلام :ما بَصتعْ الصَایمْ بصیامه |ذا لم بَضٌر تشن [ٍسانة 
وسمعة وبضره وجوارحة؟! (2)ب الاجینارت الغیبه 1430 ۳۹ 
صلی الله علیه و آله ( در دعای «جوشن کبیر» ) رسول ال صلی الله 
هلان فمعادم وان کان انا غلی فراشه ما لم عفتت 
دا 1 علیه و 

) 


۳ 


آله :۱5 اغتاب الضَایمْ أَفطر . (1432)4.رسول اللّه صلي الله علیه و آله 

قی الغاء ) عنه‌صلی الله علیه و له کن انا قسملها اه ماع لم بی 

اللة عالی ضلانه ولا صیاعت ارعین توما وله .۱ آن تغفز له صاه ‏ 
نامر خایضای اه یت اه ز منوا امد آس‌بهای عون 
عبید مولی رسول الّه صلی الله علیه و آله :ان امرآتین کانتا صانعتین 

قکاتتا تغتابان لاس , قَدعا رسولْ ال صلی الله علیه و آله یقح , قََا 
ما : «قیئا » ققاءتا قیحا ودما ولحما عبیطا . 5 


نم قال ۶ ان هائین صامتا غن الحلال , وأفطرّتا عَلّی الحرام» .۰ (8)ج 
الاجیَناب عن السّبَ 1433 :بیاتر دا ضلن الله علیه و, آله :الامام الصادق 
علیه السلام 9۳ آبی علیه السلام قالَ سم سول الله ضلی اللة ید 
آله اما نساب جاريِةٌ لها وهی 


صایْمَة , قدعا سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله یطعام ققالَ لها : کی ! 
ققات : تا صایمَهٌ یا سول اللّه ! 


فقلل : کیفت تکونین صائمه وقد شببت جاربتک؟ ! ان الصَوم یش من 
الطعام والسّراب , وائما جَقَل ال ذیِک ججاباً عَن سواهما من القواهش من 
الفعل وّالقول بْفطرّ الایم . ما أقل الصُوْام وأکتر الجَوْاع 5 1-9 


.معانی الأخبار : ص 410 ح 95 , بحار الأنوار : ج 96 ص 290 ح 7 . 
- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 268 , بحار الأنوار : ج 96 ص 295 ح 25 . 
َ ,.فضائل الأشهر الثلائه : ص 122 ح 124 . 
4 ای الالی ۰ ص۱2 تایه مر 216 
5- .جامع الأخبار : ص 412 ح 1141 , بحار الأنوار : جح 75 ص 258 ح 53 . 


6- .مسند آبي یعلی : ج 2 ص 234 2 1573 . 
7- .النوادر للأشعری : ص 22 ح 10 , بحار الأنوار : ج 96 ص 293 ح 16 . 


ص: 59 1 
ب پرهیز از غیبت کردن 
ج پرهیز از دشنام دادن 


4عنه صلی الله علیه و آله ( فی خدیت المعراج ) پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله:هر روزه داری که در پشت سر زنی با دقت بنگرد , تا حدّی 
که حجم استخوان بندی زن از پشت لباسش برای او اشکار شود . روزه 
اش را افطار کرده است.1435.عنه صلی الله علیه و اله ( فی دعاء 
الجَوشَن الکبير ) حضرت فاطمه علیهاالسلام:روزه دار او زاو حون و 
چشم و اعضایش را نگه ندارد , با روزه اش می خواهد چه کند؟ب پرهیز از 
غیبت کردن1434.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در حدیث معراج ) 
پیاهتز خدا ضلی الله: غلیه و اله:ووزه دار .تا وفتی که. از مسلهانی غیت 
نکند , در حال عبادت است , هر چند در بسترش خفته باشد.1435.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله ( در دعای «جوشن کبیر» ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله:هر گاه روزه دا عیبت کند روزه اش را گشوده 
است ۰ بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله:هر کس درباره مرد و زن مسلمانی غیبت کند , خداوند تا چهل شبانه 
روز , نماز و روزه اش را نمی پذیرد , مگر آن که آن شخص از وی 
درگذرد.1437.رسول الله صلی الله علیه و آله ( فی الدعاء ) مسند آبی 
یعلی به نقل از عبید , غلام پیامبر خدا :دو زن , , روزه بودند و درباره مردم 
تم کت پیامبر خدا ظرفی طلبید و به آن دو گفت: «قی کنید». آن 
دو , چرک و خون و گوشت تازه , قی کردند. 


سپس فرمود: «اين دو زن با حلال روزه گرفتند؛ امّا با حرام افطار 
کردند».ج پرهیز از دشنام دادن 1438.عنه صلی الله علیه و اله :امام 
صادق علیه السلام:پدرم فرمود : «پیامبر خدا شنید که زنی روزه دار , کنیز 
خود را دشنام می دهد. پس , غذایی طلب کرد و به او گفت: «بخور» . 


زن گفت: من روزه ام , ای پیامبر خدا! 


فرمود: «چگونه روزه ای , که کنیزت را دشنام دادی؟ ! روزه , تنها نخوردن 
غذا| و نوشیدنی نیست و همانا خداوند , روزه را حجابی در برابر کار و 
سخن زشت قرار داده , که روزه دار با آن , روزه را افطار می کند. روزه 
داران , چه اندک اند و گرسنگان چه بسیار ». 


ص: 160 


9عنه صلی الله علیه و آله ( من دُعایّه بو بَدرٍ ) رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله :ما من عَبدٍ صالح یْشتمْ قیِقول : ای صایْمٌ سَلامْ عَلیکَ لا 
أَشیَمک گما شتمتنی , الا قال الرّبّ تبازک وتعالی : «استجا عبدی بالصّوم 
من شَّدّ عبدی , ققد چیه من الثّار» . (1438/1.بیامبر خدا صلی اللّه علیه 
۳1۳ نعنه صلی الله علیه و آله لا ساب وأنت صایمْ , قان سَبّک آأحَذ قمّل 
ای صايْمْ , وان کنت قایْما قاجلس . (2آد الاجتناب عن 
الکدب ۱420 ,رمول: اه صلی الله علیه و آله :الاملم الیاقر علیه السلام 
:0 الکَذبه لَبْفطرٌ الصّیام , وَالتْظرح بعد التّظره , والظلم کل ؛ قلبلة وکنيرخ 
۰ (۰)3 الاجینابٍ عَن الرّیاء1441.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ذرسول 
الله صلی الله علیه و آله :قن صام بُرائی ققد شک . (4)و الاجتنات عّن 
کل ما یکره اللْهْ1442.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ذرسول اللّه صلی 
الیه علیه و آله :ان الصْیام لیس من الاکل والشرب ققط ؛ اتَمَا الصامْ من 
اللّغو 


والّقَبِ , قاٍن سایک أحذ آو جهِل علیک قَفْل : ای صایمْ . (5) . 


1- .الکافی : ج 4 ص 88 ح 5 . 

2 .السنن الکبری للنسائی : جح 2 ص 241 ح 3259 , کنز العقال : ج 8 ص 
8 ح 23868 . 

3- .الاقبال : ج 1 ص 195 , بحار الأنوار : ج 97 ص 352 . 

4 .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 82 ح 17140 ؛ مجمع البیان : جح 6 ص 771 


5- .صحیح ابن حبان : ج 8 ص 256 2 3479 , کنز العمال : ج 8 ص 507 
ح 23864 و 23866 . 


ص: 161 

د پرهیز از دروغ 

ه پرهیز از ریا 

و پرهیز از هر چه خدا خوش نمی دارد 


3عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:هیچ بنده 
شایسته ای بیست که دشنامش دهند و بگوید: «من روزه دارم. سلام بر 
نو . ! به تو دشنام نمی دهم 7 کونه. کم:دفتاهم دادی4:. مین ارن: که 
پروردگار متعال گوید: «بنده من از شرّ بنده من , به روزه پناه برد. من هم 
او را از انش ,یناه داخم »۰ ۱۹42 یامن خدا صلن الله علیه و آله تبیامتز 
خدا صلی الله علیه و آله:وقتی روزه داری , دشنام مده , و اگر کسی 
دشنامت داد , بگو: «من روزه ام» و اگر ایستاده بودی , بنشین [تا خشمت 
فرو ند ] به وه آی درف 114 ول الله:ضلی: الله غلیه ی آله. امام 

باقر علیه السلام:دروغ , روزه را باطل می کند؛ همچنین نگاو پس از رگا 
ورهمه [ گونه های ] ستم . : اندکش و بسیارش.ه پر هیز از ریا1445 .رسول 
له صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:هر کس 
ریاکارانه روزه بگیرد , شرک ورزیده است.و پرهیز از هر چه خدا خوش 
نمی دارد1445.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله: 9۰ ۶ تنها پرهیز از خوردن و آشامیدن نیست. همانا روزه , پرهیز از 
بیهوده گویی و دشنام دادن است. پس اگر کسی دشنامت داد , يا با تو 


نابخردی کرد , بگو: من روزه ام. 


ص: 162 


0 ند آیت‌سعلی ( هل آز.۱ بو هَریره ) الامام زین العابدین علیه 
السلام من دعایّه عند ذخول 0( :له . .. وأعثا علی صیاهه بکف 
ایا و ات سا میس ست ۵ 
ٍلی, لو ولا سر پأبصارنا الی لهو , وحی لا تبسط آیدینا الی محظور, ولا 
تَخطو بأقدامنا الی محجور , وحتّي لا تهی بطوئنا الا ما حللت, ولا تنطق 
آلستثنا الا بما مَتلت ولا کل لا ها نینج ایک , ولا تتعاطی الا الذی 
تقیهن عفانک (1447)1.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی ذُعاء 
۰ الکبیر ) الامام الصادق, ۱ :| مت فلیِضَم سمعک 

رک وقرجک ولسائک , وتَهْض بر ک ما لا بچل الط [لبه , والسّمع 
َمّا لا تجل استماعة الیه واللسان من الکذب والفقحش . (1447)2.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و له ( در چفای «جوشن کبیر» .) عنه علیه السلام 
اضَومٌ شهر رَمضان قرضْ فی کل عام , وآدنی ما ی بهٍ بو ررض ضومه : 
العزيمَة من قلب الِموْمن عَلی ضویه یه صادفه + ویرک الأکل والشرب 
واللکاج فی تهاره که , وأن یَجمع,فی ضومه توت لجمیع جوارچه وکفها 
عن محارم الله به مَتقرّبا بذلک کله الیه ؛ قاذا قعل ذلک کان مَوَدیا لِقرضه 
یه صلی الله علیه و الم نی قصت. لاد تعالی ) سعد 


السعود و دحلتّم فی الصیام طهُروا 

تفوسکم من کل دَتس وتجس / وصوموا ۳ بقلوب خالِضه صافیه متزهو 

ن الأفکار السَیتّه والهواجس الفنگزو ؛ قَانّ اللة یحیس الفْلوبِّ اللطِحَة 

والیات 9و , ومع صیام آفواهکم من العَاکل قلتضُم جوارخکم من 
یم . فان 


ال لا بُرضي عنگم آن تصوموا من القطاعم ققط,لکن من المناکیر کلها 
والقواچش یاسرها. (4) . 


1- .الصحیفه السچادیه : ص 166 الدعاء 44 , مصباح المتهعّد : ص 608 ح 
5 وفیه «تسرح» بدل «: ِ. 

2 .الهدایه : ص 189 , بحار الأنوار : ج 96 ص 295 ح 26 . 

3- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 268 , بحار الأنوار : ج 96 ص 294 ح 25 . 

4- .سعد السعود : ص 39 , بحار الأنوار : ج 96 ص 293 ح 17 وج 11 ص 
3 ح 11 . 


ص: 163 


9عنه صلی الله علیه و آله ( من حُطبَتّهٍ فی عدیر خم ) امام سجّاد 
علیه السلام در دعای خویش به هنگام ورود ماه رمضان :خداوندا!.. ما را 
بر روزه داري اين ماه پاری کن , با نگه داشتن اعضا از نافرمانی ات و به 
کارگیری آنها در آنچه خشنودت می سازد , تا آن که با گوش هایمان به 
بیهوده گوش نسپاریم و با چشم هایمان به بازیچه نشتابیم و دستان خویش 

را به آنچه ممنوع است , نگشاییم و با گام هایمان , به سوی آنچه حرام 
است , راه نپوییم , و تا آن که شکممان جز از آنچه حلال کرده ای , پر 
نشود و زبان هایمان جز به آنچه فرموده ای . گویا نشود ار 
آنکه.ها زا بهاداشن نق تزدیک مسا رو چه عخمت :ینیم و خر به | بحه 
از کیفرت باز می دارد , نپردازیم.1450.صحیح مسلم :امام صادق علیه 
السلام:هر گاه روزه گرفتی , گوش و چشم و شهوت و زبانت هم روزه 
باشند . و چشمت را از آنچه تگاه به آن حلال نیست. و گوشت را از انچه 
شنیدنش حلال نیست و زیانت را از دروغ و دشنام , حفظ کن ۰,  ,‏ کفایه 
ات اسین ت الله ااخاری ماه صادق علیع, ارام تزورون شاه 
و ,. واجب است و کمترین چیزهایی که وجوب روزه اش 
با آنها رنه کمالن-فی ,رسد تم کل خومن است رکه آن را یا نت 
راست , روزه بدارد) و در تمام روز » خوردن و آشامیدن و آمیزش را ترک 
کند و در روزه اش تلاش خود را در نگهداری همه اعضایش از حرام های 
الهی قرار دهد و با همه اینها به خداوند , تقرژب بجوید. پس اگر چنین کند , 
واخات وا و اس بات ها ال له ال 
در توصیف خدای متعال ) سعد السعود:از سئثت های ادریس علیه السلام 
است که: «چون وارد روزه شدید , جان هایتان را از هر آلودگی و پلیدی ای 
پاک سازید , و با دل های خالص 1 
خطوراتِ ناپسند , برای خدا روزه بگیرید؛ همانا خداوند , دل های آلوده و 
نیت های خراب را تباه می سازد . و همراه با روزه بودن دهان هایتان از 
خوردنی ها , اعضایتان هم از گناهان , روزه باشند؛ 


نمی شود؛ لیکن از همه زشتی ها و ناپسندی ها پرهیز کنید». . 


ص: 164 
راخه تص ها اشعی ات 


1 27فا تیف قبل الضاوا الشحور 1453 نم ای ال لس الم غر وغل 
اللّه صلی الله علیه و آله :السَحور بَرَکَذ . (1452)1.پیامپر خدا صلی الله 
ای من آخر اللیلِ ؛ وه الداء 
الشبامک (1453)2پیامبر خدا صلی الله علیه و آلم اعته صلّی الله علیه و 
آله :تسگروا ولو یجْتَع الماء , آلا صَلواث اللّه عَلی المْتسخرین! 
(1454)3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی دُعاء الجوشّن الکبیر ) عنه 
ضای اللة علید و آلم:ماوتم| باعل التجفر علق صامٍ التهار , ویالتوم عنك 
القیلوله علی قیام الیل . (1455)4.عنه صلی الله علیه و آله ( من دعاء له 
لِلوقابّه من القجذوراتِ ) الکافی عَن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه 
السلام , قال :سََثه عن السّحور لِمن أراد الصَوم , أ واجب هو عَلَی؟ 


ققال : «لا باس یلا یتَسَحْر ان شاء , وأما فی شهر رمضان قَاتَه أَفِصَل آن 


سیر لا 


هر : تج اا مقر وقضاده 12 


1- .الکافی : ج 4 ص 95 ح 3 ؛ مسند آبی یعلی : ج 6 ص 58 ح 6416 . 
2- .مسند الشامیّین : ج 3 ص 90 2 1853 , کنز العقال : ج 8 ص 511 ح 


20. 
3- .تهذیب الأحکام : ج 4 ص 198 ح 566 ؛ کنز العقال : ج 8 ص 525 ح 
234 
4- .تهذیب الأحکام : ج 4 ص 199 ح 571 ؛ سنن ابن ماجه : ج 1 ص 540 
ح 1693 . 


5- .الکافی : ج 4 ص 94 ح 1 . 


ص: 1605 

1 2 آنچه پیش از روزه گرفتن . سزاوار است 

الف خوردن سحری 

ر.ک : ص 169 (آنچه برای روزه دار , سزاوار نیست). 


1 / 2انچه پیش از روزه گرفتن ,ر سزاوار استالف خوردن 
سحری1457.رسول اللّه صلي الله علیه و آله ( فی دُعاء الجَوسَن الکبیر ) 
تیاضر غدا ضلی الله بعلیة و الهءخوردن سحری: + برکت: است :8 ۱۳:14 
صلی: الا عایه و 2 پيامبر خدا صلی الله علیه و آله:آخر شب ۰ سحری 
بخورید و آن , غذای بابرکتی است.1459.عنه صلی الله علیه و آله ( هن 
و اس و ی اه هر هر 
چند که یک جرعه آب باشد . هلا! درودهای خدا بر سحری 
خوران !1460.الکافی عن آحمد بن محشّد بن خالد رفعه :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله:با سحری خوردن , روزه داري روز را و با خواب ب قیلوله (نیم 
رز اه شت خنده داری رآ باری کند. 1057 :یاه عدا صلی له علیه و اه 
در دعای «جوشن ( در دعای «جوشن کبیر» ) الکافی به نقل از ابو بصیر 
:از امام صادق علیه السلام پر سیدم . آپا برای کسی که می خواهد روزه 
بگیرد . سحری خوردن واجب است؟ 


فرمود : «اشکالی ندارد که اگر خواست , سحری نخورد. و در ماه 
رمضان , بهتر است که سحری بخورد. دوست داریم که در ماه رمضان , 
سحری خوردن ترک نشود» . 


ص: 166 


ب أفصَلّ السٌحور1460,الکافی ( به نقل از احمد بن محشّد بن خالد , در 
حدیثی که س ) رسول و ی زیعم سَحورٌ المُوْمن التَمر . 
(1461)1.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی دعاء الوم الب من 
الشهر ) الامام الصادق علیه اسلا فصَلّ سَحورِكَمْ السَویقّْ والتَمرٌ . 
(1462)2.عنه صلی الله علیه و آله ( فی ذُعاء له ) تهذپب اس 
:سَمعث آبا جَعمَرٍ علیه السلام ول : «کان رسولْ ال صلی الله علیه و 


لهیْفطرٌ عَلی الاسوّدین قلث : رَجمک ال ! وقا الأسودان؟ 


قال : الم والماغ , والرّبیث والماء یسک بهما» . (3)/راجع : ص 174 (ما 
َنتفی عند آلافطار 0[ 
1 / 3ما تَنتعي للصَائیاً السُواک1464.رسول ال صلی الله علیه و آله ( 


فی وصف ال تعالی: )سول ازاد صلی_الله علبه. و. آله- ادا جفمنم 
فاستاکوا پالقداه ولا تستاکوا| بالعشی 1 فانهة لیس من صایّم ینس شفناه 
بالعشیل الا کان نورا بَین عیتیه یوم القیامه ۰ (4)ب الطیب 466 1 ول الم 
صلی. اللد علیه و آله ( فی دُعاء الجَوشَن الکبیر ) الکافی عن الحسن رین 


راشد :کان ۳ عَبد الله علیه السلام اذا صام تطیّبِ بالطیت 4 هل 
«ااطیت کدود نحفهٌ الطایّم» . (د) . 


1- .سنن آبی داود : ج 2 ص 303 ح 2345 ؛ بحار الأنوار : ج 62 ص 296 . 
2- .تهذیب الأحکام : ج 4 ص 198 ح 567 , بحار الأنوار : ج 96 ص 312 ح 
5. 

3- .تهذیب الأحکام : ج 4 ص 198 ح 569 , بحار الأنوار : ج 98 ص 12 ح 2 


4 .المعجم الکبیر : ج 4 ص 778 3696 ؛ مکارم الأخلاق : ج 1 ص 114 ح 
20. 
5 .الکافی : ج 4 ص 113 ح 3 , بحار الأنوار : ج 47 ص 54 ح 89 . 


ص: 167 

ب برترین سکری 

1 2 آنحه تزا زعزه دار رز تشاختفه. رتیت 
الف مسواک زدن 

ب عطر زدن 


ب برترین سخری1465.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( از دعای ایشان 
در روز احزاب ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:خرما , سحري خوبی برای 
مومن است.1466.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعا ) امام صادق 
علیه السلا م:بهترین سحری های شما , سویق و خرماست. 1467.عنه صلی 
ال علیمو ال ( ایا انیت لاسام به نبا ار سای : شنیدم که امام باقر 
علیه السلاممی فرمود: «پیامبر خدا با دو چیز سیاه , افطار می کرد» . 


گفتم : خدا رحمتت کند ! دو سیاه کدام اند؟ 


فرمود : «خرما ۵ اب و کشمش و آب , و نیز با این دو , سحری می 
خورد».ر . ک ص‌ 175 (انچه هنگام افطار سزاوار است / خواندن سوره 
۳ 


1 / 3آنچه برای روزه دار , شایسته استالف مسواک زدن1469.پیامبر خدا 
ای اه له مارا سای اه فا له ون و رت 
صبح , مسواک بزنید و شب , مسواک نزنید؛ چون هیچ روزه داری نیست که 
شب , لب هایش خشک شود , مگر آن که روز قیامت , نوری پیشاپیش او 
وا میت مار اه حلی له اه اف عل ار 
حسن بن راشد :امام صادق علیه السلام , وقتی و۵ هن کوفت ۸ کوز را 
با عطر خوش بو می ساخت و می فرمود: «بوی خوش , هدیه روزه دار 


است». 


ص: 169 


72 عنم ضلی الله علیه. و الم والمام. الصاوق یه السلام کس ات 
بطیب ال التهار وف صاج ۳ تفد عَقله . (1اج القیلوله1471,پیامبر خدا 
علی الله غله له خرسول الله صلی الله لیم له ار من ون 
قوق عَلی صیامه : آن یکون ول فطره عَلی ماء ... ولا بَدَع القاْلَة 

(1472)2 یام خدا صلی الله علیه و آله :الامام الکاظم علیه السلام 
:قیلوا ؛ قَانٌ ال تطعم الصا وتسقیه فی نامه . (3)راجع ؛ ص 164 , - 


1 ما لا ختفی للضانما التقد .فی شهر ومضان74 14 بيامیر خدا لین 
الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام لیس للقبد آن بح في سقر [ذا 
حضَر شهژ رمضان ؛ لقول الله عز و جل : «قمن شهد منکَمّ السَهََ 
قلضَة» (4) . (1475)5.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله المام الصادق 
علیه السلام دا دحخل شهرٌ رَمضان قللّهٍ فیه شرط , قالّ ال تعالی : 
قمن هد منکمْ السْهرّ قلیِْیْة» , قلیس للرَجْل |ذا دَحَل شَهرٌ 1 

ج الا قی و . آو غموو, آو مال بحاف فد : آو أخ تخاف هلاکة ».ولینتج 
آن یَخرّع فی اتلاف مالِ آخیه , قاذا قضت لیل تلا وعشرین 


قلیخرج حیتٌ شاء ۰ (6) . 

1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 86 ح 1804 , بحار الأنوار : ج 96 
ص 290 ح 9 . 

2 .الفردوس : جح 1 ص 371 ح 1496 , کنز العقال : ج 8 ص 525 ح 
1. 

3- .الکافی : ج 4 ص 65 ح 14 , بحار الأنوار : ج 96 ص 290 ح 8 . 

4 .البقره : 185 . 


5- .الخصال : ص 614 ح 10 , بحار الأنوار : ج 96 ص 322 ح 3 . 
6- .تهذیب الأحکام : ج 4 ص 216 ح 626 . 


ص: 109 

ج خواب نیم روز 

1 4 آنچه برای روزه دار , سزاوار نیست 
الف مسافرت در ماه رمضان 


6 عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام:هر کس که روزه 


دار است , اگر اوّلٍ روز عطر بزند , عقلش را از دست نمی دهد.ج خواب 

و ۱ ی مایا مها ار دا خی ال خر 
آله چاو کار است که‌هر کس آنها را اتجاش دهد بز‌روزه‌داری قرو من 
ای ای ی و وا ما 3 
نکند.1479,عنه صلی الله علیه و آله ( وقد سل عن الایمان ) امام کاظم 
علیه السلام:در نیم روز بخوابید؛ به درستی که خداوند , روزه دار را در 


1 / 4انجه. برای .روزن .دار + ستزاهار تیستالف. مسافرت. رز .مامح 
رفضان1477.بیامبر خدا صلی الله عغلیه. و اله :امام. غلی. علیه 
السلام:سزاوار نیست وقتی که ماه رمضان می رسد , بنده به سفر برود ؛ 
چون خداوند فرموده است: پس , هر کس از شما این ماه را شاهد بود , 
آن را روزه بگیرد» .1478 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق 
علیه السلام:وقتی ماه رمضان وارد می شود , خداوند در آن شرطی دارد. 
خداوند فرموده است: « پس , هر کس از شما این ماه را شاهد بود , آن 
را روزه بگیرد». پس وقتی ماه رمضان وارد شد , شخص نمی تواند بیرون 
رود . مگر برای حج , يا عمره , يا مالی که بیم دارد تلف شود , يا برادری 
که می ترسد 


هلاک گردد. نیز حق ندارد برای تلف کردن مال برادرش بیرون رود. پس 
چون شب بیست و سوم گذشت , می تواند هر جا که خواست , برود. 


ص: 170 


ب ما یُوّذْی الی الصّعفِ1480 .پیامبر خدا صلی الله ِِ و ۲ 1 
درباره ایمان , هورد برس قرار گرفت ) الکافی نان مَحمّد بن مسلم عن 
آبی جعفر علیه السلام له سَیْل عن الرَجْل یدخُل الحَمَام وه صا ل 
«لا باس ما لم یَخشّ صَعفا» . (1481)1 .پیامبر خدا ۳ الله علیه 
تهذیب الأحکام عن سعید الأعرج :سَألتْ آبا عَبدٍ ال علیه اتتورام عن 
الطایّم یَحتَجم؟ 


ققال : «لا بیس , الا آن یِتَحوّف علی تفسه الصَعف» ۰ (2)ج ما یُمکِن آن 

بح الی تقض الصُوم1483.عنه صلی الله علیه و له :ارسول اللّه صلی 
الله علیه و آله :ان اللَةَ گرة لی سب خصال ی 
وآتباعهم من بعدی : الرّفَتْ فی الصّوم . [1484/3.رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله, :تهذیپ الأحکام عن آبی بصیر سَألث آبا 2 کید الله خلیه السلام 
عن رل کلم امرَأتة فی شهر مضان وهَو صایْمٌ ؟ 


فقال : 7 رخ علیه > .. ولا ینتغی 11 آن بتَعرّ ‏ ضَ لرمَضان» ۱ 
(1485)4.عنه صلی الله علیه و آله :رسول للّء صلی الله علیه و آله آسبغ 
الوْضوء ‌ وبالغ فی الاستنشاق_ [ آن تکون صائما (5)د روايَهُ 
السْعرِ1487.عنه صلی الله علیه و آله مایت ااحکام فی ادن مان 
:سَمعث آبا عَبدٍ ال علیه السلام یَقولْ : «یْكرَخ روایَه 


س 1 
الشعر للضَایّم ولِلمحرم , وقفی الحرَّم وفی یوم الحْمَعه , وان پروی باللیل» 


4 ۱ ۱ چم عبط 
قلثت : وان کان شعر حق؟ 


قال : «وان کان شعر خق» . (6) . 


1- .الکافی : ج 4 ص 109 ح 3 . 

2- .تهذیب الأحکام : ج 4 ص 260 ح 774 . 

3- .الکافی : ج 4 ص 89 ح 11 . 

4- .تهذیب الأحکام : ج 4 ص 272 ح 824 . 

5- .سنن آبی داود : ج 1 ص 36 ح 142 , کنز العمال : ج 9 ص 305 ح 
19. 


6- .تهذیب الأحکام : ج 4 ص 195 ح 558 . 


1 


آتچه مهکن اشت به شکستتن روزه بیتجامد 
د شعرخوانی 


ب آنچه به ضعف می انجامد1489.عنه صلی الله علیه و آله :الکافی به 
نقل از محمد بن مسلم :از امام باقر علیه السلام درباره کسی پرسیدند که 
وارد حمام می شود , در حالی که روزه است. فرمود: «تا وقتی که بیم 
ضعف نداشته باشد , بی اشکال است».1483.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :تهدیب ااخکام به تقل از سعید. اعرج. دز اما ضادق. علیه 
السلامپرسیدم: روزه دار , حجامت می کند؟ فرمود: «اشکالی ندارد , مگر 
اين که بر خویش بترسد که ضعیف شود».ج آنچه ممکن است به شکستن 
روزه بینجامد1485.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله:خداوند , شش کار را برای من خوش نداشت. من هم آنها را 
برای اوصیای خود که فرزندانم هستند و پیروانشان پس از خویش . خوش 
ندارم , از جمله : آمیزش جنسی در هنگام روزه را.1486.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :تهذیب الأحکام به نقل از ابو بصیر :از امام صادق علیه 
السلام درباره مردی که در ماه رمضان و در حال روزه با زنش حرف می 
زند » پرسیدم. 


فرمود: «عیبی ندارد... : ولی سزاوار نیست که متعژض رمضان 
شود».1487.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :ییامبر خدا صلی الله علیه و 
آله:وضو را کامل و پر آب بکیر... و استتشاق را کامل آتجام ۱ 
که روزه باشی.د شعرخوانی1489.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تهذیب 
الأحکام به نقل از حشّاد بن عثمان :شنیدم که امام صادق علیه السلام 


می فرمود: «برای روزه دار و محرم , و در حرّم و روز جمعه و در وقت 
شب , شعر خواندن مکروه است». 


فرمود: «اگرچه شعر حق باشد». 


1 172 
راجع : ص 156 ( آهم الاداب) . 


1 5ما ینتغی عند الافطا را اعجیل1494.عنه صلی الله علیه و آله :رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله :لا تزالْ أمّتی بخیر ما عَجَلُوا الافطا و 
السَحور . (1495)1.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی اللّه علیه و اله 
۰من فقه الرَجّل فی دییه تفیل فطره وتاخیر سحوره ۰ (1490)2 .پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :دعائم الاسلام :روّینا عن عَلِیٌ علیه السلام أه 
قالَ : «السْتَةُ تعجیلٌ الفطر , وتأخیٌ السّحور , والاتداء پالسّلاه بَعنی ضلاه 
القغرب قبل الفطر الا آن تحفر الطفاق . فان خضر توف به نم ضلی : وام 
یدع الطعام ویَقومٌْ آلی ال۲۷ِّلاه» . 


ودک علیه السلام أنَّ تسول اللّهٍ صلی | له علیه و آله نت یکیف جزور 
مشویّء وقد أذْنَ پلال , َأمَرَه قکف تیه حني اکِ واکلنا مَعَة , نم عاد یبن 
فشرب وترتا + نم اد بلالا قافام وخلی 9 ۰ (3). : 


ید ام له 0 یر العال :۰ موی 810 2 
5 . 

2 ,تاریخ دمشق : ج 52 ص 138 2 10956 , کنز العقال : ج 8 ص 511 
ح 23890 . 

3- .دعائم | لاسلام 4 1 ص‌‌ 20 . 


ص: 173 
1 انجه هام اقطارن سر اوار انیت 


الف عجله 


و کت 197 مهم کین اداف ۱ 


1 / 5آنچه هنگام افطار. سزاوار استالف عجله1495.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:اقت من , تا وقتی که زود 
افطاری بخورند و سحری زا به: خاخیر اندازند , در نیکی اند.1496.عنه 
اه 2 :پیامپر خدا صلی الله علیه و آله:از دین شناسی مرد , 
زود افطاری خوردن و خی در سحری خوردن است. 1497.رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :دعائم الاسلام:از علی علیه السلام برای ما روایت 
شده که فرمود: «زود افطاری خوردن و دیر سحری خوردن . مستحب 
است و ابتدا به نماز (یعنی نماز مغرب) نمودن قبل از افطار , مستحب 
است , مگر آن که غذا حاضر باشد . پس اگر حاضر بود , ابتدا غذا خورده 
می شود و سپس نماز خوانده می شود. خوب نیست که غذا را بگذارد و به 
نماز بایستد». 


و امام علی علیه السلام یاد کرد که کتف بریان شده شتری را نزد پیامبر 
خدا| آوردند , در حالی که بلال, اذان گفته بود. دستور داد که بلال [ در گفتن 
اقامه ] اندکی درنگ کند م تا آن که ایشان خورد و ما هم خوردیم. سیس 


اتدکن شیر :خهرد و ما هم خفردیم. سیر دستور داد بلال آقامه. بکوید. آن 
گاه نماز خواند و ما نیز با ایشان نماز خواندیم. 


۱ و یکت جلاک وأنت صاید أَجثٌ لو . 1ج الَدَقه1498.سنن الترمد 

به تقل از ایو کر مه از بکوش ‏ امام الرضا علیه لساه مر تصدق 
وقت افطاره علی مسکین مر اه( ده »کت لو نوات ب عتق 
رَقَبه من ولد اسماعیل . (1499)1 برسول اللّه صلی الله علیه و له :الامام 
لْصادق علیه السلام :کان عم بخ الحْسَینِ علیهماالسلام |ذا کات الوم 
الذی بَصومٌ فیه مر بشاه فَتتخ وْقطعْ اعضاء وتْطبِْ , قذا کان عنة 
العساء کب علی الفدور حتّی بَجد ریخ القرق وفو صایم , نّ تقو : «هاوا 
القصاع , اغرفوا لالِ فُلان واغرفوا لال فْلان» . تم یَوْنی یخبز وتمر قَیکونْ 
ذیک عشاعغ , صَلّی ال علیه وعلی آبایّه . (2)راجع : ص 186 (ما یود 
استحبابه من الأعمال / کثره الانفاق) . 


د قراعغ سوه القدر1499.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام زین 
العابدین علیه السلام :من قَراً «1 أنرَلتَاة فی له الْقَدْرٍ» عند فطوره وعند 


سحوره , کان فیما بینَهُما گالفتشکط بدمه فی سبیل اللهٍ تعالی . (3) . 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 96 ح 80 وص 106 ح 97 , بحار الأنوار : ج 
6 ص 318 ح 10 . 

2 .الکافی : جح 4 ص 68 ح 3 , بحار الأنوار : ج 96 ص 317 ح 6 . 

3- .الاقبال : ج 1 ص 240 . 


ص: 175 
ب جلو انداختن نماز 


ج صدقه 
8 خواندن سوره قدر 


ب جلو انداختن نماز 15<01.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه 
السلام:نماز را بر افطار مقذم می داری د فک ان که با کروهن باشی که 
اوّل , افطار می کنند. پنتن با آنان مخالفت نکن و با ایشان افطار کن , 
1 ی ار افظار ات مات | یا 
روزه نوشته می شود و این نزد من , محبوب تر است.ج صدقه1503.عنه 
صلی الله علیه و اله :امام رضا علیه السلام:هر کس پیش از افطار 
کردنش گرده ای نان به بینوایی صدقه دهد , خداوند گناهش را می امرزد 
و برای او ثواب ازاد کردن بنده ای از فرزندان اسماعیل را می 
نویسد ۰ عنه صلی الله علیه و اله :امام صادق علیه السلام :امام 
سچجاد علیه السلام هر روز که روزه می گرفت , دستور می داد که 
گوسفندی ذبح شود و قطعه قطعه و پخته گردد. عصر که می شد , بر روی 
دیگ ها خم می شد تا بوق آب گوشت را در جال روزه اخساشس کند. سپس 
می فرمود: «ظرف ها را بیاورید. برای فلان خانواده بريزید. برای فلان 
خانواده بریزید...». سیس نان و خرمای خشک می اوردند و غذايش همان 
بود. درو خدا| بر او و پدرانش باد ار . ک : ص 187 (کارهایی که بر 
استحباب آنها تأکید شده است / بسیار انفاق کردن) . 


د خواندن سوره قدر1507 .عنه صلی الله علیه و آله :امام سجٌّاد علیه 
السلام :هر کس هنگام افطاری و سحری خوردن . سوره ۳ آنزلناه» 


بخواند , میان آن دو [ وقت ,] همچون کسی خواهد بود که در راه خدا به 
خون خویش اغشته است. 


ص: 176 


ه الذْعاء1502 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله کل عَبدٍ صایّم دَعوَة مُستجابة عند افطاره , أعطتها فی الدٌنیا و در 
فی الخه . (2)و الذْعاء بالمآنور عند الافطار 1504.پیامبر خدا صلی الله 
یا شدای وه عن مُعاذ بن ژهره یچ بلق أنْ التبة صلی الله 
علیه و آله کان آذا آفطر قال : 


ال لک ضْمثْ وعلی رزقک آفطرث . (1505)2.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله ( درباره گوسفند مسمومی که از آن خورد ) رسول الله صلی 
الله علیه و آله "ان للضّایّم عند فطرو دعوه : 


نی اسالک برحتنک التی ویعت کل شی ان نففر اج نوت 

(1506)3 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و عنه صلی الله علیه و اله : 

من عبر یَصومٌ قیقول عند افطاره : 

«یا عَظیمٌ یا عَظیمٌ ؛ آنت الهی لا الة لی غینژک با ی لب 2 
نه لا یَغفرّ الذْنبِ العظیم الا العظیمُ» الا حرَجٌ من ذُنوبه کیوم دنه ام 

(4) 1507 .پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :الامام الباقر علیه السلاج :جاء 

قنبِرٌ مولی عَلیٌ علیه السلام بفطره الیه . . قلَفا آراد آن بَشتّت قال : 


باسم اللّه , الم تک ضمنا وعلی رزقک آفطرنا . قَتقتّل ما اک آنت 
الم العلنمر. (5]. 


م۷ ‌ 
۱۳۳0 


۳ : 


1- .نوادر الأصول : ج 1 ص 190 , کنز العمال : ج 8 ص 451 ح 23613 . 
2- .سنن آبی داود : ج 2 ص 306 ح 2358 ؛ مکارم الاخلاق : ج 1 ص 300 
ِِِ 

المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 583 ح 15335 , مستدرک 
0 7 صِ 1 ح 8417 نقلاً عن درر اللاألی وفیه «ِنْ للصائم عند 
و دعوم لا ترد , فیقول |ذا افطر : 
4- .الاقبال : ج 1 ص 240 ج 54 ص 238 2 11479 . 
5- .تهذیب الاحکام : ج 4 ص 200 ح 578 , بحار الانوار 0 0ب 
24 


۳ 
ه دعا 


و خواندن دعاهای وارد شده هنگام افطار 


ه دعا1509.کنز العقال عن ابن عتبّاس عن رسول اللّه صلی الله عپیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله:هر بنده روزه داری , هنگام افطارش , یک دعای 
مستجاب دارد , که آن , يا در دنیا به او داده می شود و يا برای اخرتش 
ذخیره می شود.و خواندن دعاهای وارد شده هنگام افطار1510.رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :سنن آبی داوود به نقل از معاذ بن زهره .به من چنین 
رسیده که پیامبر صلی الله علیه و آلههر گاه افطار می کرد , می گفت: 


«خدایا ! برای تو روزه گرفتم و بر روزي تو افطار کردم».1511.عنه صلی 
الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:روزه دار را هنگام 


افطارش , دعایی چنین است: 


«پروردگارا ! تو را به آن رحمتت که هر چیز را فرا گرفته است , می خوانم 
که گناهانم را بیامرزی».1512.المعجم الکبیر پار احای اه 
آله:هیچ بنده ای نیست که روزه بگیرد و هنگام افطارش بگوید: «ای بزرگ 
ب ای بو ۳ نو معبود منی. هی معنودیر جر نو تیلست گناه بزرگ مرا 
بیامرز ! همانا گناه بزرگ را جز بزرگ نمی آمرزد» , مگر آن که از ز گناهانش 
برون می آید ,. همچون روزی که مادرش او را زاده است.1513.رسول 
ال صلی الم علیه و الم ام اف یماسا یر ام علی عم 
الا ام وا ی رو ات او موی 


«به نام خدا . خداوندا ! برای تو روزه گرفتیم و با روزي تو افطار کردیم . 
پس , از ما بپذیر ! همانا تو شنوای دانایی» . 


178 


ع للا 


السلام :ان لِکل 


بعی) 


0یا مبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الحسن 
صایّم عند فطوره دَعوَه ه 1 جابَة , قلذا کان أَوَلْ لَقمَه 


باسم اللّه , يا واسيغ الَغفره اغفر لی . (1) 


قاَّةْ من قالها عند افطاره عُفْرّ لذْ . (2)ز الافطارٌ باللّمر , آو الرّبیب , آو 
ای الحخلو , آو اللْبن بر آو الماء الفایر 2 ۱ المعجم الکییر به نقل از 
رافع بن خدیج ) رسول الاه صلی الق عان و اه افصّل ما یبدا به الصَايّمٌ 
یبیب او شی ء خلو ۰ (1513)3 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام 
الصادق علیه السلام :کانَ رسول ال صلی الله علیه و آله ول ما بُفطرٌ 
علّیه فی رَمَن الرّطْب الرّطَبٌ , وفی رَمَن اللّمر الم . (1514)4.رسول 
الله صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام ؛کان تون اللّه صلی 
الله علیه و آله |(ذا صام قلم بجر اللواء َفطر عَلّی الماء . (1515)5.عنه 
صلی الله علیه و آله ارسول اللّه صلی الله علیه و آله :ارم منم فعلفن 
قوح علی صیایه : آن یکون أولْ فطره عَلی ماع , ول ید السحور , ولا یَدَع 
المایاقم وان سید شَیثا من طیب . (1516)6.عنه صلی الله علیه و آله 
: الامام الباقر علیه شاه 29 علبا علیه السلام کان 7 ن بَفطر عَلی 
اللبن ۰ (1517)7.عنه صلی الله. علیه و اله :عتنه علیه. الشلام :اقطر علی 
الخْلو , قان لم تجده قأفطر علی الماء ؛ فان الماء طهور . (1518)8. عنه 
صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :اذا أفطر الرَجْل علی 
الماء الفاتر تقی کبده 1 وعسَل الذْنوبِ من 


القلب , وقوّی اضر والعدق . (9) . 


علیه 


1- .وفی روایّه آخری : «یسم اللّه الرحمن الرحیم , يا واسيغ المغفره اغفر 
له 

2 .الاقبال : ج 1 ص 244 , بحار الأنوار : ج 98 ص 14 ح 2 . 

3- .الفردوس : ج 1 ص 358 ح 1445 ؛ طب النبیخ صلی الله علیه و له : 
ص 8 وفیه «الزبیب آو التمر آو شیء حلو» . 

4 .الکافی : ج 4 ص 153 ح 6 , بحار الأنوار : ج 96 ص 314 ح 15 . 

5- .الکافی : ج 4 ص 152 ح 1. 

6- .الفردوس : ج 1 ص 371 ح 1496 , کنز العقال : جح 8 ص 525 ح 
1. 


7- .تهذیب الأحکام : ج 4 ص 199 ح 574 , بحار الأنوار : ج 98 ص 12 ح 2 


8- .المقنعه : ص 317 , بحار الأنوار : ج 80 ص 10 ح 7 . 
9 .الکافی : ج 4 ص 152 ح 2. 


ص: 179 
ز افطار با خرما یا کشمش يا شیرینی یا شیر يا آب ولرم 


9 ننه صلی الله علیه و آله :امام الحسن علیه السلام:«هر روزه دار , 
هنگام افطارش , یک دعای مستجاب دارد. پس چون وقت اولین لقمه شد , 
بگو: 


بهتاه خدا: ای کستگرده آمرزشن هرا پیامرز#: 


پس هر که هنگام افطارش چنین گوید , آمرزیده می شود».ز افطا ر با خرما 
پا کشمش با شیرینی یا شیر يا آب ولرم1514.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:برترین چیزی که روزه دار , افطارش 
را یا آن ااردست نو کشستن.با چبزی شبرین است: و1 سافیی دا 
صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام:اوّلین چیزی که پیامبر خدا 
روزه اش را با آن افطار می کرد , در زمانِ رَّطب , رطب بود و در زمان 
خرما , خرما .1516,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه 
السلام:پیامبر خدا , هر گاه روزه بود و حلوا (شیریتی) نمی یافت , با آب 
افطار می کرد.1517.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله:چهار چیز است که هر که آنها را انجام دهد , بر روزه داری , 
ترو.می بای آغاز افظارشم با ات باسد حری همزدن را رکه کید 
:امام باقر علیه السلام:علی علیه السلام خوش می داشت که با 
, افطار کند.1519.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه 
۱ ۷۳7 , با آب افطار کن؛ چرا که آب , 
پاک کننده است.1520.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه 
السلام:هر گاه روزه دار با آب ولرم افطار کند , کبدش را تمیز می کند , 
آلود کی ها را از دلش می شوید و چشتم وسیاهی. آن زرا تیره می بخشد. 


ص: 190 


ح الشُرُ |ذا أَفطرَ عند قوم1522.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق 
علیه السلام «کان سول ال صلی الله علیه و آله اذا طعم عند آهل بیتِ 
قال هم : : «طعم عند کم الطایُمون . واکل عند کم الأبرا , مات کیک 
المَلايْكة الأخیاژ» . (1) . 


1- .الکافی : ج 6 ص 294 ح 10 , بحار الأنوار : ج 75 ص 454 ح 20 . 


19 
ى سپاسگزاری , هنگام افطار نزد دیگران 


ح سپاسگزاری , هنگام افطار نزد دیگران1522.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :امام صادق علیه السلام !پیامبر خدا , هر گاه نزد خانواده ای غذا می 
خورو زب آنان مین کفت: «روزه داران , نزد شما افطاری بخورند و نیکان , 
پیش شما غذا بخورند و فرشتگان نیکو , بر شما درود بفرستند ». 


102 
القضل آللاتی.* ما بوید اشخابه من الاعمال2 از زا تتطاه من 


الا موی اه یه باه یلاع اما 
آله عناوم بتصام من فصال التبر کی سیر تصان کان کمن آاد 
و و , ومن دی فیه قريصَهة من قرایّض 
له کان کمن أی ستبعین قریضَة من قراض ال تعالی قیما سوا من 


2 / 2تفطیرٌ الَایمین1526.پيامبر خدا صلي الله علیه و آله :رسول له 
صلی الله علیه و آله :قن قطر صیما کان له مثل آجره من عیر آن یه 

منة شیءٌ , وما عَملّ وه دلک الطعام هن بر . (15327)2.رسول اس 
الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :فطرک لأخیک المسلم وادخالک 
اسر علبه اعظم احرافن ضیایی ,۱۱ 


1- .المقنعه : ص 341 . 
2 .تهذیب الأأحکام : ج 4 ص 202 ح 582 . 
3- .الجعفریات : ص 60 , بحار الأنوار : ج 97 ص 126 ح 7. 


ص: 193 
فصضل ذفم : کارهایتن که بز اسقصیاب انماً ۶ا کید شوم است 


/ 2 افطاری واون به روژه داران 


اشاره 


فصل دوم : کارهایی که بر استحباب آنها تأکید شده است2 / 1همه کارهای 
نیک 1527.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله:کسی که در ماه رمضان , یکی از کارهای نیک را انجام دهد , همچون 
کسی است که هفتاد واجب از واجبات خدا را انجام داده است و هر کس 
در این ماه , واجبی از واجبات خدا را انجام دهد , همچون کسی است که 
هفتاد واجب از واجبات خدای متعال را در ماه های دیگر انجام داده است.ر 
.ی : ص 91 (خطبه های پیامبر , هنگام فرا رسیدن ماه رمضان) . 


2 / 2افطاری دادن به روزه داران1531.الطرائف عن محمد بن علی 
المکی باسناده :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله:هر کس روزه داری را 
افطاری دهد , مثل پاداش و هر عمل خوبی که روزه دار با نیروی آن غذا 
انجام می دهد , بدون ان که از پاداشش چیزی کم شود , برای افطاری 
دهنده است. 


ص: 184 


2 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله لعَلِی 
علیه السلام :يا عَلیةٌ , تلاثٌ قَرَحات لِلمومن فی الذنیا : لقاغ الاخوان , 
وتفطیر الضایّم , وَالَهَجْذ من آخر الیل . (1533]1.عنه صلی الله علیه و 
آله آع‌ضلی ال علی و ال من قطر موّهنا فی شهر رَمضان کان له 
پذلک عتق رَقته وغفرة لذْنوبه فیما قضی , فان م یقدر لا علی قذقه لین 
فقطر بها صایّما او شربه من ماءٍ عغذب وتمر لا یر علی اکتر من ذلک , 
آعطاه اللَهْ هدّا انوا . (1534)2.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الباقر 
علیه السلام :لأّن أقطر رَجْلا مُوّهنا فی بیتی أحث ال من عتق گذا وگذا 
ره مرلو اسماغیل ...۱ انعر ص 90 (طاات. لت که حور 
شهر رَمضان) . 


تعلیققال العالم الربانی ملکی تبریزی قدس سره : من مهشّات آعمال هذا 
الشهر افطار [ آی تفطیر الصائمین , وقد سمعت آجر ذلک فی خطبه النبث 
صلی الله علیه و آله , والاهمٌ فی ذلک آیضا اخلاصن النیّه والتأدب بأدب اللّه 
جل جلاله ولا یکون باعتّه علی ذلک لا تحصیل رضاه . لا اظهار شرف الدنیا 
ول قیرفت. الا خزم+ ولا الشلید ولا زسوم العادات تفت فی ایض ماه 
من هذه القصود 4 ویختبرها ببعض الکواشف 4 ولا یطمن من تلبیس الهوی 
والشیطان , ویکون فی ذلک مستمٌا من اللّه جل جلاله فی آصل |فطاره , 
وفی تعیین من یُفطّره من الموّمنین , وفیما یفطر به من الطعام , وکیفیّه 
معاملته مع ضیفه , فان ذلک کله تختلف کیفیاته مع القصود , ویعرف اهل 
الیقظه مداخل الشیطان فیها , فیجتیث عنشا یوافق آمه ویبع ما یوافق لأمر 
مولاه ورضا مالک دینه ۳9 1 فیفوز بقبوله ومئوباته فوق آماله ومّناه ۱ 
وهکدا بهتط فی اخلاض قضده بقیول. دعوه الفیر للافطار میجتهدفی دلک:: 
وقد ینتفع المخلِص من قبول دعوه موّمن وحضور مجلسه وافطاره معه بما 
لا ینتفع عغیره من عباده دهر من الدهور 4 ولذا کانت هِمَةٌ الاولیاء کل 
تخلیص الأعمال لا تکثیر ها اعتبارا من عمل آدم ۵ تور . وقد ردت من 
الخبیث عباده آلاف السنین وقبلَ من آدم توبه واحده مع الاخلاص , وصارزت 
تقتم لاحشا نم دا ضطفا عه.. 12۱ 


۳ 


ماع 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 360 ح 5762 , بحار الأنوار : ج 
6 ص 247 ح 8 . 


2 .المحاسن : ج 2 ص 158 ح 1430 , بحار الأنوار : ج 96 ص 316 ح 4 . 
3- .المحاسن : ج 2 ص 157 ح 1426 , بحار الأنوار : ج 96 ص 316 ح 3 . 
4 .المراقبات : ص 139 . 


ص: 19 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :افطاری دادنت به برادر مسلمانت و خوش حال کردن او , پاداشی 
بزرگ تر از روزه داری تو دارند.1535.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام :ای علی ! مومن در دنیا 
سه خوش حالی دارد: دیدار برادران , افطاری دادن به روزه دار , و تهجّد 
در آخر شب.1536.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله:هر کنسن مومنی را در ماه رمضان افطاری دهد , پاداش کارش 1 
پاداشی برابر با پاداش آآزاد کردن بنده و نیز ] آمرزش گناهان گذشته 
اوشنت. پس اکر بخز جرعه اق شیر یا چرعه اي آب کوارا و خرما به زوزم 
داری افطاری ندهد و بیش از این هم نتواند , خداوند همان پاداش را به او 
می دهد.1537.عنه صلی الله علیه و له :امام باقر علیه السلام؛اگر مرد 
موّمنی را در خانه ام افطاری دهم , برایم محبوب تر از آن است که فلان 
تعداد بنده از فرزندان اسماعیل را آزاد کتمبر. . کی : ص 91 (خطبه های 
پیامبر , هنگام فرا رسیدن ماه رمضان) . 


تکتهعالم,رتانی مرخوم آبه الله فیررا جواد آقا ملکی تبریزی کفته است :از 
مهم ترین کارهای این ماه , افطاری دادن به روزه داران است. پاداش ان 
زا دز خطبه پیامتر صلی الله علیة و اله شنیده ای. مهم تر « آن است که در 
جز به دست آوردن رضای خدا نباشد , نه ابراز شرافت دنیا و نه شرافت 
آخرت , نه تقلید و نه رسم و عادت. باید بکوشد تا عمل خود را از این هدف 
ها خالص سازد و آن را با برخی آزمون ها بیازماید و از فریبکاری هوای 
نقس و شیطان , خاطرجمع نباشد و هم در اصل افطاری دادن , هم در 
تعیین کسانی که به آنان افطاری می دهد (مومنان) , هم در نوع غذا و هم 
در کیفیت برخورد با میهمانش , از خداوند مدد بجوید؛ چرا که همه اینها با 
اهداف مختلف , کیفیت های متفاوت می يیابند. بیداردلان , راه های ورود 
شیطان را در این موارد می شناسند و از آنچه موافق دستور شیطان است 
, پرهیز می کنند و پیرو چیزی می شوند که موافق فرمان و رضايتِ مالک 
دین و دنیایشان است. در نتیجه به پذیرش الهی نایل می شوند و از پاداش 
های او بیش از حدذ آرزوهایشان برخوردار می گردند. همچنین درباره قبول 


دعوت دیگری برای افطار,در اخلاص نیّتش بکوشد؛ چون گاه کسی که با 
اخلاص , دعوت مومنی را می پذیرد و در مجلس و افطار او حاضر می 
شود , بهره ای می برد که با عبادتِ دراز مدذّت , به ان نمی رسد. از این رو 
, همقت اولیای خدا بر خالص سازی کارها بوده است , نه زیاد بودن انها. و 
این بغپرت گرفتن از کار ادم و ابلیتتن آنتدت ؛چرا که عبادت هزاران ساله 
آن خبیث , رد شد و یک بار توبه خالصانه آدم , پذیرفته گشت و مایه 
برگزیدگی اش شد. 


ص: 196 


ال ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آسنن الترمذی عن 

:یل التبیءٌ صلی الله علیه و آله : ... اوه الصَدقه أَفصَل؟ قال : 
0 ۰ 1۵371 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صحیح 
البخاری عن ابن عباس زان الَبیهٌ صلی الله علیه و آله أَجوَد النّاسٍ یالخیر , 
وکا أچودٌ ما یَکونْ فی رَمضان حین یلقاة جبریل , وکا جبریل علیه السلام 
پلقاة کل یلو فی رقضان حتی پنسلح , بعرض عَلّیه الّبینٌ صلی الله علیه و 
آله الفرآن , قاذا لَقیِة جبریل علیه السلامکان آجود بالخیر من الژیح 
الفرشله ۰ (1538)2 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه 
السلام :من تَضَدّقَ فی شهر رضان بصَدقم ضرف اللَةْ عنة سَبعین توعا من 
البلاء . (3) . 


1- .سنن الترمذی : جح 3 ص 51 ح 663 , کنز العمال : ج 8 ص 557 ح 
9 وص 591 ح 24292 . 

2 .صحیح البخاری : ج 2 ص 672 ح 1803 . 

3- .نواب الأعمال : ص 171 ح 19 , بحار الأنوار : ج 96 ص 179 ح 18 . 


ص: 187 
2 بسیار انفاق کردن 


2 / 3بسیار انفاق کردن1541.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سنن 
التزفدی بة تفل, از انسن از پیامتر ضلی الله علية و اله..بزسیدند::. کذام 


فرمود: «صدقه در [ ماه] رمضان» .1542.عنه صلی الله علیه و آله 
صحیح البخاری. به نقل از ابن غباس :بیامبر صلی الله علیه و اله در 
بخشش ,. از همه مردم بخشنده تر بود و بیشترین بخشندگی او , وقتی بود 
که در ماه رمضان , جبرئیل او را دیدار می کرد و جبرئیل در [ ماه ] رمضان 
, هر شب , ایشان را دیدار می کرد تا ان که ماه رمضان سپری شود. و 
0 0 ۳ 
جبرئیل او را دیدار می کرد , در بخشندگی , بخشنده تر از باد وزان [نسبت 
به باران ] بود.1543.عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام:هر 
نا اک از او بر می 
داند. 


ص: 199 


4رجال الکشی عن اين عباس :الفقه المنسوب للامام الرضا علیه 
السلام :آحسنوا اٍلی عبالم ووسعوا علیهم ؛ قالّة قد آروی غَن العالم علیه 
السلام ند قالَّ : «اِّ ال لا بْحاسث الضَای عْلی ما آنققغ فی قطعم ولا 
مشرب 1 وان لا اسراف فی ذلک» : (1)راجع: ص‌ 174 (ما بنبعی 3 
الافطار / الصدقه) . 


2 4کثرة تلاوه الفرآن 1542 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله فی آداب شهر رمضان آکروا فیه من تلاوو القرآن 
(1343)2. ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام 1 
شی ء بیع , , وربیغ القرآن شَهرّ رَمضانِ . (1544)3.رجال الکشی ( به نقل 
از ابن عبّاس ) الکافی عن علی : بن آبی حمزه :دحَلِث, علی آیی عبد الله 
علیه السلام قَقال له آبو بصیر : میلث قداک ! آقراً المُرآن فی شهر 
رمضان فی لیله؟ فقال : «لا» . قال : قفی لیلتین؟ قال : «لا» . قال : قفی 
تلاتِ؟ قال : «ها» وأشار بیده . 

قال : «یا آبا مُحَمَد , ان لرقضان حقّا وخرقع لا يْشيهة شي۶ من الشهور 
, وکان اصحاب مُعَمد مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله یِقتأ أحَدهَم القرا فی شهر آو 
اقل ؛ ان الفرآن لا یُقراً هَذِرمة ولکن یرت ترتیلاً , قذا مررت بایه فیها دک 
الجَتّهٍ ققف عندها وسّل ال عز و جل الجتَه بوادا مرو ت بابه فیها ذِکرٌ الثار 
قفقف عندها وتعوّذ باللّه من الثار» ۷ 


1- .الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : ص 206 , بحار الأنوار : ج 
6 ص 317 ح 7. 

2- .فضائل الاشهر الثلانه : ص 95 ح 78 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 630 ح 10 , بحار الأنوار : ج 96 ص 386 ح 1. 

4 .الکافی : ج 2 ص 617 ح 2. 
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2 ریاد قران خواندن 


5 سامیر شدا صلی اللة غلیه و له الففه المشسعت للامام آلرضا له 
السلام:به نانخوران خود , نیکی کنید و بر آنان توسعه دهید , که من از عالم 
علیه السلام روایت می کنم که گفت: «خداوند , روزه دار را 9 در 
خوردنی و آشامتدتی خرح کرده / محاسبه نمی کند و در این مورد , 
اش افیشت یریصح ام نام اقطا ر سارا. اس ۸ 
صدقه) . 


2 / 4زیاد قرآن خواندن1549.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا 
خضلی الله علیه ۵ ال بر بان ادابءهام رمضان در اینهاه :ریاد مران 
تخه‌اید 1550 ,الط انف. امام باق خلية التعلاق: هر جیدی بهاری دار و بمار 
قرآن :ماه زمضان است.48 19 ,پیامبر خدا ضلی الله علیه و آلة :الکافی به 
نقل از علی بن حمزه :خدمت امام صادق علیه السلامر سیدم. ابو بصیر به 
او عرض کرد: فدایت شوم ! آیا در ماه رمضان 4 قرآن را در یک شب 
بخوانم؟ فرمود: «نه». 


: ت: در دو شب ؟ فرمود: «نه». 
گفت: در سه شب؟ [ امام علیه السلام ] با اشاره دست فرمود : «آری». 


سپس فرمود: «ای ابو محمّد ! رمضان , حق و حرمتی دارد که هیچ یک از 
ماه ها شبیه آن نیست. هر کدام از اصحاب محمّد صلی الله علیه و آله 
قرآن نباید تندتند خوانده شود ؛ بلکه 
با ترتیل و آرامش خوانده می شود. هر گاه به آیه ای رسیدی که یاد بهشت 
در آن است , درنگ کن و از خدا بهشت بخواه , و هر گاه به آیه ای رسیدی 
که‌یاد انتتن نز آن است , بایست و از انتتن به ذر دام خدا| پناه ببر>». 
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2 / 5کنرَخ الاستغفار1551.الطرائف عن محشّد بن علی المکُی باسناده , 
قاٍل :رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان في رقضان پُنادی ناد بعد تب 
الیل الاوّلِ , آو تب اللیل لاخرٍ : آلا سایّل تسال قبّعطی؟ آلا مُستغفز 
یستغفژ قَیْغْقَر ل؟ لا تایب توب قَیِتوبِ اللَةْ عَلَیه؟ (1551)21.الطرائف ( به 
نقل از محقّد بن علی مکی , با اسناد خود ) الامام علب علیه السلام یک 
فی شهر رعضان یگنره الاستغفار والذُعاء ؛ قمّا الدْعاء قبدقغ به عَنکُمْ البلاء 
و وکا ااستعدا تفع روم .۱5522 ول الله صلی الله علنهي 
آله الامام الصادق علیه السلام :ان عَلِیٌ بخ الْحْسَینٍ علبهماالسلام ادا کان 
شَهژ رمضان لم یتکلم لا بالثْعاء وَالّسبیح والاستغفار والتکبیر . (3)راجع 
ص90 (تاهیل الناس تفه له ) عصن 110 ( اشات: الم لضیافه ال | 
تقدیم التوبه) . 


۱/2 6کنره الدٌعاء والذکر الکتاب« ول سالک ب عباديٍ 0 قاٍنی قريب اب 
غود الداع ادا دَغان بَستجیا [ لی 8 بی م برَشدّون . (4) 





1- .شعب الایمان : ح 3 ص 311 ح 3628 , کنز العقال : ج 2 ص 112 ح 
393 . 

2 .الکافی : ج 4 ص 88 ح 7, بحار الأنوار : ج 96 ص 378 ح 2. 

3- .الکافی : جح 4 ص 88 ح 8 , بحار الأنوار : ج 46 ص 65 ح 35 . 

4- .البقره : 186 . 
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2 < زیاد استغفار کردن 
2 / 6 زیاد دعا خواندن و ذکر گفتن 


2 / 5زیاد استغفار کردن1554.حلیه الأولیاء ( به نقل از آتس ) پیامبر خدا 
یاه ها و کر ار اس 
سوم اوّل شب منادی ندا می دهد: «آیا خواهنده ای هست تا بخواهد و به 
آو بدهند؟ آیا استغفار کننده ای هست که آمرزش بخواهد و آمرزیده شود؟ 
آپا توبه کننده ای هست که توبه کند و خداوند هم توبه اش را 
پپذیرد ۷۱ 5 سیر خدا صلی‌الله غلیس: ال ءامام علن غایه اتسلام :در 
ماه رمضان , زیاد استغفار و دعا کنید ؛ اما دعا, که به سبب آن , بلا از 
شما دور می شود , و اما استغفار , که گناهانتان را محو می 
ام تا صات هم ها اام‌صاوی ی لا متیر اه 
ی ۱ ۳۳۷ «ِ 

ص‌ 111 (اسباب ِ 9 ۳ خدا , توبه , پیش ۳۳ فرا 9 


ماه رمضان) . 
2 / 6زیاد دعا خواندن و ذکر گفتنقرآن« و چون بندگان من از تو درباره من 
ای ری و تا * دعای نیایشگر را آن و مر بو ۱3 


رآه خ رنه . 
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الحدیت1558.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله #رسول اللّه صلیم الله علیه 
و آله فی دُعاء الیل الثامته من شهر رَمضانَ :الم هذا شهرّک الذی آقرت 
فیه عبادک بللدُعاء وضمنت هم الاجابة ۰ وقلت : «ولذا سالک عبادی ۷ 
قانی ریب چیبٌ دعوم الدّاع ادا 5عان» ۰ (1559)1.الغیبه , نعمانی ( به 
تقل. ار عند. الاه ون اس فستائل الاوقات عن عائشه :+کان شول له 
صلی الء علیه و له آذا دحل رمضان تغیر لوندء وکتوات ظانه : واسمل فی 
الحعاء وآشقق منة . (2) 7560 .تاریخ دمشق ( به نقل از محمّد سعدی ) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله #بارک وتان رعضان شیر اند اپسگیر و۱ 
فیه من التهلیل والتکبیر واللحمید والتّمجید وّاللسبیح . (3)راجع : ص 90 
(تأهیل الناس لضیافه الله ) . 


2 7کُنترة الّلاه1564.الکافی :رسول الب خی ال عات وله فص تا 
رمضان لیمانا واحتسابا عُفرَ له ما تَقَدّمَ من ذنیه ۰ (1563)4.پیامبر خدا 
ی ی 
فی ها السْهرٍ له عز و جل رکقتین یتَطَوَعْ بهما , عَفَرّ ال لَذْ . 
(1564)5 الکافی:الامام الصادق علیه السلام :کان سول ال صلی الله 
علیه و آله |ذا جاء شهژ رمضان زاد فی الصّلاه , وأتا آزیژ قزیدوا . (6) . 


1- .الاقبال : ج 1 ص 269 , بحار الأنوار : ج 98 ص 27 ح 2. 
۱ ۱ 

3- .النوادر للأشعری : ص 17 ح 2 , بحار الأنوار : ج 96 ص 381 ح 6 . 
4- .صحیح البخاری : ج 1 ص 22ج 37 . 

5- .عیون آخبار الرضا علیه السلام ی اح 9 وا شا الاار شس 
6 ص 361 ح 29 . 

6- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 60 ح 204 . 
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2 / 7 زیاد نماز خواندن 


خر ۱6 ای الاب عنم د مسا کا هی اه لیم آستر 
دعای شب هشتم ماه رمضان :خداوندا! این , ماه توست ؛ ماهی که 
بندگانت را فرمان داده ای در آن تو را بخوانند و اجابت دعایشان را بر 
اه ی ی ار ار و تور 
اک فا اس را ار ات ات 
می کنم» .1567.عنه صلی الله علیه و آله :فضائل الأوقات به نقل از 
عايشه اهر گاه ماه رمضان وارد می شد , رنگ چهره پیامبر خدا دگرگون 
می شد و نمازش افزون می گشت و در دعابه درگاه خدا می نالید و از او 
بیمناک می شد.1568.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله:ماه رمضان , ماه خدای متعال است. در آن , «لا له الا اه » و تکبیر 
و حمد و نمجید و نسبیح , بسیار بگویید.ر ۷ 
میهمانی خدا) . 


2 / 7زیاد نماز خواندن1565.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :هر کس ماه رمضان را از روی ایمانِ و به امید 
پاداش الهی آبه نماز و عبادت ] برخیزد / گناهان گذشته اش آمنز زجذه می 
شود .1566.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله:هر کس از شما در این ماه , دو رکعت نماز مستحب برای خدا بخواند , 
خداوندٌ او را می آمرزد.1567.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق 
علیه السلام:چون ماه رمضان می امد , پیامبر خدا| بر نمازش می افزود. 
من نیز می افزایم؛ پس شما هم بیفزایید. 
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8 پیامر خدا صلی الله علیه و آله :مصیاح المتهجّد عن آبی حمزه 
الثمالی:کان علٌ بخ السین سید العایدین صَلواث ال علبهما ی 

ه الیل ِِ شهر 7عضان , قلذا کان السَحَرٌ دعا بهةا الشْاء : الهی لا 
نی بغْقوتیک ... ۰ (1569)1.پيامبر خدا صلی الله علیم و آله :الامام 
الصادق علیه السلام :هر رقضان لا بُشيهه شَیء من ج الشهور ؛ له جو؟ 
ور , آکثر من الصَلاه ما استطعت . (1570)2.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :الامام 2 علیه السلام :کان | بی تزی فی القشر الأواخر ین شهر 
9 


2 / 8العْمرَه1574.الامام زین العابدین علیه السلام ذرسول اللّه صلی الله 
علیه و آله لامر‌أو من الأنصار :ذا کان رَمضانْ اعتهری فیه ؛ قَاِنّ مره فی 
رمضان حَیّدْ . (1572)4.مسند این حنبل ( به نقل از صهیب ] الکافی عن 
ار رس فلت لأبی عبد ال علیه السلام : نا آن عمته فقفر شهر 
رمضان تعدل حَجَه 


ققالَ : «تّما کان ذیِک فی امررآو وعذها سول اللّه صلی الله علیه و آله 


فقال لها : اعتمری فی شهر 7مضان قهی لک حَجَذْ» ۰ (5) . 


1- .مصباح المتهجد : ص 582 ح 691 , بحار الأنوار : ج 98 ص 82 ح 2 . 
2 .الکافی : ج 2 ص 619 ح 5 وج 4 ص 154 ح 1 وفیه «لشهر رمضان 
خرمه وخو" لا پشبهه شیء من الشهور , صل ما استطعت فی شهر رمضان 
تطوّعا باللیل والنهار» . 

3- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 67 ح 219 , بحار الأنوار : ج 96 ص 384 ح 2 


که ار ی هتم ای 57 
5- .الکافی : ج 4 ص 535 ح 1 . 
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2 9 عمره 


3 میدز بقل آز یو اللة بن منود اتعصضیاع. المم که بم تنعل از 
ابو حمزه ثمالی :امام سچاد در ماه رمضان , همه شب را نماز می خواند و 
سحر که می شد , این دعا را می خواند: «الهی ! لا تودبنی بعقوبتی...» 
۰ مصمام زین العابدین علیه السلام :امام صادق علیه السلام:ماه 
رمضان , ماهی است که هیچ یک از ماه ها شبیه ان نیست. ان , حق و 
حرمتی دارد. تا می توانی [در این ماه] , زیاد نماز بخوان .1375 # 1 
الله صلی الله علیه و آله :امام رضا علیه السلام:یدرم در دهه آخر ماه 
رمضان , هر شب , بیست رکعت بر نمازهایش می افزود ۰( ی : ص 341 
(نوافل ماه رمضان) . 


ار که صاب ال لیم ی الم ماس خدا صلی اه 
علیه و اله خطاب به زنی از انصار :چون [ ماه] رمضان شود , در ان عمره 
به جای اور:؛ چرا که یک عمره در رمضان . [ برابر باا حج 
اشت 157۱6 راشم که خی للم لیم اه لافی هل اوه به 
صبیح :به امام صادق علیه السلام عرض کردم : به ما چنین رسیده که 
عمره در رمضان , با حح برابر است . 


فرمود : «اين در مورد زنی بود که پیامبر خدا به او وعده داد و فرمود: در 
ماه رمضان + هه سا اور سرا مامت 2 


استت:, با آن که بفانم کا ماه بعذرد و روته ام را تعام کنم؟ 
در پاسخ , نامه ای به ۳ خویش نوشت: «رحمت خدا بر تو ! پرسیدی که 


کدام عمره برتر است؟ عمره ماه رمضان ,. برتر است. خدای رحجمتت 
کند ». 
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7 امن شدا ضلی الله علیه و له خالکافی فرح فاد ین عمان ان 
ابو قبد اللّه علیه السلام اذا آراة العْمرّة انتظر الی ضبیکه تلا وعشرین 
من شهرِ رمضان . نم یَخرْخٌ هلا في ذلک الیتوم ,۰ (2)1 / 
9الاعتکاف1580.عنه صلی الله علیه و آله ( آیضا ) رسول له صلی الله 
علیه و آله ْاعتکاف عغشر شهر رمضان بعدٍل حَجتین وغمر‌تین : 
(1581)2.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام. باعتکفت 


۹۹ 
0 
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947 
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ح 
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33 


_- 


اعتکفت ی لته فی العشر الوسطی , تم اعتکت فی الالِتَه فی آلقشر 
الأواخر , تم لم یرل یَعتَکف فی القشر الأْواخر ۰ (2)3 / 10قراعغ سوزه 
القتح فِی الوم 1581 پیامیر خداٍ صلی الله علیه و آله :الاقبال عن یزید 
بن هارون عن المسعودی #اعنی آله من فا قین, کل یلو من شمردر مضان 
«ل قتجتا لک قمحا مٌبینا» (4) 


فی اللّطَوّع , خفظ ذلک العام . (5) . 


1- .الکافی : ج 4 ص 536 ح 4, بحار الأنوار : ج 83 ص 118 ح 44 . 
2 .کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 2 ص 188 ح 2101 ؛ المعجم الکبیر : ج 
3 ص 128 ح 2888 . 
3- .الکافی : ج 4 ص 175 ح 3 , بحار الأنوار : ج 98 ص 4ح 2 . 
۳ .الفتح : ح 1 . 

- .الاقبال و 7 , بحار الأْنوار : ج 96 ص 350 ح 19 نقلاً عن 
0 الراوندی فی النوادر وفیه «من قرا آوّل لیله من شهر رمضان «لتا 
قتَجْتا لک قَتحا مبینا» حفظ الی مثلها من قابل» . 


9 
۸ ععتکاف 
10/2 خواندن سوره فتح در نمازهای مستحب 


2 رل الله صلی, الله علبه و اله :الخافی یه تفل. ات حفاد بن مان 
!هر گاه امام صادق علیه السلاممی خواست عمره انجام دهد , تا صبح 
بیست و سوم ماه رمضان صبر می کرد و در همان روز , تلبیه می گفت و 
به سوی مکه می رفت .2 / 9اعتکاف 1585.عنه صلی الله علیه و اله 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و اله:اعتکاف ده روز ماه رمضان . برابر دو حح 
و دو عمره است.1586.عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه 
السلام:پیامبر خدا در ماه رمضان , در ده روز اوّل , معتکف شد. سال بعد , 
در ده روز وسط , و در سال سوم , در ده روز آخر معتکف شد. سپس 
پیوسته در ده روز اخر , معتکف شد. 2 / 0خواندن سوره فتح در نماز 
مستحب 1583.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :الاقبال به نقل از یزید بن 
هارون , از مسعودی :به من چنین روایت رسیده که هر کس در هر شبی از 
ماه رمضان , در نماز مستحجب , سوره «ن0 فتحنا» بخواند 1 ان سال 1 
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الفصل الثالث : الأدعیه المشترکه3 / 1دعيَة الصَلواتِ القکتوتهاً ذعاء 
«اللْم ُدچل عَلی آهل الفبور السُروتَ»1588.رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله +رسول الله صلی الله علیه و آله من ذعا بهدا الدفاعفین شهر تعصان 


بُعد المکتوبه , غقر اللة له ذنوبهة (لی یوم القیامه , وهو : 
للم آدخل علی أهلِ ی آغن کل ققیر , الم آشیع کل 


5 


رو لا 


ی 
کل 


را نت ی 
الم یر شَوء حالنا خسن حالک , اللهم اقض عن الدَين وآغننا من القّقر" 
وک علی کل شیء قدیز " (لاب وعاء الع1590.تفسیر العتاشی عن 
الحسین بن زید بن علی عن جعفر بالامام الصادق والامام الکاظم 
علیهماالسلام :تقول فی شهر رَمضان من أوّله الی آخره بَعد 


کل قریضه : 


للم اررقنی حَج بییک العرام فی عامی هذا وفی کل عام ما آبقیتنی فی 
یُسرٍ منک وعافیو وسعه رزق , ولا تخلنی من تلک المواقف الکریقه 
وَالمَشاهد الشریقه , وزیاژو قبر تبیک صلوائک عَلیه وله وفی جمیع خوائج 
انیا والأخرو قکن لی ." 


لقع نین. اسالف فیما تقضی وْقَدرٌ من الأمرٍ القحتوم فی له القدرِ من 

القضاء الذی لا یذ ولا بل , آن تکلینی من خَاج تیک الحرام . البرور 

حجُهُمُ , القشکور سعیْهُمٌ , القففور نوم , المکثرِ عنم سَینهُم , واجقل 

یا تقصی وق آن طیل غفری فی طاخیک خر زرف , وئوّذی 
عنْی آماتتی ودینی / امین رب انیت ۱ 


1- .المصباح للکفعمی : ص 816 , بحار الأنوار : ج 98 ص 120 ح 3 . 
2 .الاقبال : ج 1 ص 79 . 


ص: 199 
فصل سوم : دعاهای مشترک 


3 1 دعاهای نمازهای واجب 
اف فقاق عاللمة انعل عای هل القبور السُرور» 


ب‌ دعای جح 


فصل سوم : دعاهای مشترک3 / 1دعاهای نمازهای واجبالف دعای «للَهةَ 
ال .علی: اقل اور السروو16 ۱99 سا خدا خلی. الله علیه ,و له ( 
درباره این سخن خدای متعال : (0) «خدا آنچه را بخ ) پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله:هر کس در ماه رمضان , پس از نماز واجب , اين دعا را 
بخواتد : خداوند کناهان او را تا زوز قیافت می آهرزد. دعااین است: 


«خداوندا ! بر خفتگان گورها , شادی وارد کن. خداوندا! هر نیازمندی را بی 
نیاز بگردان. خداوندا! هر گرسنه ای را سیر کن. خداوندا ! هر برهنه ای را 
بپوشان. خداوندا! بدهي هر بدهکاری را ادا کن. خدایا! گرفتاري هر 
گرفتاری را برطرف ساز. خدایا! هر غریبی را به [ وطنش] باز گردان. 
خدایا ! هر اسیری را برهان. خدایا ! هر تباهی ای را از کارهای مسلمانان , 
سامان بخش. خدایا ! هر بیماری را شفا بده. خدایا ! نیازمندی ما را با بی 
نیازی خوبش برطرف ساز. ی ی یی 
بده. خدایا ! بدهی ما را ادا کن و 1 ؛ همانا تو بر 
هر چیز ,؛ , توانایی».ب دعای حح1592 .الأمالی, , شجری ( به به نقل از اوزاعی ) 
امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام:از اول تا پایان ماه رمضان , پس از 
هر نماز واجب 


می و 


«خداوندا ! امسال و در هر سال , تا وقتی مرا زنده می داری , حج خانه 
خودت را روزی ام کن , در آسانی و تن درستی و وسعت روزی از سوی 
خودت ؛ و جای مرا در آن جایگاه های ارزشمند و حرم های شریف , خالی 
مگذار و از زیارت قبر پیامبرت که درود تو بر او و خاندانش باد محرومم 
مکن؛ و در همه نیازهای دنیا و اخرت , برای من باش ! 


خداوندا ! از تو می خواهم در آنچه حتمی و مقدّر می کنی از فرمان قطعی 
در شب قدر , از آن تقدیری که برنمی گردد و عوض نمی شود , که مرا از 
خجاج خانه با حرمت خوبیش قرار د هی . " از آنان که حچشان پذیرفته , 
تلاششان پاداش بافته 1 گناهانشان آمرزیدخ ۰ و خطاهایشان پوشیده است ؛ 
و در آنچه تقدیر و حتمی می کنی , این را قرار بده که عمرم را در فرمان 
بُرداری ات بلند گردانی و روزی ی 
بدهي مرا از جانب من ادا کنی ! آمین , ای پروردگار جهانیان » 


ص: 200 


ج دعاء «یا عَلیٌ يا عظیمٌ»1594.عنه صلی الله علیه و آله الاقبال :تدعو 
عقیت کل قریصه فین شهر رعضان لبلا کان آو تهارا فتقول : 


با علماٌ با عظیم یا عفوژ یا . آنت ,الب العَظیمّ الّذی لیسن کمثله 1 
وهو السْمية البصیر , وهدا شهز قطمته وکزمته وسَرفتة وقصلته علی 
الشهور , وهو اهر الذی قرضت صیيامَةٌ 1 وه شهژ رمضان الذی 
آنرزلت فیه الفرآن هدی لاس ويناتِ من الهٌدی والفرقان , وجقلت فیه 
لیلة القدر وجلتها خیرا ین ألف شهرٍ , قیا دا الم ولا بُمَرٌ علیک , مس عَلی 
بقكاي رَفبتی من الثار فیمن تفر غلیه , وأدخلیی الجَنّة برحمیک يا آرخم 
ال اجمین . (1) . 


۳9 


3 


فان هی ی 9 


201 
ج دعای «یا علمهٌ یا عطیغ» 


ج دعای «یا علیهٌ با عَظیمٌ»1596.عنه صلی الله علیه و آله : الاقبال: :در ماه 
رمضان. پس از هر نماز واجب. چه شب باشد و چه روز. می گویی: 


«ای والا , ای بزرگ , ای آمرزنده , ای مهربان ! تو , آن پروردگار بزرگی که 
همانند او , چیزی نیست و او شنوای بیناست , و این , ماهی است که ان را 
بزرگ داشته , کرامت و شرافت بخشیده , و بر [ دیگر] ماه ها برتری داده 
ای , و این , ماهی است که روزه داري آن را بر من واجب کرده ای هن 
.ام رهضان اشت. که: ذر. آن قران وا یرای « اهخانین تدم ون وان 
نشانه هایی روشن از هدایت و فرقان [جداکننده حق از باطل] , نازل کرده 
ای و شب قدر را در آن قرار داده و آن را بهتر از هزار ماه قرار داده ای. 
پنتن + ای ضاحب نعمت و منت که کستی را بر نو تست | با آراه 
کردنم از آتش هن نیز سکن تفع آنان. که ید ایشان مت هی دار : 
مثت گذار و وارد بهشتم کن ! به رحمتت , ای مهربان ترین مهربانان 4». 


202: 


3 / 2ديَة کل یلها الحْعاء لِلحَمْ1596.پیامپر خدا صلی الله علیه و آله 
الامام الصادق علیه السلام فی الذْعاء فی کل لب ین هر قضان له 
ار آن تکلتتی من خیاج ۱۳ 
, المَکقرٍ عنم سيائْهمٌ , المغفور ذنویْهَم + القشکور سعیهّم , ون 

تجعل" فیما تقضی ولقیر من ج الم العحتوم فی ی المر الکیم فی بل القدر 
من القضاء الذی ل برد ولا یل آن ثطیل عُفری ون وغل فی رزقی 
صلی الله علیه و آل الاقبال خن مک دس آنی سر عفن کرد عن فض 
لٍ مُحَمّدٍ علیهم السلام له قال : من قالٍ هدّا الدْعاء فی کل لیلّو من شهر 
4 ۳ آربعین سَتَهّ : الم رت شهر رَمضان الذی انژلت 
فیه القرآن وافترضت علی عبادک فیه الصَیام , صل عَلی مُحَمّد وال مخ 
وارژقنی حقٌ بییک الحرام فی عامی هذا وفی کل عام , واغفر لی تلک 


-‌ ِ- 


الذْنوبِ العظام ؛ قابَهُ لا یغفژها عیژک با رحمان يا لام . (2) . 


" 


1- .الکافی : ج 4 ص 161 ح 3 . . 
2- .الاقبال : ج 1 ص 144 , بحار الأنوار : ج 96 ص 311 ح 5 . 


ص: 203 


قفا ای یت 


3 / 2دعاهای هر شبالف دعا برای حج1597.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :امام صادق علیه السلام در دعا در هر شب از ماه رمضان :خداوندا ! از 
| , از فرمان قطعی در امر 
حکیمانه , از آن تقدیری که برنمی گردد و عوض نمی شود , که مرا از 
حجاح خانه با حرمت خویش قرار دهی:. از آنان که حچشان پذیرفته , 
گناهانشان پوشیده , نافرمانی هایشان آقزبوه ۰ و تلاششان پاداش یافته 
است , و [ از تو می خواهم] در آنچه قطعی و مقدّر می کنی . از آن 
فرمان قطفی دز امد خکیماته دور شب قدر ار آن تقدبری که برتفی کردد 
یی ی ی ی 
و مرا از آنانی قرار دهی که دین تو را یاری می کنند , و دیگری را جایگزین 
هن ازع 1۱98 بیامیر دا صلی الله عابهت اه الاقیال به تعل از مد 
بر اس وان ایا ی ها ام صلی الا لاه 
:هر کس این دعا را در هر شب از ماه رمضان بخواند , گناهان چهل ساله 
اش امرزیده می شود: 


«خداوندا ! ای پروردگا ر ماه رمضان , ماهی که در آن , قرآن نازل کرده ای 
و دز آن روزه را بر بندگانت واجب ساخته ای ! ! بر محمد و خاندانش درود 
فرست و ح<ج خانه خودت را امسال و هر سال , روزی ام کن و آن گناهان 
ی ی 
دانا » 


ص: 204 


ب دعاء خسن القضاء1600.پیامپر خدا صلی الله علیه و آلم :الامام الصادق 
علیه السلام فی, الذْعاء عند کل لیلٍ من شهر رمضان :الم ی سالک 
فیما تقضی وق من الأمر القحتوم فی الأمرٍ الحکیم فی لیله القدر فی 
القضاء الذی لا یرد ولا یبَدّل اک کر ۳0 
تام ی رب و که و ره ()ج الصلاخ غلی 
مُحَمٍَ وآله1602.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الجواد علیه السلام 
یُستحبٌ آن ثکیْر من آن تقول فی کل وقتِ من یل آو تهار من آوّلِ السهر 
0 


یا دا الذّی کان قبل کُل با شیء , تم حَلق کل شیء , تم یبقی ویفنی کل سیء 
یا دابالذی لیسن گوئله شیء, وبا دا الذی لیس فی النتماوات الغلی ولا 
فی الاضین السفلن لا نز ول تن ولاف 
لعمذ حمدا لا تفوی علی احصانه ‏ ۰ فضل مد فعقم وال محر مد 
ملاح لا یقوی علی احصائها الا 


1 
۰ 
1 
س 
33 
6 
۳ 


نا ام 4 9 
-ِ ۳ ِ ی چپ 2 لو و - ان و ۳ ۳ لَ 
ادعيَة شهرٍ رمضان ال کان عَمَهُ ابو جعفر مْحَمد عثمان بنِ لسعید 
العمری یدعو بها , فاخرج ال د5فترا مُجلدا باحمر , فتسَخث منه ادعية 
کی ام 7 
وکان من جخملتها : 


وتدعو یهدّا الدْعاء فی کل یله ین شهر رَضان ؛ قَاِنّ الدْعاء فی هذا 
الشهر "7 مَعه تسخعه القلانکه وتستغفز لصاجبه 1 وهو : 


له ای آأفتتخ الاء بحمدک وآأنت مُسَدذ للصّواپ بمنک , وأیقنث آک 


ارم وت فی موضع القفو والرّحه , وأشَذ المَعاقبین فی موضع 
کال وَالَفِمٍَ , واعظَمْ المَتَجَبَرینَ فی موضع الکبریاء والعظقه . 


للم آذنت لی فی دعایّک ومسألَیِک , فاسمع یا سميیع مدکتی , وأجب پا 
رَحيمٌ دعوّتی , وآقل پا عفور عرتی , قکم يا الهی ین کُرتم قد فرّجتها ! 
نا ! وعنره قد آقلتها ! ورحمه قد تشرتها ! وخلقه بلاء قد 


الحمد له الذی آم یذ 
تکن له ول من الد 


2 ید صاحبة ولا ولدا ولم یَکّن لَة شریک فی الک ولم 
لذل وکبرة تکبیرا . الحمد للْه بجمیع محامدو کلها علی 


۳ 


جمبع نقمه کلها . لحم لله الذی لا مَضاد له فی ملکه ولا مُنازع له فی 
آمره . الحمدٌ له الذی لا شریک له فی خلقه , ولا شبية له فی عَطَمَتَه . 
الحمد للّه الفاشی فی الحلق ام وحمده , الظاهرِ بالکزم مَجده , الباسط 
پالجود ده , الذی لا تنفقض حَزایبةُ ولا تزیده کنر القطاء لا جودا وکرما, 
هه الغریر الخهات: 


للع آثی اسالک قلبلاً من کثیرٍقع حاجم بی یه عطبقم ناک عَنة قدیه : 
وهو عندی کنیر وهو عَلیک سهل یسیرژ 


كت 


وعمدی , أطقنی في 0 لا اشتتنه هی اج ری من 
رحمتک دزی هن فیی ی فصرث آدعوک آمنا 
3 


ان ۱ 
تبث پتهلیعلیک وت ی لش هو شون الک اه لأمور 


يا رب ؛ اک تدعونی وی عنک ونکت الیَ قَاتَبَعض الیک , وود ال 
قلا افیل منک کال لی اللطون علی . قلم تمتعی دلک من 
والاحسان ال فالتفطل علت بجودک وگزیک .قارع غبوک الحاهل وخد 
عل تفصل احسایی ی واه ار 


ا لکد لاه سالک الملي مجري الفْلي , مُمَكُرٍ الرّیاح فالق الاصباح , ان 
الّین رَبّ العالمین , الم له علی جلمه بَعد علیه . الحَمذٌ له علی عفوه 
بَعد قدرّیه , ی یل ی هی تا و 
الِحمذ للّه خالق الخلق باسط الرّرقِ ذٍی الجلال وّالاکرام والقضل 
الذی بَعْد قلا ری وقرّبِ فَشهد النْجوی تبازک وتعالی ,الم له ال 
لغ مُنازغ بعادلهٌ ولا شبيةٌ بُشاکلَة 4 ولا طهیژ بُعاصدة , قَهر یوژنه الأعاء 
وتواضع لعظمته العْماء تلع یقدرته ما بشاء , لِحمذ له الذی یجیْنی حین 
انادیه , ویستّرٌ عَلیَ کل وتو وآا اعصیه , ویک النعمة عَلَیت قلا اجازیه , 

من مَوهبه هنیتّو قد آعطانی اه توت فد گنای مره مروت 
قد آراتی ! قانتن علیه حامدا وأذکرة مسبجا 


۱ 
۱ 


‌ِ 
7 
- 
9 


۱ 


123 


۱ ۱ 


۱ 


۰ 


س‌ 1 مت ۳ ‌ِ تک دق 
الحمد لله الذی لا هتک حجابْة ولا بُغلَق باه , ولا یُردٌ سائئلهٌ ولا بْحَیَّبٌ آملة . 


ِ- 
71 


الحمذ ال اد ُوْمنْ الخائفین وئتجٌی الضالحین . وترقغ الغستضعفین 
یََغٌ المُستکیرین . هلک خلمکا متسخلت آغرین , وَالحَمدٌ له قاصم 
الجارین بر الظالمین , مدرک الهاربین تکال الطالمين مب ضریح 
الستصرخین موضع بایات الطال ای تال ام سر 
خشعته کر عد الما 


وشکائها , , ویرجف ارضخ وغفاژها , وتموح ج البحاژ وهن یِسیح فی عمراتها , 
الِحمذ لله الذی قدانا لهدا وما کنا تهتدی لولا آن قداتا ال , الم له 
الذی یَخلْقَ ولم یلق ویَررق ولا بُررق وبْطعمْ ولا بْطِعَمٌ . ویمیثٌ الاأحیاء 
ویْحیی المّوتی وه خوا لا پموث , ببدم الخیر وهو علی کل شش ء قوی: 


اللمَةَ حل علی مَحَمّد رٍ عبدک,ورسولک و أمینک وضفیک وخبیبک وخِیرتک من 
حلقک , وحافظ سرک وفبلغ رسالاتک , آفصَل واأحسَن واأجمَل واکمقل 
وازکی وآنمی واظیت واطعَّر و اسنی و أکتر ما صلیت وباتکت وترخمت 
وتحت تتّنت وسلمت که ۳1 من عبادک و أنبیاتک وژشلک وضفو‌تک و آهل 
الگرامه کی امن 


اللهْمَ صَل علی علیٌ آمیر المَوّمنین ووصم سول رب العالمین , عبدک 
و وا رس ویک علی َلقک ویک الکبری والتناء العظیم وضل 
ی الصَدُیقه الطاهره فاطِقة سَیَده نساء العالمین , وصل علی سبطي 
لاعتم وانامی ای العسی لسن یی شاب اه الک بخ 
علی ائمّه ه المسلمین : عَلِي ای ود بن خی ورن فد 
وموتی بن جع وقلي بن موسی وفحقد بن علي وعلی نف 
دای ای ی ان ای 
صلاخ کثیره دائقة. 


للم وضل عغلی وَلي آم رک القایّم المُوَمَلِ وّالعدل المُنتظر , 
بمَلائْکتک المَقَرّبین و آیده برو) القَدس پا رب العالمنند . 


له اجقلق الذاعی الی کتایکن والقائْع یدییک , واستخلفة في الأرض ما 
استخلفت الذین من قبله , مکن له دیته الذی ارتصيتة لَ , أبدِلهة من بعد 
کوفه آمنا یبد لایُشرک یک شیئا . 


"۱ 


211 
حِ 
کب 
نم 
3 


_ ۳ 


للا ر و مس 3 ۳ ۳ ۳ - ت 
اللیت آع وه ی هرا تاره را سس واه له فا 
تا خاحف هن ار سلطا یر 


الم آظهر به دیتک وسْتَة تبیک ؛ حتّی لا پستخفی بشیء من الحق مخافة 
آحد من الحلق . 


اللقم ا خرعت یی فت له کریقه یر ها لاسام وادله وگول ها العاوه 
وأهلَة , وتجقلّنا فیها من الذْعأه الی طاعغتک والقادو | ترژة 
20 


للم ما عَفتنا من الحو* قَحَجْلناة وما قضرنا عنه قَبَلْغناخ . 


ال الم به عتا واشغتبه خدغنا وارتی به قتقتا م وفر « ۱ 
به ذلتنا ا ‏ ۲ ب ون بع کن مر ما وه خر هرا مروت 2 
خلتناء ویسُر به عُسرّنا , وتیض یه وجوهنا , وفک ِ جح ك_ 
وآنچز یه مواعیدنا , واستجب به دعوتنا , وعطنا به 

اجنیا والاخه آمالنا , واعطنا بو آمالْنا , واعطنا به به قو3 
القسوولین دودسم ع المُعطین ۳ به دورن 1 وآذهب به عیض و بنا 1 
وهینا بهلقا اطلّت فبه من الق ولیک ؛ اک تهدی قن * شا الی صراط 
له( تشکو یک ققد تا صلوائک علیه ال و آماها و گنوی 2 ور 
, وقلة عَددنا , وشِدّة الفتن ینا , وتظاهر الرّمانِ علینا , قصل عَلی مُحَمّد 
وال مَحَمّد واعنا علی ذلک بفتح رس ره وی ككِشة وتصر تعره 
وسلطان. عو طفره , مرحعه منک تعللاها واه [ عی لساها 
۰« حَم ال اجمین . (3) . 
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1- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 102 ح 264 . 
2- .المقنعه : ص 320 . 

- .الاقبال : ج 1 ص 138 , تهذیب الأحکام : جح 3 ص 108 , مصباح 
المتهٌد : ص 577 ح 690 . 
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ج صلوات بر پیامبر و خاندانش 


د دعای افتتاح 


ب دعا برای تقدیر نیکو1604.عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه 
السلام در دعایی در هر شب از ماه رمضان :خداوندا! از تو می خواهم در 
انچه حتمی و مقذر می کنی , از فرمان قطعی در امر حکیمانه خویش در 
شب قدر , در آن تقدیری که برنمی گردد و عوض نمی شود , که عمرم را 
طولانی سازی و روزی ام را وسعت بخشی و مرا از کسانی قرار دهی که 
با او دینت را یاری می کنی و دیگری را جایگزین من نسازی اج صلوات بر 
ناسر مسانداس 604 افو خدا ضلی الله علنه و آله :امام کماد کایه 
السلام: مستحب است در هر وقتی از شب يا روز از اوّل تا پایان اين ماه , 


زیاد ۵ 


«ای آن که پیش از هر چیز بود , سپس همه چیز را آفرید , سپس باقی می 
ماتد و همه چیز , فانی می شود !ای آن که چیزی همانند او نیست ! ای ان 
و را و 
انها و نه میان انها , معبودی جز او نیست که پرستیده شود ! تو را حمد و 
سپاس , حمدی که کسی جز تو بر شمارش آن توانا نیست. پس بر محمد و 
خاندان محمّد درود فرست ؛ درودی که کسی جز تو , شمارش آن را 
نتواند !».د دعای افتتاح1606.التوحید عن محمّد بن ابی عمیر :الاقبال به 
نقل از ابو عمرو محقد بن محقد بن نصر شکونی :از ابو بکر احمد بن 
محقد بن عثمان بغدادی خواستم دعاهای ماه رمضان را که عمویش ابو 
جعفر محمّد بن عثمان بن سعید عمری می خوانده , برای من دراورد. پس 
دفتری را که جلد قرمز داشت , بیرون آورد. من , دعاهای بسیاری را از 
روی آن نوشتم که از جمله آنها , این بود : و در هر شب از ماه رمضان , 
7 | این است : 


توفیق دهنده بر راه درستی. 


یقین دارم که تو , در جای گذشت و رحمت , مهربان ترین مهربانانی و در 
جای کیفر و انتقام , سرسخت تبرین کیفردهند گانی و در جایگاه بزرگی و 
عظمت رک تون خارانت: 


خداوندا! اذنم داده ای تا تو را بخوانم و از تو بخواهم . پس , ای شنوا! 
ستایشم را بشنو . و ای مهربان ادعایم دا اجایت کنو ای افرندها از 
لغزشم در خدایا ! چه بسیار اندوهی که برطرفش ساختی و غمی که 
آن را زدودی و لغزشی که از آن در گذشتی و رحمتی که آن را گستردی و 
زنضرم‌نایبی که ادها ادخم ری ۱ 


ستایش, خدایی را که نه همسری گرفته و نه فرزندی» و نه او را در 
پادشاهی, شریکی است و نه او را از روی خواری, سرپرسنی. او را به 


تن اتر اب رب ۳ 
هایش, برهمه نعمت هایش. 


سپاس , خدایی را که نه او را در حعمرانی , ضدذی است و نه در فرمانش, 
سا ای 


سپاس 1 خدایی را که در میان افزنید کانشن: شریکی ندارد و در عظمتش , 


سیاس , خدایی را که فرمان او و ستایشش در میان خلق , پراکنده و 
آشکار است ان که شکوهش با بخ ند کی 1 هویداست و دستش به 
سخاوت , گشوده است؛ آن که بخشش زیاد . نه از گنجینه هایش می کاهد 
و نه بر آن می افزاید , مگر بر بخشندگی و گزمش. همانا او قدرتمند 
بخشنده است. 


خداوندا! از تو اندکی از نیاز فراوانم را می خواهم یا ارت که انم با رد 
پار است و بی نیازی تو از آن , دیرین. انز رم , بسیار است اما بر 
اسان ها 


خداوندا ! بخشایش تو از گناهم , و گذشت تو از خطایم , ۰ و چشم پوشی تو 
از ظلمم , و پرده پوشی تو بر کار زشتم , و بردباری تو از گناه بسیارم آن 
جا که به عمد يا خطا گناه کردم مرا ؛ به طمع انداخت تا از تو چیزی بخواهم 


که از سوی تو شایسته آن نیستم , چیزی که از رحمت خویش , روزی ام 
کردی و از قدرت خود , نشانم دادی و از اجابت خویش , مرا شناساندی. 


پس چنین گشتم که با ا یمنی , تو را می خوانم و بی و حشت و ترس , از تو 
می خواهم و نیز در آنچه به درگاهت روی می آورم , با ناز و عشوه , 

ی که دیی اکز سا وراه ات ی مرا آن که 
آنچه تأخیر افتاده , برایم بهتر باشد ؛ چرا که تو فرجام کارها را می دانی. 
پس ات مولای بزرگواری را بر بنده ای فرومایه , شکیباتر از تو بر خود 
ندیده ام. 


پروردگارا! تو مرا می خوانی؛ من از تو روی برمی گردانم . توبه من 
دوستی می کنی؛ من با تو بی مهری می کنم. تو با من مهریانی می کنی: 
من از تو نمی پذیرم, گویا که من بر تو نعمت و منت دارم؛ اما اينها باز هم 
تو را از رحمت بر من و نیکی و بخشش از روی جود و کرّم به من , باز 
نمی دارند. پس , اين بنده نادانت را ترخم کن و با فضل و احسانت بر او 
ببخش ! همانا تو بخشنده بزرگواری. 


ستایش, خدابی را که مالک فرمان روایی است, روان سازنده کشتی 1 
مسچر کننده بادهاء شکافنده صبح , جزا دهنده روز جزا و پروردگار جهانیان 


است. 


ای تا هر و ات رات 


خدا| را سپاس , که آفریدگار خلق است , گشاینده روزی , صاحب شکوه و 
بزرگواری و احسان و نعمت دهی؛ آن که دور است , پس دیده نمی شود , 
و نزدیک است , آن چنان که نجوا را شاهد است. بزرگوار و والاست. 


سپاس , خدایی را که نه مخالفی دارد که با او برابری کند , و نه مشابهی 
دارد که با او همتا شود , و نه پشتیبانی دارد تا از او حمایت کند . با قدرت 
خویش , قدرتمندان را شکست داده و بزرگان ۰ در پیشگاه عظمتش . 
فروتنی کرده اند . پس با قدرتش به انچه می خواهد , رسیده است . 


بزرگ می دارد و من سپاسش نمی گزارم . چه بسیار موهبت و بخشش 


بزرگی که به من بخشید و چه بسیار امر بزرگ و ترسناکی که از من دفع 
کرد و چه بسیار شادماني دل ربایی که نشانم داد | پس , او را ستایشگرانه 
نا می گویم و به پاکی و بی عیبی , یادش می کنم . 


سیاس ۰ خدایی را که پرده اش دریده نمی شود , درش بسته نمی گردد , 
درخواست کننده از او برگردانده نمی شود هار هد اه موی نع کرد 


سپاس , خدایی را که بیمناکان را ايمن می سازد , شایستگان را نجات می 
بخشد , ضعیف شمرده شدگان را رفعت می دهد , مستکبران را پست می 
کند و پادشاهانی را هلاک می کند و پادشاهان دیگری را جایگزین می سازد. 


سپاس 1 خوانی را که در هم کوبنده جباران 1 نابودکنندم ستمگران 1 
دریابنده فراریان , کیفر دهنده ظالمان , فریادرس درماندگان , جایگاه 
[نامین ] نیازهای خواهندگان و تکیه گاه مقمنان است. 


ی می لرزند و 0 و آنچه در اعماقشان ِ اه , در 
جوش و خروش اند. 


ها ی 
9 


نتتبانتن ب خدایی رل کم ریت و ونر آفریدم سر ۰ ور رمی دهد 
ولی روزی خور نیست ؛ می خوراند , ولی خورنده نیست؛ نون 
فتراند: و مرد انوا رتم من. منه ۱ 00 اروت بر 


خداوندا! بر محمّد , بنده و فرستاده ات , امین و برگزیده ات , محبوب و 
انتخاب شده ات از میان بندگانت , رازدارت و رساننده رسالت هایت , 
درود فرست , به بهترین , نیکوترین , زیباترین , کامل ترین , پاک ترین , 
رشدیابنده ترین , پاکیزه ترین , والاترین و بیشترین درود و برکت و رحمت 
و نعمت و به هر یک از بندگان و پیامبران را ار و 
برگزیدگانت و آفریدگان صاحب کرامتت فرستاده ای ! 


خداوندا! بر علی , امیر موّمنان ,؛ , وصی فرستاده پروردگار جهانیان , بنده و 
دوستت و برادر پیامبرت و حجّت تو بر آفریدگانت و نشانه بزرگ تو و خبر 
بزرگ درود فرست ! و بر بانوی راست کردار پاک , فاطمه , سرور زنان 


جهان , درود فرست ! و بر دو نواده رحمت و دو پیشوای هدایت , حسن و 
حسین , دو سرور جوانان بهشتی , درود فرست ! و بر پیشوایان مسلمانان: 
علی بن الحسین , محقّد بن علی , جعفر بن محقّد , موسی بن جعفر , 
علی بن موسی , محمد بن علی , علی بن محقد , حسن بن علی و جانشین 
او مهدی , حچّت های تو بر بندگانت و امینان تو در سرزمین هایت , درود 


فرست , درودی فراوان و پیوسته ! 


خداوندا ! بر عهده دار فرمانت . امام قائم 2 مورد آززورشست و عدالت 


روت و ونان فت نع و , فرا 
گیر و او را ای پروردگار جهانیان با روح القدس مویْد بدار ! 


خداوندا ! او را دعوت کننده به کتابت و برپاکننده دینت قرار بده , و او را در 
زمپن , جانشین , قرار بده , آن گونه که پیشینیان از او را جانشین ساختی , 
و ایینی را که برای او پسندیده ای , برای او حاکم ساز , و او را پس از 
بیمش ایمنی بخش تا تنها تو را پپرستد و چیزی را شریک تو قرار ندهد! 


خداوندا! او را عژت بخش و [ ما را]به او عزیز (مقتدر) بگردان و او را به 


پیروزی برسان و او را یاری کن ,؛ پاری ای قدرتمندانه 1 و برای او فتحی 
اشکار قرار بده و از پیش خود , قدرتی برخوردار از یاری برای وی قرار 
بده ! 


خداوندا! با او دين خود و سئت پیامبرت را چیره ساز تا از حق هیچ چیزی , 
از بیم احدی از مردم , پنهان نماند ! 


خداوندا! ما از درگاه تو دولت کریمه ای را می خواهیم که با آن ؛ اسلام و 
حکومت , از دعوتگران به طاعتت و فرماندهان و پیشوایان راهت قرار 
دی ها انب کرامت یاه ارت را ری اک 


خداوندا ! آنچه از حق به ما شناساندی , توفیق عمل ؛ بخ آن را .هم به: ها 
ببخش و آنچه بدان دست نیافتیم , مارا هآ رتنیا ن ۱ 


خداوندا ! پراكندگي ما را با وجود او وحدت بخش و آشفتگي ما را با او به 
سامان برسان و تفرقه ما را با او بزدای و اندکي ما را با او افزون گردان 
و خواري ما را با او به عزت برسان و نیازمند ما را با او بی نیاز کن و 
دی هار مارا اه کت و ی کی ماشا با امحران سا وریان ها 


را با او بیطرف گردان و سختي ما را با و آسان ساز و چهره های ما را 
او سفید گردان و گرفتار قازا با اورها مار و خواشته مارا با او بر اور 
وعدة هایی زا که نه ما دادم ای , با او محقق ساز و دعایمان را با او اجابت 
فرما و خواسته ما را با او عطا کن و ارزوهای ما را در دنیا و اخرت با او 
ترا وال انیا اامطا وا مسا را راما سا وا ان 
عطا کن ! ای بهترین درخواست شدگان , ای گسترده ترین عطا کنندگان ! 
دل های ما را با او شفا بخش و کینه دل های ما را با او بزدای و در انچه از 
حق , مورد اختلاف است , به اذن خودت , ما را با او به حق هدایت کن 
دشمن خودت و دشمن ما یاری کن ! ای خدای حق , امین ! 


خداوندا ! ما به درگاهت شنکو6:فی آوریم فقدان پیامبرمان را که درود تو بر 
او و خاندانش باد و غیبت پیشوایمان را ء , و فزونی دشمنمان را 2 
شمارمان را , و سختي فتنه ها را بر ما , و هماهنگی [مردم ] زمان را به 
زیان ما. | ۳ 
ها, یاری کن ی هروس مق اور وا رفح کم ردایی وا 
یاری ای که مایه قدرت می سازی و با حکومت حقّی که آشکار و پیروزش 
می کنی و با رحمتی از سوی خود , که بر ما شامل می کنی و عافیتی از 
سوی خود , که بر ما می پوشانی , به رحمتت , ای مهربان ترین 
مهربانان ». 
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ه دعاغ «الخوِل فی السَالْحینَ»1605.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
الاقبال :3عاء جر فی کل لیله من : 


لقم : ت#خعیک فی. الصالحيم فادخلنا م وفی عاسد قارقعنا , ویکأس من 

من عبن سلیتبیل فاسقنا , وین الحور العین یرحقنک فروجنا ون 
الولدان ی 5 تُم ولو مَکنونْ قاخدمنا , ومن مار اجه ولحوم الطیرِ 
قاطعمنا , ومن پیاب سس والجریر والاستبرق قالیسنا , ولیلة القدر وحَخٌ 
یتک الحرام وقتلاً فی سبیلک قوفق نا , وصالح الدْعاء والقسأله قاستجب 


نا یا حالْق اسع واستجب نا . واذا جقعت آلاولین ولاخرین یو القیأمه 


تجمعنا , وفی الثار علی و تیاب الا وشرابیل القطران 
ی نا . (3)2 / 
هن سلیم :الاقبال زغن أ یوب بنِ تَقطین له تب الی آبی الحشن التّضا 
علیه السلام یَسالَ آن یُضِحَح له ها الدعَاء , قکَتب الیه : «تقم , وهو ذُعاء 
آبی جعقر علیه السلام یالأسحار فی شهر رمضان . 


قال آبی علیه السلام : قال بو جعقر علیه السلام : لو :ٍ 
هذو المسائّلِ عند الله وشرعه جابَتّه لصاجبها لاقتتلوا ۶ 
لاد تخوض «ضفیه من بسا 


7 


۹ 
د 
3 


وقالَ آبو جعقرٍ علیه السلام : و حََفث یرت | أنْ اسم اللّه الأْعظَم قد دَحل 
یه 1 دعوثم قاجتهدوا فی الدُعاء َهُ من مکنون العلم , وَاکنُموة [ 
من هله . ولیس من آهله المَنافقون والمگذبون والجاجدون . وه دعاء 
ِِ تقول : 

للم آتي سالک من باتک تانقاة ول بهاتک بهیٌ , اللهْمَ ای سالک یتهاتک 
له المع نی سالک من جمالک, باجمله وکل جمالی جمیل , الم ی 
اسالک بجمالي کله ۳ ی سالک من جلاک بأجلْه وکل خلایک جلیل , 
اللهْمّ ای آسألک بجلایک کله ؛ له ی آسالک لکررین ِِ دبا هي 1 


عظقیک, عَظیمَة , ال نی آسالک یقظمیک کلها ؛ 
نورک بأنوره 17 نورک یر , ال ئی آسألک پنو 
اسالی من رم بام‌ستضا وکا تم وان | 1 


؟ 
9 
3 
شوج 


۲ 
۳ 
ها 
۱ 

1 


۱ 


سالک یکلمایک لها ؛ ال ی ی ِِ و کمالک 
, الق ی سالک یکمالک که ال ی آسالک من سماتک 

ره ول آسمانک کبیرغ , الم (تی سالک پاسمانک کُلها ۳ ری 
للم ای آسالک بقل فیک بامضاها وکل مشک ماصهن : الم آلی 
ای بمشییِک کلها : ۳ ۳ مالک من قدرنک نك استطلت 
و 


۳ 


2 و 


بها علی کل شیء وکل فُدرتک مستطیلّة, الم ای اسالک بقدرَ: ۱ 
الم اي اسالک من علوک یانقذه ول علمک ناف , اللْمْ ی آسالک 


3 


عایی کلف ای ای اسالی من ول 


یأرضاة وکُل قولک َضیالَهم ای آسالک بقویک کل ؛ الم ی سالک 
من مسایلي باحتها [لیک وکل مسائلک الیک, حبيه , للم ای سالک 
بعسائلک کُلها ؛ الم ای سالک هن شَرفک پاشرفه ول رفک شریف , 
للم ی آسالک بشرفک له الم ّی أسالک من سلطانک بادقمه وکل 
شْلطانک دایم , الم ی اسالک بشلطانک کله ؛ الم [لي سالک من 
مُلکک یأفخره وکل ملکک فاخذ الم ای اشالی قلعی که اللیم رن 
سالک من وک بأعلاه و وگ ال ِِ انیم آسالک عْلْوُک ۰ 
ال ای آسالک مرر منک باقدمه ول میک قد , الم اس اسالک بعک 
کلم ؛ الم ائيی سالک من آباتک باکزمها 3 آیاتک , ال ای 
آسالی بايايی کلها ؛ الم اف آسالی نما آنت که من اسان والجتروتِ ۱ 
وأسألک, کل شآن وحده وجبروت وحدّها , الق ای آسالک بما تجیینی به 
حین آسالک قأجبنی یا لد , وافقل بی گذا وگذا . 


وتذکْر حاجتک , قاک عطاها |ن شاء اللْةْ تعالی» . (2) . 


1- .الاقبال : ج 1 ص 143 . ۱ 
2 .الاقبال : ج 1 ص 175 , بحار الأنوار : ج 98 ص 94 ح 2. 
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ه دعای «ورود به جمع صالحان» 
3 / 3 دعاهای سح 


الق ففای انیا باق علبت التبلاد 


ه دعای «ورود به جمع صالحان»1608.المعجم الکبیر ( به نقل از ابن 
عباس , درباره این سخن خدا : (10 ) الاقبال در بخشی از دغابی یر 
برای هر شب آخداوندا ! به رحمتت , ما را در جمع شایستگان , وارد کن و 
در بهشت برین , بالایمان ببر و به ما جامی گوارا از چشمه سلسبیل , 
بنوشان و به رحمتت , از حوریان بهشتی همسرمان گردان و از پسرکان 
جاودان [ در بهشت ,] که همچون لول پوشیده اند , به خدمت ما بگمار و از 
میوه های بهشتی و گوشت های پرندگان , غذایمان ده و از جامه های دیبا و 
پرنیان و زربفت بر ما بپوشان و توفیق درک شب قدر و حخْ خانه خودت و 
شهادت در راهت را به ما بده و دعا و خواسته شایسته ما را اجابت کن ای 
آفریدگار رٍ ما ! بشنو و اجابت کن و آن گاه که در روز قیامت , االفزه ۵ اخرین 
را گرد آوری , بر ما ترم کن و امان نامه نجات از آتش را برایمان بنویس 
و ما را در جهثم به غل و زنجیر مکش و ما را دچار عذاب و خواری از سوی 
خود مساز و از زقوم و ضریع به ما مخوران و ما را با شیطان ها یک جا 
قرار مده و ما را به رو در آتش دوزخ میفکن و از جامه هاي آتشین و 
پیراهن های گدازنده بر ما مپوشان و ما را از هر بدی ای آن که هیچ 
معبودی جز تو نیست , به حو آن که معبودی جز تو نیست برهان 3 / 
3دعاهای سحرالف دعای امام باقر علیه السلام‌1612.عنه صلی الله علیه 
و اله :الاقبال درباره ایوب بن یقطین :وی نامه ای به امام رضا علیه 
السلامنوشت واز او خواست که درستي این دعا را بیان کند. 


امام علیه السلام به او نوشت: «آری. این , دعای امام باقر علیه السلام در 
سحرهای ماه رمضان است . پدرم فرمود که امام باقر علیه السلام فرمود: 
اگر مردم از عظمت این خواسته ها نزد خداوند و سرعت اجابت آنها برای 
صاا تیه تا ی هگ ی 
شمشیر ؛ و خداوند, رحمتش را به هر کس بخواهد, ویژه می سازد . 


و امام باقر علیه السلام فرمود: اگر قسم بخورم , راست گفته ام که اسم 
اعظم خداوند , در این دعاست . پس هر گاه دعا کردید , در دعا بکوشید؛ 
چرا که آن از دانش نهفته است هرن را جز از اهلش « از دیحران پنهان 
پذازیه صافمانم- تکدیت. کشد ان ,ود میکر ان ء از. الم ان نید و ابر 
دعای مباهله است. چنین می گویی : 


«خداوندا! من از تو درخواست می کنم , از جلوه های نورانیتت , به برترین 
جلوه اش , در حالی که همه جلوه های تو نورانی است. خداوندا! از تو 
درخواست می کنم , به همه جلوه های نورانی ات. 


حالی که همه جمال تو زیباست. خداوندا! از تو درخواست می کنم , به 


خداوندا ! از تو درخواست می کنم, از شکوه هایت , به شکوهمندترینش , 
در حالی که همه شکوه تو باشکوه است. ۱ 
, به همه شکوهت . 


حالی که همه عظمتت بزرگ است . خداوندا ! از تو درخواست می کنم , به 


خداوندا ! از تو درخواست می کنم , از فروغ هایت , به فروزان ترینش , د 
به همه فروعت . 


خداوندا ! از تو درخواست می کنم, و از رحمت هایت, به گسترده تریذش ؛ 
در حالی که همه رحمتت گسترده است. خداوندا ! از تو درخواست می کنم 
, به همه رحمتت. 


خداوندا ! از تو درخواست می کنم , از سخنانت , به کامل ترینش , در حالی 
که همه سخنانت کامل است. خداوندا! از تو درخواست می کنم , به همه 


خواهتدا زا از تن درخه‌است ری کم ان کمال هایت نم کامل ری ود 
خالی که:همه کمالت کال انست: خداو ند از و جرخهواشت مت کتم.«به 


حالی که همه نام هایت بزرگ است. خداوندا ! از تو درخواست می کنم , به 


خداوندا ۱ از تو درخواست می کنم , از عژت هایت به تواناترینش ۳ حالی 
که همه عزتت شکست نایذیر است. خداوندا ۱ از تو درخواست می کنم ۰ به 


خداوندا ! از نو درخواست می کنم , از اراده هایت به نافذترینش , در 
حالی که همه اراده ات نافذ است. خداوندا! از تو درخواست می کنم , به 
همه اراده ات. 


خداوندا از ور درو است .مین کت یه ان وان کهبا ان نز هو چیر رر 
احاطه یافتی , در حالی که همه توانت فراگیر است. خداوندا! از تو 


خداوندا ! از تو درخواست می کنم , از دانش هایت به نافذترینش , در حالی 
که همه دانشت نافذ است. خداوندا ! از تو درخواست می کنم , به همه 
ی 


خداوندا ۱ ! از تو درخواست می کنم , از گفتارهایت , به پسندیده تریذش ؛ 91 
حالی که همه گفتارت پسندیده است. خداوندا ۱ ! از نو درخواست می کنم 1 
به همه گفتارت. 


خداوندا ! از تو درخواست می کنم , از خواسته های برآمده در درگاهت , به 
محبوب ترین آنها در پیشگاهت , در حالی که همه آن خواسته ها نزد تو 
محبوب است . خداوندا! از تو درخواست می کنم , به همه خواسته های 
برآمده در درگاهت . 


خداوندا! از تو درخواست می کنم , از شرافت هایت , به شریف تریذش ؛ 
در حالی که همه شرافتت شریف است. خداوندا ! از تو درخواست می کنم 
, به همه شرافتت. 


خداوندا! از تو درخواست می کنم , از فرمان روایی هایت به ماناترینش , 
در حالی که همه فرمان روایی ات ماناست. خداوندا ۱ از تو درخواست می 
کنم ؛ به همه فرمان روایی ات. 


خداوندا ! از تو درخواست می کنم , از پادشاهی هایت , به والاترینش , در 
حالی که همه پادشاهی تو والا ست. خداوندا| ۱ از تو درخواست می کنم؛ به 
شفه بادشاهی ات: 


کنم به همه والایی ات. 


خداوندا ۱ از تو درخواست می کنم , از احسان هایت , به کهن تریذش , در 
حالی که همه احسان تو دیرین است. خداوندا! از تو درخواست می کنم ,؛ 
به همه احسانت. 


آپاتت. 

خداوندا! از تو درخواست می کنم , به آن جایگاه موه کی انیت : و 
از تو درخواست می کنم , به هر جایگاهی به تنهایی , و به هر شکوهی به 
تنهایی. خداوندا! از تو درخواست می کنم , به انچه وقتی تو را به آن 
پس خداوندا ! دعایم را اجابت کن و با من چنین و چنان کن» . 


خاحت شون رامین کی ها انشا الله ,بر آوزده من نود 


ص: 216 
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ب‌ دعاء آبی حمزه الیّمالیث1611 .پیامبر خد 1 : ۸ 

المتهجّد عن آبي حمزه المالی : کان علمت بخ الحسین سید العابدین صلواث 
له علیهما بُصلّی عامّة الیل فی شهر رَقضان , قلذا کان ( فی) السَخر عا 
بهذا الذْعاء : 


مضان , 
الهی لا تودینی یعْقوتیک , ولا تمکر بی فی حیلیک , من آین ی الجَیژ یا رَبٌ 
ولا پوجد الا من عندک ومن ۳۹ لاه ولا تستطاع الا بک , لا الذی 


احسَن حسَن استفنی غن عونک ورَحمیک ولا الذی اساء واجترا علیک ولم بُرضک 


حَرج عن قدرنک , يا رب با رب با رب حنی بنه التفس بک عرّفتک وانت 
دللتوه علیک ودتی آلیک: ولولا انت لم آذر ما ارت 


الحمد للٍ ال آدعوهْ فیجیینی وان کتت تطیا حین یدعونی , والحمد ان 
الذی سالْة قبعطینی وان کُنث بخیلاً حین بستقرضُنی , والحمدٌ له الذی 
آنادیه کُلْما شتث لحاجتی وآأخلو به ی شِثث لستّی بقیر شفیع قیَقضی لی 
حاجّتی . 

الکفه للم ای لا اوه توق ولو کعوت ی کم یلعای : 
والحمذ للّه الذی لا آرجو عَیرَه , ولو جوث غَيرَة لأخلف زجانی, والحمذ له 
دی وَکلنی الیه قاکزمنی ولم یکِلنی ی !| اس قتهینونی : والعمز له 
الذی تَحب تحت ان وهو عَنی عَنْی , والحمدٌ لو الذی یَحلَمْ عَنّی حنّی کائی 
لادنت و ,قریی أَحمَد شی ء عندی واحة"ً بجمدی. 


للع [لی أجدٌ سْتل القطالب الیک مُشرَعة . وقنامل الّجاء [لیک مْترعة 
والاستعاته بقضلک لمَن لک باحة , 1 > الکعاء الیک للضارخین مفتوحة 
الم ای للز اجین یموح , (جابو وللقلهوفین ید بغاتع _ ۰ وان فی وی 
اه الفستأترین 5 اج لک قریب القساقه , وال لا تحتجبُ عَن 
خلقک ( آن : تحجبهُم الأعمال دوتک . وقد قحَدث الیک بطلِبَتی وتوگهث 
الک تا . وجقلث یک استغائتی ویذعانک توسٌلی من عبر استحقاق 
لاستماعک وی ولاً استیجاب لِقفوک ی , بل لْقتی یکزمک وسٌکونی الی 
صدق ِ و |لی الایمان ودک , ویقینی بمعرقفتک منی الا رب 2 


۰ س که 


للم آنت القایْل وقولک حَو؛ٌ ووعذک صدق : واسالوا ال من قضله ان ال 
کان یک زحیم + ولیس هن ضفانک پاسیدی آن ار بالسوال و یم ارعط ‏ 


و نت الما بالقطیّاتِ علی آهل ماکتک والعائدٌ علبهم بتحد تشن رأقیک . 


فی الا باتانه وتقصه ۳ 1 ای ی از تغوه 
۱ (دلنلی]) علیی , وخْبّی لک شفیعی الیک , 
وتا وایْق من دلیلی یدلالتک وساکن من شفیعی الي شفاعیک , آدعوک ٍ 
سَیّدی بلسان قد أخرَسَة دنب , رب آناجیک بقلب قد أوبَقة جُرمة , آدعوک يا 
رب راهبا رآغبا راجیا خایفا , لذا رأیث قولاح دُنوبی قزعث , واذا أیث 
کمک طمعث , قان عقوت یز راجم . وان عَذّبت قَعَیرّ ظالم , حچختی با 
اللهٌ فی جرآتی مسالیک مه مع اتیانی ما تکره : جودک کر ۳ 
فی نی مع قلهٍ عبانی : رلک ورحقلک . وقد رجوث لا تخیت ین ین 
ودین منیتی 1 فعفق رجاتی, واسمع دعائی پا خیر, من دعاه داع واقصل جن 
وحاه را عظم با دی میم بسا لیر هنومن عنوی بفقدار 
آمقلی ولا تَوْاخذنی بأسوء ص اه . قاِنَّ, کمک یجل غن مُجازاه المذنبین 
وجلمک یکبر عن مکافاه المَفَصرین ۴ پا سَیّدی ۱ 
الیک , مُنتجژ (متَتَجُرٌ) ما وعدت من الصفح عَمّن أحسَن 1 ۶ یا 
رَبْ وما خطری , قبنی یقضلک وتضلق عَلَیَ بقفوک آی ریخ جللنی پببترک 
ِ بکرم ِا , قلو ال الیَوق علی دنبی عَیرک ما فعلنهة , 
ولو خفثٌ تعجیل العْقوبه لاجتتبه , لا لأنک آهوَنْ التاظرین الی واخف 
العطلعین. علی. . بل لایک رب خی الساترین وحم الحاکمین وأکرَمٌ 
الاکزٍمین . ستاژ العیوب عْفارٌ و عَلامٌ العّیوب . تستر الایت بکزمک 


1 3 


2 
ود 


۵ 


العْقویَة بجلمک , قَلک الحمدٌ علی جلمک بَعد علمک وغلی عَفوک بَچد 
قدرتک وتجملنی وجرّنی علی معصییک لک عتی , وبدعونی الی قله 
الحیاء سَتژک عَلی , ویْسرغنی الی الَوَنب عَلی محارمک معرقتی بسَعه 
رحمتک وعظیم عفوک . 


با کلیم با کریم تیا یبا قنوم با غافت انب با قابلً الب ؛ با طي 
لَنٌ پا قدیع الاحسان , آين ستژک الجمیل؟ ین فک الجلیل؟ آين قرَجُک 
القریث؟ آين غیانک السَریغ؟ آين َحقنک الواسِعة؟ آين عطایاک الفاصله؟ 
این قواهیک الهنیتة؟ این ضناتعک التتد؟ آین. قصلی العظیم؟ این: منک 
الجَيسيم؟ ین احسائک القَديم؟ ا ا ا 1 


آم قبر آم کنیز ما منة تخْیت 
9 ۳ 2 لا - ۳ س ۳ ۳ ۳ 9۹ 5 
وعافیت؟ یا عبیبِ من تحَببٍ الیک , ویا قَرَءٍ غین من لاد بک وانقطع الیک , 
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و 
با نک یا علی اه لک لک وان کنا ۶ جبیز 
ی 
اف الب بت با از ور اه 
با [لیک تحت الینا بالنقم واخارشک دنو 7 
شرا یک صاعذ, ولم تزل و تال ملک کریژ ایک بقل قج 
قلاً بتک دلک آن تحوطنا بنقمک وتتقطّل عَلینا ی 
احلعک واعظتک واکزقک مدا وفعیدا , تَقَدّسَت ِ و تن 
ی ی رت 


ی 
1 
۱0 


چ 


۱ 


کت 
ط 


ی ار 0 


تییک صَلوائک ورَحمنک ومغفرنک و ی اج هل تیته اک قریب 
ال 


له اغهر لي ولوالدق وارحمغما گما ربانی ضغیرا , اجزهما یالاحسان 
احپبانا ویالسَیئات غُفرانا , الم اغفیر للموّینین والموهنات الاحیاء منقم 
ان یتنا وبیتهم فی الخیراتِ . اللهَمٌ اغفر لحینا متا , شاهدنا 
وغائینا , دکرنا وأتننا , صغیرنا وکا , یا وقطوکا : کیت الماولون باه 
مصا ال بسا وخضوها سرا مسا : 


ال ضل علن مت وال مه لور ها تسا ان من مر 
دنیای واخرتی ولا تسَلط علَی من لابرحمنی ی باقیه 
, ولا تسلینی صالخ ما آنقمت به عَلی , وارژقنی من قضلک رزفا واسعا علالا 

طیبا 1 له احژسنی بخراسَتک واحفقظنی د بجفظک بجفظک عاکلاأنی بکلاءتک , 
اه . ولا 
تخلنی با زب من تلک القشاهد السَریقه والقواقف الگریمه . 


اللنی تلم یلا اعضیی وهی له والععل یم خی الیل 
والتهار 1 

الم ائی کلما قلت:؛ قد تهات وتعات وفمت للطلاه بین بذیک وناخیک : 
اقب علن تسا ذ نا صلیث , وتلتی فناجانک دا اقیث , ما لس 
عضّت لی تاه ادالت قوفی وحالت ی و خدمی 


ِ- 


سیّدی لعلک ۶ عن بایک طدم وعن خدقیک تگیتنی . 2 


ِ 1 
- 


وجدتنی فی مقام الکاذبین قَرقضتنی , آ لت رب ترا لتعهایک 
فجر متلی , ۵ هلک قق من قحاشس 1 لغْلماء قحَذلتنی , رایئنی 
فی الغافلین قهن رَحمتک آیستنی , او لعلک زایتنی آلِف مجالس التطالین 


مجازاه القذیبی , وجلعک یر عن کافاه الْقضٌرین , وأتا عایذٌ یلک 


ک 


هارت فک ای ی رف راما وعوت فق آلست عفن اخسشی ی طا 


الهی آنت أَوسَعٌ قضلاً واعظَم جلما هر آن عانفتی ای , آو آن تست نی 
بحطیتتی , وما با ی ها یقن لک مت مجح 
عَلی بعفوک وجللنی بسترک , وَاعف عن توبیخی بکرم وجهک . 


سَیّدی آتا الطَغیرٌ الذی یه , وأتا الجاهل الذی عَلمتَة , وتا الال الّذی 
هديتة , و( آنا) الوَضیعٌ الذي رَقعتة , وأتا الخایف الذی آمنتة , والجانم الذی 
شبعتة , والقطشان ۳ آرويتة , والعاری الذی کُسَوتَة والققیژ الذی أعتيتة 
۱ والطعین الدی قَوَّیتة , والالیلٌ الّذی آعززتة , وَالسََيم الذی سَعَیتة , 
والسَایِل الذی أَعطيتَه . وَالمَذیب بالذی سترتة والخاطِی الْذی اََلتة , وأا 
القلیل الذی کرت , والمستضعف الذی تضرتَة , وأتا الطرید الذی آوبتة . 


آنا یا رَبٌ الّذی آم آستحیک فی الحلاء ولم آُراقبک فی القلاء , آتا صاجتٌ 
الدواهی العْظمی , آتا الذی علی سَیْدو اجتري , آتا الذٍی عَضیث جَّار 
السّماء , آتا الذی اه علي معاصی الجلیل الّشا , آنا اذی حین بُسُرتُ 


بها حرجث البها انننقف , آتا الذی آمهلتتی قما ارعویث , وشترت علن ما 
ستحیَیثٌ , وعملث بالقعاصی قتَعَدّیث . وأسقطتنی من عینک قما بالیث , 


قیجلیک مهلتنی ویسترک ی ۱۳۹ آغقلتنی , ومن عقوبات 


1 اعصک حین عَضینک وآتا یواح لا مرت فتفف ولا 
لعقوبتک مَتَعَر نع ضْ ۰ ولا, لوعیدک مَتهاون . لکن حَطیَهٌ عرَحّت وسَوّلت لی 
تفسی ون ِ وأعاتتنی عَلیها شقوتی, وغرّنی ستژک المُرخی علی , 
فقد عضیتک وخالفتکر بجهدی , , قالان من عذابک من اد ری ٩‏ ومن آیدی 
الحضماء دا من بُحَلضْنی؟ ویب من آصل .ان آنت قَطعت حبلک علی 

قوا سَوآًتا علی ما آحصی کتانک من عم الذی ولا ما پرجد من کریک 
وسقه رَحتَیک , وتهیک ای غن الفنوط لفَتطث عندما آندکرّها , با یر من 
دعاه داع وأفصَل من رجا راج . 


للم بذقه الاسلام َوِسَلْ [لیک . وبخرمه القرآن أعتمدٌ علیک , ویخبٌ التّبي 
الامی الفزشی الهانهمت العرس الماهی العکی المدین ارخوال له آدیی : 
فلا توش استیناس ایمانی 4 ولا تجعل تواپی تواب من عبد سواک 1 فان 
قوف اعنها تست سفو‌ازبه عماءفه فادر کی سا ها وا اس 


۳ 


تمد اعدا وقب نا ین دنک رععه ‏ نت الوّها 
التفرفه کرک وتقعه تیک : لي من خدفت العة لا ال مولاه م وله 
من تنج العحلوق لا الی خالقه . 


قطعث رجانی ی وما صوفت خاشلن: للعفو کبک ولا خرج خی من" 
قلی و انا لا آنسشی آباذیی شتوی وی غل فی دا الا 


سیّدی آخرح حُبّ الذنیا ین قلبی ب اجقع بینی ویينَ المَصططفی واله یرتک 
من خَلقک وخاتم این مُحَمدٍ صلی اه عَلیه واه وسَلَمّ , وانملنی الی 
درجه لته الیک ‏ وآعنّی پالْکاء عَلی تفسی فقد افتیث پالتسویف ولا مال 
لك علی وت حالب الب قبری ۳ ار 
الضالج ِضجقتی , وما لی لا آیکی وما آدری الی ما یکونْ قصیری , وأری 
تقشی تخاد ی وااهن تخانلنن ۱ ,وه خفعت عند زراسن. اجنحة آلقوت : 
قما لی لا آیکی؟ | آیکی لخروج تفسی ( آبکی لظمهٍ قبری + آیکی لصنق: 
ي , یکی لِشْوال منگر وتکپر لا آیکی لخروجی من قبری غرینا تلا 
ابص 
لخلابق فی مان یر شأنی ۰ لکل امرء جقم توفتز ان یم - بو 
یِومَیْذ مسفره ضاچکه مستبشرة , ووجوه یُومیْذ عَلیها عَبرهْ ترهفهار وقتره 
و سیّدی عَلیک ۸ مَعوّلی ومعتقدی ورجائی وتوکلی , وبرَحمتک "7 
تصیبٍ برحمَیک ه من کشا یی بکرامی من بت , قلی الخمه علت با 
کیت بر التری قلی + رای الکت کلی فص انم« افلمات مدا 
الکال أَشْکُرُّکَ؟ آم یغایَه جهدی فی عمَلی آرضیک؟ وما فد لسانی یا رب 
فی جنپ شکرک وما قدر عَملی فی جنب نعمک واحسانک [لی . 


لت ان صوی قظ امیس ری بل ای یی یت یس ویک 
هبتی والیک تأمیلی , قد ساگنی [لیک آقلی ولیک یا واجدی عَلِقّت هِمّتی 
وفیما عندک انتسطت رزغبتی , ولک خالص رجائی وخوفی , وبک اه 
حِ مَحبْتی والیک آلقیث بیدی , وبحبل طاعتک مدّدت زهبتی . 


۱ 


ِ بذکرک عاش قلبی . ویمّناجاتک برّدت للم الحخوف عَنی , فیا مولای 

وْلی وبا هی شولی , قرّق تینی وین ذنیت المانع لم ین زوم 
کت قائما اسالک لقدیم الرّجاء فیک وعظیم الطمع منک , الذی أوجَتة 
علی تفسک من ار آقه والوحقو ‏ قاامز کی ودک کوالکلق کم وال 
وف کتک یا 


الهی ارجمنی |ذا انقطقت خُجّتی , ول عن جوایک لسانی وطاش عنة 
شوالک لاه لْی , قیا قظیع زجائی لا تحیْنی [ا اشتدّت فاقتی , ولا تژدّنی 
لجهلی دا ای اه وی دای ای وا ی ی 
علیک معتمقدی ومعوّلی ورجائی وتوکلی , ویرَحمتک تقلقی وبقنایّک اخط 
تحلی , ولجودک أفضد طِنتی , ویکزیک آی رَبّ أستفت دعائی , ولذیک 
آرجو نی فاقتي , ویفناک جر عیلتی , وتجت طلٍ فوي قیامی , والی 
جودک وکرمک آرقغ بَصری , . والی معروفک اَديم ِِ , فلا تُحرقنی بالثار 
وأنت موضع امّلی , ولا نکر الهاوية فانک قَتَخْ عینی , پا سیدی لا تکذب 
ی ساحسایی ممعروفی م ای نف ول رن نوی ای العاری 


۱ 
۳ 


الهی ان کان قد دنا جلی ولم یقَّینی منک عقلی , ققد جقلث الاعترات 
الیک بدّنبی وسایْل عللی . 

الهی ان عقوت ه قَمّن آولی منک وان عَذّبت قمن آعدل منک فی الجکم . 
ارخم فی هذه انیا غُرتتی , وعند المقوتِ کربتی , روفی القبر وَحدّتی , وفی 
اللحد وحشتی واذا تشرث للحساب بین یک دل موقفی , واغفر لی ما 


کی هقی تقلی ولا لب ها نکر تین وار سفن ره 
علی الفراش نی دی احتی , فصل کل دوه علی ال 


جیزتی , وتحتّن عَلی محمولاً قد تناول الاأْقِباء آطراف جنازتی . وجٌد علَن 
قنقولاً قد تَرَلتُ یک وحیدا فی خفرتی , وارخم فی ذلک ابیت الجدید غُربتی 
نی لا آستانس بقیرک , یا سَیدی ان وکلتنی الی تفسی هلکث , سیدی 
قیقن استفیث ان لم تلنی عنزتی؟ فالی ه قن أَفرٌَ ان ققدث عنایتک فی 
صَجعتی ؟ والی من تج ان لم " ۳ تس کربتی؟ سَیدی من لی ومن پرحمنی 
ان لم ترخمنی؟ وقضلّ من ول ان عدمث قضلک توم فاقتی؟ والی من 
الشرا اسف ای ی ی لش وا ارو 


کف ین سک ِِِ ن الاو تک ول الیک؟ مایت 
بات ی شیدی غیدک ببایک أفامتة الخضاضه بین تدیی م فرع بات 
احسانک_ ِِ ویّستعطف جمیل تظرک بمکنون رجایّه, فلا تعرضر بوجهی 
الگریم ۶ ی واقبل چثی ما آقول , فد دعوئک بهذا العاء وآتا آرجو لا 
تردّنی معرفة یی فیک ۱ , الهی انت الذی لاتحفیک تال ولا 
پنقضک نایّل؛آنت کما تقول وقوق ما تقول. 


له اثی سالک ببرا جمیلاً وقرجا قریبا وقولاً صادقا وأجرا عظیما , سالک 
۳ 1 


پات من التین علی‌فها عاقت مندتوما لم- الم 
سالک منة عباژک الضالحون , با خیز من سل و 


ورد عیشی وآظهر مروّتی وأصلح < جمیع حوالی . واجقلنی من أطلت 
عْمْرَهْ وحسٌنت عَمَلَه , 1 ضیت عنه , واحییتة حیاه 
یه فی آدوم لسرور ۳ الکرامّه واتم > اک حَفَعل ما تشاء ولا 
تفعل ما شا عفی :۱ 


۶ 


الم خسّنی منک یخاصّه ذکرک , ولا تجقل شینا مقا أقرّبُ یه فی آناء 
الیل خاطراف المار زرا وا سشه ول آشسا رل وا واعی آن من 
الخاشعین . 


للم آعطنی السَعة فی الرْزق , والأْمن فی الوطن , وفْرّة العين فی الأْهلِ 
والمال والولد والققاق فی نقمک عندی , والصَحْة فی الجسم وله فی 
الندن انامه فی الدین » واتولنیتبطاعیی وطاعه رسیلی. مج 
صَلی ال یه وله اندا از انستعفرننی واجعلتی:من, آوقر عباری عبوک 
تصیا فی کل خبرٍ انزلتة وله فی شهر رَضانَ فی یله القدر وما آنت 
نله فی کل ستو , من رَحمه تنشژٌها وعافیه ثلیشُها وب تدقغهاً وحسَناتِ 
ی وسیات تَتجاوژ عنها , واررقنی حَجْ یتک الحرام فی عامی هذا وفی 
کل عام , ارژقنی رزقا واسعا من قَضلک الوایچ , وآصرف عَنّی یا سیدی 
الأسواء ۰ واقض ها الدین ۲ حنی ۱ اتادی پشی ۶ منة , وخد عنی 


ِ- 


یاسماع و آبصار آعداتی وخسادی والباغین علی وانضرنی عَلیهم «اقر عینی 
وقرّح قلبی , واجقل لی من هَمّی وگربی قَرَجا ومَخرجا , واجقل من آرادنی 
یسوء من جمیع حَلقک تحت قَدَمت,. واكفني شَرّ السْیطانِ ور السُلطانِ 
وسَیاتِ عَمَلی وطهّرنی من الدنوب کلها , و اچرنی من الثار _یعفوک 
وآدخلنی الجنَة برَحمتک _وروجنی من من الحور 0 , وألجقنی باولیانی 


الضالحین مُحَمَّد وله ابر ر الطیبین الطهرین خبارضاه‌ای علمم وی 
آجسادهم وآرواجهم ورحمه ال وبرکائة 


الهی وسیدی وعرّتک وجلالک لین طالبتنی یذ بی لأطالینک و 
طالبتنی بلَومی لأطالِتک یکمک 0 تن آهل لا 
لک . 


الهی وسیّدی ان کنت لا تغفر لا لأْولیاتک وأهل طاعیک قالی من يَفرَغ 
الغذییون؟ وان کنت لاشکرم الا آهل الوقاء یک قیقن جستفیت النسیوون ؟ 


الفی: ان ادخفتی التان قفی دلی شرجر عدوی وان ادخلتتی الخته. ففیق 
دلی تسیود یک و انا والله اعله ان زور ی اخت الیی هن شرورن 


و 


ال ای آسالک آن تملا ‏ 
وققا منک وشوقا ایک , با دا الجلال ۳ 
لقائی , واجقل لی فی لقاتّک الژاحه وَالَقَرع و ۱ 


للم آلجقني بصالح من مضی واجقلنی من صالح من بَفی , وخذ بی سبیل 
الَالحین وأعتی علی تفسی یما تعینْ به الضالحین علی آنشسهم , واختم 
ععلن, باخسته واحعل توانن میه العه بشعفی , واعلن علی صالم. ما 
آعطیتنی 4 وتف ناوت ولا بر نیقی تنتوع آشیی نتی فنه :با ی »العالمیه 


له ای ۲ اسالک ایمانا لا آجَلَ له دون لقایک , آحینی ما أحتیتنی عَلبه 
وتوفني اذا بو و فیتنی علیه 1 وابعتنی |ذا بعتت نی اه وآ! 
0 


الاقم آغطنی تصیده 5 فی دییک وقهما فی خکمک وفقها فی علمک , وکفلین 
من رَحمتک وورعا یَحجُرنی عن معاصیک, وتیض وجهی, پنورک واجقل رَغبتی 
فیما عندک فنما کی رای او علیم‌عله ‏ شملی صلی اه له ماه 


اللهْمَ ای آعودٌ یک من الکسَل والقسّل والعَمٌ والجْبن والبُخلِ والقفله 
وَالقسوه 


وَاللّه والقسکته والفقر والفاقه و کل یه 1 والفواچش ما ظهَّرَ منها وما 
بَطن , واعود یک من تفس لا تقتغ وبَطن لا یَشتَعٌ وقلب لا یش ودعاء لا 


یُسمَعٌ وعَمل لاینقغ,واعود یک يا رب عَلی تفسی ودینی ومالی وعلی جمیع 
ما َرَفتنی من الشیطان الجیم الک أنت السَمیغ العلیخ . 


اللقق له ا تجبزنی جنک احذ ولا آخد من:دمتک ملتخدا : فلا عجعل تفسی 
فی شی ء من عذابک , ولا تَرَدّنی بهلکه ولا تردّنی بعذاب آلیم . 


الم تقبّل مثّی وآعل ذکری وارقع درَجتی وحخطٌ وزری ولا ی بحخطیتّتی 
. واجعل توابِ مجلسی و وا ی ِِ دعائی رضاک والجنه , آعطنی 


الاقت نک ارات قی کتاری آن تعفو عَقَن طلمن , وقد ظلّمنا آنفسنا قاعف 
عتا فانک اولی پذلک متا ٍ وامزتنا آلا ره سائلا عن آبواننا وقدجتک سائلاً 
قلا تردن الا بقضاء حاجّتی , وأقرتنا پالاحسان الی ما مَلَکّت آیمائنا وتحن 
رفاک قأعنق رانا من الا 


ولدث لا ل ی ولا طلّت القرع | الا منک . ِِ ِ مد شحّد وال 


‌ 


مُحمّدٍ قآغننی وفَرح عْنّی ,ریا من یِقبل الیسیر ویعفو غن الکثبر ز افتل هی 


2 


الیسیرَ واعف عَنی الگیر تک آنت الَحيم القفود . 


له ائی سالک لیمانا ثباشِر به قلبی, ویقینا حتّی أعلم آنَهْ تن بصیبنی الا 
ها کننت ات ورصنی,مق القیضش نما قهمت, یبا آرکم ال اجمین , (1) . 


1- .مصباح المتهید : ص 582 ح 691 , الاقبال : ج 1 ص 157 , المصباح 
الکتعمی 781 


ره 219 
اه ان آنع خفزه تمالی 


ب دعای ابو حمزه تُمالی1613.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مصباح 
المتهجّد به نقل از ابو حمزه ثمالی :امام سچاد علیه السلام در ماه رمضان 
, همه شب را نماز می خواند و چون سحر می شد , این دعا را می خواند: 


«خدایا ! مرا با کیفرت ادب نکن و با عقوبت غافلگیرکننده ات , به من 
نز دی مش پروردگارا! برایم از کجا خیر تواند بود , با آن که جز از پیش تو 
یافت نمی شود؛ و برایم از ز کجا رهایی خواهد بود , با آن که جز به یاری ات 
, در توان 

تست له آن. که یکی کند داز مار و تفت تن تیار اس ه نه. ان که 
و وا ما ات 
بیرون. ای پروردگار من , ای پروردگار من , ای پروردگار من .. 


«تو را با تو شناختم و تو خود , مرا بر خودت راهنمایی کردی و به سویت 
خواندی و اگر تو نبودی , نمی دانستم که تو چیستی. 
ات ای نت , پس جوابم می دهد , , هر چند وقتی 


از من وام می خواهد , بخیلم 


فاص وا دی اه 
نیز حاجتم را برمی اورد. 


شام شدای را مسر اد را عیاض ماگ رکه اد را محها وتان را 


سیاس . خدایی را که جز به او امید ندارم , و اگر جز به او امید بندم , 


تیاس خدایین, زا .کف با هن اظهار ندوتستی کرو با ان کهتاه از منم ی 
نیاز است . 


سپاس , خدایی را که نسبت به [ گناهان] من بردباری می ورزد , چنان که 
را , پروردگارم , پیش من ستوده ترین چیز و 


خداوندا ! من راه های نیازخواهی را به سوی تو باز می بینم و چشمه های 
امید به درگاهت را پراب می یابم و یاری جستن از احسان تو را برای 
امیدواران به نو روا می بینم و درهای دعا به پیشگاهت را برای 
فاد اها ی ود ی بای و می انم کای ادها ران» فر واه 
اجابتی و برای پریشان خاطران, در کمینِ فریادرسی , و [ می دانم که ] در 
نالیدن به درگاه جود تو و خرسندی از تقدیر تو , بهترین عوض از بخل 
بخیلان است و وسعت و بی نیازی از آنچه در دست دنیاطلبان است و [ نیز 
می دانم ] آن که به سوی تو کوچ کند , راهش نزدیک است و تو خود را از 
بندگانت نمی پوشانی , مگر آن که کارهای بد آنان , حجابی میان آنان و تو 
گردد. . من خواسته ام را به درگاه تو آورده ام و نیازم را نزد تو باز می گویم 
و پناهجویی ام را به نزد تو و وسیله جویی ام را با دعا به آستان تو قرار 
داده ام , بی آن که شایسته آن باشم که از من بشنوی و یا از من درگذری؛ 
بلکه از آن رو که به بزرگواری ات اطمینان دارم و به درستي وعده ات دل 
آرامم و به ایمان په یگانگی ات پناه برده ام و یقین دارم که مرا چنان می 
شناسی که پروردگاری جز تو و معبودی غیر از تو ندارم, که : تو یگانه بی 


خداوندا ! تو فرموده ای و سخنت حق و وعده ات راست است که: «از 
فضل (احسان) خدا بخواهید» «همانا خداوند به شما مهربان است» و از 
صفات تو ای سرور من ان نیست که به خواستن , فرمان دهی , ولی عطا 
نکنی , در حالي که تو با بخشش هایت , به اهل مملکت خویش نعمت 
دهنده آی ار افت هسقربانی انت ,سبه آنانتعیایت < ار 


خداوندا ! مرا از کوچکی , در دامان نعمت و احسانت پروراندی و در بزرگی 
هم بلندآوازه ام کردی. پس , ای آن که در دنیا با نیکی و احسان و نعمت 
هایش مرا پروژد و در آخرت به بخشایش و بزرگواری اش اشارتم فرمود! 
ای مولای من ! معرفتم , راهنمای من بر توست و محبتم به تو , واسطه من 
به درگاهت است و من به راهنمایی تو , به این راهنمایم اطمینان دارم و به 
شفاعت تو , به شفیع خود دل گرمم. 


قلبی , او را ۱7| 


پروردگارا ! تو را می خوانم , بیمناک و مشتاق , و امیدوار و ترسان. مولای 
من اج ‏ گااش ی کمم و 


چشم می دوزم ؛ , امیدوار می شوم. پس اگر ببخشایی , بهترین مهرپانی و 
اگر عذاب کنی , ستم نکرده ای. 


خدایا ! حجٌت من در گستاخی ام بر خواستن از تو , با اين که آنچه را نمی 
پیسندی , انجام داده ام , بخشش و گرم توست و پشتوانه ام در سختی 
خویش با وجود بی شرمی ام , رافت و مهربانی نوست. امید بسته ام که 
۳۹ بین اینها , ناامیدم تا وت . یلس ؛ , امیدم را پرآور و دعایم را بشنو , ای 
او امید می بندد ! 


سرورم ! آرزویم بزرگ , ولی کردارم زشت است؛ از بخشایش خود به 
اندازه آرزویم عطا کن و مرا به بدترین کارم موّاخذه نکن. تو بزرگوارتر از 
آنی که گنهکاران را کیفر دهی و بردبارتر ات انی که کو‌تاهن کنندگان را 
مجازات کنی. 


سرورم ! به احسانت پناهنده ام و از تو به سوی خودت می گریزم و وعده 

گذشتی را که به خوش بینان به خویش داده ای , حتمی می دانم. 
پروردگارا ! مگر من کیستم و چه اهقیتی دارم ؟ به احسانت مرا ببخشای و 
به. کشت بر من مئّت گذار. پروردگارا! با پوششت مرا بپوشان و با ذات 
بزرگوارت از سرزنشم درگذر. اگر امروز , کسی جز تو بر گناهم_ آگاه می 
شد , انجامش نمی دادم و اگر از کیفر امروزت بیم داشتم فان ار هی 
مي کردم , [ البثّه] نه آن که پیش من بی مقدارترین بینندگان یا ناچیزترین 
مطلعان از من باشی ؛ بلکه چون تو ای پروردگار بهترین پوشانندگان و 
دادگرترین داوران و بزرگوارترین بزرگوارانی؛ [و] عیب پوش و خطابخش 


و غیب دانی؛ [و] با مت گناه را می پوشی و با بردباری ات , کیفر را به 


سپاس بر بردباری ات پس از دانستنت , و بر گذشتت پس از قدرتت. 
بردباری ات به من , بر گناه , گستاخم می کند و عیب پوشی ات بر من , به 
بی شرمی ام می کشاند و شناختی که از رحمت گسترده و گذشت بزرگ 
تو دارم صوا در -روی آهردن"به کناهان , شتاب می بخشد. 


ای بردبار , ای بزرگوار ؛ ای زنده پابرجا , ای آمرزنده گناه , ای پذيرنده 
توبه / ای یک مئت ۲ ای ديرين احسان ! کجاست پو شش زیبایت؟ 
کجاست گذشت بزرگت؟ کجاست گشایش نزدیکت؟ کجاست پناه 1 
سریعت؟ کجاست سصت؟ گسترده ات ؟ کجاست بخشش های فراوانت 
کجاست عطاهای گوارایت؟ کجاست رفتارهای ارجمندت؟ کجاست ِ 
بزرگ و مثت عظیم و احسان دیرینت؟ کرّمت کجاست .۰ ای کریم؟ با 
کرّمت , نجاتم بخش و با رحمتت , رهایم کن ! 


ات ان ی ی ی ات سس وس اس 
خل تشه ای چرا که تو اهل تقوا و اهل آمرزشی. از روی تعفت:: آغازگر 
احساتی و از روی گرم , بخشاینده گناه. نمی دانیم چگونه سپاست گوییم و 
ی 
ساختی؟ و يا آن سختی های بسیاری که از نجات و عافیت بخشیدی؟ 


ای دوستِ آن که به درگاهت مهر ورزد! ای نور چشم آن که به تو پناه ورد 
ی یوت . پروردگارا ! به زيبايي 
لطف و کرّمت , از زشتی گناهمان درگذر ! 


پروردگارا! کدام نابخردی است که بخشش تو نتواند آن را فرا گیرد؟ با 
کدام زمان , بلندمدّت تر از تحمّل توست؟ و اندازه کارهای ما در کنار 
نعمت های تو چیست؟ و چگونه کارهای زشتمان را در مقابل بزرگواری ات 
, زیاد بشماریم؟ بلکه چگونه مجال بر گنهکاران , تنگ می شود , با آن 


سم 


رحمت گسترده تو که آنان را فرا گرفته است؟ 


ای گسترده آفرزاشن ای گشاده دست به رحمت ! به عژتت سو گند ای 
سرورم اگر مرا برانی 1 از درگاهت نروم و از التماس به تو دست بر 
ندارم ؛ چرا که تو را با جود و گرم می شناسم. تو آنچه را بخواهی , می 


کنی؛ و هر که را هر گونه بخواهی , عذاب می کنی؛ و هر که را به هر سبب 
که بخواهی , هر گونه که بخواهی , رحم می کنی. 


در کار تو , چون و چرا نیست و در فرمان روایی ات کسی مخالف نیست. 
در فرمانت , بی شریکی و در حکومتت , بی رقیبی و در تدبیرت . کسی بر 
پروردکار جهانیان. 


پروردگارا! اين , جایگاه کسی است که به تو روی آورده و به آستان کرّمت 
پناهنده شده و همدم احسان و نعمت های توست. تو , 31۳ بخشنده ای 
هستی که گذشتِ تو تنگ نمی شود و احسانت کاسته و رحمتت کم نمی 
گردد. ما به عفو دیرین تو و احسان بزرگ و رحمت گسترده ات , اطمینان 
داریم. پروردگارا! ایا ممکن است بر خلاف کمانمان با ما رفتار کنی و یا 
آرزوهایمان را بر نیاوری؟ هرگز , ای بزرگوار! نه گمانِ ما به تو اين گونه 
۳ 2 مان تق‌خنین 


پروردگارا ! ما به درگاهت آرزویی ٍِِِ و بسیار و بزرگ داریم. نافرمانی 
ات کرده ایم * لیک امیه ان داریم که بر ما بیوشانی. تو را خوانده ایم و امید 
اشتاه دارم‌هلاسا امساترا سرایر کون سا کارهاشان 
مستحقٌ چه کیفری هستیم؛ لیکن این که به ما آگاهی و اين که می دانیم 
روی رحمت از ما برنمی گردانی , ما را بر آن داشته که به درگاهت رغبت 
۱ , هر چند شایسته رحمتت نباشیم؛ اما تو شایسته آنی که بر ما و 
گنهکاران , با احسان گسترده و بسن , آن گونه که تو 


ای آمرزنده ! ! به فروع تو , راه یافته ایم و به احسان تو , بی نیاز شده ایم و 
صبح و شام ما , همدم نعمت بوست.. گناهانمان پیش روی توست؛ ؛ از آنها 
به درگاهت آمرزش می طلبیم و توبه می کنیم. تو با نعمت ها , به ما 
محبّت می کنی و ما با گناهان , با تو مخالفت می کنیم. نیکی تو بر ما فرود 
فا یا ؛ ولی بدي ما به سویت بالا می رود. هميشه فرشته آی بزر گوار , از 
ها کار رتیه -حضورت .مین آوره اما این , سبب نمی شود که نعمت ها و 
نیکی هایت را از ما دریغ بداری. پس , منژهی تو , از آغاز تا انجام. چه 
بردبار و بزرگ و کریم بوده ای و هستی ! نام هایت مقذس زنتایشت 
بزرگ » و نعمت ها و کارهایت بزرگوارانه بوده است. خدایا ! احسان و 
۳ 0 2 تر از آن است که آن را با رفتار و خطای 
من مقایسه کنی. پس سرورم , سرورم , سرورم ! ببخشای , ببخشای ! 


خداوندا ! ما را به باد خودت مشفول دار و از خشم و عذابت پناهمان ده و 
از نعمت هایت روزی مان بخش و از احسان خود بر ما نعمت بده و حج 
خانه ات و زیارت قبر پیامبرت را که درود و رحمت و امرزش و رضوان تو 
بر او و 


خاندانش باد روزی مان کن. همانا تو نزدیک و شنوایی؛ و به ما عمل به 
فرمانبری ات را روزی کن و ما را بر آبین خود ه ست سامیرت صلی, اه 
علیه و اله بمیران ! 


خداوندا ! مرا و پدر و مادرم را بیامرز و رحمتشان کن و ان طونه: که دز 
خردی , تربیتم کردند: ۰ انان سرا ده فقایل یکی , پاداش نیک و در مقابل 
گناهان . هن عطا کن. خداوندا ! مردان و زنان موّمن ؛ ژند کان و 
ی 
مرده ما را , حاضر و غایب مارا , مرد و زن ما را , کوچک و بزرگ ما را و 
ازاد و برده ما را ببخشای. انان که از خدا برگشتند , دروغ گفتند و بسیار 
گم راه شدند و به خسارتی آشکار دچار گشتند. 


خواویا ای مه ها واه ورهفر ری کان‌هرا باعتین به بایان 
ببر و درباره انچه (از کار دنیا و اخرتم) مرا پریشان خاطر کرده , کفایتم کن 
و آن که را بر من رحم نمی کند , بر من چیره مگردان و از پیش خود , 
برایم نگه دارنده و باقی دارنده قرار بده , و نعمت های شایسته ای را که 
به من داده ای . از من مگیر , و از فضل خویش , مرا روزي گسترده و 
حلال و پاکیزه , عطا کن. خداوندا ! با نگاهبانی ات . مرا نگهیان باش و با 
نیروی نگه دارنده ات . مرا نگه دار و با حمایتت , مرا در پناه خود بگیر و 
حجّ خانه با حرمت خودت و زیارت قبر پیامبرت را امسال و هر سال , 
تو ای گروان و خرا ازبان حرم هابا شرافت و هایس کراحت هدور 


مگردان. 


خداوندا ! توفیق توبه ام ده تا نافرمانی ات نکنم , و نیکی و عمل به نیکی را 
به من الهام کن و خشیت خودت را در شب و روز , تا زنده ام . ارزانی ام 
دار , ای پروردگار جهانیان ! 


خداوندا ! من هر چه پیش خود گفتم که: «آماده و مهیّا شدم و برای نماز و 
مناجات در پیشگاهت ایستادم» 1 [ ولی ] هنگام نمازم بر من حالت خواب 

انداختی و توفیق مناجاتت را هنگام مناجاتم از من گرفتی. هرا که نندم کم 
هر گاه گفته ام : «درونم پاک و شایسته شده است و به مجالس توبه کاران 


راه یافته ام» 4 باز هم بلایی برایم تشن امه ۰ گامم را لغزانده و مرا از 
خدمتت باز داشته است؟ 


سرورا! شاید مرا از درگاهت رانده و از خدمتت دورم کرده ای ! يا شاید 
چون دیده ای حقت را سبک می شمارم , دورم ساخته ای ! یا شاید چون 
دیده ای که از تو روی گردانم , بر من غضب کرده ای ! با شاید چون مرا 
در زمره دروغگویان يافته ای , رم کرده ای ! يا شاید چون نسبت به نعمت 
هایت ناسپاسم دیده ای . محرومم ساخته ای !يا شاید چون 


مرا در مجالس عالمان نیافته ای, مرا وا گذاشته ای ! يا شاید چون مرا در 
جمع غافلان دیده ای , از رحمتت نومیدم کرده ای ! يا شاید چون دیده ای 
که همدم مجالس اهل باطلم , مرا با همانان وا گذاشته ای ! یا شاید چون 
دوست نداشتی دعایم را بشنوی , دورم کرده ای ! يا شاید مرا به جرم و 
خطایم کیفر داده ای ! و يا شاید مرا به بی شرمی ام مجازات کرده ای ! 


پروردگارا ! پس اگر درگذری , چه بسیار گنهکارانی که پیش از من از آنان 
درگذشته ای؛ چرا که کرّمت ای پروردگار بالاتر از آن است که بندگان 
مقر را کیفر دهی. من پناهنده به فضل تو ام [ و] از تو به سوی تو 
گریزانم [ و آوعده ای را که داده ای که از هر که به تو خوش گمان باشد , 
دزی در , حتمی می دانم. 


خدایا ! احسان تو گسترده تر, و بردباری ات بزرگ : قره از ان ات کم. مر از با 
عملم بسنجی , يا به خطایم خوارم گردانی , و مگر ای سرورم من چیستم 
و چه اهمیتی دارم؟ مرا ای مولای من به فضل خویش ببخشای و با گذشت 
خود بر من , منت بگذار و با خطابوشی ات , مرا بپوشان و با ذات 
بزرگوارت , از سرزنشم درگذر. 


سرورم ! منم آن کوچکی که تربیتش کردی. منم آن نادانی که علمش 
آموختی. منم آن گم راهي که هدایتش کردی. منم آن پستی که رفعتم 
دادی. منم آن ترسانی که آراقش ساختی و گرسنه ای که سیرش کردی و 
تنشنه ای که سیرابش ساختی و عریانی که جامه اش پوشاندی و 7 
دستی که بی نیازش کردی و ناتوانی که نیرومندش ساختی و خواری که 
عزتش بخشیدی و بیماری که شفایش دادی و خواهانی که عطایش کردی و 
گنهکاری که گناهش را پوشاندی و خطاکاری که از او درگذشتی. متفر ان 
اند کی که فزونش کردی و ناتوانی که یاری اش کردی و رانده ای که 
پناهش دادی. 


پروردگارا! منم آن که در نهان , از تو شرم نکردم و در آشکار , تو را 
مراقب نبودم. ای ای ی منم آن که بر سّرور خود , 
گستاخی کردم. منم آن که خدای جّارٍ آسمان را نافرمانی کردم. منم آن 
که بر گناهان بزرگ , رشوه دادم. منم آن که چون مزده گناه بزرگ به من 
دادند شتایان..به: نوینش رفتم. هنم. آن که. مهلتم دادی؛ افا از کناه 
برنگشتم , , و بر من پرده افکندی؛ اما شرم نکردم و نافرمانی ها کردم و از 
خد کاش تم مرا ار سس نود انداکتی ول بان هم اعا تخرد بسن 
وا ات ما وا .۱ 


پرده پوشی ات مرا پوشاندی , تا آن 9 من عافل شده ای و 
مرا از کیفرهای گناهانم دور داشته ای, تا ان کم کر تو از من شرم 
کرده ای. 


خدایا ! آن گاه که نافرمانی ات کردم , نه پروردگاری ات را منکر بودم و نه 
فرمانت را سبک می شمردم و نه خود را در معرض کیفرت قرار می دادم 
و نه وعیدهای تو را نادیده می انگاشتم ؛ بلکه گناهی نود که تین هه . نقس 
[اقاره آمن نیز آن را بر من مشتبه ساخت و هوسم بر من چیره شد. 
بدبختی ام هم به یاری اش امد و پرده پوشی ات بر من نیز مغرورم 
ساخت. پس با اختیار و تلاش خودم , تو را نافرمانی و مخالفت کردم. پس , 
اینک کیست که از عذابت نجاتم دهد؟ و فردای قیامت , چه کسی از دست 
دشمنان , رهایم سازد؟ اگر تو ریسمان رحمتت را از من بگسلی , به 
ریسمان چه کس آویزم؟ پس , وای بر من از کردار زشتم , که کتاب تو آن 
را بر من به شمار آورده است ! اگر امیدی که به گرم و رحمت گسترده ات 
دارم , نبود و تو نهی نکرده بودی که ناامید نباشم , وقتی گناهانم را یاد می 
کردم , مایوس می شدم , ای بهترین کسی که هر نیایشگر او را خوانده 
است و [ای ] برترین کسی که هر امیدواری به او امید بسته است ! 


خداوندا ! به سبب پیمان اسلام به تو توسُل می جویم و به احترام قرآن , بر 

یی دار مارم که هش کاهت هت ان ده شش آتوی مقر به 

سبب ایمانم , به وحشت , مبدّل مکن و پاداش مرا , پاداش ۵ 
پرستید , قرار مده؛ چرا که گروهی برای حفظ جانشان , به زبان , ایمان 
آوردند و به خواسته شان رسیدند , و ما با زبان ها و دل هایمان به تو ایمان 
آورده ایم تا از ما درگذری. پس , ما را به خواسته هایمان برسان و امیدت 
را در سینه هایمان استوار بدار و پس از ان که هدایتمان کردی , دل 


همانا 0 


پسپ به به عرتت سوگند , اگر مرا برانی , از درگاهت نمی روم و دست از 

تملق , تا نشاتت: رتم دارم ؛ چرا که کم و رحمت گسترده ات , بر دلم 

الهام شده است. بنده , جز به درگاه مولايش کجا می رود؟ و آفریده , جز 
نق اما آفریدگارش کجا پناه می برد؟ 


خدایا ! اگر مرا به بندها و زنجیرها بکشی و از میان همه , مرا از رحمتت 
محروم کنی و چشم بندگانت را به رسوایی هایم باز ز کنی و فرمان دهی که 

به آتشم افکنند و میان من و نیکان , جدایی اندازی , امیدم را از تو نمی 
گسلم و آرزوی بخشش را از تو برنمی گردانم و محبتت , از دلم بیرون 
نمی رود. من ؛ 


هرگز نعمت هایت را در حق خودم از یاد نمی برم و آنچه را در سرای دنیا 
بر من پوشاندی , فراموش نمی کنم. 


سرور من ! اد وا از دص رون ریق فان هن ای صسم3: مجط نی 
صلی الله علیه و آله(که برگزیده تو از میان آفریدگانت , و خاتم پیامبرانت 
است) و خاندانش , جمع کن و مرا به رتبه توبه در درگاهت منتقل ساز و 
پاری ام کن تا بر خویش بگریم؛ ؛ چرا که عمرم را با تأخیر انداختن ها و 
آرزوها تباه کردم و به جایگاه ناامیدان از خی حون , فرود آمده ام . اگر 
مرا با همین حال به گورم ببرند , چه کسی بدحال : تر از من است , که نه 
وق ۱۱ رن ۱ ۱۳ 
فرش کرده ام؟ چرا نگریم , در حالی که نمی دانم سرنوشتم چه خواهد 
شد؟ تفس من با من نیرنگ می کند و روزگارم با من خدعه می ورزد و 
عقاب مرگ بر بالینم بال و پر می زند. پس چرا نگریم؟! 


می گریم برای جان کندنم , می گریم برای تاریکی گورم , می گریم برای 
تنگي قبرم , می گریم برای سوال تکیر و منکر از من , می گریم بر اين که 
عریان و خوار , با بار سنگین گناهان بر دوش , از گورم بیرون می آیم , که 
گاهی به راست می نگرم و گاهی به چپ , در حالی که هر کس در حالتی 
است غير از حالت من. هر کس از آنان را آن روز , کاری است که او را 
بس است. ان روز ,؛ جچهره هایی سفید و خندان و شادمان اند و چهره هایی 


غبارآلود و خوار و ذلیل 


شتن‌فری که امه اعشهاد و آفیق وه کلم نر توت هدر صحفت وا نفته 
ام. رحمتت را به هر کس خواهی , می رسانی و به بزرگواری ات هر که را 
خواهی 2 هقدابت .می. کنی:. تو را سپاس که دلم را از شرک , پاک ساختی و 
تو را شکر , که زبانم را گشودی. آیا با اين زبان گنگ , سپاست گویم , یا با 
نهایت تلاش در کارم , خشنودت سازم؟ مگر پروردگارا اندازه زبانم در کنار 
شکر تو چه قدر است و کارم در برابر نعمت ها و احسانت بر من , چه 
ارزشی دارد؟ 


خدایا ! بخشندگی ات ۰ آرزویم را گسترده , و سپاس گزاری ات کارم را 
پذیرفته است. سرورا! شوق و رغبت و آرزومندی ام , به توست. آرزویم , 
مرا به سوی تو می کشاند و ای یکتا پروردگارم همّتم به تو وابسته است و 
شوقم به پاداشی که نزد توست , با ل گشوده است. امید و هراس خالصانه 
ام , برای توست و محبتم ان انش کروته است .«دستم را به درگاه 
رحمتت , و هراسم را به رشته طاعتت آویخته ام. 


مولای من ! دلم زنده به یاد توست و با مناجات به درگاهت , رنج هراس را 
از خویش ارام ساخته ام. پس , ای مولای من , ای امید من , و ای نهایت 
خواسه اما یاهع و امن که صا ان اطاعت مه سار داش 
جدایی افکن ! خواست من از تو , به خاطر این است که امید دیرینم به تو , 

و آرزوی بزرگم از توست که آن را بر خویش حتمی کرده ای , از سر 
11 . فرمان , تنها از آن توست و مردم , همه نانخوران تو و در 
قبضه اراده تو هستند و همه چیز , فرمان بردار توست. خجسته ای, ای 
پروردکار جهانیان ! 


خدایا ! مرا رحم کن , آن گاه که دلیلم قطع می شود و زبانم از پاسخ دادن 
به تو باز می ماند و هوش و خِردم آن گاه که از من سوال می کنی به 
اضطراب.فی افند: بسن اق. امید.بزر کم ! ان که که نيازم نشیدت.مفی باند:: 
محرومم مکن و به نادانی ام ردم منما و به خاطر کم صبری ام محرومم 
مگردان ! چون نیازمندم , عطایم کن و چون ناتوانم , رحمم کن ! 


سرورا! تکیه گاه و اعتماد و امید و توکلم بر توست و دل بستگی ام به 
رحمت توست. به درگاه احسانت , بار می افکنم و خواسته ام را اژ اشتان 
جود نو می طلبم و دعایم را پروردگارا به کم تو باز می گشایم و رفع 
نیازم را اس اه وه امتوارم وه باذار. خود را با توانگری تو جبران می 
کنم . زیر سایه بخشایشت ایستاده ام و نگاهم را به آستان جود و کرمت 
دوخته وان وت پس , مرا که به تو 


امید بسته ام , به آتش مسوزان و در دوزخم جای نده؛ ؛ چرا که تو فروعغ 
دیدگان منی. ای سرورم ! گمان نیکویی را که به احسانت دارم , دروغٌ 
مگردان, که : تو تکیه گاه منی بان باداش حون محر هم هشتان ر که تبازم ترا 


0 


خدایا ! اگر زمان مرگم نزدیک شده و عملم مرا به تو نزدیک نساخته است , 
اعتراف به گناه خود را اسباب عذرخواهی ام قرار داده ام . 


ِِ اگر عفو کنی , از تو شایسته تر کیست؟ و اگر کیفر دهی , از تو 
دادگرتر در داوری کیست؟ 


[خدایا !] , رحم کن در اين دنیا به غربتم , و هنگام مرگ به غم و حسرتم ! و 
ی ۱ ای و ی 
پیشگاهت به وقوف ذلیلانه ام | و انچه را (از کارم) بر ادمیان پوشیده است 
, بیامرز و پوشش خود را بر خطایم ادامه بده و مرا رحم کن ان کام که نب 
بستر مرگ افتاده ام و دست های دوستانم مرا می گردانند ! بر من لطف 
کن ان گام کف. ها ۱ بر سنگ غسل خوابانده اند و همسایگان خوبم مرا به 


چپ و راست 


می چرخانند ! و بر من احسان کن ی 
خویشاوندان , اطراف جنازه ام را می گیرند ! و بر من گرم کن , آن گاه که 
در گورم تنها به حضورت می آیم ! در آن خانه نو بر غربتم ترجم کن , تا جز 
به تو آنس نگیرم ! 


سرورا! اگر مرا به خودم وا گذاری , تباه می_ شوم. . سرورم ! اگر گناهم را 
نیامرزی , به که پناه برم و اگر عنایتت را در آرامگاهم از دست بدهم , به 
چه کسی روی آورم و اگر گرفتاری ام را برطرف نسازی , به که پناهنده 
شوم ؟ 

سرورم ! من , که را دارم و کیست که بر من رحم کند , اگر تو بر من ترخم 
نکنی؟ و به احسان که ارزو بندم , اکر هنگام نیازم , از احسان تو محروم 
گردم؟ و آکر اجلم فزا رسد , از کناهانم به سوی:جه. کسی. بگریزم؟ 
سرورم ! عذابم مکن , در حالی که به تو امیدوارم. 


فا اش ای هر ی ره ادا 
فراوانم , جز به عفو تو امید ندارم ! 


سرورم ! من از تو , چیزی را طلب می کنم که سزاوار آن نیستم و تو , اهل 
تقوا و آمرزشی . پس مرا بیامرز و از نگاه کریمانه ات , جامه ای بر من 
ان کر پامدهات اه را بر من بپوشاند و [ بدین ترتیب ,] آنها را 
۱ ۱ زد 9و 
گذشت بزرگ و چشم پوشي کریمانه ای. 


وا ان کرو هی سا رک اس اسان خی رای یر 
آان کذار ود رواست نی کید و بزآنان که انکارت می کت تفراریر 
می کنی. پس ؛ , با آن که دست نیاز به درگاهت دارد و یقین دارد که عالم 
آفرینش ی اف توست , چگونه خواهی بود؟ خجسته و 
با ان 


سرورم ! بنده ات به در گام توشت :۱ و ] تیار او.را در استانت قرار داده 
است. با دعایش , در رحمتت را می کوبد و با امید درونی اش ۰ چشم به 
عنایت و توجّه زیبای تو دوخته است. ینس ؛ , چهره کریمانه ات را از من بر 
قگردان واه رام کم اه را را ایا خراده امد 
هدام کم تسم کی جرا رات ای ات ایح 
تو آنی که هیچ پُرسنده ای , به ستوهت نمی آورد و هیچ بخششی , از تو 
نمی کافت تور آن کونه. ای که وهی کویی. .و ترفر از انی: که: ها میت 


گوییم. 


ی , گشایشی نزدیک , گفتاری صادقانه و پاداشی 
بزرگ مي طلیم. پروردگارا! از تو از همه نیکی ها می خواهم : آنچه می 
دانم و آنچه نمی دانم. پروردگارا! از تو بهترین چیزهایی را که بندگان 


ای بهترین درخوا ست شونده ب ای بخشنده ترین عطابخش ! خوا سته ام را 
درباره خودم , خانواده ام , پدر و مادرم 1 فرزندانم 1 خاندانم و برادران 
دینی ام , 


برآور؛ زندگی ام را سرشار و جوان مردی ام را آشکار کن؛ همه احوالم را 
ساعان تشن مرا از آنای فزار و که عمرتان را طولای و کارشان] 
نیکو ساخته ای و نعمتت را بر آنان کامل گردانده ای و از آنان خرسندی و 
آنان را با زندگی پاک و مداوم ترین مسرّت و سرشارترین کرامت و کامل 
ترین زندگانی , حیات بخشیده ای ! تو آنچه را خواهی , انجام می دهی و 
آنچه جز تو بخواهد , انجام نمی گیرد. 


خداوندا! مرا از سوی خودت به یاد ویژه ات , مخصوص گردان و آنچه را با 
در لخظات تیب و ساعات روز مر به. در حاهت نها نمی خویم , برای ریا 
و نامجویی و از روی برتری طلبی و بی خیالی , قرار مده و مرا از خاشعان 
درگاهت قرار بده ! 


خداوندا ! مرا گشایش در روزی ؛ , امنلت در وطن , روشنایی چشم در مورد 
خانواده و مال و فرزند , پایندگی نعمت هایت نزد من ۰ درستی در انجام 
دادن کارها , نیرومندی در بدن و سلامت در دین عطا کن؛ و تا مرا عمر می 
دهی , مرا در خدمت اطاعت خودت و فرستاده ات محمّد صلی الله علیه و 
آلفر ون کان حین و هرا اد عفره دربن ند ای رادم در هه رون از 
هر خیری که در ماه رمضان در شب قدر و در طول سال , نازل کرده و 
می کنی , و از هر رحمتی که می گسترانی و عافیتی که می پوشانی و 
بلایی که برمی گردانی و حسناتی که قبول می کنی و گناهانی که می 
بخشایی؛ و زیارت خانه خودت را امسال و همه سال روزی ام کن و از 
رحمت گسترده ات , روزی گسترده عطایم کن ! 


سرورم ! بدی ها را از من برگردان ؛ وام ها و حقوق مردم را از جانب من 
ادا کن تا به هیچ یک از آنها آزرده نشوم؛ گوش ها و چشم های دشمنانم و 
حسودان به من و ستمگران بر من را به روی من ببند و مرا بر آنان یاری 
کن؛ چشمم را فروغ بخش؛ دلم را شاد گردان؛ برایم از اندوه و رنجم , 
گشایش و رهایی قرار بده " هر کهرا از همه آفریدخاتت تسبت به من قضد 
بدی دارد , زير پاهایم و ؛ شر شیطان 1 
خویش , , از آتشم مک هام تا رحجمت خویش به تا به فضل 
خویش , با حوریان بهشتی قرینم ساز و مرا به دوستان شایسته ات , محمّد 
و خاندان شایسته و پاکیزه و پاک و خوبش که درود تو و رحمت خدا و 


خدایا و سرورا! به عرّت و جلالت سوگند که اگر مرا به گناهانم بازخواست 
کنی , تو را به بخشایشت طلب می کنم , و اگر مرا به فرومایگي ام 
بازخواست کنی , تو را به گرمت درخواست می کنم , و اگر مرا ؛ به آتش 
افکنی , به دوزخیان ۹ گفت که دوسنت دارم . 


خدایا و سرورا! اگر جز دوستان و مطیعانت را نمی آمرزی , پس گنهکاران 
به که روی آورند؟ و اگر جز اهل وفا را نمی نوازی , پس بدکاران به که 
پناهنده شوند؟ 


خدایا ! اگر مرا به آتففن افکنی , شادماني دشمنت در این است , و اگر به 


بهشتم ببری , و 
شادمانی پیامبرت را بیش از شادی دشمنت دوست داری. 


ای شکوهمند باکرامت ! دیدارت را محبوبم گردان و دیدارم را 9 بدار 
و برایم در دیدار خودت , آسایش و گشایش و کرامت قرار بده ! 


خداوندا ۱ ! مرا به گذشتگان شایسته ملحق ساز و از آیندگان شایسته قرار 
بده ات رصان ار جهرا در ری و اک سا 
صااتان تا را اهر سسشان بای هی کت کار اه و ره رت 
به پایان ببر و با رحمت خویش پاداش عملم را بهشت قرار بده و مرا در به 
کارگیری شایسته آنچه عطایم کردی , یاری کن؛ مرا پروردگارا ثابت قدم 
بدا و مدانبه نید کار ان انم داد مس محر ان اک برفرد کار 


جهانیان ! 


خداوندا ۱ ! از نو انضانوه می خواهم که پایانی جز دیدارت نداشته باشد. تا مرا 
زنده داشته اه :بر .ان ایمان , زنده بدارم و چون می میرانی » بر آن 
بمیرانم و چون مرا برانگیختی , بر آن برانگیز؛ و دلم را از ریا , تردید و 
آوازه خواهی و ی ماه کی نا کارم , خالص برای تو باشد ! 


خداوندا ! مرا بصیرتی در دینت , فهمی در خکهت ر ژرف نگری در دانشت , 
دو سهم از رحمتت , و پرهیزی بازدارنده از نافرمانی ات , عطا کن و با نور 
خویش ؛ , روسفیدم گردان و اشتیاقم را انچه برد توست» قرآ بده وزمرا 
رات و اس پات صلی للع و ال مان 


ترس , بخل , غفلت , سنگ دلی , خواری , بیچارگی ۴( , نیازمندی 
و از هر بلا و از زشتی های آشکار و نهان. به تو پناه می برم از تَفقسی که 
قانع نمی شود , شکمی که سیر نمی گردد , دلی که خشوع نمی یابد , 
دعایی که اجابت نمی شود و عملی که سود نمی بخشد. و به تو پروردگارا 
از شیطان رانده شده پناه می برم درباره خودم » دینم , مالم و همه آنچه 
روزی ام کرده ای. همانا تویی تو شنوای دانا. 


خداوندا ! جز تو , کسی مرا از قهرت پناه نمی دهد و جز تو , پشت و پناهی 
نمی یابم. پس , مرا در هیچ عذابی قرار مده و مرا به سوی هلاکت , و مرا 
به سوی عذاب دردناک , باز نگردان ! 


خداوندا ! از من پذیرا باش؛ یادم را بلند و رتبه ام را والا گردان ؛ بار گناهم 
را فرو ریز؛ گناهم را به یادم نینداز؛ پاداش نشستن و سخن گفتن و نیایشم 
را رضای خود و بهشت قرار بده ؛ و همه آنچه را از تو خواستم و بیش از آن 
را پروردگارا از 9 خویش عطایم کن ! من مشتاق تو هستم , ای 
پروردگار جهانیان ! 


خداوندا در کناب خونش:خنین تال کرده:ای که : از آن که بر ماستتم 
کرد , درگذریم. ما به خود . ستم کرده ایم. پس , از ما درگذر , که تو بر 
این گذشت , سزاوارتر از مایی؛ : و ما را فرمان داده اي که نیازمندی را از 
در خود نرانیم. اینک من ؛ نیازمندانه , به درگاهت آمده ام. مرا جز با 
تراوودخق حاجتم بر تگردان" : و ما را به احسان به بردگانمان دستور داده 
ای. ما بردگان توییم. پس , ما را از آتش دوزخ برهان ! 


ای پناهگاه من در هنگام رنچ و بلایم ! ای فریادرس من در هنگام گرفتاری 
ام ! به درگاه تو نالیدم و به آستان تو پناه آوردم و جز به درگاهت به دیگری 
پناه نمی برم و جز از تو , گشایش نمی طلبم. پس بر محمّد و خاندان 
محقّد درود فرست و پناهم ده و گرفتاری ام را بزدای ! 


ای آن که اندی رافی پذیزی و از کناه بسیار درمی گذری ! اندکم را بیذیر 
و گناه فراوانم را ببخشای ! همانا بش اند امرتفم ار 


خداوندا ! از تو ایمانی می خواهم که دلم را همدم آن سازی و یقینی که 
خی میا رم ی ی وس مرا از زندگی به 


ص: 220 


22 1 


ففر 222 


22 3 


ص: 224 


ص: 225 


ص: 226 


ضن* 227 


ص: 228 


ص: 229 


ص: 230 


ص: 231 


ف 2 7 2 


ص: 233 


231 


ص: 235 


ص: 236 


27 


ص: 239 


ص: 239 


ص: 240 


ص: 241 


ص: 242 


ص: 243 


ص : 244 


ص: 245 


ص: 246 


ج دعاء «یا غدّتی فی کُربتی»1615 .کنه صلی الله علیه و آله :مصباح 
المتهند تیه ایض فی السَحر بهدّا الدعاء : 


با ندّتی فی کُربتی , ویا صاجبی فی شِدّتی , ویا وَلیْی فی تعقتی , ویا 
غایتی فی رغبتی , آنت السْأایرٌ عورتی والمَوْمنْ روعتی وَالمقیل گثرتی , 
کا عفر لین حا ی : 


له اتی سالک خشیع اللیمان قبلء شوم ال فی الا .با اج چ1 
يا َمَدٌ یا من لم تلد ولم بولد ولم یَکن له کقوا أحَذ , یا قن بُعطی من سَألة 
تحا منة ورَحمة , ویبتدِی بالخيرِ من لم یسالة تقطلا من وکزما , یکزیک 
الدایّم ضل عَلی مَحَمَّدٍ واهل بيته , وهقب لی رَحمَة واسقة جامقة ابلخ بها 


یر انیا والاخه . 


الم ی استقفری لها که الیی هه نم خدت فیوم واشتیری تکل خر 
آردث به وجهک قخالطنی ف فیه ما ل لک ۱ 


ٌّحل علی فعثر ول فعقر واعث عن طلمی وگرمی پولک وجودک 
با کرشنم تااهن لا سیب بسانت ولا بنقذ نائله , یا مهن عغلا فلا شی>ء فوقة ودنا 
قلاشیءدوتة ر صل علی مکتّد وال فد وارخمتی با فالق البّحر لموسی 
, الْیلَة اللیلة اللیلة , الساعة الساعة الساعة 


اللهْمَ طَهّر قلبی من التفاق , وعقلِی من الرّیاء , ولسانی من الگذب , 
وعینی من الخیاته قانک تعلَمْ خاْتة الأعّن وما تُخفی الصّدور . 


يا رَبٌ هذا مَقامْ العایذ یک من الثار , هذا مَقامٌ المستجیر بک من الثار , هذا 
َقَامُ المَستغیثِ یک من الا , هذا مَقامٌْ مایت [لیک من الا , هذا مَقامْ 
من یبوء ی بحطییَته ویعترف بذنبه ویَتوتٌ الی 7 , هذا مَقامٌ البایٌس 


الققیر : 


هذا مَقامٌ الخایّف المُستجیر , هذا مَقامٌ المحزون المکروب , هذا مَقامٌ 
المحزون المغموم المهموم هذا مَقام العریب القریق هذا مَقامٌ 
المُستوجش القرق , هذا مَقامٌ من لایَجذ لدّنبه غافرا غیرک ولا لصعفه مُقَوْیا 
لا انت ولا له مها یرای 


1 


۱ 


یا أللةٌ یا کریمٌ , لا تُحرق وجهی بالثار نع شجودی لک وتعفيري بقیر مَنْ 
ملی علیک , تل لک الم امن والفَطُل لت . ارخم ای رب آی رب آی 
رب ی تتقطع اللقینخ ضعفی وفله جیلتی ورقه جلدی وتتگد آوصالی وتنائر 
لحمی وجسمی وجشدي ووحدتی ووحشتي فی قبری وجرَعی من ضنغیر 
التلاء . آسالک با رَبّ فُرَة القین والافتباط بَوم الحسته والدامه , بیّض 
وجهی با رب توق تسوه فیه الوجوغ , آمثّی من الََع الاکتر , سالک الثشری 
وم تفای نب القاوت وااسار مواتشری نو فرای الا لاعت للم 
آرجوة غونا فی یاتی , وأَعهٌ ذخرا لِیّوم فاقتی , الحمذ له الذی آدعوة (و) 
ا آدعو یز ولو دعوث غیزخ لیب ذعانی . الم له الذی آرجو ولا آرجو 
واه ریت ره اعات تایه اموله لعف انا یل 
المَفضل ذی الجّلال والاکرام وف کل تفه فصاخب کل کته موی 
۰ 


له صلّ علی مُحَّد وآل مُحَقَد , وارژقیی التفین وخسن الط یک . 
ی ی ای اه ره ۱ 
یْقَ ال یک . پا لطیفا ما بَشاء , الطف لي فی جمیع احوالی یما تب 
رضم با بت اس ضعت یزار قلا عش الا با رت ارم ات 
وتضَوعی وخوفی وی ی وتلویذی . 


يا رَبٌ ای ضعیف عن طلّب الذنیا وآنت واسخ ریم , آسالک يا رَبٌ بوک 
غلت:دلی هو فذریی علیه وعتا ی اعنه وحاختون. آلید آن ترژقنی فی عامی هذا 
ی 2 ع اف سا فی. آندی 


آی رت , ینت اطلْت ایک آ ی وایاک آرجو وأنت أَهل ذلک , لا آرجو 
خیری ولا آنه. الا یک با ار خَم الراجمین . آی رب , ظَلَمٌ تفسی قاغفر لی 
قاری وعافی ۰ با ماع کل حون , ویا جامع کل قوتِ , ویا بارِقَ 
التفوس بَعد الموتِ.یا مَن لا تغشاه الظلماث ولا تشتبة عَلّیه الأصواث , ولا 
يشعلهة شیءعَن شی ء اعط مُحَمّدا صَلّی ال عَلیهِ واه افصَل ما سألک 
وأفصَل ما سالت له وأفضل ما آنت خعتوول له: ال یوم القیامه , وهب لی 
العافیه حثی تهّنتنی المعيشه , واخیم لی بخیر حتّی لا تَصْرّیِیَ الذْنوبٌ . 


ال نی بما قسمت لی علی لا اسان آحدا شینا , له سل علی شخلد 
وال مجَفَّدٍ وافتع لی حزاین رحعیک , وارخمنی رَحقة لا ئعدْنی بعدها, بدا 


الی اد بعده سواک ,؛ تزیدنی بذلک شکرا والیک فاقةٌ وققرا ِِِ 
سواک غني وتققفا و تس اسف , يا مَنعم يا مُفضل , با قلیک با 
موز صل علی,فحترهال فحقه واکفنی العیم له 1 
ی وی 


و ند لم ما اخاف خروتة ‏ ونکس ختس ما احاف ضبق وکده ۶ ِِِ 
اخاف عَقَهٌ , واصرف عَلی ما آخاف بلبَتَهْ يا آرحم الژاجمین . 


الم اما فلت عبا لک مکفته هی م متضتقا فایمانا یک وفوفا هنک 
وسّوقا ایک , يا دا الجّلال والاکرام . 


للم ان تک خقوقا قتصدّق بها علَّ , وللئاس فبلی تیچاث قتحتّلها عنّی , 


وقد آوجبت کل صبف قری وآنا ضَیفک قاجقل قرای الیل اجه . يا وَمَابِ 
الجَتّه , پا وَهاب المغفرو , ولا حول ولا وه الا بک ال 


1- .مصباح المتهجد : ص 598 ح 692 , بحار الأنوار : ج 98 ص 95 ح 2. 
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چ دعای «یا غُذّتی فی گوبتی»1617.عنه صلی الله علیه و آله :مصباح 
المتهجّد: نیز در سجر , این دعا را بخواند: 


«ای پشتوانه من در پریشانی ام ! ای همراه من در سختی ام ! ای 
سرپرست من در برخورداری ام ! ای منتهای اشتیاقم ! تویی پوشاننده عییم 
و ایمنی بخش هراسم و درگذرنده از خطایم. . ینس ؛ , گناهم را بیامرز ! 


خداوندا ! از تو فروتنی ایمان را پیش از خواری و ذلت انش , می طلبم. 


ای یگانه ! ای یکتا ! ای بی نیاز ! ای آن که نزاده است و زاده کسی نیست و 
از او درخواست نکند , بی تقاضا عطایش می کند ! به حق کرّم دائمت , بر 
محمّد و خاندانش درود فرست و مرا رحمتی گسترده و فراگیر ببخش که 
7 


خداوندا! از تو به خاطر گناهی که از آن به درگاهت توبه کردم , ولی باز 
انجامش دادم , آمرزش می طلبم و از تو به خاطر هر نیکی که خواستم 
خالصانه انجامش دهم » , ولی نیت های غیر خدایی به آن آفنخترت: , آمروشن 


خداوندا ! بر محمّد و خاندان محمّد درود و تک بت بزرگوار به خاطر 
بردباری و بخششت , از ستم و جرمم درگذر! 

ای آن که خواهانش ناکام نشود و برخوردار از نعمتش , بی بهره نماند! ای 
آن که برتری یاقت؛ پس » خیزی. برتر از او نیست !ای آن که نزدیک شد؛ 
پس , چیزی نزدیک تر از او نیست ! بر محمّد و خاندان محقّد درود فرست 
و نی هن رضفت آور ای شافنده خریا .یرآ موی همین آمتتنت و« همین 


خداوندا ! دلم را از نفاق , پاک گردان و عملم را از ریا , و زبانم را از دروغ 
, و چشمم را از خیانت , پاکیزه دار , که تو چشم های خیانتکار و انچه را در 
سینه ها نهان است , می دانی ! 

پروردگارا! اين , جایگاه کسی است که از دوزخ , به تو پناه می آورد. اين , 
جایگاه کسی است که از آتش , به تو پناهنده می شود . اين , جایگاه کسی 
است که از آتش , از درگاه تو یاری می جوید. اين , جایگاه کسی است که 
از آتش , به درگاه تو می گریزد. اين , جایگاه کسی است که از خطایش , 
به آستان نو روی می اوه و به گناهش اعتراف دارد و به سوی 
پروردگارش توبه می کند. اين . جایگاه پریشان نیازمند است. اين , جایگاه 
ترسان پناهجوست. اين , جایگاه 


را ای قاطا اس 
این , جایگاه بی کس غرق گشته است. این , جایگاه وحشت زده هراسان 
اش توانبخش , و برای اندوهش غم زدایی جز تو نمی یابد. 


ای خدا| , ای بر کها ۱ 0 ام را بلق انز مسوزان , پس از آن که بدون 
هی از سر تور نش کاهت سجن کردوته ع خای افادق ام ؛ بلکه تو 
را بر من حق سپاس و مثّت و احسان است. رحم کن ای پروردگار , ای 
پروردگار , ای پروردگار ! ۳ بگوید تا آن که تفس قطع شود «ناتوانی و 

بیچارگی ام را قآ هم تن ۱۱۵۰ , فروپاشی 
گوشت و بدن و جسمم را , تنهایی و وحشتم را در گورم , و بی تابی ام را 


پرورد کار | ۱ از در گاهت؛ در روز حسرت و پشیمانی, فروعغ دیده و شادمانی 
می 


پروردگارا ! آن روز که جهره ها سیاه می شود , روسفیدم گردان و در روز 
هراس بزرگ ایمنم ساز! از تو ۱ 


سپاس , خدایی را که در زندگی ام به پاری او امیدوارم و برای روز نیازم , 
دخیره اش می شمارم. 


سپاس , خدایی را که تنها او را می خوانم و دیگری را نمی خوانم و اگر 
دیگری را بخوا: تم دعایم را تا کامفی: کذارد. 


سیاس , خدایی را که به او امید دارم و جز به او امیدم نیست و اگر به غیر 
او امیدوار شوم , ناامیدم می کند. 


سپاس , خدایی را که نعمت بخش و نیکوکار و اهل احسان و نیکی و دارای 
شکوه و بزرگواری است و صاحب هر نعمت و حسنه ای است و نهایت هر 
اشتیاق و براورنده هر نیاز است. 


خداوندا ! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و مرا یقین و خوش باوری 
به خودت روزی گردان؛ امیدت را در دلم استوار دار : امیدم را از جز 
خودت ببر تا به غیر خودت امید نبندم و جز به تو اطمینان نکنم ! 


ای صاحب لطف , به هر چه خواهی ! در همه حالاتم , آن گونه که دوست 
داری و می پسندی , به من لطف کن ! 


پروردگارا! بر انش دوزخ , ناتوانم. پس به انش , عذابم مکن ! 
پروردگارا! بر دعا و نالیدنم , بر بیم و خواری و نیازمندی ام , بر پناهجویی و 


پروردگارا! من از دنیا طلبیدن ناتوانم. تو هم وسعت بخش و بزرگواری. 
پروردگا را! از تو, که بر خواسته دنیایی ام توانایی و از آن بی نیازی و من 
بدان نیازمندم , می خواهم که در همین سال و همین ماه و همین روز و 
همین ساعت , از روزی حلال و پاک خود , چنان روزی ام دهی که از زحمت 
دشتیابین چه آنچه در دست فردم است: بی تیازم کردانت. 


پروردگارا ! از تو می خواهم و به تو مشتاقم و از تو امید دارم و تو شایسته 
انی. به غیر تو امید ندارم و جز به تو اعتماد نمی کنم , ای مهربان ترین 
مهربانان ! 


پروردگارا! بر خویش ستم کردم. پس , مرا بیامرز و ترخم کن و از من 
درگذ 
رگذر ! 


ای شنوای هر صدا ! ای گردآورنده هر از دست رفته ! ای بازآفریننده آدمیان 
, پس از مرگ! ای آن که نه تاریکی ,او را فرا می گیرد و نه صداها , بر او 
درود خدا بر او و خاندانش باد بهترین چیزی را که از تو خواسته و برترین 


چیزی را که تو برایش خواسته ای و برترین چیزی که تا روز قیامت برای او 
از تو می خواهند , عطا کن و مرا هم عافیت بخش تا زندگی ام را گوارا 
کند و مرا عاقبت به خیر گردان تا گناهان . زيانم نرسانند ! 


خداوندا یه انخه. فسفتم. کرد مان ام کودان. .از کشی: «جیزی 
نخواهم ! 
خداوندا! بر محشّد و خاندان محمّد درود فرست و گنجینه های رحمتت را بر 


من بگشای و مرا چنان رحمتی عنایت کن که پس از آن هرگز در دنیا و 
آخرت , عذابم نکنی و از احسان گسترده ات , چنان روزی حلال و پاکیزه 
ای روزی ام گردان که پس از آن به هیچ کس حز جودت: نیازمندم نسازی 
و به خاطر آن , سپاسم را بیفزایی و نیازم را به درگاهت و بی نیازی و 
پرهیزم را از جز خودت , افزون کنی ! 


ای نیکویی کننده , ای صاحب لطف , ای نعمت بخش , ای عطاکننده , ای 
فرمانروا , ای توانمند! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و همه 
مهمّات امورم را براور وبه بهترین صورت برایم ادا کن و همه کارهایم را 
خجسته گردان و همه نیا زهایم را براور ! 


خداوندا ! آنچه را از دشواری اش می ترسم , برایم آسان ساز؛ چرا که 
آسان ساختن آنچه از دشواری اش بیمناکم , بر تو آسان است؛ و آنچه را از 
سختی و ناهنجاری اش می ترسم . برایم اسان کن ؛ و انچه را از تنگنایی 
اش هراس دارم , غمش را از من بزدای ؛ و انچه را از اندوهش نگرانم 

من دور بدار؛ و انچه را از گرفتاری اش ترسانم , از من بگردان , ای 
مهربان ترین مهربانان ! 


خداوندا! دلم را از محبت و خشیت خودت و از باور و ایمان به خودت و از 
خوف از تو و اشتیاق به خویش 7 لخریت حردان: ‏ ای صاحب شکوه و 
بزرگواری ! 


خداوندا ! تو را [ بر من ] حقوقی است. پس , آنها را بر من ببخش ! مردم را 
نیز بر من حقوقی است. آنها را هم از جانب من بر عهده گیر! برای هر 
میهمانی , پذیرایی ای واجب کرده ای. من هم میهمان تو ام. . یس ؛ , امشب 
1 پذیرایی مرا بهشت قرار بده » ای بخشنده بهشت 1 ای عطاکننده 


امرزش ۱ قدرت و نیرویی جز به تو نیست». 
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و دغاء :هیا ققرقی عنه کرتی»1614سامیر خدا صلی, الم علية. و اه 
:الاقبال :دعاء خر فی السحر تقِل من صل عتبق من آصول آصحاینا , ول 
روایته عن الحسَن بن محبوب , وتاریخٌ کتابته سَتَهْ ثلاث وسبعین وتلائْمتو : 


یا مفرعی عند کُریتی , ویا غوئي عند شِدّتيٍ , الیک قزعث ویک استقنث ستغنثك 
ویک لذث , لا آلود یسواک ولا طلبٌ القرَج الا منک , قاغننی وقح نی , یا 
من بِقبل السیر ویعفو عَن الکثیر افیل مت الیسب واعف. عتی. الکتیر انی 
آنت القفوژ لحم . 


للم ژئی سالک ایمانا ثباشِژ یه قلبی, ویقینا حّی أعلم آنَهْ تن بصیبنی الا 
ما کتبت لی , ورَصٌنی من القیش بما قسَمت لی يا آرحم الراجمین . 


یا نُدّتی فی کَریّتی , ویا صاجبی فی شْدّتی , ویا وَلیّی فی نعقتی , ویا 
غایتی فی رَغبتی , انت السْأاتر عَورتی وّالا من زهعتن: والققیل ع ی 
قاغفر لی خطیتتی یا آر< حم الزاجمین . (1)ه اللّسبیح 1616 .پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله الاقبال" :وقال فی الکتاب القذکور : اللسبیخٌ فی السحر : 


سشبحان من یلم جوايخ الُلو , سُبحان قن یحصی عَدة الذبوب , سُبحان 
من لا تخفی علیه خافیه فیه فی السماوات وّالَْضین , سبحان الاف الوّدود , 


شبحان القرد الوّتر , سُبحان القظیم الأعظم , شیحان من لا یعتدی عَلی 
آهل مملکته سحان مهن لا یوَاخدٌ أَهل الاأرض یألوان العذاب , سبحان 
الحتّان المَتان 4 سبحان الرَوّوف الرَحیم : سبجحان الجبار الجواد 4 سبحان 
العلیم الگریم , سبحان البصیر القلیم , سُبحان البصیر الواسع , سُبحان اللّه 
علی آقبال التّهار ء شبحان اللَه غلی ادبار التّهار ء سبحان الله عیلی ادبار 
الیل واقبال تما ٍ , وله الم وَالمَجدٌ وَالعَظَمَةٌ والکبریاء مَع کل تقس 

ول طرقه عین وکل لکشت نی علیه , شبحاتک ملع ما احصی کتاگ 
, شبحاتک ز رک فحاتی ستخانک سسانی . را , 


1 


1- .الاقبال : ج 1 ص 183 , بحار الأنوار : ج 98 ص 100 ح 2 . 
2- .الاقبال : حج 1 ص 184, بحار الأنوار : ج 98 ص 100 ح 2 . 
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و خهای یا ده وی و بای نا 
۵ تسبیج 


دفقای تیا عفر فی. غند کرستی»6 1618 ,بیامیر خدا ضلی الله.غلبه و له( بذ 
قلی علیه السلام ) قیال دعایی ویکر یرای وفت: تشر اشت که ار-یکی از 
منابع کهن اصحاب ما؛ نقل شده است. اول روایت وی ؛ نام حسن بن 
محبوب است و تاریخ نوشتن ان , سال 373 [ ق ] : 


«ای پناهگاه من در هنگام گرفتاری ام ! ای فریادرس من در هنگام سختی 
ام ! به: استان. تو بناج آورده ام و تو را به فریادرسی می خوانم و به تو 
پناهنده شده ام. جز به تو به کسی پناه نمی برم و جز از تو , از کسی 
گشایش نمی طلبم. پس به فریادم برس و گشایشم ده ! 


ای که طاعت اندک را می پذیری و از گناه بسیار می گذری ! اندي مرا 


خداوندا ! از تو ایمانی می خواهم که با آن هميشه در دلم تأنتتی:: , و یقینی 
یی ی سس رل و ۵ ر و3 0 


ای تکیه گاه (ذخیره) من در گرفتاری ام ! ای همدم من در سختی ام ! ای 
سرپرست من در نعمتم ! ای نهایت ارزوی من در خواسته ام ! تویی که 
عیب پوش منی و ایمنی بخش هراس منی و پذیرای پوزش منی. پس . 
خطایم را بیامرز , ای مهربان ترين مهربانان 4».ه تسبیح1620.عنه صلی 
الله علیه و آله ( آیضا ) الاقبال:در همان کتاب آمده است: تسبیح هنگام 
سحر [ چنین است ] : 


«منژم است خدایی که دستاوردهای دل ها را می داند. منژه است آن که 
تعداد گناهان را بر می شمارد. منژه است آن که هیچ پوشيده و بنهانی در 


آسمان ها و زمین ها بر او پنهان نیست. منژه است پروردگار مهربان. . منژه 
امتت آن.نکنای بی ها رم است ان در ورن من م. است آن که 


به اهل مملکتش تجاوز نمی کند. منژه است آن: که: تیان را با انواع 
عذاب ها تنبیه نمی کند. منرّه است آن مهرورز نعمت بخش. منژه است آن 
خیرخواه مهربان. منژه است ان شوکتمند بخشنده. منژه است آن بتردبار 
بزرگوار. منرّه است آن بینای دانا . منرّه است آن بینای نعمت گستر. منژّه 
است خداوند , هنگام روی آوردن روز. منژه است خداوند , هنگام به پایان 
رسیدن روز. منژه است خداوند , هنگام فرو رفتن شب و برآمدن روز. با 
هر تقس , , با هر چشم بر هم زدن , با هر اشاره ای که در علم او هست , 
او را ستایش و بزرگواری و عظمت و کبریایی است. صرهی و اناره 
ای که کتابت برشمرده است. منژهی تو , , همستنگ عرشت. منژهی تو , 


منژهی نو » منژهی تو>»>. 
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3 / 4أدعِیِة کل یُوواً دْعاء عل+ بن الخسین1624.عنه صلی الله علیه و آله 


الکافی ع قد آلرعمن من شبز عن حض ,رساله عَلی بن الجشین 
علیهماالسلامکان یدعو بهذّا الدْعاء فی کل یوم من شهر رَمضان : 


للم ان هذا شَهژ رعضان , وهذا شَهرٌ الصٌیام , وهذا شَهرّ الانابه, وهذا 
شهز الوبه, وهذا رشهز المغفرو وَالرَحمه., وهذا شهرٌ العتق من الثار الفوز 
بالجته, امه قسلمة لهج وتسلمة منی؛ ۳ عَلیه یافصَل گونک, , ووفقنی 
فیه لطاعنی , ,وقتعتی فیه لعبادیک ودغانک وتلاعه کنایک , واعظم لی فیة 
الب رکه وأحسن لی فیه العاقبة , وأصةٌ لی فیه ,بدّنی وأوسع فیه رزقی , 
واکمتی فنه‌ما آافتتی واسشعت لی:فیه دعانی ای قبه رحانی. 


له آذهب عَنی فیه البّعاس والکَسَل والسَامَة والقترة والقسوة والقَفلة 
وَالغِرَه . 


اللهْعٌ جثینی فیه ال والأأسقام . والهُموم والأحزان , والأْعراض والأْمراض , 
والخطایا ایا والنوت 1 واصرف کنین فیه السوء والفحشاء والجهد والبلاء 
وَالَعَبِ والعناء اک سمیع اد عاء . 


له آقذتی فیه من السَیطانِ الرجیم وهمزه ولمزه ونفیّه ونفخه ووسواسه 
وکیدو وقکره وجیله و آمانیه وحدعو وغروره وفتتته ورزجله وشر که وا اند 


اس مس 


واتباعه و آخدانه واشیاعة واولیائه وشرکایه وجمیع کید هم . 


الم ارژقنی فیه تماق صیامه وتلوغ لام فی قیامه , واستِکمال ما ُرضیک 
فیه ضبرا وایمانا ویّقینا واحتسابا , 2 تقَتل ذلک متا بلأْضعاف الکنیزه والأجر 
العظیم . 


اس ارقنی فیه الجدٌ والاجتهاد,والقَوّة والشاط والانابة واللوبة والرّغته 
وَالرَهبِة والجرع الق وصدق اللسان . والوجَل منک والرّجاء لک وَالّوکل 
کیک وَالثَقة بک , والورع غن محارمک مک بصالح القول ومققبول السُعي 
ومرفوع العمل "ومُستجاب الحعاء ولا تخل بینی وبین شی ء من ذلک بعرض 
ولا مََض ولا هم ولا عَمٌ برَحمتک يا آرحم الژاجمین . (1) . 


- .الکافی : ج 4 ص 75 ح 7. 
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4/3 دعاهای هر روز 


ال فغاق اما بان غانه ااررگا 


3 / 4دعاهای هر روزالف دعای امام سچٌاد علیه السلام1622.پیامبر خدا 
ای ای دا سس ی ای اس ان 
) الکافی به نقل از عبد الرحمان بن بشیر , از برخی راویان خود :امام 
سچاد علیه السلامدر هر روز از ماه رمضان , این دعا را می خواند : 


«خداوندا ! این , ماه رمضان است. این , ماه روزه داری است. این , ماه 
بازگشت است. این , ماه توبه است. این , ماه آقر زشن و رحمت است. این 
, ماه آزادی از آنش ور سیدن به بهشت است: 


خوا ان با ترا باس دار و ایا ارشن ماش سور سرا 
بهترین یاری ات , بر [ روزه داري] آن , پاری کن و به اطاعتت در آن , 
توفیقم ده و مرا برای عبادت و دعا به درگاهت و خواندن کتابت , فارغ 
گردان و برکتم را در آن , بزرگ بدار و عاقبتم را در آن , نیکو کن و بدنم را 
در آن سلامت بدار و روزی ام دا جر ان.: ۰ وسعت بخننن و آنچه اندوهگینم 
می سازد , برطرف ساز و دعایم را در ان احانت کن.ه مرا « به آامیدم 


خداوندا ! در آن , چُرت و کسالت و ملالت و سستی و سنگ دلی و غفلت و 
غرور را از من دور کن ! 


خداوندا! در این ماه , مرا از دردها و بیماری ها , غم ها و اندوه ها , 
عوارض و مرض ها و از لغزش ها 7 
زشتی و مشقت و بلا و خستگی و رنج را از من برگردان ! همانا تو شنوای 
دعایی. 

یی 


خداوندا ۱ در این ماه , مرا از شیطان رانده شده و بدگویی و عیبجویی اش ۲ 
از نفوذ و دم و وسوسه و نیرنگ و حیله و ارزوهای شیطانی , از فریب و 
غرور و فتنه و پیاده نظام شیطان , و از شریکان و یاران و پیروان و 


دوستان و هواداران و هواخواهان و شریکان او و از همه کید و نیرنگ آنان ؛ 
پناه ده ! 


خداوندا ! در اين ماه , روزه داري کامل , عبادت در نهایت آرزو , و به کمال 
رساندن آنچه را خرسندت می سازد , از روی صبر و ایمان و یقین و خلوص 
, روزی ام کن. سپس آن را چندین برابر و با پاداش بزرگ , از ما قبول 
فرما ! 


خداوندا ! در اين ماه , جذیت و تلاش , نیرو و نشاط , بازگشت و توبه , 
شوق و خوف , تضلع و رقت , راستگویی , بیم از خودت , امید و توکل و 
اعتماد به خودت و پرهیز از حرام هایت را روزی ام کن , با سخنی شایسته 
و تلاشی پذیرفته و عملی به سوی خدا بالارفته و دعایی اجابت شده؛ و 
میان من و این خواسته هاء با هیچ عارضه و بیماری و غم و اندوهی , فاصله 
نینداز , به رحمتت , ای مهربان ترين مهربانان ». 


ص: 256 


ب دعاءٌ «الَهم شهر رمضان»1624 پیامبر خداضلی الله قایه و ال 
البلد الأمین تم ادغ یما در السَْدٌ یه بخ الخْسَینِ بنِ باقی رحمه الله 
فی اختیاره ؛ ققد ژوی آنةْ من دعا ؛ ی یا ۱ 
دُنوبِ آربعین سَتَة وهو : 


الم رب شهر رقضان الدی آنزلت فیه الفرآن وافترضت ِ عبادک فیه 


الصتيام , آرژقنی حَجّ بییک الحرام فی هدّا العام وفی کُل عام , واغفر لت 
الدْنوتِ العظام ؛ قَابَهُ لا بغفژها عیرک يا دا الجلال وّالاکرام ۹ 


1- .البلد الأمین : ص 223 . المزار الکبیر : ص 628 . 


ص: 257 
ب دعای «اللهم رب شهر رمضان» 


ب دعای الم وت شهر 1 الم عاید السلام البلد 
اللمات 9 در کتابش (الاختیار) تقل کروج است. ۷ 0 آن 
را در هر روز از ماه رمضان بخواند , خداوند گناهان چهل سال او را می 
امرزد. ان دعاء این است: 


«خداوندا ! ای پروردگار فا رمضان که در آن قرآن را نازل کرده و روزه 
داری در ان را 


بر بندگانت واجب ساخته ای ! امسال و همه سال, حجْ خانه خودت را روزی 
ام کن و گناهان بزرگ مرا بیامرز؛ چرا که جز تو , آنها را نمی آمرزد , ای 
صاحب شکوه و بزرگواری ». 


ص: 259 
3 / 5ذْعاء الجوشن الکبیر1626.امام علی علیه السلام :الامام زین 


العابدین عن آبیه عن جدّه علیهم السلام: تَرل جَبرئیل علیه السلام عَلی 
اي صلی الله علیه و آلهوقو فی تعض غَرواته وعلیه جوشن تقیل مه 
یْقلَهُ , وقال : «یا مُحَمَدُ زبک پُقرئک السّلام ویقول لک : اخلع هدّا الجَوسَن 
واقراً هدا الدْعاء , هو مان تک ولیک ؛ قَمَن قَرأه عند خروجه من منزله 
1 , حَفِظَةٌ ال وأوجت حََهٌ عَلیه , ووفقة له تعالی لصالح الأعمال 


یهد وان اکتة. غلی کفنمر وان اعاقه اقلی واخامم نم یه ههد اف 


- .المصباح للکفعمی : ص 332 آورده فی الحاشیه , بحار الاأنوار : ج 94 
ص 382 وج 81 ص 331 ح 32 . 


ص: 259 
3 دعای جوشن کبیر 


3 / 5دعای جوشن کبیر1629.عنه صلی الله علیه و آله :امام سچاد علیه 
السلام به نقل از پدرش , از جذش علیهماالسلام !در یکی از جنگ ها که 
پیامبر خدا زره سنگینی در بر داشت و سنگيني آن آتار هی دا رتیل 
بر ایشان نازل شد و گفت: «ای محشد زرد ازت ,سم مین وساند ه فی 
فرماید: اين زره را بر کن و اين دعا را بخوان , که برای تو و امّت تو , مایه 
ایمنی است. 


هر کس آن را در هنگام یرفن اخدازن از خانه بخواند یا با خود داشته باشد, 
خداوندٌ او را حفظ می کند و حقّ او را بر خود لازم می سازد و او را به 
کارهای شایسته موقق می دارد... 


و هر کس با نیت خالص , آن را در آغاز ماه رمضان بخواند , خداوند متعال 
, شب قدر را روزی او می کند و برایش هفتاد هزار فرشته می آفریند که 
خدا را تشبیح می کویند و تقدیش می. کنند. و باداش آنان را برای او قرار 
می دهد. 


ای محمد ! هر کس این دعا را بخواند , میان او و خدای متعال , حجابی 
نمی ماند و از خداوند , چیزی درخواست نمی کند , مگر آن که خدا آن را 
به وی عطا می کند .. 


و هر کس آن را در ماه رمضان سه بار [ یا یک بار] بخواند , خداوندٌ بدن او 
را بر اتش , حرام می کند و بهشت را برایش حتمی می سازد و دو فرشته 

بر او می گمارد که از گناهان نگاهش دارند و تا زنده است , در امان خدا 
ای محشد! آن را جز به مومن پرهیز کار , نیاموز». 


امام حسین علیه السلام فرمود: «پدرم علی بن ابی طالب علیه السلام , 
مرا به حفظ و بزرگداشت این دعا توصیه فرمود و : تب این که آن ,را ند کف 
او بنویسم و آن را به خانواده ام بیاموزم و بر خواندنش تشویق کنم. این 
دعأ , هزا| با ات مه ام ار بو آن است». 


ص: 26۷0 
0_,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :المصباح للکفعمی ندْعاء الجوشَنِ 


> 


الکبیر قروع عن الّيي صلی الله علیه و آله وفو مه مب قصل کل قصل سره 
آسماء , وتقول فی اخر کل فصل منها : 


۷ 


۶ 


شبحاتک يا لا |لع الا آنت القوت القوت خلصنا من الثّار يا رَبْ . 
لول 4 اه اسان اش یا ال اما تیان با وی کر 


یا اه ها فراع سا خی را کی 


التاتن:ت پاشته الشادات ریا بخیت: الدغوات میا رافع* لاتم با 
ا کات با غافر العطیعات : یا معط العشالات : یا قابل الگویات : یا 
سامع الاضوات : با الم الکفات بسا حافع اللات. : 


البالشمت با که الفافریت شا یه لها ورد با که الا ریب خی 
الجاومین یا خیر الزارفین ,یا 0 یر الحاهدین , یا یر 


الژایع : یا من له ال والجمال , یا من لَ الفُدرَُ والگمال,, یا من لَة 
المای وااخلال‌سیارعی هو الکی الخفال ریا عفن السعاب ا ال با کن 
فُو دید المحال, یا قن و سریغ ایجساب , با قن و شدیٌ الوقاب , ۷ 
من عنده خسن اللوات با هن عتده ام ال؟ 

لخاین تاایم ای سای ایا ان سار تناها 
با ای وا با راز ایا ای 
وَالبِیانِ . 


5 0 ء 2 ۲ ۳ ت ء 2 ۳ 
السادس : با من تواصَع کل شیء لِعَظمته , با من استسلم کل شیء لِفدزنه 


/ 


اه من حَصع کل شیء لته با فاد کر 
شبع من خشتته ۰ با من تسب الجال من محافبه ,باقن قاعت 
السماواث پامرو , يا من استقرژّتِ الا ضون باذنه , يا من مر بسَبخح الرَعذ بحمده 


من لا تعیدی علف ال سوام 


السایع :۰ يا غافر الحخطایا , يا کاشف البلایا , يا مُنتَهی الرّجایا , يا مُجزل 
العطایا , يا واهب الهدایا , ی با رازق, البرایا , یا ۳۹ المَنابا 0 سامع 
السشکابا , یا باعت البرایا , یا اه سای 


الثّامن : یا 5ا با والتناء , یا 5ا قح والبهاء با دا المجد والسشناء با 5ّا 


العهد والوفاء , يا دا العفو والرضاء , يا دا المَنْ والعطاء , یا دا القصل 
والقضاء , يا دا العز والبقاء , يا دا الجود والسَخاء , با ۳ الا لاء والتعماء . 


ان الق ری اسالی با با ادا میهافم 
شا ما مایم سا سا وا را وی 


العاشر ز ٍ یا صانع کل مصنوع ,با خالق کل مخلوق بل رازق کل مرزوق : پا 
رحوم . با کل مرول ی 


الحادی غشر و ۱ ,يا مَوّیسی عند 
وحشتی , تا ضاحری نی ری باولنن »ند تعمتزن اه کر ی 
باویلی کته خر با انیت اففارت ما علعی عد اعطراری .| 
معینی عند مَفرزعی . 


الا تن یز : يلام القیوب , يا عَفارّ الذنوب , یا سا القیوب , يا کاشفت 
الکروب , يا مُقَلبِ القلوب , یا.طبيتِ القّلوب , یا مُتَور الفُلوب , یا ی 
القلوب , با مَُرْج الهُموم . یا متس العُموم . 


التالث عشّر : اللهْم ای آسالک پاسمک یا جلیل ریا جمیل, , یا وکیل , یا 
کفیلَ 8 , يا قبیل , یا مدیل , یا مُنیل , با مُقیل , یا مُحیل . 


الزابع عشّر : یا ی ی و 
المُستصرخين , يا جاز المْستجیرین , يا آمان الخایفین ,یا عون المَوْینین . 
راجم القساکین , یا مَلجّاأً العاصين , يا غافر المذنبین , يا مُجیتَ 
المضطژین . 


الخامس عشّر : یا دا الجود والاحسان , یا دا القضل والامینان , یا دا من 
والأْمان , یا دا الفدس ۳۴ , يا دا الجکمه والییان , یا دا الَحمَه 
واللأضوان . یا دا العْجَه والبُرهان . يا | العَظَمَهٍ والئٌُلطان , یا دا ال قه 
المُستعان , يا دا العفو والعْفران . 





:۲ 1۸3 ۳ ی ۳ ءِ ۳3 ۳ ۳4 
الشادس عشر يا من هو رب کل شیء. يا من هو الة کل شیءٍ, یا من هو 
0 ۳ ط ۳ 7 تَ و 
هو بَعد کل شیء , پا من هو فوق کل شیء , يا من هو عالمٌ یکل شیء , یا 


الشانع خر یم اج اف بای با و وتا تس ما 
ملفن با مین : 0 با مرب با مفلر ما مکسم : 


العشرون : یا فارج العمٌ , یا کاشف الم , یا غافر الأنب , یا قال اللّوب , با 
خالق الخلق , يا صادق الوعد , یا موفی العهد , یا عالم ال , با فالق لح 
, یا رازق الانام . 


الخادی والعشرون: ال ام آتی | ۱ هر 
مَلِیْ , يا حَفی , يا َضی , , يا قویْ , يا ول . 


۳ 
۳ 
۷ 
۳ 
۵ 
ت 


لثّالث والهشرون : يا دا الَعمّه السابقه , یا دا الرْحمّه الواسقه , یا دا المتّه 
السابقه , يا ذا الچکمه البالعه , یا دا الفدو الکاملّه , یا دّا ال القاطِعه . 
با 5ا الگراقه الظاهره , يا 5ا العتّه الَایمقه , با 5ا الم المتیته , یا 5ا 
القظعه الععخ . 


الا والخفگرون یا مدع الیسماوات یا خاعل اللمات با رماع ات 
,یا مُقیل العترات , یا سای القورات , يا مُحین الأمواتِ , يا مُنزٍل الیاتِ , یا 


مُصَعف الحسنات , با ماجی السّینات , يا دید التّقمات . 
الخایس والعشرون : ال ای سالک ۷ ی 
ردنا مظی ریا منه دبا میس باه مَبسرّ , يا مُنذر , يا مَقَدم ,يا مه 


السادس والهشرون : يا رب البّیتِ الخرام , یا رت السْهر الخرام , یا رب 
لد الحرام , یا رَبّ الرّکن والقفام ۰ یا رَّ العشقر الخرام , با رَب 
القسچد الکرام , یارب الجل والخرام , یا رپ اور والظلام , یا رب لح 


پا رت لغدره فی الأنام 


السشایع والهشرون : با أحكَم الحاکمین . العادلین , يا أصدق 
الصّادقین , یا اطع الطاهرین . پا احسن لخالتیی , یا ستع الحاسبین , یا 
اع تامهم با اضر الاظر سا تیه افص ربا اه کر مه 


5 


با و 0 ت» 1 
قخر له , يا عِرّ من لاءِر له , يا مُعین من لا مُعین له , یا آنیس من لا أتیسَ 
تا ان نانآ 


لثاسع والعشرون الق 7 ات انلیا 
2 ,يا سالِمْ , يا حاكِمٌ , يا عالِمْ , يا قاس , 


ِ ۱ ۱ اه ۳ ۱ 
اسکعانة با قفیت من ارستفانه . 


الحادی والتّلائون : با غزیزا لا بَضام با آطیفا لا را م ریا 7 
دایْما لابَفوث , یا حا لاجموث , یا ملک لابَزول , با قیا لا یفنی , , 
یجهّل يا ضَمدا لابْطعَم , يا قویّا لابَضَعَفَ . 


لّانی واللّلائون : الق ی سالک باسمک يا 3 , یا واجذ , یا شاه , با 
ماچذ , یا حادٌ , یا راشِذ , یا بایعث , يا وایث , يا ضاژٌ, یا نافغ . 


الثالت واللانون پا اعظم من کل عظیم , يا اکرَم هن کل کریم , يا ارحم 
هي کل سیم ربا آعامهی کل ع نا دک من کل دکمن با آفدم جر 
کلف ره او یک کسوا این کل اش ]ان 
جر 


الزایع والتّلانون ی , يا عظیم العَر , یا گنیر الخبر , یا قدیم 
القَضَل , یا دایم الللطف با لطیی الطنع سا فتفمخ الکرب »با کاشف الص 
يا مالک الملک , با قاضی الکه* 


الخاهس والتلائون يامقن هو فی تهدو وق ,يا من هو فی وَفائّه قوو , 
من هو فی فوّنه عل ۰ يا من هو فی عَلوّهٍ قريبٌ , يا من هو فی قر, 
آطیفٌ , یا من هو فی لطفه شَریف , یا من هو فی سَرَّفه عَزیژ, یا من 
قی عزو عظیم ,يا مهن هو فقی عظفته مجید , يااهن هو فی قجده حمید . 


الشاوین والاتونلاقم ات آسالک باس با کافی زا شافی با دافن: 
یا مُعافی , یا هادی , یا داعی , یا قاضی , يا راضی , یا عالی , يا باقی . 


الشایع والّلائون : با قن کل شيءٍ خاضغ َ , یا قن کل ی ع خاشغ لْ , با 
من کل شیء این + [خ , يا من کل شیء موجوذ به , يا قن شي ء منیب 
لیه » با من کل شَمء خایف من , یا قن کل شیع قانمٌ بو , یا من کل شی: 


1 نز النه اکن کل شیع بیس بکفدم؛ یامن کل سی ع هالک الا مجود:. 
امن والتّلائون : يا من لا مَقَرّ [ الیه , یا من لا فرع الا [لبه بای زا 


م۷ 


ع 


۶ 


ِ 


مَفَضَد الا ایه با منه الا اه ی قن یم عَبٍ الا الیه , يا من لا 
حول ولا فُوَة الا به, یا قن لا یُستَعانْ الا یه , ی کل الا َلیه , يا من 
اد ریا ها هن دا ام 


الّاسیع والتلانون : يا یر القرهوبین , یا حَیرّ القرغوبین , يا ی المطلوبین , 
با خی القسوولین , یا خی المقصودین , يا حَیرّ القذکورین , يا حَیر 
التورین وبا ی الفختویین متا کین الخد‌یم» با یه الخست نس . 
الأرتعون : ال [ی سالک باسمک یا غافر , يا سایَژ , يا قادژ , با قاهژ , 


با ایا کافها ها وک ا ها سای 


الحادی والارتعون 9 9 میا من قَدر فهّدی , یا من تکشف 
البلوی , يا من ,: بِسمَمٌ الّجوی , یا من و | 
من 0 تا مره آشخک وا 
الزوجین الذکر وّالانثی 


لثانی والارتعون : يا من فی البَرٌ والتَحرٍ سَبیلة ,یا من فی لافاق یاه , یا 
من فی الایاتِ بُرهائة , يا من فی القماتِ قَدرَثه , يا من فی القبور عبرَئه , 
با من فی القیاقه ملک , يا من فی الجساب مین , یا من فی المیزان 
قضاوُهُ , با من فی الجَلّه توابْة , يا هن فی الثار عقابة . 


الثالث الأرتعون : يا من الیه یرت الخایفون , يا من الیه یَفرَغٌ المذنبون , 
بان الیه فحد الفشیون میا من البة ترکت الزاهدون »با من الب تلا 
الفتحیرون . يا من به بَستأنس المریدون ی ی | .با من 
فی ققوو تطتع الخاطنو با هن الب یسک المونون يا من علیه کل 
لته 

الژایع نف ژئی آسالک یاسوک یا حبیثِ , یا طبیْ , یا ری , 


الخایس والرتعون : يا قرب من کل قریب , با حتَ من کل حببپ , با 
ابضَر من ال تصبر ای از ۱ 


ٍّ 
0 
ت 


الاسش ها رن : يا غالبا عغیر مَغلوب , یا صانعا عیر مصنوع , يا خالقا یر 
مخلوق , يا مالکا غیر مَملوک , ,یا قاهرا غیر مقهور , یا رافعا عَیرَ مرفوع , 


پا حافظا غَیر محفوظ , يا ناصرا غیر منصور , يا شاهدا غَیر غايّب , يا قریبا 
غیر بعید . ۱ 


السایع واایتعدن, : یا نو اللورٍ , يا مُتوْرّ اور , با خالق اور , یا مَدَبرَ الثُور 
, يا مُمَدَر النُور , یا نو کل نور , يا نورا قبل کل نور , یا نورا بَعد کل نور , یا 


- 


نورا قوق کل نور , يا نورا لیس گمنله نوژ . 


این والارتعون : یا من عَطاوهُ شَریفٌ , یا من فِعله آطیف ما هه 


میم , يا من احسانهة نة قدیم ریا من قولَة حق , يا من وعذُْ صدق , يا من 
عَفوَُ قضل ,یا من عَذابْهْ دل ,یا من دکره حَلوٌ با رد و هنن 


الجمسون : يا من یری ولا ری , يا مَن تخلق ولا یَخلق , يا من بهدی ولا 

بهدی , يا من یحیی ولا یحیا , يا من سال ولا یسال , يا من بّطِعم ولا بطِعَم , 

با من یْجیرٌ ولا یار عَلیه , يا من یَقضی ولا بُفضی علیه , يا من یحکمٌ ولا 
ن لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحذ . 


۵ ۰ 


لتانی والکمسون با شروز العارفیق ,با قتی | 

,با کیت الواین »با رازق العفلین ریا رجا 
اه ای ار با ی 
والاخرین . 


تاه کون الا ی اسالی باس پا ساسا ابا دا 
با ایا ایا اف بیا وان با اساعها: با ایا 


اژّایع والخمسون : یا رَبَ 6 لگ وال بزاد < یا رت الطذیقین والأخیار . [ 
ری الجلّم والثارٍ , يا رب الغار والکباٍ , يا رب نوی ۹ با رب 
الأنهار ولشجار . نا زب الظحاری والففاز :با زب العراری والنجار مبا رت 
الیل والتهار . يا رت الاعلان والاسرار . 


للا 3 ب لا 


اد با ی لک ای دی اه 
من لا تبلْعْ الحَلاِْ شُکره , یا من لا و 
الاوهامْ کُنهة , يا من العَظَمَه والکبریاء 
مق لا لیا تیباهو لا عظاء ار 


السَایس والکمسون : یا من له التلْ الأعلی , يا من له 
مهن له ره والأولی , یا من له جتَهُ المأوی , یا من له 
من له الأسماء الخسنی یا قن له الكخ والقساء وا 
با للع رس وال امن له السماهات الغلی.. 


که 


1 
۷ 
ی 


۷ 


السایع والعمسون تالا نی اسالک باسوک يا عَفذ ,یاغفوژ , يا ضَبوژ , یا 
شکور با روف , يا عطوفَ زو , يا ودود , يا سبوخ, با قوس 


الثّامن وّالحمسون : يا من فی السماوات عَطمله سا هن قی رضم ابایه: 
يا قن فی کل شَیء لاله , يا من فی الیحار َجائبةٍ , یایقن فی الجبال 
زاین , يا هن تیدا الحلق نم مه , يا من الیه برجغ الامژ کلة یهن اطع 
فی کل شیء له باقن ات کل شیء خلوده , يا من تَضَلّف فی 
الحلائق قَدرئه. 


اک 


انح ۵ یا لیلج لا دلبل له 0 
يا راجم من لاراجم له , يا صاجت من لا صاحجت له 


السٌئون : یا کافی من استکفاة , یا هادح من استهداخ , یا کالی من استکلاة 
.يا راعت مَنِ استرعاة , يا شافت مَن استشفاة , یا قای من استقضاخ , با 
مغنی من استغناة يا موفی من استوفاة, يا مَقَوَی مَن استقواه , يا وی من 


ک کت 


اسلا 


الحادی ق و : له ای آسالک باسمک یا خالِخة با راز #یاتاطه را 
صادق , يا فالق یا فارق , با فایق يا رایَة 


لّانی والستئون : يا من بُقلبْ الیل ولهار ات والاّنوار ‏ 
خر سَخر السَمس والقمر م پا من قذر لیر 


, یا من سخر 
با قن خَلَقّ القوت والعياة , یا من له الحَلقْ والامژ , یا من لم یذ 
وا با کش آای ای میا ره وه 

من الذل . 

الثالثْ والستُون با من َعلم مُراة القریدین , یا من علمْ ضمیز الضامتین . 

یا من یستع آنین الواهنین , یا قن بری بُکاء الخایفین , يا من یملک حوایح 

السَایّلین , یا هن یقبل غُذر الایین باعل کل ی را 

لا بضيع اجر المُحسنين, یا من یه عن قلوب العارفین,یا جود الأجودین. 
ژايغ والستون : پا دار یم البقاء , يا سامع الذعاء , با واسیع القطاء , یا غافر 


3 


جرا نی السشاءببا کی الا باحصا الا ۲ قدم الساع ا 
بو الوفاء , يا شریف الجزاء .7 


- 


5 


که 


لخایسن والشتون : الم ژئی اسالک باسوک یا سَتثاژ یا عماژ . یا هار با 
جبار , يا صَباژ يا با , يا مُختارٌ يا فَناخ , يا تفاخ يا مُرتاخ . 

السأادس والسئون : يا من حَلقنی وسوّانی , يا من رَرقنی وربانی , يا من 
اطقمنی وسقانی , يا من قَرّبنی وادنانی , يا من عَصَمنی وکفانی , يا من 
حفظنی وکلانی , يا من آعرّني وآغنانی , يا من وَفقنی وقدانی , یا من 
اتسنی واوانی 4 پا من اماتنتی واحیانی ۰ 


السّایع والستون : یا من یُجودٌ الحقّ یلماته , يا من یَقتلْ لو عن عباده , 
نه , پا م2 3 


ع ه 
مب 


۱-2 


پا من یحول ین الرء وقلبه ,یا من لا تنقغ السْفاعَه الا بادنه ربا هن هه 
عم پقن حل عن یله , يا قن لا مُعَمّب لخکمه , يا مهن لا را لقضایّه , با 
من انقاة کُل شیء لأمره وبا چنالسماوات عم ارم دیامن رل 


ترا بین بدی رحمتت: 


ابا 

نان والسئُون : يا من جَعَلّ الأرضَّ مهادا , يا من جَعَلّ الجبال, آوتادا , با 

شس خعل الم سر با قن حقل الققه توزاه باقن ععل الیل لباشا , 
من جَعَل التّهار معاشا , يا من جعَل الوم شبات , يا من جَقل السَماء بناة, 

ص0۱ ۰« تا من حعل ال مرضا را . 


التانیتغ والتتون اللفم ای سالک پاشمک با سم با شفع دبا رف 
نیع , يا سَریع يا بديعٌ , يا کبیرٌ یا قدیژ , يا خبیر يا مُجیر . 

السبعون : يا چیّا قبل کل حي ,یا حیّا بعد کل حي بش وه اس که 
چین ,یا خی الذی لا یضار کح , يا حمٌ الذی لا یحتاخ الی حخي , با خی 
الذی بمیث کل عم ,یا عی الذی ترژق کل کی ,یا حیّا لم یرت آلحياة هن 
کف بای الدی بحی الهویا حیبا فیفم لا تاره توت ولا توم : 


بت والسّبعون : یا من له ذِکر لاینسی , یا من له نوژ لا یُطفی , با من له 
تقد , يا من له ملک لا یزول , يا من له تناء لا بُحصی , با من له جلال" 
لد کت قفا له حصال لا بتری , یا من له قضاء لا یرد , با من له صفاث 


مان له وت لا هو 


آلتائی والسّیعون : يا رت العالمین یا مالک یه بوم این , يا غايّة الطالبین , 
ظهر اللاجئین , با مدرک الهاربین , يا من یل 
2 ار و 1 
یالمهتدین . 


3 


که ۰ 


الخامسَ والسْبعون : پا من ذکرْهة شرف للذاکرین , يا من شکرژه فوز 
للشاکرین. با قن حمدة عر للحایدین , با قن صاهُتجاه للمّطیعین ,يا من 
نا بة مفتوج للطالبین , پا 1 واضحٌ للمّنیبین ۰یا من آنانة 1 برهانْ 
للثاظرین , يا من کتامة تدکرة لِلمَتّفينَ , يا من رزفة عَمومٌ لِلطایعین 
والعاصین , يا من رَحمَتَةٌ قریبٌ من المُحسنین . 


السَادسْ والسّبچون : يا قن تبازک اسمّهٌ , يا من ال ان لا 
یره , يا من جل تناو , یا من تست آسماوة ,باقن دوم باه .با هرز 
العظمَة َهاوّهْ , يا من و من لا من اوه ما من لا کی 
تعماوه 


السّايغ والسّبعون : الم ی آسالک یاسوک يا مُعینْ يا مین , يا بین یا 


لا والسّبعون : یا 5ا القرش العجید . یا 5ا القول السّدید , یا 5ا الفعل 


شید , ی 5 التطش الشّدید : یا ذا الوعد والوعید , یا من هو الولث العمیز 


ان اس ام لا 


الّاسغ والسٌبعون : یا من لا شریک له ولا زیر , یا من لا شبية لد ولا تظیر , 
با خالق الشُمس والقمر المنیر , يا مَغنی البایّس الفقیر , يا رازق الطفل 
ِِ یا رام الشیخ الک ی یا عصمَة الخایّف 


لتّمانون : يا دا الجُود والتعم , یا ا القضل والکرم , یا خالّق اللوح والقلم , 
با بای الدر والشقم, با دا الباس والتقم :با غلهم آلعرب والعحم با کاشت 
ال والالّم , يا عم السَرٌ والهقم , يا رَنٍ البّيتِ والحرم , یا من حَلق 
الأْشیاء من آلقدم . 


که 


الق ک ماوت ال سالک یاسیک يا فاعلْ یا جاعلّ , یا قایلْ یا 
کامل با فاصل با فاصل م۱ ِ غلث , با طالث یا واث . 


لثانی والتّمانون : یا من آنقم بطوله , يا من أَکرَم بجوده , يا من جاد بلطفه 
,یا من تَعَرّرّ بقدرته , يا من قد رز بجکمته , با من حَکم بتدبیرو , يا من بر 
ای با فا ار ای ای ای 


الثالْ والتّمانون : يا من یَخلْقْ ما یشاء, يا من یَفقل ما یشاء, يا من بهدی 
من بشاء , یا من بُصل مَن یشاء, یا ی یُعَذبٌْ من یشاء , یا من یَغفر لِمن 
یشاء , يا من بر من پشاء , یا من بُذٍل هن یشاء , يا من بَضَوَرّ فی الارحام 
ما بشاء: یا هن یتختص برخفیه مهن بشاع: 


التان والمانون : يا من لم یِتّخذ صاحيَهّ ولا ولا يا من جَقل کل شیء 
قدرا , يا من لا بُشرک فی خکیه آحدا . يا من جَعَلّ الملایکَة سا , يا من 
جعَل فی 


السَماء پُروجا , يا قن جَعَلّ الأرضَ قرارا , يا قن خَلَقَ من الماء بسَراًء يا من 
حعل کل سم آقدام تا من احاظ کل ی اما سا موه احصی کل بر 


عدّدا . 


الخایسن والتّمانون یسالک بای با ال با آخفر ا اطی ۲ 
ظاه با با رها فروا مه یا مد ابا شود 


السادس والتمانون : یا حَیرز معروفي غرٍف ر با افصَل معبور عبد ر پا أَحلٌ 
مشکور شکر تا ۶۱ غعَر مذکور کر . ما اعات محمود حمد , یا أَقدَم موجود 
طلِتِ با آرئة موصوف وس . باب عقصود فص ,يا رم قسقول سَیّل 


انا ولمانون: با یت الیاکین : با سید الفتوکلین , یا هادی امین , 
1 با ولی المَوّمنین  ِ‏ با .نشخ الذاکرین 1 9" مفزع الملهوفین , پا منجی 
الضادقین . يا أَقدر القایرین , یا أَعلَمّ العایمین , يا للع العلق أَجمعین . 


این والتّمانون : یا من علا ققهر , يا قن ملک ققدر , با من بَطن قحتر یا 
من ید کر .یا هن غصی قققر 7 دی مت یا هن لابدركة 
7 بِصَرّ , يا من لا پخفی علیه انز یا رازق البِشّر , یا مقدر قدر . 


ایغ والّمانون : الم ائی آسالک یاسیک یا حافظ یا باِکٌ , یا ذاِیْ با 
باذخ , یا فارج یا فاتجٌ , یا کاشف یا ضامن . يا آمژ یا ناهی . 


الّسعون : يا من لایَعلَمْ القيبِ لا هو , يا من لایصرفّ السّوء الا هو , یا من 
لا بخلق الخلق الا هو, یا مَن لایغفر الذّنبِ الا هو , يا من لاییمٌ اللعمه الا هو 
, يا من لا یْقَلبٌ القلوبِ الا هو , یا مَن لایْدَیرُ الأمر الا هو , يا من لا یتزل 


الخادی ها عون سا خفن الصعفام, تاساخت ااععیاع با تاه الا لا 


با قاهر الأعداء , پا رافع السَّماء , پا آنیس الأأصفیاء , یا حبيت الاْتقَیاء , یا کنر 
الفْقراء , يا الة الأغنیاء , يا أَکرَم الکَرماء . 


الالِثْ والتسعون : الم [تب آسالک یاسوک یا مكرِم یا میم , با منم ی 


الخامسْ والتّسعون : يا حَیرّ ذاکرٍ وقذکور , يا خی شاکرٍ وقشکور , يا بر 
حاید وقحمود , يا خی شاهد وقشهود , یا یر داع وقدغوٌ , يا حَیر مُجیب 
ومُجاب , يا خی مَوْْس وآنیس , يا حَیرّ صاجب وجّلیس , يا خی مقصود 
وقطلوب , یا خی خبیب وقحبوب . 


السَادسن والتّسعون : ی ی من ی ی 
قن و یمن رجاة گریخ, با قن و یمن عصاغ لیم یا من هو فی عَطفته 
رحیم » ,یا من هو فی جکمته عَظيم , يا من هو فی احسانه قديمّ , يا من هو 
بعن ,اراد *ارم : 


السْایع والنسعون. : الم ی آسالک یاسوک يا مُسَِبْبُ .یا مُِعْبٌ ,یا َقلبٌ 
وا حففت میا قزر وتا مت ف ربا خی وا خوهد وا خی مها حفره 


این والّسعون : يا من عِلفَة سایق , يا من وعدْة صادق , یا من لَطفُة 
ظاهز , يا من ام غالب , یا من کتَابِة مُحکم ,يا من قَضاوّةٌ این , يا من 
کراند فحند .تا کم قلیه قفید وبا رن فسا هی ,يا من عرش عَظید . 


الثاسع والتسعون : یا هن لایَشعَلَه سمخ عن سمع یا قن لا یمتة فعل غن 
فعل , يا من لا یلهیه قول عَن قول » یا من لا 8 شوال عن سوّال 
ی یا هن هو غابة 
مراد الغریدین , با من و قنتهی هم آلعارفین , یا من هو مُنتهی 
الطالبین , با من لا بَخفی عَّیه 75 فی العالمین . 


المیّه : یا خلیما لا یَعجَل , یا جوادا لا یَبحل , يا صادقا لا بُخلف , یا وهابا لا 
یِمل , يا قاهرا لا یُغلب , يا عظیما لا یوضَف , يا عدلا لا بحیف , يا غَنیّا لا 
یفتقر , يا کبیرا لا یَصعرٌ یا حافظا لا فك . 


شبحاتک یا لا ال لا آنت , القوت القوت , لصنا من الثار یا َبٌ . (1). 


1- .المصباح للکفعمی : ص 334 , البلد الأمین : ص 402 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 384 . 


ص: 261 


1 عنه صلی الله علیه و آله :المصباح کفعمی :دعای جوشن کبیر , 
ی ۳ 
بخشی ده نام است و در آخر هر بیش آن , می گویی: «سبحانک يا لا اله 
الا اتت العف العوت, الفوت محتصیا من البار بادرت مت هی تهه اخیان 
که معبودی جز تو نیست ! به فریاد رس , به فریاد رس , به فریاد رس . 
پروردگارا! ما را از انش , نجات بده». 
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بردبار 4 ای حکیم , 


دوم . «ای سرور سروران , ای اجابت کننده دعاها , ای بالابرنده رتبه ها, 
ای تست سا احساس تم تاهاب اب ایدم خواشته ها ام 
پذیرنده توبه ها, ای شنوای صداها , ای دانای نهان ها, ای زداینده بلاها . 


سوم , «ای بهترین ار ر ای بهنرین گشایندگان , ای بهترین یاوران , 
اش هتیی داوران ای بهتوین زور دشدکان بای-هنزیی ضرات برآن :ای 
مین رانا ی اوران اي مس ال نان باه 
بهترین نیکوکاران ». 


وهای کت سای از ان ااه اه که قوش کیال 

ان اوست ؛ ای که فرمان روایی و جلال , از آن اوست؛ " ای با 
والاست؛ ای پذید آور تدم ابرهای تشکی و بزیان امن ان که تخت کیفر. 
است ؛ ؛ ای آن که زودحسابگر است ؛ " ای آن که عقوبشش دشوار است ؛ ؛ ای 
ان دا او ها ی ای و 


اوست . 


پنجم . «خداوندا ! تو را به نامت می خوانم : ای مهرورز , ای نعمت بخش ؛ 
ای پاداش دهنده , ای برهان , ای حاکم ۳ مایه خرسندی , ای امرزنده , 
ای وارسته , ای پاری خواسته شده , ای صاحب نعمت و بخشنده نعمت 
بیان ». 


- ای آن. که هر خیر ی دور یزاین عظمتش فروتن است , ای آن که 
هر 


چیزی تسلیم قدرت اوست ,؛ ای آن که هر چیزی در برابر قدرتش ذلیل 
است , ای آن که هر چیزی در برابر هیبتش خاضع است , ای آن که هر 
چیزی رام خشیت اوست , ای آن که کوه ها از , بیم او از هم می شکافند , 
تا اسان اه مان اما ای آن کصری ها انا 
پابرجایند , ای آند که رد تسبیحگوی حمد اوست . ای آن که , بر اهل 
مملکت خویش ستم نمی کند ». 


هفتم . «ای بخشاینده خطاها , ای زداینده بلاها , ای نهایت آرزوها , ای 
افزون کننده عطاها , ای بخشنده سس , ای روزی بخش بندگان , ای 


برأاورنده ارزوها 1 ای شنوای شکوه ها ب ای برانگیزنده آفریده ها ر ای 
ازادکننده اسیران » 


هشتم . «ای صاحب ستایش و ثنا , ای صاحب فخر و شکوه , ای صاحب 
والایی و بزرگی , ای صاحب عهد و وفا , ای صاحب بخشایش و رضا , ای 
ی ی , ای صاحب تفکیک و تقدیر , ای صاحب عزت و 
ها ». 


نهم . «خداوندا ! تو را می خوانم , ای بازدارنده , ای زداینده , ای بالابرنده , 
ای آفرینندهر ای ۱( ای شنونده,ای کردآ ور دهد ای شفاعت 


پذیرنده, ای گسترده رحجمت , ای گسترنده . 


دهم . «ای پدیدآرنده هر پدیده , ای آفریننده هر آفریده , ای روزی رسان 
هر روزی خورنده , ای صاحب هر بنده , ای زداینده هر غضه ی 


هر غم زده , ای رحم کننده هر رحمت شده , ای یاور هر بی کس , ای 
پوشاننده هر عیبناک , ای پناهگاه هر رانده شده ». 


یازدهم . «ای پشتوانه من در هنگام سختی ام . ای امید من در هنگام 
مصیبتم ؛ , ای همدم من در هنگام وحشتم , ای همنشین من در هنگام غربتم 
. ای سرپرست من در هنگام نعمت داری ام , ای پناه من در هنگام 
گرفتاری ام , , ای راهنمای من در هنگام سرگردانی ام , , ای مایه بی نیازی 
من در هنگام نیازمندی ام , ای پناهگاه من در هنگام درماندگی ام , ای پاور 
من در هنگام هراسانی ام » 


دوازدهم . «ای دانای غیب ها , ای آفرتنده گناه ها, ای پوشاننده عیب ها؛ 
ای زداینده سختی ها , ای دگرگون ساز دل ها, ای طبیب قلب ها , | 


رون 5 دل ها, ای همدم دل ها ۳ ای از بین برنیده عم ها / ای زداینده اندوه 
ها ». 


سیزدهم . «خداوندا ! تو را به نامت می خوانم: ای باعظمت , ای زیبا ب ای 
قدرت ها , ای عطابخش , ای پوزش پذیر » ای کارساز عالم ». 


چهاردهم . «ای رهنمای سرگشتگان , ای فریادرس یاری خواهان , ای 

دادرس دادخواهان ای پناه پناهجویان ای امان ترسانان , ای یاور مومنان 
, ای ترخم کنندم بر بینوابان», اق بناهگاه کتهکار آن : اعه آمززندم. خطاکاز ان 
, ای پاسخگوی دعای درماندگان . 


پانزدهم . «ای صاحب بخشندگی و نیکی , ای صاحب نعمت و مثت , ای 
صاحب امنیت و امان , ای صاحب قداست و پاکی , ای صاحب حکمت و 
گویایی . ای صاحب رحمت و رضوان , ای صاحب حجّت و برهان . ای 
صاحب عظمت و فرمان روایی , ای صاحب عطوفت و یاری رسانی , ای 
ضاحب گذشت و آمرزش ». 

شأنزدهم . «ای آن که پروردگار هر چیز است , ای آن که معبود هر چیز 
است , ای آن که آفریننده هر چیز است , ای اه 
است , ای آن که پیش از هر چیز [ بوده] است , ای آن که پس از هر چیز 
است . ای آن که برتر از هر چیز است , ای ان که دانا به هر چیز است , 
ای ان که توانای بر هر چیز است , ای ان که می ماند و هر چیزی فانی می 
شود ». 


هفد هم . «خداوندا ۱ : تو را به نامت می خوانم: ای ایمنی بخش ؛ ای مقتدر , 
ای هستی بخش , ای تلقین کننده , ای روشنگر تج 
باه اراس ساره آ اشکا کم آص سفن کنوم اه 


هجد هم ۰ «ای آن که در فرمان روایی اش پایدار است , ای آن که در 
حکومتش دیرین است , ای آن که در شکوهش بزرگ است , ای آن که به 
بندگانش مهربان است , ای آن که به هر چیزی داناست , ای آن که به 
نافرمانش بردبار است , ای آن که به امیدوارش بخشنده است , ای آن که 
در آفرینش خود حکیم است , ای آن که در حکمتش با لطف است , ای آن 
که در لطف و رحمتش دیرین است ». 


و ای اب ای ی ی و ی مرو 
ا ای سس آراکه حز فومان روا ااتان نست اه 
آن که 


حکومتی جز حکومتش نیست , ای آن که رحمتش فراگیر هر چیز است , 
اک ار که رحمسش‌پیش‌از خسم اوست:» ای ان که داش درب کیرنده 
هر چیز است , ای آن که هیچ کس همچون او نیست ». 


بیستم . «ای زداینده اندوه 1 ای برطرف ساز غم 1 ای امرزنده گناه 1 ای 
پذیرای توبه , ای افریننده خلق , ای درست وعده , ای وفاکننده به پیمان 4 
ای دانای نهان , ای شکافنده دانه , ای روزی بخش مردم » 


بیست و یکم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم : ای والا , ای وفاکننده , 
ایا ها سا رای ای هیا سار با ان 
, ای سرآغاز , ای نیرومند , ای سرپرست (عهده دار) ». 


بیست و دوم . «ای آن که زیبایی را آشکار کرد , ای آن که زشتی را 
پوشاند , ای آن که بندگان را به گناه نگرفت , ای آن که پرده را ندرید , ای 
بزرگ بخشایش بآ تک تسا رنه امرس ای کشاد دست 
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بیست و سوم , «ای صاحب نعمت سرشار , ای صاحب رحمت گسترده , 
ای صاحب نعمت پیشین , ای صاحب حکمت رسا ب ای صاحب قدرت کامل 

ز اف ,ضاحب‌ترهان سکم اف صاحف بن کی اشکار دای صاصیع ت 
ابدی , ای صاحب نیروی استوار , ای صاحب عظمت دست نیافتنی ». 


بیست و چهارم . «ای پدیدآورنده آسمان ها . ای آفریننده تاریکی ها, ای 
رحم کننده بر اشک ها , ای خطابخش لغزش ها , ای پوشاننده عیب ها , ای 
حیات بخش مرده ها , ای نازل کننده ایه ها , ای افزون ساز نیکی ها,؛ ای 
زداینده گناه ها , ای سخت انتقام ». 


بیست و پنجم . «خداوندا ! تو را به نامت می خوانم: ای صورت آفرین , ای 
تقدیر کننده , ای تدبیر کننده , ای پاک کننده , ای روشنی بخش ؛ , ای اسان 
ساز ., ای بشارت دهنده , ای بیم دهنده , ای پیش اندازنده , ای 
تأخیر آندازنده 4. 


بیست و ششم . «ای پروردگا ر خانه گرامی (کعبه) , ای پروردگار ماه حرام 

, ای پروردگار شهر آمن (مکه) , ای پروردگار رکن و مقام , ای پروردگار 
مشعر الحرام , , ای پروردگار مسجد الحرام , , ای پروردگار غیرخرم و خرم , 
ای پروردگار روشنی و تاریکی , ای پروردکار درود و سلام , ای پروردگار 
ددرت 


در میان مردم + 


و و . 5 برترین داوران , ای داد گرترین. دادگران بر ای 
سریع ترین ۰ ۳۳ توا فرتن: شنوایان , ای نا رشن ۳۳ ای 
شفاعت پذیرترین شفاعت پذیران , ای بزرگوارترین بزرگواران 4 . 


بیست و هشتم . «ای تکیه گاه آن که بی تکیه گاه است , ای نگهدار آن که 
بی نگهدار است , ای ذخیره آن که بی پشتوانه است , ای نگهبان آن که بی 
نگهبان است , ای فریادرس آن که بی فریادرس است , ای فخر آن که بی 
افتخار است , ای عژت بخش آن که بی عرّت است , ای پاری رسان آن 
که بی یاور است , ای همدم ان که بی همدم است , ای ایمنی بخش ان 
که بی امان است ». 


بیست و نهم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم : ای نگه دارنده , ای 
0 
, ای دانا, ای تقسیم کننده , ای گیرنده , ای گشاینده ». 


سی ام . «ای نگهدار آن که از او عصمت طلبد , ای ترجم کننده بر آن که 
ارام رسفت امد اف اشده آن که ان اه احوش فد ای اس ان 
که از آه باری جویقم اق نکیدار آن که ان او محافظت طلیة:. ای: کرافی 
دارنده آن که از او کرامت خواهد: اقب زاهنفای آن کم از اه هدایت ظلید:. 
ای فریادرس ان که او را به دادخواهی خواتد , ای یاریگر آن که از او کمک 
طلبد , ای دادرس آن که از او پناه خواهد ». 


سی و یکم . «ای قدرتمندی که خوار نگردد , ای لطیفی که دست نیافتنی 
است , ای پاینده ای که نمی خوابد , ای ابدی ای که نابود نمی شود , ای 
زنده ای که نمی میرد , ای فرمان روایی که حکومتش پایان نمی پذیرد 1 
ای باقی بی فنا , ای دانای بی جهل , ای بی نیازی که نیازمند غذا نیست , 
ای نیرومندی که ناتوان نمی گردد ». 


سی و دوم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم: ای یکتا , ای یگانه . ای 
گواه 1 ای باعظمت ۰ ای ستایش کننده ۰ ای راهنما . ای برانگيزنده ۰ ای 
میراث بر , ای زیان رسان , ای سودبخش » 


سی و سوم . «ای بزرگ تر از هر بزرگ , ای باکرامت تر از هر کریم , ای 

مهربان تر از هر مهربان , ای داناتر از هر دانا , اي حکیم تر از هر حکیم , 

پیشین تر از هر قدیم , ای بزرگ تر از هر بزرگ , ای مهرورزتر از هر 
حب 


لطف , ای شکوهنده تر از هر باشکوه , ای قدرتمندتر از هر شکست 
ناپذیر » 


سی و چهارم . «ای درگذرنده بزرگوار , ای نعمت بخش بزرگ , ای دارنده 
خیر بسیار , ای دیرین عطا , ای پیوسته لطف , ای ظریف افرینش , ای غم 
دا , ای زداینده درد و رنج » ای مالک فرمان روایی , ای دادگر حق ». 


سی و پنجم . «ای آن که در پیمانش اهل وفاست , ای آن که در وفایش 
تواتاشت: ای آن کة دز توانانی: اش والاست «- اق آن. که :دز والانی: اش 
نزدیک است , ای آن که در نزدیکی اش لطیف است , ای آن که در لطفش 
شریف است , ای آن که در شرافتش قدرتمند است , ای آن که در 
قدرتمندی اش بزرگوار است , ای آن که در بزرگواری اش شکوهمند است 
, ای آن که در شکوهش سنتوده است » 


سی و ششم . «خداوندا ! تو را به نامت می خوانم: ای کفایت کننده , ای 
شفابخش , ای وفاأکننده , ای عافیت دهنده , ای هدایتگر , ای دعوتگر , ای 
دادگر , ای راضی شونده , ای والامقام , ای پاینده ». 


سی و هفتم . «ای آن که هر چیز , خاضع در برا, بر اوست ؛ ای آن که هر چیز 
, خاشع برای اوست؛ اي آن که هر چیز , برای او هست؛ ای آن که هر چیز 
به سبب او هست؛ ای آن که هر چیز , باز گردنده به سوی اوست 0 
هر چیز » , ترسان از اوست ؛ ای آن که هر چیز , برپا به اوست ؛ ای آن که هر 
چیز » , برگشته به سوی اوست ؛ ای آن که هر چیز , با ستایش خود , تسبیح 
گوی اوست؛ ای آن که هر چیز , نابودشدنی است , جز ذات او ». 


سی و هشتم . «ای آن که گریزگاهی جز به سوی او نیست , ای آن که 
پناهگاهی جز درگاه او نیست , ای آن که مقصدی جز به سوی او نیست , 
ای آن که راه تجاتی از او جز به سوی او نیست.. ای آن که رغبتی جز به 


سوی او نیست , ای آن که هیچ قدرت و توانی جز به او نیست , ای آن که 
جز از او یاری نخواهند ان که هر بر او تکیه نکنند , ای آن که جز به او 
امید نبندند , ای آن که جز او را نیرستند ». 


او اشتیاق دارند, ای بهترین طلب شدگان ۳9 بهترین 9 شوندگان 
,. ای بهترین مقصودان , ای بهترین یادشدگان , ای بهترین سپاس گزاری 
شدگان ۰ بهترین محبوبان , ای بهتربن خوانده شدگان , ای بهترین انس 
گرفتگان » 


یادکننده , ای بیننده , ای یاری کننده » 


چهل و یکم . «ای آن که آفرید , پس سامان داد ؛ ای آن که مقدر کرد , پس 
هدایت نمود ؛ ای آن که گرفتاری را برطرف می سازد ؛ ای آن که راز پنهان 
را می شنود؛ ای آن که غرق شدگان را نجات می دهد؛ ؛ ای آن که هلاک 
شدگان را می رهاند؛ ای آن که بیماران را شفا می بخشد؛ ای آن که 
خندانید و گریانید؛ ای آن که میرائّد و حیات بخشید؛ ای آن که دو جفت مرد 
و زن را افرید ». 


چهل و دوم . «ای آن که راهش در خشکی و دریاست , ای آن که نشانه 
هایش در آفاق است , ای آن که برهان او در نشانه هاست , ای آن که 
قدرتش در مُردن افراد است , ای آن که عبرتش در گورهاست , ای آن که 
فرمان روایی اش در قیامت است , ای آن که مهابت او در حسابرسی 
استه: ای. آن که جاوزی ان در نتحش. [ اغمال: ااسته ‏ اق. آن: کد 
پاداشش در بهشت است , ای آن که کیفرش دز ان دوزج است ». 


چهل و سوم . «ای آن که خائفان , به سوی او می گریزند ؛ ای آن که 
گنهکاران , به درگاه او پناه می برند ؛ ای آن که اهل انابت , به او توچه می 
کنند؛ ای آن که پارسایان , به او مشتاق اند؛ ای آن که سرگردانان , به 
استان او تتاجفی آوربد اي آن که دانسا اف انش .فی رید اش ان که 
ذفستداران یه او می تالند؛ اق. آن که خطاکاران. یه بخشانش اد مه 
مي ورزند؛ ای آن که اهل یقین , با او آرامش می یابند؛ ای آن که اهل 
توکل , بر او تکیه می کنند ». 


چهل و چهارم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم: ای محبوب , ای طبیب 
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اجابت کننده , ای اگاه , ای بینا ». 


چهل و پنجم . «ای نزدیک تر از هر نزدیک , ای بهتر از هر محبوب , ای 
نات از هر تا ان آگام ار از هر تتصرتتی ای .دالانز 
از هر والا , ای نیرومندتر از هر نیرومند , ای بی نیازتر از هر بی نیاز , ای 
بخشنده تر از هر بخشنده , ای مهربان تر از هر مهربان » 


چهل و ششم . «ای چیره ای که مغلوب نمی شود , ای سازنده ای که 
ساخته شده نیست , ای آفریننده ای که پدیده آمده نیست . ای مالکی که 
بنده نیست , ای غالبی که بی شکست است , ای رفعت بخشی که کسی 


برتر از او 


نیست , ای نگهبانی که کسی نگهبان او نیست . ای یاری کننده ای که 
نیازمند یاری نیست , ای گواهی که غایب نیست , ای نزدیکی که دور 


نیست ». 


چهل و هفتم . «ای نورٍ نور , ای روشنی بخش نور , ای افریدگار نور , ای 
تدبیر کننده نور » ای تقدیر کننده نور » ای فروع هر نور » ای نور پیش از هر 
نور , ای نور پس از هر نور , ای نور برتر از هر نور , ای نوری که نوری 
همچون او نیست ». 


چهل و هشتم . «ای آن که عطایش باشرافت است ,؛ ای آن که کارش از 
روق لطف است . ای آن که لطفش همیشگی است. اي آن که اخسانش 
دیرین است , ای ان که سخنش حق است , ای ان که وعده اش راست 
ات مار که فش فضا ات دای ان که کتفرت عاذلانه اسنت 
ا ان تاو شیب است دای ان که احساش فراکی است 1 


چهل و نهم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم: ای آسان ساز , ای 
عطابخش , ای تبدیل کننده , ای خوارسازنده , ای فروداورنده , ای نعمت 
دهنده , ای احسان کننده , ای بخشنده نعمت بسیار , ای مهلت دهنده , ای 
نیکویی کننده ». 


پنجاهم . «ای آن که می بیند و دیده نمی شود , ای آن که می آفریند و 


آفریده نیست , ای آن که هدایت می کند و به راهنمایی نیازش نیست , ای 
آنن که:خیات می بختشید و-خیانش از کشی نيشت:: ای آن که فی پرشسد و از 


پناه می دهد و پناه نیاز ندارد . ای آن که داوری می کند و نیازمند داوری 
نیست , ای آن که حکم می کند و بر او حکم نمی شود , ای آن که نه می 
زاید و نه زاده کسی است و کسی همتای او نیست ». 


ای نزدیکی خوب , ای جواب دهنده خوب , ای محبوب خوب , ای عهده دار 
شایسته , ای سرپرست خوب , ای مولای نیکو , ای پاور خوب » 


پنجاه و دوم . «ای شادمانی عارفان , ای آرزوی دوستداران , ای همدم 
میدن : ای محبوب تائبان , ای روزی دهنده تهی دستان , ای امید 
بدهکاران , ای نور چشم پرستشگران , ای غم زدای گرفتاران . ای 
گشایش بخش اندوهناکان , ای معبود اولين و آخرین ». 


پنجاه و سوم . «خداوندا ۱ تو را به نامت می خوانم: ای پروردگار ما ء؛ ای 
معبود 


ما ء. ای سرور ما ای مولای ما , ای یاور ما . ای نگهدار ما . ای راهنمای ما 
, ای کمک کننده ما , ای محبوب ما , ای طبیب ما». 


پنجاه و چهارم , «ای پروردگار پیامبران و نیکان , ای پروردگار صذیقان و 
شایستگان , ای پروردگار بهشت و دوزج ؛ ر ای 7 
ای پروردگار دانه ها و میوه ها ب ای پروردگار رودها و درختان , ای 
پروردگار صحراها و دشت ها.؛ ای پروردگار ی ای 
پروردگار شب و روز , ای پروردگار پیدا و پنهان » 


پنجاه و پنجم ۰ «ای آن که فرمانش در هر چیز . , نافذ است؛ ای آن که 
دانشش به هر چیز , پیوسته و محیط است ؛ ای آن که قدرتش به هر چیز 
رسیده اشت: ای. آن: که. یتدکان:: نعمتش را نتوانند شمرد؛ ای نک 
آفریدگان , از سپاسش ناتوان اند؛ و آن که فهم ها جلال او را در نمی 
پابند ؛ ای آن که انديشه ها به کنه او نمی رسند اق ان کهعافت و بزر کی 
ب جامة تشد افقست بای آن کهبندگان». از تقذیرش سرستخی,توانند : اق 
ان که هیچ فرمان روایی ای جز فرمان روايی او نیست؛ ای ان که عطایی , 
جز بخشش او نیست ». 


پنجاه و ششم , «ای آن که برترین مثال , از آن اوست؛ ؛ ای آن که صفات 
والا , از آن اوست ؛ ای آن که انجام و از آن اوست ای آن که بهشت 


جایگاه ابدی , از آن اوست ؛ ای آن که نشانه های دز که , از آن اوست؛ ؛ ای 
آن که نام های نیکو , از آن اوست؛ ای آن که حکم و تقدیر , از آن اوست؛ 
ای آن که هوا و فضا , از آن اوست ؛ ای آن که عرش و زمین خاکی , از آن 
ینت اف ی های بلند , از آن اوست ». 


پنجاه و هفتم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم: ای باگذشت , ای 
امرزنده , ای شکیبا , ای پذیرای سپاس , ای رئوف , ای عطوف , ای سوال 
شده , ای مهرورز , ای منژه , ای وارسته !» 


پنجاه و هشتم ,. «ای آن که عظمتش در آسمان هاست؛ " اق. آن که نتشنانه 
هایش در زمین است؛ تا ان که رنه , نشانه های راهنمای اوست؛ 
ای آن که شگفتی هایش در دریاهاست؛ ای آن که گنجینه هایش در کوه 
هاست ؛ : ای آن که آفرینش را آغاز مي کند و سپس باز می آفریند؛ ؛ ای آن 
که همه کارها به او برمی گردد؛ ؛ اي آن که لطفش را در هر چیز , آشکار 
ساخته است؛ تا ان که هوچه را افریدهه که افریفی است. ؛ ای آن که 
قدرتش در همه آفریده ها درست اندر کار است ». 


پنجاه و نهم . «ای محبوب آن که محبوبی ندارد , ای طبیب آن که طبیبی 


ندارد , ای پاسخگوی آن که جواب دهنده ای ندارد . ای مهربان [ که 
مهربانی ندارد , ای رفیق ان که همراهی ندارد , ای فریادرس آن که 
فریادرسی ندارد , ای راهنمای ان که راهنمایی ندارد , ای همدم ان که 
مونسی ندارد , ای رحم کننده بر ان که رحم کننده ای ندارد , ای همنشین 
آن کهبی همتشین است » 


شصتم . «ای کفایت کننده آن که از او کفایت خواهد , ای راهنمای آن که 
از او هدایت جوید , ای سرپرست آن که از او سرپرستی طلبد , ای عهده 
دار آن که از او رعایت خواهد , ای شفابخش آن که از او درمان جوید , ای 
اور ان. ک اه زا به قضاوت خواند , ای بی نیا زکننده آن که از او بی نیازی 
طلبد , ای وفاکننده آن که از او وفا جوید , ای نیروبخش آن که از او قدرت 
طلبد , ای سرپرست آن که او را به ولایت گزیند ». 


شصت و یکم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم : ای آفریدگار . ای 
روزی رسان , ای گویا , ای راست گفتار , ۳ اه 
کشانندم بسنه ها , ای بر هم آورنده گشوده ها , ای پیش از همه چجیز » , ای 


برتر از هر چیز ». 


شصت و دوم ۰ «ای آن که شب و روز را می گرداند , ای آن که تاریکی ها 
و روشنی ها را پدید آورد , ای آن که سایه و گرمای خورشید را آفرید , ای 
آن که آفتاب و ماه را رام ساخت. ای آن که نیک و بد را مقثر کرد , ای آن 

که مرگ و زندگی را آفرید , ای آن که آفرینش و فرمانْ برای اوست , ای 
آن که جفت و فرزند برنگرفت , ای آن کفد ون فرمان روایی بی شریک 
است , ای آن که سرپرسنی (یاری) برایش نیست , البته : نه از روی 


خواری ». 


شصت و سوم . «ای آن که خواسته خواهندگان را می داند , ای آن که 
درون خاموشان را می خواند , ای آن که ناله خسته دلان را می شنود , ای 
ان که ره خافان را میستده ای ان کعشای تبارمندان را داراسه‌تای 
آن که عذرخواهی تاثبان را پذیراست. ای آن که کار تبهکاران را سامان 
فک آران هداس ارام وا ان نف سار ام ان کم زر 
دل های عارفان دور نیست. ای با سخاوت ترین بخشندگان ». 


شصت و چهارم . «ای هميشه باقی , ای شنوای دعا, ای گسترده عطا , ای 
امرزنده خطاأ , ای پدیدآورنده آسمان , ای شایسته 1 . ای زیباستایش 


بای رنه سگم ای مسا ‌باوها بآ شاد انشا 


شصت و پنجم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم: ای عیب یوش , ای 
رتور ان فا صاحت ی ان سارت ایا ار 
بر گزیننده ب ای گشاینده , ای نعمت بخش , ای وسعت بخش , 


شصت و ششم . «ای آن که مرا آفرید و آراست , ای آن که مرا روزی داد 
و تربیتم کرد , ای آن که مرا سیر کرد و سیرابم نمود , ای آن که مرا 
مقرب و نزدیک ساخت , ای آن که مرا حفظ کرد و کفایتم نمود , ای آن که 
مرا نگه داشت و سرپرستی کرد , ای آن که مرا بی نیاز ساخت و عرّتم 
بخشید , ای آن که مرا توفیق داد و هدایتم کرد , ای آن که همدم من شد و 
پناهم:داد. ای آن. که مرا میراند و زنده کرد ». 


شصت و هفتم . «ای آن که حق را با کلماتِ خود ثابت می کند , ای آن که 
توبه را از بندگانش می پذیرد , ای ان که میان انسان و دلش حایل می 
شود , ای آن که شفاعت جز به اذن او سود نمی بخشد , ای آن که او 
داناتر است به کسی که از راهش گم راه می شود , ای آن که فرمانش را 
چیزی به تأخیر نمی اندازد , ای آن که تقدیرش را چیزی برنمی گرداند , ای 
آن که هر چیزی تسلیم فرمان اوست , ای آن که آسمان ها پیچیده در 


فرستد ». 


شصت و هشتم ۰ «ای آن که زمین را گهواره ساخت , ای آن که کوه ها 
بر 
ماه را روشنایی قرار داد , ای آن که شب را پوشش قرار داد , ای آن که 
روز را وسیله معاش ساخت , ای آن که خواب را مایه ارافخش یار دادم 
ای آن که آسمان را بنایی افراشته ساخت , ای آن که اشیاء را جفت قرار 
داد , ای آن که آتش دوزخ را کمینگاه [ کافران ] قرار داد ». 


شصت و نهم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم : ای شنوا , ای شفاعت 
ندیه ای عالا باق بلندمزننه:: ای سترنع ای مدید آور تدم ای بررز ای 
1 

توانا ۰ ای اگاه , ای پناه دهنده » 


هفتادم . «ای زنده قبل از هر زنده , ای زنده پس از هر زنده , ای زنده ای 
که هیچ زنده ای همانند او نیست , ای زنده ای که هیچ زنده ای شریک او 
نیست , ای زنده ای که به هیچ زنده ای نیازمند نیست , ای زنده ای که هر 
زنده ای را می میراند , ای زنده ای که هر زنده ای را روزی می دهد , ای 
زنده ای که حیات را از هیچ زنده ای به ارث نبرده است , ای زنده ای که 
جح ۲ ۱ 3 ِ : 
مردگان را زنده می کند , ای زنده , ای پایداری که هیچ چرت و خوابی او 
را فرا نمی گیرد ». 


هفتاد و یکم . «ای آن که او را یادی فراموش نشدنی است , ای آن که او 
را فروعی خاموشی ناپذیر است , ای ان که او را نعمت های بی شمار 
است , ای آن که او را حکومتی بی زوال است , ای آن که او را ستایشی 
بی اندازه است , ای آن که او را شکوهی وصف ناپذیر است , ای آن که او 
را کضالی دست نیافتنی است , ای ان کة او را تقدیری برگشت ناپذیر 
ا ها که ایا فان 


ول تاشنی اش ان کف اس ها یی ای ات ۶ 


هفتاد و دوم . «ای پروردگار جهانیان , ای فرمان روای روز جزا , ای منتهای 
خواسته طلب کنندگان . ای پشت و پناه پناهندگان . ای دریابنده گریزانان , 
ای دوستدار شکیبایان , ای دوستدار توبه کاران , ای دوستدار پاکی جویان , 
ای دوستدار نیکوکاران , ای داناتر به ره یافتگان » 


فتاد 0( «خداوندا ! تو را به نامت می خوانم: ای شفیق ر ای مهربان 
۲ ای رگه دارنده ۲ ای احاطه پابنده ۳ ای نگهبان ۰ ای پناه دهنده , ای عژت 
بخش , ای خوار کننده , ای اغازکننده , ای باز گرداننده » 


هفتاد و چهارم ۰ «ای آن که یگانه بی ضد است , ای آن که یکتای بي مانند 
است , ای آن که داور بی ستم است , ای آن که پروردگار بی همکار است 
, ای ان که فد هرد بدون خواری است , ای ان که توانکن بت تیان ارت 
ای آن که پادشاه بدون عزل است , ای آن که وصف شده ای نی مانند 
است ». 


هفتاد و پنجم . «ای آن که یادش شرافتِ ذاکران است , ای آن که 
سپاسش رستگاري شاکران است , ای آن که ستایشش عرّت ستایشگران 
است:: ای ان که اطاعتش تعات فرمان بوداران است ۶ ای: آن کف‌درنشن 
برای جویندگان باز است . ای آن که راهش برای بازگردندگان روشن است 
1 ای آن که نشانه هایش برهان بینندگان است 1 ای آن که کتابش مایه یاد 
اهل تقواست , ای ان که و اش فراگیر مطیعان و نافرمانان است , ای 
ان که رحمتش به نیکوکارانْ نزدیک است ». 


هفتاد و ششم . «ای آن که نامش خجسته است؛ ای آن که عظمتش 
والاتیت ای آن که مجودی, خر او شنت اي آن که تنای آق » شکوهمند 
است ؛ ای آن که نام هایش مقذس است ؛ ای ان که بقای او , جاودانی 
است؛ ای ان که بژز کی , جلوه اوست؛ ای ان که بزرگواری , برازنده 
اخشت ۶ ای آن که هسانش فایل تمارسن تیسته ۶ای آن: که مت های اد 
بیرون از شمار است ». 


هفتاد و هفتم . «خداوندا ! تو را به تاضتت من خوانم: ای یاور , ای امان 

بخش , ای روشنگر , ای استوار , ای قدرتمند , ای راهنما , ای ستوده , ای 
ِ ی 

باشکوه , ای سرسخت , ای گواه » 


هفتاد و هشتم . «ای صاحب عرش شکوهمند؛ ای صاحب سخن استوار؛ ای 
صاحب رفتار درست؛ ای صاحب قدرت سخت؛ ای صاحب وعده و وعید؛ 


ای آن که سرپرست و ستوده است ؛ ای آن که آنچه را بخواهد , حتما انجام 
می دهد؛ ای آن که نزدیک است , نه دور ؛ ای آن که بر هر چیز , گواه 


هفتاد و نهم . «ای آن که بی شریک و وزیر است . ای ان که بی همتا و بی 
نظیر است , ای افریننده خورشید و ماه فروزان ,؛ ای بی نیا زکننده بینوای 
نیازمند , ای روزی دهنده کودک خردسال , ای ترخم کننده بر پیر سال 
خورده , ای جبران کننده استخوان شکسته , ای نگه دارنده ترسان پناهنده 
,. ای آن که به بندگانش آگاه و بیناست , ای آن که بر هر چیزی تواناست ». 


هشتادم . «ای صاحب سخاوت و نعمت ها, ای صاحب احسان و بزرگواری 
ای آفریدگار لوح و قلم , ای پدیداورنده موران و ادمیان , ای صاحب قدرت 
و انتقام ب ای الهام بخش گر نیج و عجم ب ای زداینده رنج و درد , ای دانای 
نهان .ها بودنیت. هار اي پرورد کان کعبه هحوم .ای آن که موجودات را از 
نیستی آفرید ِ. 


2 1 تاد و یکم ۱ «خداوندا | تو را به نامت می خوانم ای انجام دهنده » ای 
افریننده , ای پذیرنده , ای کامل , ای نیکویی کننده , ای جداکننده , ای 
دادگر , ای پیروز , ای خواهنده , ای بخشنده ». 


هشتاد و دوم . «ای آن که با توانمندی اش نعمت بخشید , ای آن که با 
بخشندگی اش کرّم نمود , ای آن که با لطفش جود ورزید , ای آن که با 
قدرتش عرّت یافت , ای آن که با حکمتش مقدر کرد , ای آن که با تدبیرش 
حکم کرد . ای آن که با علمش تدییر تمود . ای آن که با بردباری اش 
کشت کرو بای ان کسا میا ری ات بآ آن کم کی 
اش بلند است ». 


هشتاد و سوم . «ای آن که هر چه بخواهد , می آفریند؛ ای آن که هر چه 
بخواهد , می کند ؛ ای آن که هر که را بخواهد , هدایت می کند؛ ای ان که 
هر که را بخواهد , گم راه می کند؛ ای آن که هر که را بخواهد , کیفر می 
دهد ؛ ای آن که هر که را بخواهد , می آمرزد ؛ ای آن که هر که را بخواهد , 
عزّت می بخشد ؛ ای آن که هر که را بخواهد , خوار می سازد؛ ؛ ای آن که 
آنچه را بخواهد , در رچجم ها تصویرگری می کند؛ ای آن که هر که را بخواهد 
, به رحمت خویش مخصوص می سازد ». 


ی , «ای آن که جفت و فرزندی نگرفت؛ ای آن که برای هر 
, اندازه ای قرار داد ؛ ای آن که در فرمان روایی اش کسی را شریک 
0 ؛ ای آن که فرشتگان را پیام رسانان خود قرار داد ؛ ای آن که در 


آسمان , برج هایی قرار داد؛ ای آن که زمین را جایی آرام قرار داد ؛ ای آن 
که از اب , بشری افرید ؛ ای ان که برای هر چیز , فرجامی قرار داد ؛ ای 


آن که دانش او , هر چیز را فرا گرفته است؛ ای آن که شمار هر چیز را 


می داند ». 


هشتاد و پنجم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم: ای اول , ای آخر , ای 
ای همیشگی ». 


هشتاد و ششم . «ای بهترین معروف شناخته شده , ای برترین معبود 
پرستیده شده , ای والاترین سپاس کته شده , ای مقتدرترین یادشده ای 
که یادش کرده اند . ای برترین ستوده ای که ثنايش گفته اند . ای قدیم 
ترین موجودی که طلبش کرده اند , ای والاترین موصوفی که وصفش گفته 
اند , ای بتر گ ترین مقصودی که به او روی آورده اند , ای کوامیت ترین 
درخواست شده ای که از او خواسته اند , ای شریف ترین محبوبی که 
شناخته شده است ». 


هشتاد و هفتم , «ای محبوب گریه کنندگان , ای سرور توکل کنندگان , ای 
هدایتگر گم راهان, ای سرپرست مومنان. ای همدم یادآوز ان ای پناه 
درماندگان؛ ای نجات بخش راستگویان , , ای تواناترین توانایان , ای داناترین 
دانایان , ای معبود همه افریدگان ». 


هشتاد و هشتم . «ای آن که والا گشت و چیره شد , ای آن که حکومت 
با و درس کت ان که مان کت مهافت دا 
آن که پرستیده شد و پاداش داد , ای آن که نافرمانی شد و آمرزید , ای آن 
اه ار تا ای ی اه 
نشانی از او پنهان نماند , ای روزی دهنده بشر , ای تقدیرکننده هر 
اندازه » 


هشتاد و نهم . «خداوندا ! تو را به نامت می خوانم: ای نگه دارنده ب ای 
پدیدارنده / ای افریننده / ای والا / ای گشاینده / ای فاتح / ای اشکار کننده / 
ای ضامن , ای فرمان دهنده , ای نهی کننده ». 


نودم . «ای آن که جز او غیب نداند , ای آن. کهخو آهتبلا را تدطرف نکیج : 
1 
آن که جز او نعمت را کامل نسازد , ای آن که جز او دل ها را دگرگون نکند 
, ای آن که جز او کار را سامان ندهد , ای آن که جز او باران نفرستد , ای 
آن که جز او روزی نگستراند , ای آن که جز او مردگان را حیات نبخشد ». 


نود و یکم . «ای پاور ناتوانان , ای همنشین غریبان . ای یاریگر دوستان , 


ای کوبنده دشمنان , ای برافرازنده آسمان , ای همدم پاک دلان , ای 
محبوب تقواپیشگان, ای گنج نیازمندان, ای معبود توانگران؛ ای کریم ترین 
بزرگواران !». 


نود و دوم . «ای کفایت کننده از هر چیز , ای نگهبان استوار بر هر چیز , ای 
آن که چیزی همانند او نیست , ای آن که چیزی در فرمان روایی اش 
راید ,ای ان که«‌خیری از اه نان شانو رای ان که ان کنجیته .ماش 
چیزی نکاهد , ای آن که چیزی همانند او نیست , ای آن که از دانش او 
چیزی پوشیده نیست , ای آن که بر هر چیزی آگاه است , ای آن که 
رحمتش همه چیز را فرا گرفته است ». 

نود و سوم . «خداوندا| ۱ تو را به نامت می خوانم: ای گرم کننده , ای طعام 
دهنده , ای نعمت بخش , ای بخشنده , ای بی نیاز کننده , ای عطاکننده , 
ای فانی سازنده , ای حیات بخش , ای خرسندساز , ای نجات بخش ». 


نود و چهارم . «ای آغاز و انجام هر چیز , ای معبود و مالک هر چیز , ای 


پروردگار و آفریدگار هر چیز , بر ای پدیدآورنده و افریننده هر چیز بر ای 
که . آی هستی بخش و بازآفرننده هر چیز ای 
ایجادکننده و تقدیر کننده هر چیز , ای هستی بخش و دگرگون ساز هر چیز , 


ی ۳ ما افرند کار و مهرات بر نهر جیو 0 


نود و پنجم . «ای بهترین یادکننده و یادشده , ای بهترین سپاس گزار و 
سپاس شده , ای بهترین ستایشگر و ستوده , ای بهترین گواه و گواهی 
شونده , ای بهترین دعوتگر و خوانده شده , ای بهترین پاسخ دهنده و 
اجابت شده , ای بهترین 0 و همدم , ای بهترین رفیق و همنشین , ای 
بهترین مقصود و مطلوب , ای بهترین دوستدار و دوست !». 


نود و ششم . «ای آن که هر که را بخواندش , پاسخ می دهد؛ ای آن که هر 
که را اطاعتش کند , دوست می دارد؛ ای آن که به هر که دوستش بدارد , 
نزدیک است؛ ای آن که نگهبان کسی است که از او نگهبانی خواهد؛ ای ان 
که به هر که امید به او بندد , بزرگوار است؛ ای آن که به هر که نافرمانی 
اش کند , بردبار است؛ ای آن که با همه عظمتش مهربان است؛ ای ان که 
با همه حکمتش بزرگ است؛ ای آن که در احسان خود , دیرین است ؛ ای 
آن که به هر که بخواهد , داناست ». 


نود و هفتم . «خداوندا ! تو را به نامت می خوانم: ای سبب ساز , 


ای شوق افرین , ای دگرگون ساز , ای تعقیب کننده , ای ترتیب دهنده , ای 
ترساننده 1 ای برحذردارنده 1 ای یاداورنده 1 ای تسخیر کننده 1 ای 
تغییردهنده » 


نود و هشتم . «ای آن که دانشش پیشین است , ای آن که وعده اش 
راست استم ای آن. که لطفسش اشکار است : ای آن که :فزهاتش خیره 
است , ای ان که کتابش استوار است , ای ان که تقدیرش حتمی است , 
ای آن که قرآنش باعظمت است , ای آن که فرمان روایی اش دیرین 
است , ای آن که نعمتش فراگیر است , ای آن که عرشش بزرگ است ». 


نود و نهم . «ای آن که شنیدنی , او را از شنیدن دیگر , باز نمی دارد؛ ؛ ای 
آن که کاری , او را از کار دیگر , باز نمی دارد؛ ای آن که سخنی , او را از 
سخن دیگر , مشغول نمی سازد؛ ای آن که درخواستی , او را از درخواست 
فیکر + یه خطا تمی افکند :ای آن که خیزق» حجاب آواست: بهءچ یگ 
نمی شود» آق آن. که اصران درخو‌اشت کنند ان او رابه شتوه‌ نمی اور 
ای آن که نهایت خواسته مریدان است؛ ای آن که منتهای همت عارفان 
ینت تا آن که هایت خواسته عتشدنان اس اي آن مسفن خهانیان»: 
جیزی بر او پوشیده نمی ماند ». 


صدم . «ای بردباری که [ در کیفر دادن ,] شتاب نمی کند؛ ای بخشنده ای 
که بخل نمی ورزد , ای راستگویی که خلاف وعده عمل نمی کند؛ ای 
بخشنده ای که از بخشش , خسته نمی شود؛ ای قدرتمندی که شکست 
نمی خورد؛ ای بزرگی که به وصف نمی آید؛ ای دادگری که ستم نمی کند؛ 
ای بی نیازی که فقیر نمی شود؛ ای بزرگی که کوچک نمی شود؛ ای 
نگهبانی که غافل نمی گردد ! 


منژهی تو , ای ان که معبودی جز تو نیست ! به فریاد رس . به فریاد رس , 
به فریاد رس. پروردگارا ! ما را از اش , نجات بده ». 
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الفصل الرابع : الاداب المختصّه باللیالی4 / 1آداپٌ اللْیله الوا 
الفْسل 1632.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام 
سل ول یلو من شهر 7قضان یُستحتْ. (1)ب الطلاه1634.عنه صلی 
الله علیه و آله :عنه علیه السلام :من ضَلی او لیله من السهر رَکقتین 
پسوه الأنعام وسَأل اللةَ آن بَكفيَةُ , گفاه ال تعالی ما یاف فی ذلک 
السّهر , ووقا من المخاوف والاسقام . (2)ج الدُعاء1633.پیامبر خدا صلی 
الله بت واه لففتفه اا فلت جنس من خیم اللیت مهن ان ارله 
فی الشهر فاد بهذا الدعاء وهو دعاء الحٌ فتقول (3) : 


للع (4) هنک أَطلّ حاجتی . ون طلَب حاجِتة للی آَحدٍ من الثاس قائی لا 
اطلت حاجتن. لا می فحدی لاشرک ی ,واسای بقصلی فرضوای آن 
صَلی علی مُحَمّدٍ وال مُحَمَدٍ وأن تجقلّ لی من عامی هذا الی ینک الحرام 
سبیلاً حجَهّ مبرورة مَُقبلة زاكِية خالِضة لک تَقر بها ینی وترقغ بها دَرجَتی 
وترژفْنی ان اعض بضری وان احفظ فرجی وان اکفت غن جمیع متا روک 

نی لا یکون شیء آتر عندی من طاعتک وجشییتک والعمل بما آحببت 
والتري لما کرهت وئقیت عنهة ,بواجقل ذلک فی پُسر وعافیه (5) ۳ 
شکر ما آنقمت به عَلَیَ . وأسالک آن تجقل وفاتی قتلا فی سبیلک تحت 
رات تک محند ضلی, اه یف والة مغ آملیاک واسالک آن عنل ی 
آعداعک وأعداء سوک , وأسالک آن ثکرقنی بهوان من شنت من لک ولا 

یی راعه آخر من ابلبای انم ال لی.ی ال سول هیا سین اه 
بما شا ال وصلّی ال علی مَحمّه وله الطاهرین ۰ (6). 


1- .الکافی : ج 3 ص 40 ح 2 . 

2 .الاقبال : ح 1 ص 75 , بحارالأنوار : ج 91 ص 382 ح 6 وج 97 ص 

13ح 1. ۱ ۱ 

3- .فی الکافی ج 4 ص 74 ح 6 : «کان ابوعبد الله علیه السلام یذکو نهد 

الدعاء فی شهر رمضان» بدل ما فی المتن , وفی الاقبال جح 1 ص 78 : 

رن وه عبدالله علیه السلام قال : ادع للحجّ فی لیالی شهر رمضان بعد 

المغرب .. ,۰ , وفی بحار الأنوار حج 98 ص 1 ح 1 . : «دعاء الحجٌ یدعی به 
آوّل لیله من شهر رمضان» . ۱ 

4 .فی المصادر الأخری ۹ : «اللهِمٌ ای بک ومنک اطلب ...» . 

5- .فی بعض نسخ المصدر : «فی پسر منک وعافیه» وفی الکافی والاقبال 

: «فی پسر ویسار وعافیه» . 


تفه من 3و3 


ص: 293 
فصل چهارم * اقا مخصوص شب های ماه رمضان 


داب نب فخررون 
الف غسل 

ب نماز 

ج دعا 


فصل چهارم اخات مخصوص شب های ماه رمضان4 / 1آداب شب 
تختسالی عسل کر 1 سامیر خدا صلی, اللم علیه: ه ال آامام ضادی. غلیم 
خذا صلی الله علیه و الم :افام صادق شایه. السلامعفر کسن رت از 
این ماه دوز کفت تماو با سورن انعام بکوا نوی ان خواوند بخها هد که آو را 
کفایت کند + خداوند اه را در آن فا از انحه:می تر شد « کفایت هی کند ؛ 

ق اه از هراس ها ساسا ی ار ای 
90 ار ها را 
خواندی , این دعا را که دعای جح است ؛ بخوان : 


«خداوندا ! حاجتم را از تو می طلبم. هر کس حاجنتش را از یکی از مردمان 
می خواهد ؛ اما من حاجتم را تنها از تو طلب می کنم . انبازی برای تو 
نیست . تو را به احسان و رضوانت می خوانم که بر محمد و خاندان محمد 
درود فرستی 


و برای من از این سال , راهی برای زیارت خانه خودت قرار دهی , برای 
حجی شایسته , قبول شده , پاک و خالص برای تو , که چشمم را بدان 
روشن سازی و رتبه ام را بدان بالا بری و روزی ام کنی که چشم [ از گناه ] 
بر بندم و عفافم را نگه دارم و از همه گناهانت دست بردارم ۳.2 ار که 
هیچ چیز نزد من برگزیده تر و بهتر از طاعت تو و پروا کردن از تو و عمل 

به آنچه واجب کرده ای و ترک آنچه برای تو ناخوشایند است و از آن نهی 
1 , نباشد. و اين همه را در آسانی و توانگری و تن درستی قرار بده 
و توفیقم بده نعمتی را که به من داده ای , سپاس گویم ؛ و از تو می خواهم 


که مرگم را کشته شدن در راهت . زیر پرچم پیامبرت با دوستان خودت 
من کشته شوند؛ و از تو می خواهم که با خواري هر کدام از بندگانت که 
بخواهی , بر من اکرام کنی و با اکرام هیچ یک از اولیایت , مرا خوار 
نسازی. خداوندا! برای من راهی (ارتباطی) با پیامبر صلی الله علیه و اله 
قرار بدم ! مرا خداوند بسنده است . و درود خداوند بر محمد و خاندان 
پاکش باد ». 


ص: 294 


0 عنه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام : اذا کان ول 
لیله ء من شهر رمضان ققل : 


اللَهٌُ رن شهر َقضان ومْنزل القرآن , هذا شهرٌ رمضان الذی 0 
الفُران وآنزلت فیه آیات بیَاتِ من الهُدی والفرقان , الم ارژقنا یامه 
وأعتا علی قیامه . الم سَلمة لنا وسَلمنا فیه وتسَلمة ما فی یُسر منک 
ومعافاو , واجعل فیما تقضی وْقَحرٌ من الأمرٍ القحتوم فیما یُفرَقَ من الامر 
العکیم فی لیله القدرِ من القضاء الذی لایْرَذٌ ولا یل : آن تکثبنی من خجٌاج 
بیتک 

العرام , القبرور حَجْهْمْ القشکور سم , القغفور دهم المَفْرٍ عنقم 
سیائ هم , واجقل فیما تقضی ویْقَدَرٌ آن تطیل لی فی عُمری وْوسُع عَلیَ 

من الق الحلال ۰ 


1- .الکافی : ج 4 ص 71 ح 2 , الاقبال : ج 1 ص 77 وص 145 . 


ص: 205 


671 1 .رسول الله صلی الله علیه و آله ( فی مکارِم الأخلاق ) امام صادق 
علیه: السلام کون شب ال هام رصان نود یکی 


«خداوندا ۱ ای پروردگار ماه رمضان و نازل کننده قرآن ! این بان رمضان 
است که در ان , قران را فرو فرستادی و در آن , ایه هایی روشن از 
هدایت و فرقان نازل کردی. خداوندا ! روزه داري آن را روزي ما کن و بر 
عبادت این ماه , پاری مان نما ! خداوندا ! آن را برای ما سالم بدار و ما را 
در آن , تن درست کن و آن را از ما همراه با آسانی از سوی خود و عافیت 

, بگیر؛ ؛ و قرار بده در آنچه از قضا و تقدیر خویش قرار می دهی , از امر 
حتمی در آنچه در شب قدر از فرمان حکیمانه ات مقذر می کنی , تقدیری 
که پرتیی: رقد و تین نمی اند » آنن. مرا ازتعاجان خا مسا کرت 
خویش بنویسی , , از آنان که حجشان نیکو و تلاششان قدردانی می شود و 
گناهانشان بخشوده و بدی هایشان پوشانده 


می شود؛ و در انچه مقر و مقدّر می کنی , چنین قرار بده که عمرم را 
بلند گردانی و از روزی حلال , بر من بگسترانی ». . 


ص: 26 
واخم: ضو 122 ( اوعد الم ۶ لضیاقه الله : 


4 / 2آداثِ الیل الخامسة عَشزقاللّیله الخامسه عشره من شهر رمضان 
المبارک فی. ابله ولادم لاسام آلکسن. المعتیی علبة السا مه نی رواية اما 
لیله: ولاخم. الاماق الوا علجه السلام ر فال الشیخ السفید قدین: سره > فی 
یوم النصف منه سنه ثلاث من الهجره کان مولد سیّدنا آبی محشّد الحسن 
بن علید بن آبی طالب علیهماالسلام . وفی مثل هذا الیوم سنه خمس 
7 آبو جعفر محمّد بن علیّ بن موسی علیهم السلام 
7 وهو پوم سرور المومنین . ویستحت فیه الصدقه والتطوع بالخیرات / 
والاکثار من شکر اللّه تعالی علی ظهور حجْته واقامه دینه بخلیفته فی 
العالمین:هایننبه سید الموسلین صلوات الله علیه واله سم ۱ وفیها 
فلت آداب لیله اللصف منه . 


الْسل1643.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الاقبال فی بَیانِ استحباب 
الْسلِ فی هذو الیله :أمّا العْسلْ قَرَوَیناة عن 


وفی روایه عن آبن عید الله علیه السلام له بستخب لبلة النصف عن.شهر 
رقضان . (4) . 


1 .الفشهور ان لاه عليه السلام. کانت فی,غیر هذا آلیوم.: 

2- .مسارژ الشیعه : ص 24 . 

- .قال الشیخ المفید قدس سره فی مسا الشیعه ص23 : فی لیله 
النصف منه یستحب الفسل . وقال فی المقنعه ص311 : من سننه العسل 
قی یت لیال فتضیء ولیلة النصیرمته . 

4- .الاقبال : ج 1 ص 293 , بحارالأنوار : ج 98 ص 40 ح 2 . 


ص: 297 


4 / 2 آداب شب پانزدهم 
الف غسل 


ر. ک : ص 123 (دعاهای آمادگی برای میهمانی خدا) . 


4 / 2آداب شب پانزدهمشب پانزدهم ماه مبارک رمضان , شب میلاد امام 
حسن مجتبی علیه السلام و به روایتی میلاد امام محمّد جواد علیه السلام 
است. شیخ مفید رحمه الله گفته است: «در نیمه رمضان سال سوم 
علیهماالسلام اتفاق افتاده است. نیز در چنین روزی در سال 195 [ ق ]. 
سرورمان ابو جعفر محقد بن علی بن موسی علیهماالسلام به دنیا امده 
است و این روز , روز شادی مومنان است و مستحب است صدقه دادن و 
انجام دادن کارهای نیک و شکرگزاری فراوان به درگاه خداوند به خاطر 
اشکار شدن حجتش و برپایی دینش در میان جهانیان به وسیله جانشینش و 
۲ 


, اداب شب نیمه رمضان است . 

الفتضفسل 645 باس خدا صلی الله عید.و آله *الافال در بیان مسب 
بودن غسل در این شب :اما غسل , ما ان را از شیخ مفید روایت کرده ایم. 
و در روایتی از امام صادق علیه السلام است که غسل در شب نیمه ماه 


رمضان , مستحب است. 


ص: 29 


ب_ الژیاژه1647.عنه صلی الله علیه و آله :الاقبال :عن ان المَقصّلِ 
السّیبایِی , پاسناده من کتاب عَلیٌ بن عبد الواحد التّهدی فی حدیت , یَفول 
فیه عَن الصأادِق علیه السلام , تَهْ قیل له : فما تری لِمّن حَصَر قبرة بعنی 
العْشَین علیه السلام آیلة الصف من شهر رضان؟ 


فقال : «یح ب خ ! من صَلّی عند قبره لیلَة اللّصف من شّهر رَمضان عَشر 
رات من تعز العشاء ین غبر ضلاء الیل , یقراً فی کل رّکقه ب«فاتحه 
الکتاب» و « فْل هو له َحذ + » عشر مرات , واستجاز پالله من الثار , کتَبهٌ 
له تبقا ین الثر موم بت ی بر فف قافه فاکه سره نة بالجته . 
وملائْکةٌ یِوَْمَنوتَه من الثار» . (1)ج الصَلاة مه رکقو1649.عنه صلّی الله 
0 :رسول اللّه صلي الله علیه و آله امن صَلّی لیلَة اللصف من 
شهر رمضان مه رکعه بیقر فی کل رکقه «الحمد» , و « قْل هو ال أَحَذ 

« عشر مراب ,. اهبط اه الیه عشرح آملاگ یدروون عنهة آعداعه من الجرٍ 
والانس , وأهنط ال عند مَوته لاتیت قلکا پیسرون2 بالجَتّه , وتلائین 
یُوَمَنوتَهٌ من الثاٍ . (2) . 


3 


3 


1- .الاقبال : ج 1 ص 294 , بحارالاأنوار : ج 101 ص 349 ح 2 وج 98 ص 
0 ح 2 . 
2 .الاقبال : ج 1 ص 293 . 


ص: 29 
ب زیارت 
ج نماز صد رکعت 


تب -زبارت 1646 بیامیز خدا اضلی, الله علبه .و له :الاقبال جه تعقل, از ایو 
مفصل شیبانی , به سند خود از کتاب علی بن عبدالواحد تهدی :زبه امام 
صادق علیه السلام گفتند: درباره ان که نیع ماج رمضان به زیارت 
قبر حسین علیه السلام می رود , چه می فرمایید؟ 


فرمود : «به به ! هر کس شب نیمه ماه رمضان , در کنار قبر آن امام , پس 
از عشا , چند رکعت غیر از نماز شب بخواند , بدین صورت که در هر 
رکعت ۰ سوره حمد و ده بار سوره «قل هو الله » را بخواند و به خداوند از 
آتش پناه ببرد , خداوند او را ی سب 
میرد , تا آن که در خواب می بیند که فرشتگانی او را به بهشت مژده می 
دهد نو یز فرشانی. اف را از تشر -بیصه. صی: کنند#.ع تفا ضند 
رکعت1648.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله:هر کس در شب نیمه شعبان , صد رکعت نماز بخواند که در هر رکعت 
, سوره حمد و ده بار سوره «قل هو الله احد» بخواند , خداوند ده فرشته 
به سوی او می فرستد که دشمنان او را از جنْ و انس , از او دفع کنند , و 
و 
فرشته که آواز اه نم ایفیت از انشن دهد 


ص: 300 


4 ( 3آدابٍ الیل السابعه والعشریتاً العْسل1652.عنه صلی الله علیه و آله 
الاقال عن این آبی: یعفور کن الامام الصادق علیه السلام , قال :سَألثة غن 
ی ی و یی ی ی 
وعشرین , وئلاثِ وعشرین , و وعشرین , وتسع وعشرین» . (1)ب 
الّلاه1654.عنه صلی الله علیه و آله 7-۳ 
ان من صلّي یله سبع وعشرین رکقتین یَفرَأْ فی کل ٍکقو «فایِحه الکتاب» 
, و « لا آنرلتاة » مره , و « فل هو اللْ أحد حد » خمسا وعشرین مره . فاذا 
سَلم استغقر مِتَه مَرّوٍ , وضلی عَلی الیّبی واله مِبَة مَرّوٍ , فقد آدرک لیلد 
القدر ۰ 2ج الدعاء1656 .عنه الله علیه و آله :الاقبال عن زید بن علی 
علیه السلام :سمعث آبی عَلِی 1 بچ الحُسَینِ علیه السلام لیلَة سبع وعشرين 
من شهر رمضان یقول من ول الیل الی اجره" 


للهُمَ ارژقیی التّجافی غن دار الفُرور وّالانابة الی دار الجْلودٍ , وّالاستعداد 
او 


1- .الاقبال : ج 1 ص 400 , بحارالأنوار : ج 98 ص 61 ح 2 . 
2 .الاقبال : ج 1 ص 402, بحارالأنوار : ج 98 ص 63 ح 1. 


ص: 301 

3 دام شیب ,یتمه ففم 
الف غسل 

ب نماز 

ج دعا 


4 / 3آداب شب بیستم و هفتمالف غسل1653.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :الاقبال به نقل از ابن ابی یعفور :از امام صادق علیه السلام درباره 
وب توت فر مود: «شب های: ما 
بیست سوم بیست و هفتم , و بیست نهم . غسل کن».ب 
نما ز1864.عنه صلی الله علیه و له سای اه و 
کس در شب بیست و هفتم , دو رکعت نماز بخواند (در هر رکعت «فاتحه 
الکتاب» و سوره « انا انزلناه » را یک بار و سوره « قل هو الله احد » را 
بیست و پنج بار) و چون سلام نماز را گفت , صد بار استغفار کند و صد بار 
بر پیامبر و خاندانش صلوات بفرستد , شب قدر را درک کرده است.ج 
دعا1862.الامام الصادق علیه السلام :الاقبال به نقل از زید بن علی علیه 
السلام :شنیدم که پدرم علی بن الحسین علیهما السلامدر شب بیست و 
هفتم ماه رمضان , از ات اضر آن ی که 


«پروردگارا! فاصله گرفتن از سرای غرور و فریب را نصیبم کن و روی 
آوردن به سرای جاودانگی و آماذ کی برای فر ن را پیش از آن که فرصت 
از دست برود , روزی ام گردان ». 


ص: 202 


الفصل الخامس : الاداب المختصّه بالایام5 / 1اآدابٌ الیوم الا 
الفْسل 1857.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام :مَنِ 
اغتسل آوّل بوم من السَته في ماءٍ جار , وضتّ عَلی زآسه تلائین عُرقة , 
کان د5واء لستته , وان ال کل سته ۳ بوم من شهر رقضان ۰ (1)ب 
الصّلام1855.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال عن الوشّاء , قال 
:کات أبو جعقرٍ علیه السلام |ٍذا دح شَهز جدیذ ُصَلی أوَلَ بوم منة رکقتین , 

بقراً کل یوم منة الي آخره « فْل هو اللةّ أحذ * » فی الرّکقه الأولی , , وفی 
الرکعه الثانیه « ۲ آنرلتاة فی رلبله القذر » (2) , ویتضتق بما تِتسعل , 

قیشتری به سَلاقة ذلک السّهر که 1 


- .الاقبال : ج 1 ص 193 , بحارالأنوار 97 ص 330 چد. مب 

۳ یعنی : بَقرَأً فی الرکقه الأولی «الحفد» مره و « قَلْ و ال َحد 
تلائین مه , وفی ال کقه الثانیه : «الحمد» مَتّهّ و « نا 0 
. انظر الدروع الواقیه : ص 43 46 فانه قدس سره آورده فیه مع الشرح 
3- .الاقبال : جح 1 ص 197 , بحارالأنوار : جح 91 ص 381 ح 1. 


ص: 303 
فصل پنجم * ادا مخصوص روزهای ماه رمضان 
5 آداب روز اوّل 


الف غسل 
ب نماز 


فصل پنجم : اداب مخصوص روزهای ماه رمضان5 / 1اداب روز اولالف 
غسل1850.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام:هر 
کس در نخستین روز سال , در آب جاری غسل کند و سی مشت آب بر 
سرش بریزد , داروي آن سالش خواهد بود. اوّل هر سال , نخستین روز از 
ماه رمضان است.ب نماز1857.عنه صلی الله علیه و آله :الاقبال به نقل 
از وشّاء !هر گاه ماه نو وارد می شد , امام باقر علیه السلامدر اولین روز 
آن ,که رکفت تعار هی خوانق: او فرای هر زور آن تا ار ماه در رت 
اول , سوره « قل هو الله احد » و در رکعت دوم , سوره < ۷ انا 
ابل فد ی خواند وف خی که هی توا یدق می داد و تون 
وسیله , تن درستی در همه آن ماه را می خرید. 


ص: 204 


6عنه صلی الله علیه و آله :الامام الکاظم علیه السلام :من صَلّی عند 
دخول شهر رمضان رکقتین تطوّعا , قَرَاً فی آولاهما «اَّ الکتاب» , و < لا 
کی وف بر 
ولم. تزال. فی خرر الله تالی: المم مللها فن. قابل ۰ (5)1 / 2 أدعتف, کل 
توم1853.رسول آللّه صلی الله علیه و آله. األمصباح للکفعمی : 1 
یدغو فی یام شهر رمضان بهذه الأدعیّه لِکل یوم ذعاء علی جدو من له 
الی آخره . من کتاب الذخیزه تواقا این عَتّاس عَن لین صلی اللّه علیه و 
آله : 


تقولٌ فی الیّوم الأّوّلِ : «اللهْم اجقل صیامی فیه صيام الطایمین , وقب لی 
جُرمي فیه يا ال العالمین , وَاعف عَتّی يا عافیا عن المّجرمین» (2) لبْعطی 
آلف آلف حسَته . الخبر . 


وفی الوم الثانی ۱ «اللمْةَ قرّبنی فیه (لی مرضاتک وجثبنی فیه سَخحَطکَ 
۰ . ووققنی فیه لقراعه آیاتک برَحمتکٍ يا ارحَم الژاجمین» لیعطی 


سر 7 سس 


بکل خطوّو له فی جمیع عُمُرٍه عبادة سَتو صایما تهازها قایّما لیلها . 


وفی الیّوم الا : «الَهْمّ ارژقنی فیه الذُهن وَالتنبية وأبهدنی من السَفاهه 
والتّمویه . واجقل لی تصیباً فی کل یر آنزِل فیه (3) یا أجود الأجودین» 
لیبنی له تین تب 


فی جَنّهٍ الفر3وس . | لخبر . 


وفی الوم الژایع : «الَمْةَ قوّنی فیه کل اقاه 9 ِ )4 وآوزغتی لاْداء 
شکرک بکرمک , واحقظنی بجفظک وسترک با ابر لثاظرین» لیْعطی فی 
جَنُهٍ الخلد سبعین الفَ سریر علی کل شریر وراء. 


وفی الیّوم الخایس ۳ «الَمَةَ اجعلنی فیه من المَستغفرین : واجعلنی, فیه 
من عبادک الصالحین واجعلنی فیه من آولیایک المَتّقینَ یرفیک پا اکرم 
الأکره مین» (5) لیعطی فی جِتَّه المأوی آلف آلف قصع , فی کل قصعه آلفت 
آلف لون من الطعام . 


وفی الیو السادس : «الَمَةَ لا تخدلنی, [ فیه ] (6) لتَعَدض معاصیک , 
وآعذنی ص .شتباط نقصی. ومهاویی + واخرنیت 20 من 9 شخطک 


1۳ 
نها > 


بتک ,وآبادیی با متهی: یه اه اغیت» لیعطتة. اللة اربعنن. آلف. قدیته : 
آلخبر . 


وفی الیّوم الشْایع : «الَهْمّ أعّی [ فیه ] (8) علی صیامه وقیامه وجَنی 
فیه من هقواته وآثامه 4 وارژقنی ذکزک وشکرک بدوام هدایتک پا هادی 
المومنین» (9) لیْعطی فی الجته ما بُعطی الشهداء والسَعداء والأْولباء . 


وفی البوم امن : «الَهْم ارژقنی فیه رَحمّة الأبتام واطعام الطعام وافشاء 


السّلام , وارژقنی فیه صَُحبَةَ الکرام ِِ اللنام ب یک يا أمَلّ الا ملین» 
(10) لیقع عَمَلَه بعمَل 


الفِ صدذیق . 


وفی الیّوم الثاسع : «الَهم اجقل لی فیه تیا من عفن آلوآانگه + 
واهدنی فیه را القاطعه ال بویت ساضیتی الن. فرضانی الحامعه 
ی با اعل التسافیت» لعطی وات بنین (سرانیل : 


وفی البّوم العاشر : «اللَُمّ اجقلنی فیه من المْتَوَ کین یک , الفازین لدیک 
, المْمَرّبينَ الیک [ یاحسانک ] (12) یا غایّة الطالبین» لِیستغفر له کل شیء. 
وفی الیو الحادی عَسّر : «الَهَ حَبب الَیَّ فیه الاحسان وکّه للَیّ فیه 
الفْسوق والعصیان , وحم عَلیّ فیه السَحَط والتیران بفَوّیِک یا عوت 
التشتف » لبکتت له حعه مقبوله قم الیت ضلی الله علیه و الم. الخبر . 


وفی الوم الثانی عَشَر : «اللهَم ارژقنی فیه الستر والعفاف و أ لیات فیه 
لباس القنوع والکفافی , وتجنی فیه ممّا أَحدَرٌ واجاه اح و پا 
عصمه الخائفین» لیغفر له ما تَقدم من ذنبه وما تَأَْرَ و ۵ له 
حسَنات . 





سیناته 


_- 


وفی التوم الثالت عَشّر : «الَُعَ طهَرنی فیه من التس والاقذار , وضترنی 
علی: کائنات الأقدار / .ووفقنی لّفی ات الأبرار بقونک پا وم عٌیون 
العساکین» لعطی بکل جر ومدر عستة ودرَجة فی لته . 


وفی الوم الرژايع َشْر : «الهُم لا بواخذنی فیه یالعتراِ وأقلنی فیه من 
الحطایا الوا ۱ 2 تجهلنی عَرَضاً للبلایا والفات بعزک يا عرّ المسلمین» 
قکاتما صام مَع الَبیین والشْهداء وّالضالحین . 


: «اللهْم | رز زقنی فیه طاعه العابدین ,رواشرح فیه 
درگ باناند لین ! (22) بأمانک با آمان الخایفین» لیَقضی اللّْ له تمانین 
لخبر . 

وفی الوم السادس عَشر : «الَمْةَ اهدٍنی فیه لعَمَل الا تزا وحن فیه 
فُراققة الأشرار,ودخلنی فیه یرَحیک دازالقرار بالهتیک_ یا الة 
العالمین»لیْعطی بوم خروجه من قبره نورا| ساطعاً یمشی به و 
وناقةٌ برکبها ویسقیمن شراب الحتّه. 


وفی الوم السايع عَسَر : «الهْمَ اهدنی یه اسللح ‏ الأْعمال_واقض لی فیه 
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الحوایْح وَآلامال , يا من لا یحتاخ |لی السٌوّال الما پما فی دور 
اه لیْغقر له ولو کان من الخاسرین . 

وقی الیّوم الّامن عشر : «اللمه تب 1 و ۳ ۳ 0 4 وتوّر قلبی 
بضیاء آنواره , وخذ یکل رن ای ی انا ع آثا مُتَوَر قلوب العارفین» 
تعظی نوات الف نیت . 

وفی الوم الاسع عَشّر : «الهْمَ وفر [ فٍ 0 ببَرکاته , وسَهّل سبیلی 
الی خَیرایه , ولا تحرمنی قبول بِِ1 یا ٍلی الحَقّ المبین» لیستغفر 


لخ مَلائْکة السماوات والارض ویدعوا لد . 


وفی الیَوم الهشرین : «الَهمَ افتح لی فیه آبواتِ الجنان , وآغلق عْنّی آبوابِ 
التیران ووققنی فیه لتاوه القران , يا مُنزل السَکیته فی فُلوب المومنین» 
لِیْکتبِ له یکل من ضای نم تحقضا سیم سته قفیول , الخبر . 


وفی الیّوم الحادی والعشرین : «الَهْم اجقل لی فیه اٍلی مرضایِک دلیلاً , ولا 
تجقل عَلَیّ فیه لِلسّیطان سبیلاً (16) , یا قاِی حوانج السائلین» ار ال 
قبرخ , ویتیضن وجهة , ویَعٌ عَلی الطراط کالترق الخاطف . 


وفی الوم الثانی والهشرین : «اللهْمَ افتح لی فیه أبوابِ بٍ فضلک وانزل علیت 
فیه باتک , ووفقنی فیه لموجبات مرضاتک ی 5 جاک يا 
مَجیت دعوّه المَضطرّین» یمین الا علیه: رات القوت « وعساه مُنگر 
وتکیر و یتسه بالقول الثّابتِ . 


وق التوم التالت والعشریی* حاللی اقسلنی فیهمن الا توب وطیزنی فبه 
من الغیوب ۰ وامتجن فیه قلبی بتقوی القلوب با فقیلّ عتراتِ الذنبین» 
مر علی الصّراط کالترق الخاطف مق اللّبسن : والسَهداء والضالِحین . 


وفی الیوم الژایع وّالهشرین : «الَهْمَ نی اسالک فیه ما پرضیک وأعود بک 
فیه مما یُوذیک , يان اطیقک ولا اعصیک ,يا عالْماً بما فی ضٌدور العالمین 
۱19 ون بعدّد کل شعرو علی. اه «خشده الفت خادم والف عْلامٍ 
کالقرجان والیاقوت . 


وفی الوم الخامس والعشرین : (18) «الٌَ اجقلنی [ فیه ] محبًّ لأولیایک 
ومْعادی عدایکٍ وفتعشکا ب بشگه خاتم نانک یا عظیما فی قلوب الیتین» 


وفی الیوم السادس كِ« (19) : ام اععل یی فی خ نو[ 


وذنبی قیه 


مغفوراً , وعقلی فیه مَقبولاً , وعیبی فیه قستوراً , پا سمع السامعین» 
لینادی فی القیامه : لا تجف ولا تحرّن قَقد عفر لک . 


وفی الیو السّایع والهشرین (20) : «اللَهمٌ وفُر حظّی فیه من الَوافل , 
وأکرمنی قیه باحضار الأحراز من (21) القسایّل , وقرّب وسیلتی |لیک من 
ین الوسایّل , يا من لا یله الحاغ المْلِحْین» فَکانّما آطعم کل جائع . الخبر 


وفی الوم الامن والعشرین (22) : «الَهم عشنی فیه بالرَحمه واللّوفیق 
والعصقه , وطقّر قلبی من عائباتِ امه , یا ووفا بعبأده المینین» لو 
فیی یه فی الکنه‌بالیا لکان مها اربفنم مر 


وفی الوم التّاسع والعشرین (23) : «الهْةَ اررژقنی فیه لیلة القدر ٍ وضیر 
لی کل غسر الی بُسر , واقبل معاذیری وخط عَنّی الوزر يا رَحیماً بهباده 
الغومنین» نی لد آلت قدیته فی الحته من الاعب والفصه والر مد 
وَاللوَلو . 

وفی الیوم اللائین : «الهمَ اجقل صیامی فیه پالشکر والقبول علي ما 
ترضاه ویّرضاخ الَسول , مُحکمة فُروغة بالأصول , بحق مَحَمَدٍ وله الطیبین 
الطاهرین» (24) 


ِیُکرمَة اللْهْ تعالی کرامة الأنییاء والأوصیاء . (25) . 


1- .الاقبال : ج 1 ص 197 , بحارالأنوار : ج 97 ص 353 ح 3 . 


2 .فی الاقبال 1 ص 229 : «اللَهِمٌ اجعل صیامی صیام الصائمین , 
وقیامی قیام القائمین , ونبهنی فیه عن نومه الغافلین , وهب لی جرمی یا 
اله العالمین» . 

3- .فی الاقبال ج 1 ص 254 : «من کل خیر تنزل فیه بجودک یا . 

4- .وزاد فی الاقبال جح 1 ص 257 هنا : «وآذقنی فیه حلاوه ۱ 

5- .فی الاقبال جح 1 ص 260 : «یا آرحم الراحمین» بدل «یا آکرم 
الأکرمین». 

6- .مابین المعقوفین آثبتناه من الاقبال : ج 1 ص 263 . 

7- .فی الاقبال : «ولاتضربني فیه سا تفص ور ی ون ند اعد 
من سیاط نقمتک ومهاویک واجرنی» ۰ 

8- .مابین المعقوفین آثبتناه من الاقبال : ج 1 ص 267 . 

9- .فی الاقبال : «بدوامه بتوفیقک یا ولیْ المومنین» بل «بدوام .. 

0- .فی الاقبال ج 1 ص 270 : «با ملجاً لأملین» . 

1- .فی الاقبال جح 1 ص 273 : «لبراهینک الساطعه» . 

2- .ما بین المعقوفین اثبتناه من الاقبال : ج 1 ص 276 . ۳ 

3- .فی الاقبال جح 1 ص 284 : «زینی» بدل «ارزقنی» و«وحلنی فیه 
تلو الفضل ِ بدل «ونجنی فیه مما احذر واخاف» : 

العشاصی 0 بل المخبتین» . 

5- .فی الاقبال جح 1 ص 307 : «الی التفسیر والسوال» . 

6- .وزاد فی الاقبال ح 1 ص 369 هنا : «واجعل الجثّه منزلا لی ومقیلا» . 
7- .وفی الاقبال ج 1 ص 392 : «یا عالماً بأحوال السائلین» وزاد فیه 
«والتوفیق» قبل «بان آطیعک» . 

18- .ورد هذا الدعاء فی الاقبال فی الیوم السادس والعشرین _وفیه 
وتا > بو تکام هیا عاضم قاوب. این »بل <«نا قطیما فی 
قلوب آلنبیین» . 

19- . آورد هذا الدعاء فی الاقبال فی الیوم الخامس والعشرین وفیه «یا 
سامع آصوات الفبهلین * بدل «یبا اشمم الساصفین ».. 

0- .آورد هذا الدعاء فی الاقبال فی الیوم الثامن والعشرین وفیه «الاأحلام 
فی المسائل» بدل «الأحراز من المسائل» . 

1 2- .کذا فی المصدر ولعل عباره «الأحراز من »> زائده ه 

2- .آورد هذا الدعاء فی الاقبال فی الیوم التاسع والعشرین وفیه 
«غیاهب» بدل «عاثبات» و«المذنبین» بدل «المومنین» ۱ 

و اوه هذا الدعاء فی الاقبال في الیوم السابع والعشرین وفیه «یا 
رقوفا بعباده الصالحین» بدل «یا رحیما بعباده الموّمنین» . 

4- .وزاد فی الاقبال جح 1 ص 448 : «الأخیار الأبرار صلی اللّه علیهم». 


25- .المصباح للکفعمی : ص 810 , وآورد السید ابن طاووس قدس سره 
هذه الادعیه ومن دون اسناد الی المعصوم فی الاقبال موژعه 7 الابواب 
الا فیس اما اما رای ها اش ی اما ی ایام 
السابقه . 


ص: 305 
5 دعاهای هر روز ماه رمضان 


2 .الامام الباقر علیه السلام :امام کاظم علیه السلام:هر کس هنگام 
فرا رسیدن ماه رمضان , دو رکعت نماز مستحب بخواند و در رکعت اوّل , 
«فاتحه» و «فتح» , و در رکعت دوم , هر سوره ای را که دوست داشت , 
بخواند , خداوند بدی آن سال را از او دور می کند و همواره در امان 
خداوند خواهد بود , تا همان هنگام از سال آینده.5 / 2دعاهای هر روز ماه 
رمضان1849.عنه صلی الله علیه و آله :المصباح کفعمی :مستحب است 
که در روزهای ماه رمضان , این دعاها خوانده شوند 1 برای هر روز » از 
ال تا اخر ماه , دعایی جداگانه , در کتاب الذخیره امده که ابن عباس از 
پیامبر صلی الله علیه و اله , چنین روایت کرده است: 


در روز اول می گویی: «خداوندا ! روزه مرا در این روز , روزه روزه داران 
[واقعی آقرار بده و در آن , خطایم را ببخش ای معبود جهانیان و از من در 
گذر ای بخشاینده مجرمان » 


تا هزار هزار حسنه داده شود... ۱ 


و در روز دوم [می گویی] : «خداوندا! در اين روز , مرا به موجبات 
خرسندی ات نزدیک گردان و مرا از خشم و کیفر خویش دور ساز و مرا در 
ان , توفیق خواندن ایاتت عطا کن . به رحمتت , ای مهربان ترین 
مهربانان » 


تا در برابر هر گامش در تمام عمرش , پاداش عبادت یی سال را , در حالی 


روزش را روزه و شبش را به عبادت پرداخته , داده شود. 


و در روز سوم [ می گویی]: «خداوندا ! در این روز , مرا ذهن و هوشیاری 
عطا کن و مرا از نابخردی و امیختگی حق و باطل دور گردان و مرا از هر 
خیری که در آن نازل می شود , بهره ای قرار بده , ای بخشنده ترین 
رن گان » 


تا برای او خانه ای در بهشت فردوس بسازند... . 


و در روز چهارم [می گویی ] : «خداوندا! در اين روز , مرا برای برپایی 
فرمانت , نیرومند ساز و با کزمت , توفیق سپاس گزاری ات را عطایم کن 
و با نگهداری خود , مرا حفظ کن , ای بیناترین بینندگان » 


تا در , ۳ بهشت آبدی , به او هفتاد هزار ت< نخشت بدهند که بر هر تختی , یک حوری 


است. 


و در روز پنجم [می گویی ] : : «خداوندا! در این روز . مرا از امرزش 
خواهان قرار بده و مرا در آن , از بندگان شایسته ات قرار بده و مرا در 
آن , از دوستان پرهیزگار خود قرار بده , به مهربانی ات , ای بزرگوارترین 
1 


تا در بهشت برین به او هزار هزار خوانِ غذا دهند که در هر خوانی , هزار 
هزار رنگ غذاست. 


و در روز ششم [می گویی] : «خداوندا ! [در اين روز ,] مرا به سبب رفتن 
به سراغ نافرمانی هایت خوار مگردان و مرا از تازیانه های انتقام و تادیب 
خویش ؛ , پناه نده و مرا از آنچه موجب خشم توست , در امان دار, به تعمت 
و احسانت , ای نهایت خواسته خواهندگان » 


و در روز هفتم [می گویی] : «خداوندا ! در این روز , مرا به روزه داری و 
عبادتش یاری کن و مرا از سقوط و گناهانش دور بدار و با هدایت پیو سته 
ات , یاد و سیاست را روزی ام کن , ای هدایتگر مقمنان » 


تا دور نز اجه هید آنه شتا دتمتدان وه اولیا. قف دهتح یه اه هم 
بدهند. 

۲ : ۳ 1 گو ] : «خدا ندا! در این ۲ و 
و در روز هشتم [می وی ار 9 ۰ در این روز , توفیق ترحم بر 
مان و ها ای اش ایا اشارا ام مایا انم کروو 
همنشینی با بزرگواران و دوری از فرومایگان را روزی ام گردان , به 
احسانت ۲ ای ارزوی ارزومندان 4 


و در روز نهم [می گویی] : «خداوندا! در اين روز , مرا از رحمت گسترده 
ای ار را ای یل با در سس 
باش و زمام اختیار مرا به سوی خرسندی های فراگیرت به دست گیر , به 
محبّت , ای آرزوی مشتاقان » 


تفا ی شرا را ها هه 


و در روز دهم اف گویی] : «خداوندا ! در اين روز » از تکیه کنندگان بر 
اه ار ات ایا 
خواسته جویندگان » 


تا هر چیزی برای او آمرزش بخواهد. 


و دزازرور یازدهم [می گویی ] : «خداوندا! در این روز . نیکی را در نظرم 
محبوب گردان و زشتکاری و نافرمانی را در نظرم ناخوشایند ساز و خشم 
و دوزخ را در آن بر من حرام کن , به نیرویت , ای پناه پناهجویان » 


تا برای او پاداش یک حجّ مقبول همراه پیامبر صلی الله علیه و آله نوشته 
شود... 


و در روز دوازدهم [می کویی ] : «خداوندا! در این روز , مرا پوشش و پاک 
دامنی , روزی کن و جامه قناعت و کفاف را بر من بپوشان و مرا از انچه 
خ وی ار ات هگ ارت ارآ کی ر درس کی 


تا کناهان گذشته. و ایندم اش .بتخشوده شوند وبدی. هایشن تبدیل به خوبی 
گردند. 

و در روز سیزدهم آمیت گویی ] : «خداوندا ! در این روز » مرا از آلودگی و 
همنشینی با نیکان , موفق بدار , به پاری ات , ای نور چشم بینوایان » 


تا به شمار هر سنگ و کلوخی , به او حسنه و درجه ای در بهشت داده 
شود. 


و در روز چهاردهم [می گویی] : «خداوندا! در اين روز , مرا با لغزش ها 
مواخذه مکن و پوزش مرا از خطاها و لغزش ها بپذیر و مرا هدف تیر بلاها 
و افت ها قرار مده , به عزژتت ۰ ای ماأیه عژت مسلمانان » 


[با ییاسران مان و صالحان موه تفه ات 


و در روز پانزدهم اف گوبی ] ۳ «خداوندا! در این روز ؛ طاعت عابدان را 
روزی ام کن و دلم را به بازگشت و توبه خاشعان , گشاده گردان , به ایمن 
بخشی ات , ای ایمنی هراسناکان !» 


تا خداوند , هشتاد حاجت از حاجت های دنیایی او را برآورد.. 


و در روز شانزدهم آمی گویی ] : «خداوندا! در این روز » , مرا به کار نیکان , 
راتحایی کرت کر ان هرا ار سا ار هر ار وه 
مرا در سرای جاوید , وارد کن , به خداوندی ات , ای معبود جهانیان » 


تا در روزی که از گورش بیرون می آید , نور تابناکی به او عطا شود که با 
فروغ آن موم وی ان وا موی که ها ره 
و در روز هفدهم [می گویی] : «خداوندا! در اين روز , مرا به کارهای 
شایسته رهنمون باش و در آن , حاجتت ها و آرزوهایم را برآور , ای آن که 
نیاز به پرسش ندارد! ای آن که به آنچه در سینه های جهانیان است , 
داناست » 


تا ار بو ون خر تن از انار ان اند 


و در روز هیجدهم [می گویی] : «خداوندا ! در اين روز , مرا به برکت های 
سحرگاهانش هشیار بگردان و دلم را با فروغ روشنی هایش نورانی کن و 


۰ را به پیروی اد انارنن تفه کاد کیر , ای روشنگر دل 7 
عارفان » 


وان زار ما مارد 
و در روز نوزدهم آمی گویی] : «خداوندا! بهره مندي مرا از برکات این 
روز » , سرشار بگردان و راه مرا به سوی نیکی های آن آسان ساز و مرا از 
پذیرش نیکوکاری ها در آن محروم فگردان ر ای هدایتگر به سوی حق) 
اشکار » 

كِ« 


و در روژ بیستم وت گویی ] : «خداوندا ! در این روز » درهای بهشت ها را 
به روم بای ودره ال ها زا به زويش ترش ویر 1 , مرا به تلاوت 
قرآن موفق بدار , ای فرودآورنده آرامش در دل مومنان 4 


تا ب اشفا همة آنان: کم:هاه رمضان را روزه گرفته اند , برای او شصت 
سال روزه مقبول بنویسند... 


و در روز بیست و یکم اون گویی ] : «خداوندا ! در این روز » برایم 
راه نفوذی در من , قرار مده , ای براورنده نیازهای سائلان » 


وی میب ی ی ی ی وت 
پي ترآ ند رز 


و در روز بیست و دوم آمی گویی] : «خداوندا! در اين روز . درهای 
احسانت را به رویم بگشای و برکت های خویش را بر من فرودآور و مرا 

به آنچه موجب رضای توببتت 1 موفق گردان و مرا در میان بهشت های 
حون جای ده , ای پاسخگوی دعای درماندگان 


تا خداوند , سختی های جان کندن و سوال منکر و نکیر را, بر او آسان سازد 
و او را با عقیده ثابت , استوار دارد. 


و در روز بیست و سوم ای گویی ] : «خداوندا! در این روز » , مرا از گناهان 
بشوی و مرا در آن از عیب ها پاک گردان و دلم را در آن با تقوای دل ها 
بیازمای , ای پوزش پذیر خطای گناهکاران » 


۳ همچجون برق جهنده همراه پیامبران و شهیدان و صالحان بر صراط 
بکدز3: 


و در روز بیست و چهارم [می گویی] : «خداوندا ! در اين روز , آنچه تو را 
کرت ی رهق داز ان بو را مس زره توا 
انچه 2 جهانیان است » 


تا به شمار هر مویی که در سر و بدن اوست , هزار خدمت گزار و هزار 
غلامش دهند که همچون مرجان و یاقوت اند. 


و در روز بیست و پنجم اف گوبی] : «خداوندا! در این روز » , مرا دوستدار 
دوستانت و دشمن دشمنانت و چنگ زننده به سنّت آخرین پیامبرانت قرار 
بده , ای بزرگ در دل های پیامبران » 


تا در بهشت برای او صد قصر بسازند که بر هر قصری , خیمه ای سبز 


است. 
و در روز بیست و ششم [می گویی ] : «خداوندا ! در این روز , تلاشم را 


پاداش یافته و گناهم را در آن آمرزیده و عملم را قبول شده و عیبم را 
پوشیده قرار بده , ای شنواترین شنوندگان » 


تا در قیامت به او خطاب شود؛ «نترس و اندوهگین مباش , که اف تبون 
شدی». 


و در روز بیست و هفتم آمی گویی ] : «خداوندا! در این روز » بهره مرا از 

بات سرشار بگردان و با آماده ساختن خواسته ها در آن . .رآ کر اون 
بدار و وسیله ام را قر. آن از میان وسایل , فراهم ساز , ای آن که اصرار 
اصرارکنندگان , او را مشغول نمی سازد » 


تا تا هی تسه اش که ات 

و در روز بیست و هشتم [می گویی] : «خداوندا! در این روز , مرا در 
و ی و 0 رو هه و مورا از کب هي و 
([ 

و در روز بیستم و نهم [می گویی ] : «خداوندا! در این روز , شب قدر را 
تصییم کن و هر سختی را برایم آسان بگردان و پوزش هایم را بپذیر و بار 
گناهانم را از دوشم بردار , ای مهربان نه بندگان مومنش !» 


تا در بهشت برای او هزار شهر از طلا و نقره و زمرّد و لوَلوّ بسازند. 


و در روز سی ام [می گویی ] : «خداوندا ! در این روز , روزه ام را همراه با 
پاداش و پذیرش قرار بده , بدان گونه که تو آن را می پسندی و پیامبر از 


آن-خرشتتد ضی نودب دی حالی. که تا و بر کز با زینشته ها فحکم باشدن: 
به حق محمّد و خاندان پاکیزه و پاک او » 


تا خداوند او را به کرامت پیامبران و اوصیا ۰ کرام بدارد. 
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5 / 3«ذعاء المُجیر» لام البیض من شهر رَمضاترواه الکفعمی قدس سره 
فی البلد الأمین والمصباح , وقال فی حاشیه مصباحه : «هذا الدعاء یسمی 
«دعاء المجیر» : زفیع الشان عظیم المنزله. . وله. نس کنیره : اکملها ما 
رقمناه , وهو مرو عن النبث صلی الله علیه و آله , نزل جبریل علیه 
السلام وهو یصلی فی مقام ابراهیم علیه السلام . وملخص فضله آثه من 
قر آه فی الأبام البیض من ۱ غفرت ذنوبه ... وبه یشفی الله 
تعالی المریض ویقضی الدین .. + ۱ 


5 پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :البلد الأمين :دْعاء المّجیر وف 
قروی عَن الب صلی الله علیه و اله : 


پسم اللّه الرَحمن الأَحیم شبحانک یا ألَ , تعالیت یا َحمان , آجرنا من الثار 
یا مُجیرّ. سٌبحاتک يا رَحیمٌ , تعالیت يا کریم , آجرنا من الثار يا مُجِیرٌ. سُبحاتک 
با ملک , تعالیت يا مالک , آجرنا من الثار يا مَجیرٌ . شیحاتک با قوس 
تعالیت يا سَلامٌ , آجرنا من التارٍ يا مُجیژٌ . شبحاتک یا مُوْمنْ , 7 
یمن , آجرنا من النارٍ یا مُجیر . شُبحاتک یا غزیژ , تعالیت يا جَبار آجرنا ین 
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معی سای با لتاق : احرنامن ریا فح ای را 
قدیم « تعالیی: با عطیم , آچرنا ین الثار یا مُجیر . سبحانک یا عَفوژ . تعا 
پا شکوژ , آجرنا من الثار یا مُجیژ . سُبحاتک یا شاهذٌ , تعالیت یا هید 
اچرنا من الثار یا مجیژ . شُبحانک یا حنانْ , تعالیت یا مئان, آجرنا من الثار , 
مجیز سای با باعگ + مالیت با وارث : آجرتا من آلثار با جر . 
سشبحاتک يا محیی , تعالیت یا ممیثْ , آجرنا من الثار يا مُجیژ . سبحاتک یا 
شخب تعالیت با وفیه ‏ آجرتا من آلار با فجرر شیجاتک بالیس : خاآیت 
با خوتس آخرا الا با خر شبحاک با جليك , تعالیت یا جمیكٌ : 


تا دا 
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فجیز . شبحاتک یا قاهر , تعالیت یا طاهژ , آچرنا من الثار یا مُجیژ . شبحانک 
با عالمه عالیت‌با جا یم آخرنا من الاربا مر رجانک 


با تم ال باءقانمه آخربا مق التار با مق ای با فاصم تفالیت 
یا قاصمٌ , آجرنا من الثّار یا مُجیٌ . شبحاتک یا عون , تعالیت یا مُغنی , آجرنا 
من الثار يا مُجیرٌ . شبحاتک با وق , تعالیت یا قووا , آُچرنا من الثار یا مُجیر 
تعالیت باشافی آجرنا من الاز با محر شیحانی را 
مقدم , تعالیت يا وخ ؛ آجرنا من الثار يا مُجیر . شبحاتک با ول , تعالیت با 
1 ها ۳9 . شبحاتک یا ظاهژ . تعالیت با باطِن . آجرنا هن 
تا ی 0 آجونا مورالاو با محیر.. 
شیجانک با دا الم تعالیت:با 5 الطول + آجزنا من التار با خجیز ,.شبحانی 
یا حوث , تعالیت يا یوم , آچرنا هن الا ریا مُجیژ , شبحاتک یا واجذ , تعالیت 
پاااکد هه آترافی ار با مر دای یا نع تفالیت را ضَمَد , آجرنا 
من الاریا مخیر , شیحانی با قدیره تعالیت با کیره آجوبا هن الار یا فحیه 
: ششحای با دالیم تعالین, نا عالی. آجر نا هن النان با محیر + سیحانی با 
ی , تعالیت یا آعلی , اجرنا من الا یا مُجیرٌ . سَبحاتک با ول , تعالیت يا 
قولی اجرنا من. لتار با فجیر ء شنحانی با دارهم عالیف باجاری مه اجزرا 
1 . شبحاتک يا خافض , تعالیت با رافغ , آجرنا من الثار با 

شبحاتک یا مُفسطٌ ,بتعالیت یا جامغ, آجرنا من آلتار یا مُجیرّ . 
شحاک با بو , تعالیت با ُذل, آچرنا من الثار یا مُجیژ . شبحانک یا ان 
انا آچرنا من الثار یا مُجیژ. شبحاتک يا قادژ , تعالیت يا مُفتد 
, آچرنا من الثار یا مُجیژ_شبحاتک یا لیم , تعالیت با حَلیمٌ , آچرنا من الا 
با فحیر ب شیخایک یا حکن.: تعالیت: با حکیم م آخرنا هن الان نا فحند.. 
شبحاتک يا معطی, تعالیت يا مانغْ , آچرنا من الارٍ یا مُجیٌ . شبحاتک 
ضائ, تعالیت يا نافغ , آجرنا من الثارِ یا مُجیژ . 
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عادِل , تعالیت يا فاضل , آجرنا من الثارٍ يا مُجیژ . شبحاتک یا لطیف 
تعالیت یا شَریف , آجرنا من الثّار يا مَجیرٌ « شیحاتک یا رب , تعالیت يا و 
آچرنا من ال رٍ يا مُجیر . شُبحاتک يا ماجدٌ , تعالیت یا واجذٌ , آجرنا من الثار با 
فحیگ " شبحانک با عَفه , تعالیت با مُنتقغ , آجرنا من الثارٍ يا مُجِیرٌ . شبحاتک 
یا واسغ , تعالیت با موس ز آجرنا من لاد یا مُجیر . سُبحاتک یا روف , 
تعالیت يا عطوف , آجرنا من الا يا مَجیرٌ . شبحاتک يا قرة , تعالیت یا و , 
آجرنا من الثّار يا مُجیرٌ . سُبحاتک یا مقیث , تعالیت يا مُحیط , آجرنا من الثار 
با مُجیر . سبحاتک يا وَکیل , تعالیت یا دل , آجرنا من الثار يا مُجیژ . 
شبحاتک يا مبین » تعالیت يا مَتین , آچرنا من الثار با مُجیژ . شبحاتک يا بٌَ, 
تعالیت يا وَدودٌ , اجرنا من الثار يا مَجیرٌ . سبحاتک يا شید , تعالیت يا مُرشذ 
, آجرنا من الثار يا مُجیر . سُبحاتک يا نو , تعالیت يا مُتَوَرٌ , آجرنا من الثار با 
مُجیر . سُبحاتک یا تصیرٌ , تعالیت يا ناصرٌ , آجرنا من الثّار با مُجیرّ. سشبحاتک 
با ضَبور , تعالیت يا صایرّ , آجرنا من الا با مُجیژٌ. سُبحاتک يا قحصی , 
تعالیت يا مُنشی , آجرنا من الثار با مُجِیرٌ . سبحاتک يا سُبحان , تعالیت یا 
دیانْ , آجرنا من الثار يا مُجیرّ . سبحاتک یا مُغیتْ , تعالیت يا غیاثْ , آجرنا 
من الثار با مُجیژ . سبحاتک با فاطر , تعالیت يا حاضر , آجرنا من الثار با 
مُجیرّ . سبحاتک پا دا العرٌ والجمال , تبازکت يا دا الجَبُروتِ والجلال . 


َو الا ال العل* القظیم) (2) 09 
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انشا مایین العوستی حر. المصیا .دق التاه الامین :و حول 
وی وحولق» . 
اما سیم ی 
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5 3«دعای مّجیر» برای ایام البیض ماه رمضان 1کفعمی , این دعا را در 
النلد الامتن. و الصا روایت کرده و در حاشیه المصباح گفته است: «اين 
دعا که دعای مجیر نامیده می شود , دارای شأن والا و منزلت عظیم است 
و نسخه های بسیاری دارد که کامل ترین آنها , همان است که ما آورده 
ایم. این دعا , از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است. [ ماجرای 
اين دعا چنین است که ] وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله در مقام ابراهیم 
نماز می خواند , جبرئیل علیه السلامنازل شد [ و آن را آورد]. خلاصه 
فضیلت آن , اين که: هر کین آن وا در ایام الییض.هاه رفضان: بخوانه ۰ 
کاها نت امردیده قوفتت. ۵ به سیب این دعا خداوندء مار ز| شا امی 
دهد و بدهی را ادا می کند...» 


امس شا یله له و انم وا مس رشان اوفا ی سیر 
روایت شده از پیامبر صلی الله علیه و آله : به نام خداوند بخشنده مهربان. 
۵ هی رای خاوت فا مور اه شوه مارا ارات اه ماه 
پناه دهنده ! 


منژهی تو, ای مهربان ! والایی تو,ای هو کواز ۱ ما را اث انش پناه بده , ای 
پناه دهنده ! منژهی تو , ای فرمان روا ! والایی تو , ای مالک ! ما را از اتش 
پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو » ای بی عیب ! والایی تو » ای سلام ! ما 
را از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای ایمنی بس ! والایی تو » 
ای حاکم بر همه چیز ! ما را از آتش پناه بده , ای پناه دهنده ! ۱ 
ای ارجمند ! والایی تو , ای غالب ! ما را از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! 
منژهی تو , ای صاحب بزرگی ! والایی تو » ای صاحب جبروت ! ما را از اتف 
پناه بده , ای پناه دهندم ! منژهی تو بر ای افریننده ! والایی تو ای 
پدیدآورنده ! ما را از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , آی صورت 
آقریت ۱ والایی نو » ای تقدیر کننده ! مارا از آتتش پناه بدم , ای پناه دهندم ! 
منژهی تو , ای هدایتگر ! والایی تو , ای ماندگار ! ما را از آنش پناه بده , ای 
پناه دهنده ! منژهی تو , ای بخشنده ! والایی تو , ای توبه پذیر ! ما را از انش 
پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای گشاینده ! والایی تو , ای رحمت 


آور (بهجت آفرین) ! ما را ات پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای 
سرور من | والایی تو » 


ای سرپرست من ! ما را از آتش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای 
نزدیک ! والایی تو , ای مراقب ! ما را از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! 
فنر هی تو .اي اغاز کر ا والایی تو. ای بازافرین ! ما را از انش پناه بده , ای 
پناه دهنده ! منژهی تو , ای ستوده ! والایی تو , ای شکوهمند ! ما را از انش 
پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای خدای دیرین ! والایی تو , ای بزرگ! 
ما را ی 2 انار هی و ای اهر تژه | والایی تو , 
ای سپاس گزار ! ما را از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منرهی تو , ای 
گواه ! والایی تو, ای حاضر ! ما را از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی 
تو , ای مهرورز! والایی تو , ای نعمت بخش! ما را از انش پناه بده , ای 
یت یا ات ی ی ات و اس مت ی 
از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای حیات بخش ! والایی تو , 
ای ور رد۵ ما را از ی پناه بده , ای پناه دهندم ! منژهی نو », ای 
مهربان اخالاص مات اه فدار | ها از آتش پناه بده , ای پناه دهنده ! 
منژهی تو , ای همدم ! والایی تو بر ای مونس ! ما را از آنش پناه بده , ای 
پا تفه قارهی توهاح» عطعت وابیق وم خرس ها زا از 
بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای آگاه ی ۳ از انش 
پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای پذیرنده ! والایی تو , ای مهلت 
ده مارا از ار تاه دم ای پنام‌دهنتم اص قن نوم آق منود والایی 
تو , ای موجود ! ما را از آنش پناه بده , ای پناه دهنده ار و اک اب 
والایی تو , ای مهلت دهنده ! ما را از آنشّ پناه بده , ای پناه دهنده ! ! منژهی 
تو ء ای آفرزنده ! والایی توا: اي قدرتمند ! مارا از آتش پناه بده , ای پناه 
ی ی , ای سپاس گزاری شده ! ما را 
از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو ۳ بخشنده ! والایی تو , ای 
بناهاه! ها را از آتش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای زیبایی ! 
والایی تو , ای سکوه ۱ مارا از انتق اه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , 
۳ 
پناه دهنده ! منژهی تو , ای راستگو ! والایی تو , ای شکافنده ! ما را از آتش 
پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای شنوا! والایی تو , ای باشتاب ! ما را 
از آنش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای والا! والایی تو , ای 
تحت آور وه 1 را از آتنن پناه نده . , ای پناه دهندم ! منژهی نو » ای 
بسیار کار ! والایی تو ب ای پانفمتتنه اهاز از انتتی ناخ بده , ای پناه دهنده ! 
منژهی تو , ای داور ! والایی تو , ای راضی شونده ! ما را از انش پناه بده , 
ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای قدرتمند! والایی تو , ای اشکار ! ما را از 


شا بخه مه آ تا یه ای ی و اون والای و ای عاکایا 
را 


از ان پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای آبدی ! والایی تو , ای 
هميشه پا برجا تقوا از اش اه تدم تایه اه هی نوم ای نکه 
دازندن] فالاین وم ای در .هم شکتتنده فا ردان انش پناه بده , ای پناه 
دهنده ی تالا ای یندم ها ات 
پناه بده » ای پناه دهنده ! منژهی نو », ای وفاأکننده ! والایی نو » ای نیرومند ! 
ما را ات اش پناه ند , ای پناه دهنده ! منژهی تو » ای کفایت کننده ! والایی 
تو , ای شفادهنده ! ما را از آتش پناه بده , ای پناه دهنده ! ! منژهی تو , ای 
مقذم در ! والایی تو , ای ناخیر اندازنده !ما ۳ از انش پناه بده . ای پناه 
ذهنده | من هی بودد ای تکست,! والایی نود ای فرجام! ما زان انش ناه 
بخم آ‌سام خشدم اف هی مان اشسار ای هر ایهان ایا را و 
ات پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای امید ! والایی تو , ای امیدگاه ! 
ما را نت پناه بده , ای پناه دهنده ۱ منژهی نو ؛ ای صاحب نعمت ا! والایی 
تو اق صاحب اجان اما را از آتشن بناه بدمه ای باه دهده ااهترهی توا 
ای ِِ ! والایی نو » ای همیشه جریا ! ما را از آتشن پناه نده ‏ , ای پناه 
دهنده ! منژهی تو , , ای یکتا! والایی تو دا یاه اما زان اش ایدم : 
ای فادها هی نود ای رورا دالاس ای قراس انوا رد 
انتثم پناه بده . ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای توانا ! والایی تو , ای بزرگ ! 
ما را از انش پناه بده , ای پناه دهندم ! منژهی نو ؛ ای سرپرست ۱ والایی نو 
بای پلنذموتبه | ما را از انش پناه‌نیده :ای پنان دهنده منرهی تور اهر والا! 
والایی تو , ای برتر! ما را از آتشٌ پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای 
صاحب اختیار ! والایی تو , ای سرپرست ! قاتا ان ات باه بدم» ایتاه 
دهنده ! منژهی تو , . ای هستی آفرین ! والایی تو ب ای آفریدگار ! ما را از 
نص پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی نو » ای پایین آورنده ! والایی نو » ای 
بالاش تده ها از آتشن پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , , ای دادگر ! 
والایی تو , ای جمع کننده ! ما را از آتشّ پناه بده , ای پناه دهنده ! ! منژهی تو 
۰ ای عژت بخش ! والایی تو » ای خوارکننده ! ما را از انش پناه بده , ای پناه 
ذهده شرفی نو ای تکمبان اوالایی ووایسگهدار اما را از نت تاه ده 
, ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای توانا ! والایی تو , ای مقتدر ! ما را از انش 
ی ی ی ی از 
انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای داور ! والایی تو , ای 
استوار کار ! ما را از ان پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی نو » ای 
عطاکننده ! والایی نو ؛ ای بازدازنذه اما را از آتشن پناه نده , ای پناه دهندم ! 


منژهی تو , ای زیان رسان ! والایی تو , ای سودرسان ! ما را از انش پناه 
بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای اجابت کننده ! 


والایی تو , ای حسابگر ! ما را او پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , 
ای ِ والایی تو , ای صاحب نعمت ! ما را از اتش پناه بده , ای پناه 
دهنده ! منژهی تو , ای صاحب لطف ! والایی تو , آی باشرافت ! ما را از 
آتشن پناه بده 1 ای پناه دهندم ! منژهی نو ای پروردگار ! والایی نو ای حق ! 
ما را از انش پناه بده؛ ای پناه دهندم ! منژهی تو » ای صاحب مجد ! والایی 
ب ای بگاثه! ما را از انش پناه نده؛ ای پناه دهندم | منژهی توه ای 
بخشایند ! والایی تو, ای انتقام گیرنده ! ما ۳ از آتش پناه بده, ای پناه 
دهنده ! منژهی نو ای کسترده( ریت ۱ ! والایی نو » ای گستراننده(هستی) ! 
ما را از ات ینام بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای صاحب رآفت ! والایی 
ای مر و سا یازا ان تسام هم سد اس اه شین اهر هو ۶ , ای 
بگانه ! والایی تو , ای یکتا ! ما را از آتش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو 
, ای جزادهنده ! والایی تو , ای فراگیر ! ما را از آتش پناه بده , ای پناه 
دهنده ! منژهی تو , ای عهده دار ! والایی تو , ب ای دادگر ! ما را از ان وتان 
بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای روشنگر ! والایی تو , ای اتتوان ها را 
از انش پناه بده , ای پناه دهندم ! منژهی نو ؛ ای تنکف کننده ا! والایی نو » ای 
مهربان ! ما را از ات پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو » ای ره بافته ا 
والایی تو , ای راهنما! ما را از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , 
ای نور ! والایی تو , ای روشنی بخش ! ما را از انش پناه بده , ای پناه 
دهنده ! منژهی تو , ای پاور ! والایی تو , ای یاریگر ! ما را از انش پناه بده , 
ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای صبرپيشه ! والایی تو , ای شکیبا ! ما را از 
آننتن پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای شمارنده ! والایی تو , ای 
بدیدآوزندم ۲ ما را از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای بی 
عیب ! والایی تو , ای داور ! ما را از آتش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو 
, ای پناه دهنده ! والایی تو , ای پناهگاه ! ما را از انش پناه بده , ای پناه 
دهنده ! منژهی تو , آی شکافنده ! والایی تو , ای حاضر ! ما را از انش پناه 
بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای صاحب عرّت و زیبایی ! خجسته ای تو , 
ای صاحب قدرت و شکوه ! منژهی تو. « معبودی جز تو نیست . منژهی تو . 
من از ستمگران بوده آام. پس , او را اجابت کردیم و او را از اندوه رهاندیم 

کب تا ۱۳۳۵ 


و درود خدا بر محمّد و همه خاندانش باد و ستایش , از آن خداوند , 


پروردگار جهانیان است. و خداوند , ما را بس است و جوت عهده داری 
است و هیچ قدرتی و نیرویی نیست , مگر به خداوند والای بزرگ. 
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الفصل السادس : الأعمال المختصّه بالعشر الأواخر6 / 1العُسل 1845.عنه 
صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :کاب سول ال صلی 
الله علیه و آله یَعتسل فی شهر رمضان في القشر الأْواخرٍ فی کل لیلو . 
(6)1 / 2الذعاء1842.عنه صلی الله علیه و آله, | لمام الصادق علیه السلام 


تقول فی القشر الأواخرِ من شهر رقضان فی کل لیله 


سرا 


عِ 


أَعودٌ بجلال قجهک الگریم . آن بنقضی علی شهر رَمضان آو بَطلع القَجژ من 
یی هدو بولک لیا آو بعه ای له ۰ ۱6۸1/۵ صضلی الله 
علیه و له :الکافی عن ایوپ بن پقطین آو غیره عنهم علیهم السلام: ذُعاء 
العشر الاأواخر . تقول فی الیل الأولی : 

یا مولخ الیل فی التّهاٍ ومولخ الّهار فی اللّیلِ . ومخرج الحم من المیٌ- 
وفخرج العیت من الب ,با رازق قن تشاء پقیر جساپ , با الله یا رَحمانٌ 
یا آللهُ یا رَحیمٌ , یا أللةْ یا له یا له لک الأْسماء الخسنی والامثال انلیا 


والکبریاء چالا لاء : 


سالک آن نصلی علی مَحَمَدٍ وعلی آهل بیته , وآن تجقل اسمی فی هذه 
اللیله فی السُعداء وروحی مَع الشَهّداء واحسانی _فی علیینَ واساءتی 
مغفووَة * وان تهب لی نقینا خباشر به قلبی, وانمانا یَذِهَتْ بالشک عَبّی 
وثرضتنی یما قشمت لی , واینا فی الکیا حمتة وفي لایزه عستة وقنا 
داب الحریق , وارژفنا فیها ذکرک وشکرک والرَغبَة الیک والانابة واللوفیق 
لما وَفْفت له مُحَمّدا وال مُحَمّد علیهم السلام . 


وتقولْ فی الیل انب : 


_- 


وثرضینی بما قسّمت لی . واآتنا فی الذنیا < حستهة وقفی الاخزه حستهٌ وقنا 


عَذابِ الا الخریق . وارژقنی فیها ذکرک وشکرک والرَغبة ایک والانابة 
والتوفیق لما وفقت لَ 


محَتّداً وآل مُحَمّد علیهم السلام ] . (3) 
وتقول فی الیل اللِتّه : 


با رب لیله القدر وجاعلها خیرا من آلفِ شهر , ورب الیل والتهاٍ وّالجبال 
والیجار والظلم والانوار الارض والسْماء, یا باری يا مَضَوِرٌّ , يا حثان با مَنانْ 
, پا اللة یا رَحمانْ , یا اللة يا یوم , يا اللة يا بديغ , يا اللة يا اللة یا اللة لک 
الأسماء الخسنی والأمثال العلیا والکبریاء ولا لاء . 


آسالک آن تصَلّی علی فحتّم وآل مَُمّد , وآن تجقل اسمی فی هذه اللیلّه 
فی السْعداء وروحی مع الشهّدء واحسانی فی علیینٍ واساءتی مغفوره 1 
وآن تهب لی یَقینا ثباشِرٌ به قلبی وایمانا یُذِهِبٌْ الشک عنی وترضینی یما 
قسمت لی , واتنا فی الدنیا حسنه حسته وقفی الاخزه حسنه 7 وقنا عذاب العریق . 
واٍرژقنی فیها ذکزک وشکرک والرَعبَة الیک 1 وَالتوبَهٍ والتوفیق لما 
وفقت له مُحَمّد | وال مُحَتّد دٍ علیهم السلام .. 


فتقول فن االیله تاره 
یا فالق الاصباح وجاعل الیل سَکناً والشمس والقمر خسباناً , يا غزیژ یا 
م‌ 


علیغ , يا دا العَ والطول وله والحول والقضل والانعام والملک والاکرام 
. (يا دا الجلال والاکرام) یا | له با رحمان میا آللة با فرد با وتر ,نا ال , 
ظاهرٌ یا باطِنْ , یا حوٌ یا لا الة الا آنت , لک الأسماء الخسنی والامثال القلیا 


۴ لکبر با" ِ. 


اسالک آن تضَلّی عَلی مُحَمّدٍ وعلی هل یه , وآن تجقل اسمی فی هذه 
اللیله فی السْعداء وروحی قمع السَعَداء واحسانی فی علین واساعتی 


تغفوه , وأن 
۳ وانافی الشیا 2 ستة وفی اجره کته وقنا ۶ عذات الخرین وارزفنی 


متا وال محد 2 


ِ- 
1 


وتفولَ فی | یله الخامسه : 


یا جاعل الیل لباساً اّما قعاشاً ولأرض مهاداً والجبال آوتادا , يا له ی 
قاهژ , پا له با جتاژ , با له يا سم ۳۹9 قریت , یا للَ یا مُجیث . با 
با له ا ال لک الأسماء الخسنی 1 اللیا والکبریاء وال لا . 
الک آن مصلی علی مَعقّد وعلی هل یه , وآن تجعل اسمی فی هزه 
اللیله فی السَعداء وروحي مع الشُهّداء واحسانی فی عِلیین واساعتی 
مَغفورة , وآن تَهَتِ لي یقینا ثباشژ به قلبی وایمانا َذِهِبٌ الشک عَنّی ورضی 
بما قسمت ۹ 1 واینا فی الدیا حسنه وقفی الااجزو حسنه وقنا عذات 
آلعریق , وارژقنی فیها ذکیرک وشکرک واللغبه ایک والانابه والَوبه 
والوفیق لما وففت لَذ مُتدا وآل مُحَقّد علیهم السلام. 


وی یی 
۳ ین 2 


له با واه "با له با 


والکبریاء چالا لاء ۰ 


سالک آن تصَلّی علی مُحَمدٍ وعلی, آهل تیه وأن تجقل اسمی فی هذه 
اللیلة فی السعداء مروجی. قع. الشقداء واحشاتی .فی: علیین. واساعتی 


5 


۳ 


۵ 


2 
3 


الأسما العسنی 0 التملیا 


معفوزة :وان 
5 ۳ ۱ ۱ حَسَتَة وفی با عذابت 0 ی 


فیها ذکرک وشکرک والرغبه [لیک والانابه وَالتوبَه والوفیق لما وفقت له 
محقدا وال فجتذ علیهم السلام. 


با ما الظل ولو شئت لَجَعَلتَهُ ساکناً وجقلت السٌمس علیه دلیلا نم قَبَتَه 
(لیک قبضا یسیرا , یا دا الجود وّالطول والکبریاء وّالالاء , لا الة الا آنت عالم 
القیب والشهاو الرحمنْ الَحیمْ , لا ال الا آنت يا دوس یا سَلامٌ , با مُوْمِنْ 
يا مُهَيمن ,با غزیژیا جَبا , يا مْتکبرٌ با له يا خالِق یا باریٌ یا مُضَور , يا له 
یا له یا أللْة تک الاسماء الخسنی والامثال العْلیا والکبرباء وّالالاء. 


ع 
آّ 


آسالک آن تصلی علی مُحَمَدٍ وعلی آهل بیته , وآن تجقل اسمی فی هذه 
اللیله فی الِسّعداء وروحی مَع الشَهداء واحسانی فی علیین وایساءتی 
مغفوره 1 ون تهب ون بقینا باشرٌ بو قلبی واتفایا بذهت التتیی ن 
وثرضینی یما قسّمت لی ‏ وآینا فی الذنی حسنه وفی اجره حسته وق 
عَذابِ العریق , وارژقنی فیها ذٍکرک وشکرک واللَغْبه الیک والانابه والتَوبَه 
والوفیه لها وفعت له فحندا وال فعمه علیمم السلام. 


وتقول فی سس الثامته : 


۳ 
۳ 
ح 


کدات الخرنق زار فنی. فا دکرک وشکرک ۰ [لیک والانابة وَاللوبة 
والتوفتق لها وففت له فحتدا وال فخیه دٍ علیهم السلام. 


وتقفولَ فی اللیله الثاسعه 


ِ علي ار وفکق ا ۱ 
۲ ال با 71 با له تک الأسماء الخسنی والاأمثال الملیا الکبرباء والالاء. 
الک آن فضلی غلن فحته وعلی آهل نیت وان تجعل یمین فی اهذه 
اللیله فی السعداء وروخی مق الشهداء واحشانی فی علبین. واساعتی 


سم, 


مَغفوره , وآن تمّب لی یقینا تباشژ بو 9 ولیمانا یَذِهبٍ الشک عَنْی 
وتثرضینی بما قسمت ۳۹ 1 وآتنا فی الدنیا حسنه ویر الاخرژه حسنه وقنا 
دا العریق , وارژقنی ی فیها ِ وشکرک وَاللْغْبه [لیک والانابه وَالوبَة 


3 فی له العاشرو : 


3 
1 


الجَمد للّه لا شریک له , الحمذ له کما ینبغی لِکرم وجهه وعز جَلاله 
ال , يا قوس يا نو القدس , با سْبُوخْ یا مُنتی التسبیح . یا رَحمانْ یا 
فاعل امه , با لیم با کییژ با ,با لیف یا جلیل با اه .با تمیق ب 
بَصیرٌ يا له , يا أللةْ يا أللْهٌ لک الأسماء الخسنی والاأمثال العْلیا والکبریاء 
وال لاء . 


اسالک آن تضلی علی مُحَمّدٍ وعلی اهل بیته , وان تجقل اسمی فی هذو 
الْیله فی السْعداء وروحی مق السَهداء واحسانی فی عِليین _واساعتی 
هو هار تهب لی یقینا تباشر یه قلبی ولیمانا بذِهتٌ السشک عَنّی 
وثرضتتی یما قسمت لی . وآینا في انیا حستة وفی لاچره حسته وقنا 
عذابت الخریق , , وارژقنی فیها ذکرک وشکرک َالرَعْبة الیک وَالانابة وَاللَوبة 
والّوفیق لما وَففت له مُحَمّدا ول مُحَمّد علیهم السلام . (۵) . 


۳ اس 


ی 
ب 


- .الاقبال : جح 1 ص 358 , بحارالأنوار : ج 81 ص 19 ح 24 . 

- .الکافی : ج 4 ص 160 ح 1, بحار الأنوار : ج 98 ص 1536+ 4. 
۱ .آثبتنا ما بین المعقوفین من مصباح المتهجٌد والمصادر اس , وفی 
المصدر بعد «وال مثال العلیا» : «ثمٌ تعود الی الدعاء الأّل الی قوله : 
ِِ ان رن له محمد و هل بینه الی آخر الدعاء» ۲ 

4 .الکافی : ج 4 ص 164 ح 2 , بحار الأنوار : ج 98 ص 154 ح 4 . 
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فص شنم + -امان مخصوض ده اخر6 سا ون وضول الله غلی 
الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام:پیامبر خدا در دهه آخر ماه رمضان 
, هر شب غسل می کرد.6 / 2دعا1836.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:امام صادق علیه السلام:در دهه آخر ماه رمضان , هر شب چنین می گویی 


«به شکوه ذات کریم تو پناه می پرم که ماه رمضان بر من بگذرد , یا 
سییده امشب بدمد و مرا نزد تو , گناه يا خطایی باشد که بر آن , عذابم 
۱ انا بل وال انم سل ارات سای 
یا دیگری , از امامان علیهم السلام. درباره دعای دهه آخر : 


در شب اوّل می کفیون : 


«ای فرو برنده شب در روز و فرو برنده روز در شب و بیرون آورنده زنده 
از مرده و بیرون اورنده مرده از زنده ! ای روزی دهنده بی شمار , به هر 
که خواهد ! ای خداوند , ای بخشاینده , ای خداوند! ای مهربان ! ای خداوند . 
ای خداوند 1 ای خداوند ! نام های نیکوتر , متّل های والاتر.و تزز کی و نعمت 
ها از ان توست. 


از تو می خواهم بر محمّد و خاندانش درود فرستی و نامم را امشب در 
ان ماه و و سوام اس وا 2 
گناهم را آمرزیده قرار دهی و مرا یقینی بدهی که به سبب آن با دلم همدم 
شوی و ایمانی عطا کنی که با آن شک را از هن بیرق و به آنجه. فشیفتم 
کرده ای , راضی ام گردانی. 


فا وا تر نیا تیکین. قطا کنو در اخرت هم یکین .خطا کر و از داب انش 
سوزان , نگاهمان دار و در این ماه , پادت . سپاست , اشتیاق به تو » 


بازگشت [ به تو] , و توفیق به آنچه محقّد و خاندانش محقد را : را 
موفق داشته ای , روزی ام گردان » 


و در شب دوم می گویی: 


«ای بیرون اورنده روز از شب که ما , ناگهان در ظلمت قرار می گیریم و 
جاری کننده خورشید به سوی قرارگاهش به تقدیر خودت ! ای ارجمند , ای 
دانا و ای تقدیرکننده ماه در برج ها (منزلگاه ها) تا آن که همچون شاخه 
زرد کهنه گردد! ای فروغ هر روشنایی و نهایت هر تمایل و آرزو و صاحب 
هر نعمت ! ای خداوند , ای مهربان ! ای خداوند , ای پاک ! ای یگانه , ای یکتا 
, ای بی نظیر ! ای خداوند , ای خداوند , ای خداوند ! نام های نیکوتر , مَتّل 
های والاتر و بزرگی و نعمت ها از آن توست. 


و و 
مبان عادتنندان * روحم رانا شهیدان »نک کاری ام زیر والاشرتکان: 
را ی 
شوی و ایمانی عطا کنی که با آن ۶ شک تا اد من ی وه انصه نتم 
کرده ای , راضی ام گردانی. 


ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن و از عذاب آتش 
سوزان , نگاهمان دار و در این ماه , یادت , سپاست , اشتیاق به تو , 
باز گشت: [ به تو] و توفیق به آنچه محقد و خاندان مجفد را بر آن موفق 
داشته ای , 


ری خرن 
و در شب سوم می گویی: 


«ای پروردگار شب قدر و ای که آن را بهتر از هزار ماه قرار دادی , و ای 
پروردگار شب و روز و کوه ها و دریاها و تاریکی ها و روشنایی ها و زمین و 
آسمان ! ای پدیداورنده , ای صورت آفرین! ای مهربان , ای صاحب 
احسان ! ای خداوند , ای بخشنده ! ای خداوند , ای برپای ! ای خداوند , ای 
آفریننده ! ای خداوند ب ای خداوند ب ای خداوند ! نام های نیکوتر , مَتّل های 
والاتر و بزرگی و نعمت ها از آن توست. 


از تو می خواهم بر محمّد و خاندان او درود فرستی و امشب نامم در میان 
سعادتمندان ۰ روحم را با شهیدان / نیکوکاری ام را در والامرتبگان ۰ و 


گناهم را آمرزیده قرار دهی و مرا یقینی بدهی که به سبب آن با دلم همدم 
شوی: و ایمانی. عطا کنی: که با آن:« شک را از فن.ببزی و به آنچه فشمتم 
کرده ای راضی‌ ام کردانت. 


ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن و از عذاب 
سوزان . نگاهمان دار و در اين ماه , یادت , سپاست , اشتیاق به تو ۰ 
بازگشت [ به تو] و توفیق به آنچه محشّد و خاندان محقّد را بر آن موقق 
داشته ای , روزی ام گردان ». 


و در شب چهارم می گویی: 


«ای شکافنده صبح و ای که شب را مایه آرامش , و خورشید و ماه را 
وسیله اندازگیری [زمان] , قرار دادی! ای ارجمند! ای دانا! ای صاحب 
نعمت و نیکی و نیرو و قدرت و احسان و عطا و پادشاهی و بزرگواری ! ای 
صاحب شکوه و بزرگواری ! ای خداوند , ای بخشاینده ! ای خداوند , ای یکتا, 
ای یگانه ! ای خداوند , ای آشکار , ای پنهان ! ای زنده , ای آن که جز تو 
معبودی نیست ! نام های نیکوتر , مَتّل های والاتر و بزرگی ونعمت ها از آن 


توست. 


از تو می خواهم که بر محمّد و خاندان او درود فرستی و امشب , نامم را 
در میان سعادتمندان , ۰ روحم را با شهیدان , نیکوکاری ام را در والامرتبگان 
رج کناها تمس آمنتیده عر ان دسیتو ما بفییتی ندهی: کف به شنت آن:با رم 
همدم 


کرده ای , راضی ام گردانی. 
ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن و از عذاب 
سوزان , نگاهمان دار و در این ۳ ۰ 
باز گشت [ به تو ] , و توفیق به آنچه محمّد و خاندان محمّد را بر آن موفق 
داشته ای روزی ام گردان 4 


و در شب پنجم می کوییت! 


«ای که شب را ماأیه پوشش , و روز را وسیله کسب معاش ,؛ و زمین را 
بستری گسترده , و کوه ها را میخ های استوار , قرار دادی ! ای خداوند , 
ای چیره ! ای خداوند , ای مقتدر ! ای خداوند! ای شنوا! ای خداوند , ای 


نزدیک ! ای خداوند , ای اجابت کننده ! ای خداوند , ای خداوند , ای خداوند! 


از تو می خواهم که بر محمّد و خاندان او درود فرستی و امشب , نامم را 
درسان شعادستدان » روحم را با شهیذان + نیک کاری آم را دز والامرعکان 
, و گناهم را آمرزیده قرار دهی و مرا یقینی بدهی که به سبب آن با دلم 
همدم شوی و ایمانی عطا کنی که با آن ۰ شک را از هن ببری و به آنچه 
قسمتم کرده ای وان اه وان 


ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن و از عذاب 
سوزان . نگاهمان دار و در اين ماه , یادت , سپاست , اشتیاق به تو . 
باز گشت [ به تو ] , و توفیق به آنچه محمّد و خاندان محمّد را بر آن موفق 
داشته ای , روزی ام گردان » 


و در شب ششم می گویی: 


«ای که شب و روز را دو نشانه قرار داد! ای که نشانه شب را زدود و 
تفصیل دهنده هر چیز به تفصیلی شایسته ! ای شکوهمند , ای بخشنده ! ای 
خداوند , ای سخاوتمند! ای خداوند , ای خداوند , ای خداوند! نام های 


از تو می خواهم بر محمد و خاندان او درود فرستی و امشب , نامم را در 
میان سعادتمندان , روحم را با شهیدان , نیکوکاری ام را در والامرتبگان , و 


ای ی وی رت 
کرده ار رن ات کرد نو 


ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن و از عذاب 
سوزان . نگاهمان دار و در اين ماه , یادت , سپاست , اشتیاق به تو ۰ 
باز گشت [ به تو ] وت ی ی 
داشته اه بروزی ام کردان 4 


و در شب هفتم می گویی: 


«ای گسترنده سایه , اگر می خواستی , آن را ساکن می ساختی و 
خورشید را نشان ان قرار می دادی و سپس ان را اندکی به سوی خویش 
بر می گرفتی ! ای صاحب بخشندگی و احسان و بزرگی و نعمت ها! 
معبودی جز تو نیست. تو , دانای نهان و اشکار و بخشنده و مهربانی. 


هر چیز! 1 ۳ ۳ ۳ ای 7 04 ِ خداوند! ای 
آفریدگار , ای بدیدآورنده 1 ای صورت أفرینٌ ۱ اای خداوند 1 ای خداوند 1 ای 
خداوند! نام های نیکوتر 7 هل های والاتن "و بژزکق و نعمت ها از ان 


از تو می خواهم بر محمّد و خاندان او درود فرستی و امشب , نامم را در 
هیا تفا فصدان زوس با مدای یازا ار ایو 
کار را هرا ی دس ان انوم 
شوی و ایمانی عطا کنی که با آن شک زا ار هن نبزی, مه آنجه فشمتم 
کزدم ام رای ام حردای: 


ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن و از عذاب 
سوزان , نگاهمان دار و در این اناوت تسه بای و ۰ 
باز گشت [ به تو ] , و توفیق به آنچه محمّد و خاندان محمّد را بر آن موقق 
داشته ای روزی ام گردان ». 


و در اه مت 


«ای خزینه دار شب در هوا و حزیته دار تور در آسمان و نگه دارنده اشتضان 
از سقوط مگر : به اذن او و نگه دارنده آن, دو. (آستمان و زمین) از نابودی! 
ای دانا , ای آمرزنده ! ۳ فخشتجون , ای خداوند! ای میرات بر , ای 
ی خفتگان گورها ! ای خداوند , ای خداوند . ای خداوند! نام های 


از تو می خواهم بر محمّد و خاندان او درود فرستی و امشب , نامم را در 
فیان سماخدنمندان ,روحم را با شهیدان »وکا ری ام راوالامرتیان و 
گناهم را آمرزیده قرار دهی و مرا یقینی بدهی که به سبب آن با دلم همدم 
شوی و ایمانی عطا کنی که با آن دشک وا آزفن تبری مه اجه فسفنم 
کردم ای مر اضی‌ ام عردانی: 


ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن و از عذاب 
سوزان . نگاهمان دار و در اين ماه , یادت , سپاست , اشتیاق به تو ۰ 
باز گشت [ به تو ] , و توفیق به آنچه محمّد و خاندان محمّد را بر آن موفق 
داشته ای , روزی ام گردان » 


ه از اتف وق امین هر 


«ای واردکننده شب بر روز ۵ رو ری کرد , ای حکیم , 

ای خداوند اای پروردگار همه پرورندگان و سرور سروران ! : معبودی جز نو 
نیست.. ای آن که از رگ گردن به من نزدیک تری ! ای خداوند , ای خداوند , 
ای خداوند! نام های نیکوتر , مَتل های والاتر و بزرگی و نعمت ها از آن 


توست. 


ها 9 
میان شعاذنمندان ۶ روحم را با شهیدان : نیکوکاری ام را.در والافرتکان: 
ها 
شوی و ایمانی عطا کنی که با آن ۶ شک تا اد من یو به انصه نتم 
کرده ای , راضی ام گردانی. 


ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن و از عذاب 
سوزان . نگاهمان دار و در اين ماه , یادت , سپاست , اشتیاق به تو ۰ 
باز گشت [ به تو ] , و توفیق به آنچه محمّد و خاندان محمّد را بر آن موفق 
داشته ای« روزی ام گردان 4 


و در شب دهم می گویی: 


«ستایش , برای خداست؛ شریکی ندارد. ستایش , برای خداست 3 از کانه 
که شایسته ذات تکفا و عژت شکوهمندی اوست و ان گونه که او 
سزاوار آن است. ای پاک , ای فروغ پاکی ! ای منژه , ای نهایت ستودگی ! 
ای بخشنده , ای رحمت ساز ! ای دانا , ای بزرگ , ای خداوند! ای لطیف , 
ای بزر گ , ای خداوند! ای شنوا , ای بینا , ای خداوند! ای خداوند , ای 
خداوند! نام های نیکوتر , متّل های والاتر و بزرگی و نعمت ها از ان 


از تو می خواهم بر محقد و خاندان او کزود فرشیتیرق آمتتت ۶ تام مر .در 
ای ای ی 


شوی و ایمانی عطا کنی که با آن , شک را از من ببری و به آنچه قسمتم 
کرده ای , راضی ام گردانی. 


ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن و از عذاب 
فووا گاهان دار ور اس بات ماش ای و ۰ 
باز گشت [ به تو ] ی ی 
داشته ای , روزی ام گردان » 
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6 / 3الاعتکاف1835,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در مناجات با 
حضرت حق عز و جل ) الکافی عن الحلبی عن الامام الصادق علیه السلام 
:«کان سول ال صلی الله علیه و آله ذا کانَ العشر الوا اعتگفت فی 


و قبةهٌ من شعر ؛ , وشَتّرّ المئرر بر وطوی فراشَة» 1 . 
وقال بَعضهّم عتَرّل التساء . 


ققالَ آبو بد ال علیه السلام : «اّْا اعتزال التساء قلا» . (1)تعلیققال 
السیّد این طاووس قدس سره : اعلم آنْ کمال الاعتکاف هو |یقاف العقول 
والقلوب والجوارح غلی مد العمل الضااه ها علی بات الاه سل 
جلاله , ومقذس ارادته , وتقییدها بقیود مراقباته , وصیانتها عما پصون 
الصائم کمال صونه عنه , ویزید علی احتیاط الصائم فی صومه زیاده معنی 
المراد من الاعتکاف , والتلم باقباله علی اللّه وترک الاعراض امرخ 
۹ 1 عقله وقلبه , آو استعمل 
۳ ۳ 1۳ 
الاعتکاف بقدر ما غفل آو هون به من کمال الأوضاف . (2) 


1- .الکافی : ج 4 ص 175 ح 1 , بحار الأنوار : ج 16 ص 273 ح 102 . 
2- .الاقبال : ج 1 ص 357 . 
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6 / 3اعتکاف1835.عنه صلی الله علیه و آله : ( فی المناجاه مع اللّه جل 
فلت ) الکافیبه تعل اد خلبی دار احام صادق. علیه. السلام جوم خر هاه 
رمضان که می شد , پیامبر خدا در مسجد , معتکف می شد و برای او 
چادری بافته شده از مو[ٌ ی چارپایان] برافراشته می گشت. کمر [به 
عبادت ] می بست و بستر خود را جمع می کرد». 


و برخی گفتند: از زنان نیز کناره می گرفت. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «امّا کناره گیری از زنان , نه».نکتهسیٌد 
ابن طاووس گوید: کمال اعتکاف , آن است که عقل و دل و اعضا را تنها 
برای عمل صالح , اختصاص دهد و انها را در استان خدای متعال و اراده 
مقدّس او نگه دارد و نیز با قید و بندهای مراقبت الهی , مقیّد سازد و آنها 
را از آنچه یک روزه دار خود را به نخو کامل از آنها نخه می دار : نگه دارد 
و بر احتیاط روزه دار در روزه اش , معنای اراده شده از اعتکاف و همواره 
اقبال داشتن به سوی خدا| و ترک اعراض از او , بیفزاید. پس هر گاه 
معتکف , در راه های انوار عقل و دلش , خاطر را برای غیر خدا رها 
سازد,یا عضوی را در غیر اطاعت پروردگارش به کار گیرد , به همان اندازه 
که غافل شود و يا کمال اوصاف را نادیده بگیرد , حقیقت کمال اعتکاف را 
تباه ساخته است. 


ص: 338 
راجع : ص 196 (مایوکد استحبابه من الأعمال / الاعتکاف) . 


6 / 4الاجتهاد فی العباتو1829.امام صادق علیه السلام :الامام عل علیه 
السلام :ِنّ اللّیتَ صلی الله علیه و آله کان یوقظ أهلَهْ فی العشر الاواخر 
من رَمَضان ۰ (1828)1 المعجم الکبیر ( به نقل از ابن عمر ) الامام الصادق 
علیه السلام :کان رسول ال اذا دَحَلٌ القشر الاأواخر شَ؟ المئرر , واجتتبت 
اللساء » وأحتا الیل , وتقةغ للعباده . (2) . 


1- .سنن الترمذی : جح 3 ص 161 ح 795 ؛ مجمع البیان : ج 10 ص 787. 
2 .الکافی : جح 4 ص 155 ح 3 . 


ص: 339 
6 / 4 تلاش برای عبادت 


رب که ضن. 197 (کان‌هانین. که بر استصاب اما + خاکید شده: آست: | 
اعتکاف) . 


6 / 4تلاش برای عبادت1824.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام:پیامبر صلی الله علیه و آله خانواده خود را برای دهه آخر از [ 
ماه ] رمضان , بیدار می کرد.1830.رسول االت.ضلی الله هو اه :امام 
صادق علیه السلام:چون دهه آخر وارد می شد , پیامبر خدا کمر را می 
بست و از زنان ی دا 
عبادت می پرداخت. 


ص: 20 


الفصل السابع مّْ نوافل شهر رمضان 7 / 1صلاه رکقتین 
لیلو1656.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله 
نقن صَلّی فی شهر رَمضان فی کل لیلو رکعتین کف کل ار 
«فایَحه الچتاب» مره . و «قَل هو اللَه آحَد » تلات مَراتِ ان شا ‌ 
فی آول الیل وان شاء فی آر الیل والدی تعتبی پالعق ب ۰ ی ال 

تبث یکل رکقه مه ألف ملک یکون له الکتنات ویمحوز 
السیات ویرفعون له الدَّجاتِ 1 وآعطاه تواب من اعتق شیعین فر 
(7)1 / 2الفَ کقو فی کل یوم ولیلو1659.رسول اللّه صلی ی الله علیه 
آله :الامام الصادق , رعلیم السلام ‏ نان ارتعصافت آن تصَلی فی شهر رمضاز 
وغیره فی الوم وال آلت زکقه قافعل ؛ قانَ علّاً علیه السلام کان بُصَلّی 
فی آلیّوم وَاللیله آلف رکقو . (2) . 


اس ۲ 
ی ح 


گز 


ما 


_- 


"۱ 


۱ 
با 


و 


فک 
۱ 


۷ 


1- .بحار الأنوار : : ج 96 ص 346 ح 11 نقلا عن النوادر للراوندی . 
2- .تهذیب الاحکام : ج 3 ص 61 ح 209 . 


ص: 341 
فصل هفتم : نوافل ماه رمضان 
7 دو رکعت نماز در هر شب 


7 هزار رکعت در هر شب و روز 


فصل هفتم : نوافل ماه رمضان7 / 1دو رکعت نماز در هر 
ایا ای اه که اد ار ها هت اه 
اله:هر کس در ماه رمضان , هر شب , دو رکعت نماز بخواند و در هر 
رکعت , یک بار «فاتحه الکتاب» و سه بار سوره «قل هو الله احد» بخواند 
و اگر خواست , اين دو رکعت را در ال شب با آخر شب بخواند سوگند به 
آن که مرا به حق به پیامبری برانگیخت , خداوند برای هر رکعت , صد هزار 
فرشته هی آفریند که برای او حستات .می نوبشند و کناهان را از او محو 
می کنند و درجات او را بالا می برند و خداوند . پاداش کسی را : به او می 
دهد که هفتاد بردو آزاد کرده باشد.7 / 2هزار رکعت در هر شب و 
زور ۱662 سول لاه .صای الم ایو العامام ساوی غلد الساام اک 
سای تن هام فضان هیر آن نی اه مود , هزار رکعت نماز بخوانی , 
فا ی 
خواند. 


ص: 242 
7 ألف رکعه فی الشهروهی المَسَمَاة ب «توافل شهر رَمضان» 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :یی 
فی شهر رَقضانٍ الی آلف کته 12 نمسای الان. غیت و اه 


:المقنعه :ومن سَْیّهٍ قیامْ یله بألفِ کقه سوی الاحدی والجمسین . (2) 


1- .المعتبر : ج 2 ص 368 , وسائل الشیعه : ج 8 ص 35 ح 12 وفیه 
«تصلی فی شهر رمضان الف رکعه» . 
2 اس 211 


ص: 343 
7 هزار رکعت در ماه(معروف به نوافل ماه رمضان) 


اشاره 


صلیا ک واه اعا‌ضان یه سا گر عاموتا ماوت 
با ای ی مه نس تا ضای ام اه ال ی 


است , به غير از ان پنجاه و یک رکعت. 


ص: 4« 


ص: 45 


اتکی فربا رم تحافل فا مان و کر کی آنضا 
اشاره 


سخنی درباره نوافل ماه رمضان و ترتیب آنهاماه رمضان , بجز نافله های 
نمازهای پنجگانه , نافله هایی دارد. روایات اهل بیت علیهم السلام , بر 
نافله های دیگری در اين ماه , تشویق و توصیه دارند که از این قرار است: 
1 افزودن بر نماز[های مستحبی ] به طور کلی , 2. دو رکعت نماز در هر 
شب , 3. نوافل مخصوص شب های: نوزدهم , بیست و یکم و بیست و 
سوم , 4. نوافل شب های: سیزدهم , چهاردهم و پانزدهم , 5 . نوافل 
مخصوص شب نیمه ماه رمضان , 6. هزار رکعت نماز در هر شبانه روز , 
بلکه در هر شب و در هر روز . 7. هزار رکعت نماز در همه ماه رمضان , 8 
. نمازهای مخصوص هر شب به طور جداگانه. 


ص: 346 
یک . آزادی نمازگزار در گزینش 
دو . تزاحم نداشتن با عبادتی مهم تر 


سه . استحباب هزار رکعت در ماه رمضان 


خربارن این تافلت ها ق تمان‌های اضافی : کات تن وخود دارند که,باید ند 
انها توجه داشت. این نکات , عبارت اند از: 


یک . ارافی. از کزان در ها هرا آنکیده میم در سر ان هم زا کرو 
موجود در روایات برای انجام دادن اين حجم بسیار از نواقل , به اين باز 
می گردد که نمازگزار , برای انتخاب نمازی متناسب با حال و عمل و توان 
و وقت خویش , فرصت گزینش داشته باشد و بهره بیشتری از برکات این 
ماه و فیض های معنوی آن ببرد » وگرنه انجام دادن این همه نافله در ماه 
رمضان فلا برای انشان:: شدنی ننست: 


است که اتجام-دادن آنها با یی تکلیف واجبت با حعت هم نز تاج 
نداشته باشد , که در صورت مزاحم بودن , ترک آنها لازم است. 


. اتتحیات. فزاز رکفت در فان ومضاندر فیان توافل ءعا کیق فیوم. آص سر 
1 دادن هزار رکعت نماز نافله در ماه رمضان وجود دارد و روایات 
تسیاری کفت:ان: زا از سامید صلی اللهعلة و آله و .امامان احل بنت 
علیهم السلامبیان کرده اند. آنچه نزد فقهای مکتب اهل بیت علیهم السلام 
مشهور است.؛ اعتقاد آنان به استحباب مورآ ماه ,؛ افزون بر 
بقیّه نوافل آننتت: فتحهم ماا اخمد-تراقی (م 12415 قادر هستتند آلسیجه.: 
هنگام نقل نمازهای مستحت غیر روزانه , چنین گفته است: سوم. هزار 
رکعت نافله ماه رمضان , افزون بر نافله های مشخص شده است . این 
هزار رکعت , طبق روایت و فتوای مشهورتر , مستحب است ؛ بلکه از 


ص: 323417 
چهار . چگونگی آوردن هزار رکعت نافله در ماه رمضان 


شید و این آذریتن حلی و دیلفی, اعماغ بو آنتقل فیده انست. ‏ آشا این 
ادعای اجماع با انچه صاحب ریاض المسائل از شیخ صدوق نقل کرده و 
روایات همخوان نیست ولی چون این موارد , نادرند , شیخ صدوق خود در 
کتاب من لایحضره الفقیه قائل به جواز شده است. . و جواز , مستلزم 
استحباب است . پس ؛ جواز آن , اجماعی است. 


چهار . چگونگی آوردن هزار رکعت نافله در ماه رمضانانجام دادن هزار 
رکعت نافله در ماه رمضان , به یکی از دو ترتیب زیر است : 1. تا پایان 
شب بیستم , هر شب بیست رکعت نافله می خواند: هشت رکعت بعد از 
نماز مغرب و دوازده رکعت پس از نماز عشا, يا بر عکس. در دهه اخر نیز 
در هر شب , ده رکعت پس از نماز عشا می افزاید. همچنین در سه شب 
قدر , هر شب صد 


ص: 29 


رکعت , بیشتر می خواند. 2. هر شب تا شب نوزدهم , بیست رکعت نماز 
می خواند و در شب های: نوزدهم , بیست و یکم و بیست و سوم , هر شب 
, صد رکعت نماز می افزاید. سپس در هشت شب اخر , هر شب , سی 
رکعت می افزاید تا مجموع انها , نهصد و بیست رکعت شود. اما هشتاد 
رکعت باقی مانده را انن: حفنه فی خوانی" در هر جمعه از ماه رمضان , 
چهار رکعت نماز امیرمومنان , علی علیه السلام , دو رکعت نماز حضرت 
فاطمه علیهاالسلام , و چهار رکعت نماز جعفر طیار را می خوانی و در 
آخرین نی جفعه ریت رکفت بوای آمام علی علبه الشلام,ودر شایگاه 
ان (شب شنبه) , بیست رکعت برای حضرت فاطمه علیهاالسلاممی 
خوانی. از منابع حدیثی یادشده در متن , چنین روشن می شود که برای هر 
یک از این دو شیوه روایاتی وجود دارند. از این رو »؛ مقتضای جمع بین 
روایات , تخییر است , ان گونه که در مستند الشیعه امده است. 


ص: 29 


بخش چهارم : شب قدر 


اشاره 


بخش چهارم : شب قدر 


۳ ۳ لا _ 0 
۳ رز 2 ۲ ۲ ک ِ 0 طه ۳ 3 
«سَقَر رمضان الّذی نزل فیه الْفَرَءانْ هدی للناس و بینئتِ مَن الهّدی 


والْفْرقان» . (3) 


الحدیث1812.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله :شَهر رَمضان سید الشهور , ولیلة القدر سَیدَهْ اللیالی . (4) . 


1- .القدر : 1 5 . 

2 .الدخان : 1 5 . 

3- .البقره : 185 . ۱ 

4 .بحار الأنوار : ج 40 ص 54 ح 89 نقلا عن کنز الفوائد . 


ص: 1 3 
فصل یکم : فضایل و ویژگی های شب قدر 


1 فضایل شب قدر 


فصل اوّل : فضایل و ویژگی های شب قدر1 / 1فضایل شب قدرقرآن« ما 
آن (قران) را در شب قدر ار کردیم. و تاد دانی که سب دز 
چیست؟ * شب قدر , بهتر از هزار ماه است * در آن شب , فرشتگان و 
روح به فرمان پروردگارشان در پي هر کاری فرود می آیند * آن شب تا 
دمیدن سیپیده , ایمن است». 


« حم * سوگند به کتاب روشنگر * همانا ما آن را در شبی خجسته نازل 
کردیم و همانا ما بیم دهندگان بودیم زر آن تب« هر کا ر حکمت آمیزی 
فیصله داده می شود * فرمانی از سوی ماست و ما فرستنده [ ی 
فرستادگان ] هستیم» . 


«ماه رمضان 1 ماهی که قرآن قزر آن نازل شده است , تا هدایتی برای 
مردم و نشانه هایی روشن از هدایت و جدایی حق از باطل باشد». 


حدیث1809.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:ماه 
رمضان , سرور ماه هاست و شب قدر , سرور شب ها. 


ص: 252 


ی :عنه صلی الله علیه و اله :قالَ 


اس 

قالّ : (لهی أریدٌ رَحمتک . 

قال : «رَحمتی لمَن رَجم القساکین لیلة القدر» . 
قالٌ : الهی أریدٌ الجَوار عَلّی الصٌراط . 

قال : «ذلک لمن تَصَدّق بضَدّقه فی لیله القدر» . 
قال : الهی رید آشجار الجتّه ویما‌ها . 

قال : «ذلک لمَن سَیْحَ تسبيحة فی لیله القدر» . 
قالَ : الهی رید التجاة من الثار . 

قال : «ذلک لِمن استغقر فی لیله القدر» . 

قالخ الم ار بضای , 


اک 


قال : «رضای من صَلّی رکعتین ,فی لیله ۳ ی .مسند این 
سل با جعتر علیه السلام ن قول له عز و جل +« تاه فی له 
مَبرَکو» . 


بل 


قال : «یعم , هب لیلة القدر , وهت من کل ستو فی شهر قضان فی 
العشر الأواخرٍ ر فلم بر 1 . قال اللةٌ عز و جل : « 
فیها یُفْرّق کل أمُرِ حکیم » قال : یدز کی له ده : 

لک تمالس مللها من فابل من خر آو نز : 


وللّه ‏ فیه المشْتَد» . ۱ 


قال : فلث له : « لَیِلَةْ المَدُر ر حَیرٌ من آلف شَهّر» اءٌ ی ء غنِی بها؟ 


قال : «العمَلٌ الضالخ فیها من الصّلاه والرّکاه وأنواع الجیر , حَیژ من العَملِ 
فی آلفِ هر یس فیها له القدر , ولولا ما بَضاعف اللّة للمْوونین ما تلو 
ولکق الله عر وجل تضاعف لقم الحسنات . (12. 


- .الاقبال : ج 1 ص 345 , بحار الأنوار : ج 98 ص 145 ح 3 . 
خیاب الاعتال ‏ ص 92 ع 11 سار مار 7ص 19 212 


ص: 353 


6مپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
ال موی فا اک که ۱ ما 


فرمود: «نزدیکی به من ؛ برای کسی است که شب قدر را بیدار می 
ماند». 


فرمود: «رحمت من ؛ برای کسی است که در شب قدر بر بینوایان ترحم 
کند». 


گفت: خدایا ! عبور از صراط را می خواهم. 

رو «آن , برای کسی است که در شب قدر , صدقه ای بدهد». 
گفت: خدایا ! درختان و میوه های بهشتی می خواهم. 

فرمود: «آن , برای کسی است که در شب قدر , تسبیح گوید». 
گفت: خدایا ! رهایی از آتش را می خواهم. 


فرمود: «آن , برای کسی است که در شب قدر , ان بخواهد و 
۱ تغفار کند». 


گفت: خدایا ! خرسندی تو را می خواهم. 


فرمود: «خرسندی من , برای کسی است که در شب قدر , دو رکعت نماز 
بگزارد».1807.مسند ابن حنبل عن مطرف بن عبد اللّه بن الشخیر :ثواب 
الأعمال به نقل از خمران :از امام باقر علیه السلام 1 
« همانا ما ان را در شبی خجسته نازل کردیم» پرسیدم. 


فرمود: «آری. آن , شب قدر است و آن , در هر سال در ماه رمضان و در 
دهه آخر است. قران , جز در شب قدر , نازل نشده است. 


خداوند فرموده است: « در آن شب , هر کار حکمت آمیزی فیصله داده 
می شود» . در آن شب , هر چیز نیک و بدی که در آن سال تا سال آینده 
خواهد شد و هر طاعت يا معصیتی تیباهو نراد با التبا نفری ام و عغدر 
می شود. پس , ب ادن آن: ی مقر و کمن شود و فطفین: ا یه و 
مشیت خدا در همان است». 


به امام علیه السلام گفتم: مقصود از: « شب قدر , بهتر از هزار ماه 


است» چیست؟ 


فرمود: «در آن شب , کار شایسته (مثل: نماز و زکات و خوبی های 
کوا ون ار کار هار فاهی اس کشت قرو آما اش هاگ 
چنین نبود که خداوند , بر پاداش مومنان می افزاید , به آن نمی رسیدند؛ 
لیکن خداوند بر حسنات انان می افزاید». . 


ص: 24 


6عنه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :لب شهر 
رقضان لیلة القدر . (1)2 / 2حصایص لیلّه القدر ً فیها تقدیژ کل شیء یَکون 
وب ورن ٩۰‏ رل الْمَیِکة و الوْوخْ فیها بان زبهم من کل آمر» . (2) 


الحدیث805 1 سس له "۳ الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام 
فی قول اللّه تعالی : «َل الک و لوغ فیها » : تترّلر فیها الملایکة 
والکتبة ای السّماء النیا , قیکثبون ما تون فی السَته ین آمور ما تیب 
العباة , والامژ عندغ موقوف , لة فیه لس , یم ما یشاء » ووَحر م 
یشاء , ویمحو ما یشاء ویْثبثٌ , وعندة ام الکتاب 4 


1- .الکافی : جح 4 ص 66 ح 1, بحار الأنوار : ج 58 ص 376 ح 9 . 

2- .القدر : 4 . 

3- .الدخان : 4 . ۱ 

4- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 281 , الکافی : ج 4 ص 157 ح 3 عن احدهما 
علیه السلام نحوه . 


ص: 355 
1 / 2 ویژگی های شب قدر 


الف تقذیر فر جه در تال خواهد شند .در آن شب اننجت 


4 سنن الترمذی عن ابن مسعود :امام صادق علیه السلام:شب قدر , 
قلب ماه رمضان است.1 / 2ویژگی های شب قدرالف تقدیر هر چه در 
سال خواهد شد , در آن شب است«در آن شب , فرشتگان و روج به 
فرمان پروردگارشان در پي هر کاری فرود می آیند». 


« در آن شب , هر کار حکمت آمیزی فیصله داده می شود»» . 


7 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام درباره آیه « 
در آن شب , فرشتگان و روح فرود هی آیتد4 :در آن شب , فرشتگان و 
نگارندگان 1 اعمال ] , به آسمان دنیا فرود می آیند و کارهایی را که به 
بندگان در طول سال خواهد رسید , می نویسند و کار , بسته به فرمان خدا 
و خواست اوست. آنچه را بخواهد , جلو , و آنچه را بخواهد , عقب می 
ادا و اجه وا اند یاتسد وا الکات گام اصات ) 
پیش اوست. 


ص: 356 


8رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام من 
وصبته لوّلده عند ذخول شهر رَمضان :فاچهدوا آنقستکم قانَ فیه تَقسَم 
الأرزاق وئْکتَبٍ الاجال , , وقفیه یکتَبٌ ود ذ الله الذین یفدون الیه , , وفیه یله 
العَمَلٌ فیها یر من العمَل فی آلف شهر ۰ (1669)1.رسول اللّه صلی الله 
علیف.ن آله #عنه علیه ااتسلام الیلة التی یفرق فیها کل مر حکیم, ۷ 
فیها ما یکونْ فی السْتَه الی مثلها من خیر او شر , او رزق او آمی او توت 
او عیام , وتکتت فیها وفة مَکة ؛ فقن کان فی لک الشته عکتوبا : 
پستطع آن یحیس وان کان فقیرا مریضا, ها ۱ 1 
تسام آن تس جان ان سا صحیعا . اواراحم ضر: 90 (دفو تلا تیال 
فی التقدیر) وص 352 , ح 246 . 


ب هی ول السَتَهٍ وآخژها1667.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام 


۳ 


الصادق علیه السلام یله القدر هی اوّلّ السَته , وهی آخژها . 
09 باس خدا ضلی الله غلیه و ال عنه قلنه اتسلام رن السشته 
لیلة القدر , یکتت فیها ما تکون من السته الی الشته: اگاراجه : ض :30 


(خصائص شهر رمضان / آوّل السنه) . 
ج اختصاضها بوّلاه الأمر1671.رسول اللّه صلی الله ح 0 و آله نرسول اللّه 


عم س سم 


صلی الله علیه و آله :آمنوا بلیلّه القدر ؛ لها تکون تن ای طالت 
وللده الاخد عبر مت فد : 1 1 


1- .الکافی : ج 4 ص 66 ح 2 , بحار الأنوار : ج 96 ص 341 ح 6 . 
2- .الاقبال : حج 1 ص 341 , بحار الأنوار : ج 98 ص 142 ح 3 . 

3- .الکافی : ج 4 ص 160 ح 11 , بحار الانوار : ج 97 ص 16 ح 31 . 
4- .تهذیب الأحکام : ج 4 ص 332 ح 1042 . 

5 .الکافی : ج 1 ص 533 ح 12 , بحارالأنوار : ج 97 ص 15 ح 26 . 


ص: 357 


2عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام در سفارش به 
فرزندانش هنگام فرا رسیدن ماه رمضان :خود را به تلاش افکنید , که در 
این ماه , روزی ها تقسیم می شوند و آجّل ها نوشته می شوند , و در این 
ماه , میهمانان خدا که به زیارت خانه اش می روند , نوشته (معین) می 
شوند و در ان , شبی است که عمل در آن بهتر از عمل در هزار ماه است 
۰ عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام:در شبی که در 
آن هر کار حکمت آمیزی فیصله داده می شود , هر چه در طول سال تا 
شب قدر آینده خواهد شد (از: خیر و شر ؛ , يا روزی و هر کاری ,یا مرگ و 
تقد جوت) , فرو فرستاده می شود. در ان شب : کازوانیان. مکه.: , نوشته می 
شوند. پس از حاجیان آن سال , هر که نوشته (تعیین) شده باشد , نمی 
تواند به مکه نرود , هر چند تهی دست و بیمار باشد و هر که حج او مقذر 
نباشد , نمی تواند حج بگزارد . هر چند ثروتمند و تن درست باشد.ر . ک : 
رن مه رت و و 2 


تب اغاز و. بایان ضال اشست1 167 ,بیامیر خدا صلی: اللم علیه و ال.خانام 
صادق علبه السلام*شتب فذر « آغان سال و بایان ان است.1672.بیامیز خدا 
ضلی اللهعایه و اله <اجام صاحق. علیه. السلام سر سال شنت قور است: 
در آن شب , آنچه از اين سال تا سال آینده خواهد شد , نوشته می شود.ر 
. ک : ص 31 (ویژگی های ماه رمضان / آغاز سال) . 


ج اختصاص آن به پیشوایان1675.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله:به شب قدر ایمان بیاورید. آن شب , پس از من , 
از آن.علی‌ین ایی ظالب ه فرتیدان بازده کانه آموست. 


9 35 
6 .سول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام الجواد علیه السسلام :ان آمیر 


المَوْهنینَ علیه السلام قال لابن عَباس : : «اِنّ لیلة القدرٍ فی کل سته , وان 
بتزل فی لک اللیله. مر السته » ولدلی الامر لاخ بعد سول الله ضلی, اه 
علیه و آله» . 


ققال ابن عَبّاس : من هم؟ 


قال غلیه السلم وا جاک عشت من خی نع وه 
(1677)1.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علیّ علیه السلام :قال لی 
سول اللة.صلی اللة علیة. و ال : جیا غلی » آتزی ما معتی لیله القدر ؟» 


قفْلتْ : لا + يا سول اللّه . 


قَقال صلی الله علیه و آله : «ا ال تبازک وتعالی قَدر فیها ما هو کایْن 
الی یوم القيامه . فکان فیما قد فدر عز و جل ولایتّک وولايةٌ الایمّه من ولدک 
الی یوم القیامه» . (2)د تزول المَلایْکه فیها آلی صاجب الاأمر 1679.معانی 
الأخبار عن آحمد بن آبی عبد اللّه عن آبیه رفالامام الباقر علیه السلام 

:لاتخفی علینا لبلةهٌ القدر . اِنّ الملائُکة یطوفون بنا فیها . (1676)3 پیام 
خدا صلی الله علیه و آله :تفسیر القمّی :قیل لأبی جَعقر علیه السلام : 
تعررفون لیلة القدر؟ 


ققال : «وگیت لاتعرف لیلّة القدر والقلایگة یطوفون ینا فیها» . 
101 یه ضلی. الله غلبهو ال ترحال الکسی غن اسماعیل ین ان 
حمزه :کت آبو جعقر علیه السلام بَوماً (لی حایّط له مهن حیطان القدیته . 
فر کیك معة. الی ذلک الحانط وععنا سلیمان بن خالد . 


ققال له سْلیمان بن خالد : هلت فداک !یعلَمٌ الما ما فی بومه؟ 


۳ مت 1 ما ی ۳۳ 
فقالّ : «با شْلیمان , والّذی بت مُحَقداّ بالوّه اصطفا بالساله . 
لیعلمٌ 


ما فی یومه , وفی شهره , وفی سَتَبّه» . 


تم قال : «یا سْلیمان , آما علمت آن روحا تنزل علیه فی لبلهٍ القدر فبَعلَم 
ما فی یلک السَّتَه الی یثلها من قایل «وعلم ما تخت فی الیل قالهار»: : 
(: 


1- .الکافی : ج 1 ص 532 ح 11 وص 247 ح 2 , بحارالأنوار : ج 97 ص 
5 ح 25 . 

2- سعاین الاخبار : ص 315 ح 1 , بحارالأنوار : ج 97 ص 18 ح 38 . 

3- .تفسیر القمی : ج 2 ص 290 , بحار الأنوار : ج 97 ص 13 ح 19 . 

4- .تفسیر القَمّی : ج 2 ص 431 , بحارالأنوار : 97 ص 14ج 23. 

5- .رجال الکشی : ج 2 ص 646 ح 664 , بحارالأنوار : ج 46 ص 272 ح 
76 


ص: 359 
د نزول فرشتگان در آن شب بر صاحب الأمر 


1 عنه ختلین الله علیه و آله :امام جواد علیه السلام :امیر موّمنان علیه 
السلام به آبن عباس فرمود: «شب قدر , در هر سال هست. قزر از شیب : 
بزنامه سالء قرود هی آید.و بن از پیامبر خدا ء آن برنامه. را عمده داراتین 
است». 


ابن عباس گفت: آنان کیان اند؟ 


[ امیر مومنان علیه السلام ] فر مود: «من 9 بازده نفرِ از نسل من ؛ 
نی . زار ای یا این کف موه ود 
».100 عنه صلی الله علیه و آله 7 1 
فرمود: «ای علی ! آبا می دانی معنای شب قدر چیست ؟». 


گفتم: نه , ای پیامبر خدا! 


فرمود: «خداوند متعال در آن شب , آنچه را تا روز قیامت خواهد شد , 
مقذر کرده است و از جمله آنچه مقدّر کرده , ولایت تو و ولایت امامان از 
نسل تو تا روز قیامت است».د نزول فرشتگان در آن شب بر صاحب 
الأمر1798.امام باقر علیه السلام :امام باقر علیه السلام:شب قدر بر ما 
پوشیده نمی مائد. فرشتگان در آن شب , گرد ما می چرخند.1798 .الامام 
النای غلیه انشا م عصیر الفتی ماه اف علیه اسلا کضیده ست 
قدر را می شناسید؟ 


فرمود: «چگونه شب قدر را نشناسیم , در حالی که فرشتگان در آن شب 
بر گرد ما می چرخند؟ 1797.4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رجال 
الکشی , به نقل از اسماعیل بر بن ابی حمزه :"روزی , امام باقر علیه 
ی 0[ 
من نیز سوار شدم و تا ان نخلستان همراهش بودم. سلیمان بن خالد نیز با 


فرمود: «ای سلیمان ! سوگند به آن که محشد را به نبغت برانگیخت و او را 


به 


رسالت بز کید : امام می داند که در روزش , در ماهش و در سالش چه 
اتفاقی خواهد افتاد». 


سیس فرمود: «ای سلیمان ! آیا نمی دانی که روج در شب قدر بر او فرود 
می اید و او انچه را در این سال تا سال اینده و انچه را در شب و روز رخ 
می دهد , می داند؟». 


ص: 360 


6پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بصائر الدرجات عن ۰ 
لاس عندالله علنه: الم : قولّ اللةَ تعالی فی کتابه : «فیها بُفرَق کل ام 
خکیم » . (1) 


قال : «تلک لیلخ القدر یُکتَبٌ فیها وَفدٌ الحاجٌ ,ٍ وما یِکونْ فیها من طاعّو آو 
معصیه , آو قوتِ آو عیاو , ویْحدِثْ اللَهٌ فی الیل والتّهار ما یشاء , تج بلقیه 
الی صاجب الارض» . 


قالَ الحاِث بخ المغیره البَصرِعاٌ , قلث : ون صاحبْ الأرض؟ 


۱ «صاحبکُم» (95)2 17 ,پیامبر خدا| صلی الله علیه 
ان :قولة تعالی : «تترّل اْمَلِکة و الرُوعٌ فیها» تال (3) : دس 
الملائکة وروخ امس علی امام مان . ویدفعون الیه ما قد ۰ من 
هذه الأْمور» . (۰)4 یلام هی حلّی مطلع القجر1793 سا رای ۱۱ 
علیه و آله :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ّ الشیطان لایَخرْخٌ فی هذه 
اللّیله ی بُضیء قجژها ولا بستطیعٌ فیها علی أحدٍ بحبِلِ و داء , آو صرب 
من صُروب القساد , ولا ینْقَدٌ فیه سحرٌ ساچر» . (5) . 


1- .الدخان : 4 . 

2 .بصاثئر الدرجات : ص 221 ح 4 , بحارالأنوار : ج 97 ص 23 ح 51 . 
3- .کذا فی المصدر مضمرا . 

4- .تفسیر القمّی : جح 2 ص 431, بحارالأنوار : ج 97 ص 14 ح 23 . 
5- .مجمع البیان : ج 10 ص 789 ! تفسیر القرطبی : ج 20 ص 137 . 


ص: 31 
و ان شب ۳ دمیدن سییده ایمن است 


وتا ی اه اساسا التات سل ارام 
امام صادق علیه السلام گفتم: این سخن خداوند که « در آن شب , هر کار 
حکمت آمیزی فيصله داده می شود»چیست؟ 


فرمود: «آن , شب قدر است, در آن شب , گروه حاجیان آنچه در آن سال 
(از: اطاعت و معصیت يا مرگ و زندگی) خواهد بود , نوشته (مقدر) می 
شود و خداوند در شب و روز : آنچه را تخواهد : بدید می آورد 7 
به صاحب زمین می رساند». 


حارث بن مغیره بصری گوید: گفتم: صاحب زمین کیست؟ 


فرموو. #پیشنو ای ها 91:4 7 تسام خدا ضلی لمعب و ال گنیر 
القمقی:درباره اين آیه که : « در آن شب , فرشتگان و روح فرود می 
آیند» فر مود: «فرشتگان و روج القدس بر امام زمان فرود می آیند و آنچه 
را از این کارها نوشته اند , به وی تحویل می دهند».ه آن شب , تا دمیدن 
تتح این ات۱ ۱7 سامت حواضلی ال هو له ی مر خدا صلی 
الله-علیه و له شتطان در آين شب رون نمی این ۲ ان که مبیده اس 
تابان شود و در آن شب , او نمی تواند کسی را فلج یا دردمند سازد , یا 
فسادی بر کسی وارد آورد. و در آن , جادوی هیچ جادوگری کارگر نمی 
شود. 


ص: 22 


7 ,ول الله صلی الله علیه و آله اما زین العابدین علیه السلام 
هن دعایّه عند ذخول ن شهر رمضان ثم قطل ليلة واه من لیالیه علي لیالی 
آلف شهر , وسفاها لیلة لقدر , رل المَلایِكة واللروخ سب باذن 


زبهم 
کل آمر . سَلامْ دایم البَرَکّهٍ (لی طلوع القجر علی من بشا -من. عباده بما 
اخکم‌من فضایم :۱11 


من 


به .الصحیفه السجادیه : . ص 166 الدعاء 4 , مصباح المتهجد : . ص 6007 ( 
ِِ وفیه الی «طلوع الفجر» 5 


ص: 363 


6عنه صلی الله علیه و آله :امام سچاد علیه السلام در دعای خویش 
هنگام شروع ماه رمضان :سپس از شب های این ماه , یک شب را بر شب 
های هزار ماه , برتری داد و آن را «شب قدر» نامید. در آن شب , 
فرشتگان و «روح» به فرمان پروردگارشان برای هر کاری فرود می آیند. [ 
ان شب ,] ایمن و پیوسته خجسته است , تا دمیدن سییده , بر هر کس از 
بندگانش که بخواهد , طبق تقدیری که استوار داشته است. . 


ص: 204 


الفصل الثانی : آحْ لیله هی؟2 / 1فی القشر الأواخر 1792.عنه صلی الله 
علیه و آله 0 :تحَرّوا لیلة القدر فی العشر 
الأواخر من ر . (1791)1.عنه صلی الله علیه و آله :تواب الأعمال 
بعي مرا ان نتاز لا جعقر ه رٍ علیه السلام عن قول اللّه عز و جل : « 
آنرلتاة فی لیْلو مرک » . 


قال : «تَعم , هی لیلةْ القدر , وهی من کل سَتَهٍ فی شهر رمضان فی 
العشر الأواخر» ۰ (2)2 / 2لْبلَةَ تلات وعشرین واحدی وعشرین وتسع 
عشر1788.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام :ان 
علیا کان یتحرّی لیله القدر . لیلع تسع عغشره ۰ واحدی وعشرین ؛ وتلاث 
وعشرین ۰ (3) . 


1- .صحیح البخاری : ج 2 ص 710 ح 1916 , کنز العقال : ج 8 ص 533 ح 
2024 

2 .ثواب الأعمال : ص 92 ح 11 , بحار الأنوار : ج 97 ص 19 ح 41 . 

3- .المصئف لعبد الرزاق : ج 4 ص 251 ح 7696 . 


ص: 3065 

فصل دوم : شب قدر چه شبی است؟ 

2 در دهه آخر 

2 2 شب های بیست و سوم و بیست و یکم و نوزدهم 


فصل دوم : شب قدر چه شبی است؟2 / 1در دهه آخر1784.پیامبر خدا 
صلی الله قلیه و آله. پیامیر خدانضالی الله علیه. و آلماشب قدر را چی ده 
آخر ماه رمضان بجویید.1783.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ثواب 

الأعمال "حمران از امام باقر علیه السلام درباره آیه: « همان , آن را در 


شبی خجسته نازل کردیم»پرسید. 


فرمود: «آری. آن , شب قدر است . آن شب , در هر سال , در ماه رمضان 
و در دهه آخر ان است».2 / 2شب های بیست و سوم و بیست و یکم و 
تیزوهه ۱70 بسامتر خدا صلی الام لد اله :امام بافر غلبم ااسلام هوانا 
علی علیه السلام شب قدر را در شب: نوزدهم و بیست و یکم و بیست و 
سوم می جست. 


ص: 366 


انم نت 9 ِِِ عن را الاقر ء. السلام , قال : سَأَثْه غن 
یله القدر . قال ۰ هی لَبِلَهٌ احدی وعشرین تلات وعشرین» . 


فلت : لیشن نما هت لیلد؟ 
قال : «بلی» , 
قُل : قأخیرنی بها . 


َقالَ : «وما عَلیکَ آن تفعل خیرا فی لیلتین؟» . (2)1 / 4لبلَهْ تلا 
فعشزین 3 76 1 بعیهءضلین الله غلبه و له پر سول الله صای اللهعليه و اله 
له القدر لیلة تلا وعشرین , (1782)2.عنه صلی الله علیه و آله 
المصف عن آبی النضر :ان عباللّه بن أً تیس اهنت قالّ : يا سول اللّه 
+ الی کل شاسن الاار فافرتی بایله ابر ل مها : 


ققالّ الب صلی الله علیه و آله : «انزل لیلة تلاثِ وعشرین» . 

(1781/3.عنه صلی الله علیه و آله الستن الکبری عن عبد اللّه بن آنیس 

:کثا بالبادیه قَفْلنا : آن قدمنا پاهلینا شَو عَلینا , وان خلفناهم اضاتیم یود 
. کبعئونی وکنت آضقرهم. الن سول الله صلی الله غلیه و آلذ : 


قدکرث له قولهُم , قَأمرّنا یله ثلاث وعشرین . (۵) . 


1- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 58 ح 200 , بحار الأنوار : ج 97 ص 4ح 4 . 
2 .الاقبال : ح 1 ص 375 , بحار الأنوار : ج 98 ص 160 ح 4 . 

3- .المصئف لعبد الرزاق : ج 4 ص 250 ح 7691 . 

4 .السنن الکبری : جح 4 ص 509 ح 8537 . 


ص: 307 
2 شب های بیست و سوم و بیست و یکم 


ی ی ی 
درباره شب ی 


فرمود: «شب بیست و یکم يا بیست و سوم است». 
گفتم: مگر نه این که شب قدر , یک شب است؟ 
فرمود: «آری». 

گفتم: پس , آن را به من خبر بده. 


فرمود: «چه عیبی دارد که در دو شب , کار خیر انجام دهی؟ ».2 / 4شب 
بیست و سوم1775.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله 
تا ی وا و 
گفت: ۳ 7 7 
دستور بده که بیایم و در مدینه بمانم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «شب بیست و سوم بپا».1778.رسول 
للّه صلی الله علیه و آله الستن الکبری به نقل از عبد له بن تیس :در 
سخت خواهد ه 0 واه ههد سای مر انان ی ۳ 
را به ایشان با مت مأ را دستور داد که شب بیست و سوم بیاییم. 


ص: 368 


7 سول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام :ال 
الجْهَیِنَ آني اٍلی سول اللّه صلي الله علیه و آله ققال له : یا سول ال . 
ان لی ابلا وعتما وعلمة , فا آن نی یلة آدجل فیها قَاشهَد السّلاه 
وذلک فی شهر رعضان قَدعاغ رَسولٌ ال صلی الله علیه و آله ساره فی 


ادن . 


قال : قکان الجْهَنیتٌ لذا کاتت لَبلَةْ تلاتِ وعشریر بابله و 
وولده_وغلعته , قکان یلک البلَة یله تلا وعشرین بالقدیته , قلذا صح 
حَرج باهله وغتمه وا بله الی ضَ مکانه ۰ (1776)1.عنه صلی الله علیه و آلو 
ِِ الصادق علیه السلام : و ذ 

مر خکیم , وفیها یِکتَبٌ و 


( مورک .عثة صلی الله علیه و اله :ع لیلة الثالث 
والیشرین من شهر رقضان هی له الجَُیِی , فیها یُفرق کل آمرٍ حکیم , 
وفیها تبث البلایا 11۳ , والااجال والارزاق والقضایا , وجميعٌّ ما یُحدِثت اللَهٌ 
عز و جل فیها الی مثلها من الحول . 

قطوبی لعَبدٍ آحياها راکعا وساجدا , ومَلَ خطایاة بین عیتیه وییکی علیها , 
قاذا قَعَل ذلک رجوث آلا بَخيب آن شاء اللَهْ . (3)راجع : ص 416 (ما يختصٌ 


بالیاه الثالثه والعشرین) . 


- .الاقبال : : ج 1 ص 375 , تهذیب الأحکام : ج 4 ص 330 ح 1032 نحوه , 
حا الأنوار : ج 97 ص 9 12 . 

- .الهدایه : ص 197 تاو الاو : ج 97 ص 9 ح 11 . 

- .الدعوات : ص 207 ح 561 , بحار الأنوار : ج 97 ص 4ح 5 . 


ص: 369 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام :جُهّنی نزد 
پیامبر خدا آمد و گفت: اد نات ها افو وان فان وس لاهانین 
دارم. دوست دارم که دستور دهی یی شب را به مسجد بیایم و در نماز , 
حاضر شوم. و این , در ماه رمضان بود. 


پیامیر ضلی. الله علیه و اله اهر فرا خواند و در کوش او آهسته: چیزق 


از آن پس , هر گاه شب بیست و سوم می شد , جهن با شتران و 
گوسفندان و خانواده و فرزندان و غلامانش ار تیه و ان نت ر رت 
پیست و سوم) را در مدینه می مائد و صبح که می شد , با خانواده و 
گوسفندان و شترانش به جای خود بر می گشت.1772.پیامبر خدا صلی 
الله لیم واه :امام صادق علیه السلام:شب بیست و سوم شبی است 
که در آن هر کار حکمت آمپزی فیصله می یابد. در آن شب , گروه حاجیان 
و آنچه از این سال تا سال آینده خواهد شد , نوشته می شوند.1 77 1.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام:شب بیست و سوم ماه 
رمضان , شب جهّنی است. در آن شب , هر کار حکمت آمیزی فیصله می 
یابد و در آن شب , بلاها و مرگ ها و آجّل ها و روزی ها و حوادث و 
و تا را اس 
آیتدم ندید فی آ ورد 


پس خوشا به حال آن که آن شب را با رکوع و سجوده زنده بدارد و 
گناهانش را در برابر چشمش بیاورد و بر آنها بگرید. پس هر گاه چنین کند؛ 
امید دارم که اگر خدا بخواهد , محروم و ناکام نگردد.ر . ک : ص 417 
(آنچه مخصوص شب بیست و سوم است). 


ص: 270 


2 کدی کلات. بیان قی: یر 167 صامیر عدا هی آللت عایت. و له 
الامام الصادق علیه السلام :الدیژ فی لبله تسخ شرع , والیرام فی لبله 
ار این انس تیه 1 
للّه بن سنان :سب (2) عن التصف من شعبان . 


ققال : «ما عندی فیه شیء , ولکن ٍذا کاتت لیلة سع عَشرة من شهرٍ ۲ 
رقضان , فُسسُم فیها (3) الأرزاق , ویب فیها الأجال , وحَرَج فیها وکا 
الحاخٌ , واطلع اللهْ الی عباده عفر اللَهْ هم الا شارب مُسکر , قاذا کاتت 
یله تلا وعشرین فیها یُفرقَ کل أمرٍ حکیم هی دک وی ٩‏ 


قالَ : قلثْ الی مَن؟ 


قال : «الی صاحیکُم , ولولا ذلِک م یعلّم» . (1680)4.رسول اللّه صلی 
تا :الکافی عنٍ سحاق بن عقّار[ عن ی عبد له علیه السلام 


۲ (5) , قال :سمعته بة یقول , وناسر تاه تقواون ,: آلان ای ة نفتتتم, لیلة 
0 

قال : فقال : «لا , وله ما ذاک الا فی یله یسع شره من شهر رمَضان , 
واحدی وعشرین _» وتلاث وعشرین ؛ فان ,.في لیله یسع عَشر یَلتقی 
الجمعان , وفی لیله احدی وعشرین «یْفْرّق کل أَمرٍ حکیم » (6) روف باه 
تلاثِ وعشرین 

بعضی ها آراه الا غز و جل من کلی سوه لبلة القفر ای قال ال غز و 
جل : «عَبَر من آلف شَهّرٍ »» .۰ (1) 


ِ ِ‌ 2. 

قال : قلثْ : ما معنی قوله : بلتقی الجمعان؟ 

 ..‏ 2 ۳ ۳ ۳ " وت 1 "۳ ک 

قال : «یجمع اللة فیها ما اراد من تقدیمه وتاخیره , وارادته وقضائه» . 
.1 2 3 5 ۳3 

قال : فلت : فما معنی یمضیه فی تلاتِ وعشرین؟ 


قال: «َ یَفرَقة فی یله احدی وعشرین ویکوب له فیه البداء قاذا کاتت 
یله تلات وعشرین آمضاخ, قَیکون من المَحتوم الذی / پبدو له فیه تباتک 


وتعالی». (8) . 


1 
7, 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


.الکافی : ج 4 ص 159 ح 9. 
الطاقر ان سال الامام الضادق. غلیه اتسطلام . 
.فی المصدر : «قسّم فیه» والتصویب خن اه الحس نم 


الاقبال : ج 1 ص 341 , بحار الأأنوار : ج 97 ص 22ج 50. 
مابین المعقوفین اتبتفاه فن الاقبال . 

.الدخان : 

.القدر : 

.الکافی : جح 4 ص 158 ح 8 , بحار الأنوار : ج 98 ص 144 ح 3 . 


ص: 271 
2 نقش سه شب در سرنوشت 


2 / انقش سه شب در سرنوشت1683.الامام الصادق علیه السلام :امام 
صادق علیه السلام : سرنوشت (مقذر شدن) , در شب نوزدهم است و 
محکم ساختن , در شب بیست و یکم و امضا (حتمی سازی) , در شب 
بیست و سوم.1684.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الاقبال به نقل از 
نی لاه ون سنان :از امام علیه السلام درباره نیمه شعبان پرسیدم . 


فرمود : «در نزد من چیزی درباره آن نیست ؛ اما وقتی شب هفدهم ماه 
رمضان می شود , روزی ها در آن تقسیم می شود , آجّل ها نوشته می 
شوند , طومار حجّ حاجیان صادر می گردد , خداوند بر بندگانش اشراف 
یافته , آنان را می آمرزد , بجز میخواره را . پس هر گاه شب بیست و 
سوم فرا می رسد , در آن هر کار استواری فیصله می یابد , سپس نهایی 
شده , حتمی می گردد» . 


فرمود ۰ «به پیشوایتان . و اگر چنین نبود , نمی دانست» 10/۳/4 .رسول 
الله صلی الله علیه و آله الکافی به نقل از اسحاق بن عثار :در حالی که 
مردم از امام صادق علیه السلاممی پرسیدند و می گفتند: «آیا روزی ها در 
شب نیمه شعبان تقسیم می شود؟» , فرمود: «نه , به خدا چنین نیست , 
مگر در شب نوزدهم ماه رمضان و بیست و یکم و بیست و سوم. در شب 
نوزدهم , دو مجموعه به هم می رسند و در شب بیست و یکم , « هر کار 
حکمت امیزی فیصله می یابد» و در شب بیست و سوم , از 


خداوند فرموده: « بهتر از هزار ماه است» ». 


گفتم: معنای این که دو مجموعه به هم می رسند , چیست؟ 


فرمود: «آنچه را خداوند می خواهد که جلو يا عقب بیندازد و آن را اراده و 
صقر کت در آن ش: » .ی آو و43 


گفتم: معنای این که ان را در شب بیست و سوم حتمی می سازد , 


فرمود: «آن را در شب بیست و یکم فیصله می دهد , و گاهی برای او بداء 
(عوض شدن تصمیم) حاصل می شود , و چون شب بیست و سوم شود , 
آن را امضا مي کند و آن گاه , از مقدرات حتمی خواهد شد که نظر خدای 
متعال درباره آن تتصین: کرد 


ص: 272 


السنه) . 
2 / 6سترها تظراً لکم1770,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :شرح نهج 
البلاغه عن این عراده :قیل آلأمیر الموْینین علیه السلام ] : آخیرنا غَن یله 
القد 

ر؟ 


: «ما آخلو من آن آکون أعلَمُها قأستر علقها , ولسث شک أل اللَّ لثّما 
۰ تلو أَعلمکُموها عملتّم فیها وترکثم یّها , 
وارخه آن لا تخطتکم ان.شاء الل2».. لارام ض 376 : ح 280 وش 
2,6 283 وص 384 (حول لیله القدر / تحدید لیله القدر) . 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 154 ؛ بحار الأنوار : ج 97 ص 5 ح 6 . 


ص: 373 
2 ۸ 6 پوشیده بودن آن : به سود شماست 


ر.ک : ص 355 (ویژگی های شب قدر / تقدیر هر چه در سال خواهد شد) 


2 / 6پوشیده تودن آن 2 یه فننوذ شماست 65 17 .پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله و :1 به امیر مقمنان علیه 
الشام | کشت ما زا از شب قدر آگاه کن: فرسون<«حالی از آين بسک که 
آن زا بدانم .و اما بهان کنم + شک ندارم کت خداوند به خاطر کمک 
کردن و مهلت دادن به شما آن را از شما می پوشاند ؛ چون اگر آن را به 
شما اعلام می. کرد ذر همان شب:+ عمل هی کردید و در غیر آن شب : 
عبادت را ترک می کردید , و امید آن دارم که اگر خدا بخواهد , شب قدر 
واه تا رترب که اه 2 39 
و ترش پیرامون شب قدر / تعیین شب قدر) . 


ص: 274 


2 / 7طرّق معرقه یله القدر اً قراعغ سوزو الذّخان کل یلو هن رمضان مئّة 

مَرّو1764.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( خطاب به سلمان ) الامام 
الصادق علیه السلام :قال رَجْل اب کی عم لام ای ول الاه 
, گیف آعرف أَنْ لبلة القدر تون فی کل سَته 


قال : «|ذا آتی شهرٌ رمضان قاقراً ُورَة الدّخانِ فی کل لیلو مِئَة مرو , 
فلذا آنت لیلة تلا وعشرین , قَاتَکَ ناظِرٌ الی تصدیق الذی سألت عنة» . 
(1اب فراع سورو القدر کل یل هن مضان ألف ملّو1762.بیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :13 اه رحضان 
قاقر اً کل لیلّه «ل نرلتاخ» ألف مَتّو , فاذا و یل تلاتِ وعشرین , قاشذد 
قلبک , وافتح تیک بسماع القجایّب ما تری . (2)رآجع : ص 420 (ما 
یختص باللیله الثالثه والعشرین / قراعه سوره ی آلف مهژه) . 


2 / 8علامة خ یله القدر1764.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( لِسّلمان ) 


الکافی عن محقد بن مسلم عن آحدهما علیهماالسلام : قال :سَأَلئ عَن 


ققال : «عَلاملها آن تطیبِ ریخها , وان کاتت فی برد دَفتّت , وان کاتت فی 
خر بردت قطابت» ۹۳ 


- .الکافی : ج 1 ص 2251 8 , بحار الأنوار : ج 96 ص 379 ح 3 . 

- .الأمالی للصدوق : ص 751 ح 1007 , بحار الأنوار : ج 96 ص 379 - 
۳ 

ی ی ار ی سر 


ص: 275 


۸ راه های شناخت شب قدر 

الف صد بار خواندن سوره دخان در هر شب ماه رمضان 
ب هزار بار خواندن سوره قدر در هر شب ماه رمضان 
2 تشانه شب قدر 


2 / 7راه های شناخت شب قدرالف صد بار خواندن سوره دخان در هر 
شب ماه رمضان1760.رسول له صلی الله علیه و آله ‏ لعانشة ) آمام 
صادق علیه السلام : .مردی به امام باقر علیه السلام گفت: ۰ ای یسر 
پیامبر ! از کجا بدانم که در هر سال , شب قدر است؟ 


فرمود: «هر گاه ماه رمضان آمد , هر شب سوره دخان را صد بار بخوان. 
پس چون شب بیست و سوم آید , به درست بودن آنچه از آن پرسیدی , 
خواهی نگریست».ب هزار بار خواندن سوره قدر در هر شب ماه 
رمضان1758.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه 


السلام : ۰چون ماه رمضان آید , هر شب , هزار بار سوره »0 انزلناه» 


بخوان. پس چون شب بیست و سوم آید , دلت را محکم کن و گوش هایت 


صی ‏ ی اه ها 


2 تاه شب قدر ۰4 17 سیامیر خا خلی اللم علیف ال الکافی یه نقلن 
از محمد بن مسلم :از او (امام باقر پا امام صادق علیهماالسلام) درباره 


فرمود: «از نشانه این است که بوی آن خوش است. اگر در فصل 
نها بافند ان یه کرم-می شود و اگر در فصل گرما باشد , خنک و 
خوب و خوش می شود». 


ص: 276 


2 / 9مّن بدرک لیلة القدر1751.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام 
الباقر علیه السلام ان انیت صلی الله علیه و آله لا ا نضرف من غرفاتِ 
وسار الی منی , دَحَل القسجد قاجتَمع الیه الناس یسألوتة غن یله القدر , 
فقام خطیبا , فقال بر ۷ 
۰ بَعذ , قاتکم ۳ عن یله القدر ولم آطوها عَنکُم لأّی لم أَکّن بها 
, اعلموا لها التاسث من ورد علیه شهژ رَمضان وهو صحیخْ سوی 
تام تهارهُ , وقام وردا من لیله , وواظب عَلی ضلاته وهَجْر اٍلی جُمَعَتّه 
وغدا الی عیده ؛ ققد آدرک لیلة القدر , وفا بجایْره لب عز و جل » : 
(1758)1,.عنه صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من 
۱ آوّلٍ شهر رَمضان الی آخره في جماعه ققد أحَد بحظ من یله 
القّدر . (1757)2.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و اله :من 
صَلّی المَغرتِ والعشاء فی جماعه , حلی ینقضی شَهر رمضان , ققد آصاتِ 
من لیله القدر بحظ وافر ۰ (1756)3.رسول الله صلی الله علیه و آله 
:الاقبال :فی کتاب عَلیٌ بن لسماعیل المیتمیٌ : فی کتاب أصلَةٌ عن عَلیت بن 
الخسین علیهما السلام 3 کان |ذا دحل شهز رمضان تصضدق فی کل یوم 
بدرهم , , قَیِفُول : «لَعَلی ای تاه الق ره . زا رام : ص 300 , ح 227 . 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 97 ح 1834 , بحار الأنوار : ج 97 
ص 18 ح 40 . ۱ 

2- .کنز العقال : ج 8 ص 545 ح 24090 نقلا عن تاریخ بغداد . 

3- .شعب الایمان : ج 3 ص 340 ح 3707 , کنز العقال : جح 8 ص 545 ح 
91. 

4 .الاقبال : جح 1 ص 150 , بحار الأنوار : ج 98 ص 82 ح 1. 


ص: 277 


اشاره 


ان که یت قدر زا ترضی ناآید2 ۱ 1 رو الند ضلی: آلله غلعي اله 
:امام باقر علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله , چون از عرفات 
برگشت و به منا رفت . وارد مسجد شد. مردم_ . گرد او جمع شدند و از 
شب قدر می پرسیدند. پیامبر ضلی الله علیه و اله به نشفخن ایستاد و پیش 
از ثنای الهی چنین فرمود: 


«امّا بعد , شما مرا از شب قدر پرسیدید , بیان نکردن آن برای اين نبود که 
نسبت به آن عالم نبودم. بدانید ای مردم هر کس ماه رمضان بر او وارد 
شود و او صحیح و سالم باشد , پس , روزش را روزه بدارد و بخشی از 
1 را به عبادت برخیزد و مواظب نمازش باشد و در گرمای آن به 
نماز جمعه اش برود و سحرگاه به نماز عیدش برود , به یقین , شب قدر را 
قرنافته خن ابرم پرورد کار سوست بافته است»۱ ۱/۰ ,رسول الله ضلی 
الله غلیهو له نامر دا ضلی الم علیهه الب نهر کس از اغاز ها باناق ماه 
رمضان , نماز را به جماعت بخواند , بهره ای از شب قدر برده 
است:1750.پیامبر خدا ضلی الله علیه و آله ؛بیامبر خدا ضلي الله علیه و 
آله: هر کس نماز مغرب و عشا را به جماعت بخواند تا آن که ماه رمضان 
سیبری شود , بهره سرشاری از شب قدر برده است ۰ یامبر خدا 
ضلی, اللهغلیه و آله ؛الرقبال۶در کناب علی ین اسماغیل. فنشمی:: چنین 


امده است : 


در نوشته ای که اصل آن از امام سجّاد علیه السلام است , نقل شده که 
ان امام , هر گاه ماه رمضان فرا می رسید , هر روز , یک درهم صدقه می 
داد و می فرمود: «شاید شب قدر را دریابم».ر . ک : ص 301 , جح 227 . 


ص: 79 


ص: 279 
پژوهشی پیرامون شب قدر 


اشاره 


ات 
سیم ۶ 


پژوهشی پیرامون شب قدر«[" آ نرلتاخ فی لیِله الْقَر»؛ 


ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. 
تنب که همتد. ها تمیت: ول فر ار ۰ شبی 
که والاترین و پر برکت ترين شب های سال به شمار مي رود ؛ شبی بزرگ 
که پیامبر خدا آن را چنین ستوده است: : شهز رمضان سَیذدٌ الشهور , و لبله 
القدر سید برد اللیالی ؛ ماه رمضان او بت یر , سرور شب 
فانت. جایگان والای این شب.و تفش رسای آن در میهمان سزای.الهت.. 
بهره وری از برکات و دست آوردهای این ضیافت الهی 1 
امام صادق علیه السلام آن را «قلب» این ماه نامیده است: لب شهر 
رمضان لیلهٌ القدر ؛ قلب ماه رمضان , شب قدر است. کسی که بخواهد 
مام:رفضان برای آه فاهی فنده:ه با عشاطا ریات آفرین و رشان ه بربان 
باشد , باید از اين قلب , مواظبت کند. مراقبت از اين قلب , ممکن است 
اک 


/ 


و وت 


شب قدر , بهتر از هزار شب است» . 


ص: 380 


برای شناخت قلب ماه رمضان و به خاطر دست یافتن به دست آوردهای 


خوب این شب عظیم و پرثمر , نکاتی را که برگرفته از ره نموده های 
وق نیرگ و زندگی ساز اهل بیت علیهم السلام است , تقدیم می داریم: 


یکم . معنای شب قدرآیه شریف « و قَا دراک قا له الْقَدرٍ ؛ و تو چه دانی 
که شب قدر چیست؟» , به روشنی بر این نکته دلالت دارد که دست یافتن 
به معنای حقیقی شب قدر , بسیار دشوار و فرات تر از سطح ادراک توده های 
مردم است. روشن است که وقتی مخاطب این آیه , پیامبر صلی الله علیه 
تست ی وت 7 
و و ان فا مت و و 
آن شب برای سامان بخشی به امور جهان و تقدیر هستی نزد او می آیند , 
ناشناخته نیست . افزون بر این , فراهم امدن زمینه شناخت و شهود 
حقیقت شب قدر (هر چند اندک) برای شماری از اهل سیر و سلوک که با 
بهره گیری از تعالیم اهل , بیت علیهم السلام در این زمینه , به آن رسیده اند 
گویای این حقیقت است. عالم رانی آیه اللّه میرزا جواد آقا ملکی تبریزی 
رحمه الله در پاسخ این سوّال که: «معنای دیدار شب قدر و لذّت آن 
چیست؟» , می گوید: دیدار شب قدر , عبارت است از: کشف فرود آمدن 
امر آسمانی به زمین در این شب , آن گونه که برای امام زمان علیه 
السلام اشتکار هی شود . دیدن آن حقیقت و توفیق یافتن به این دیدار و 
شهود , کاری بس عظیم و والاست ۰ همان گونه که امام صادق علیه 
السلام ان را چنین توصیف فرموده است: 


6 سشتد این ختیل.غن اوه بن الصامت. ان العنت الفی عایه با 
رل فی لیلّه القدر لعظیم السّأن ؛ 


ص: 391 


دوم . ویژگی های شب قدر 


الف برنامه ریزی سال 


0بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دلی که آنچه را در شب قدر فرود 
آورده می شود , می بیند , بسی والاست,امّا اسلام , مردم را در همین 
سطح به خود و نگذارده است و برای آن که نوده مردم نیز شناختی 
اجمالی از معنای شب قدر دریابند , روایات دینی , تصویری از آن حقیقت 
را در ضمن بیان وی کی ها و فضایل آن شب ارائه داده اند که به نمونه 
هایی از انها در ادامه اشاره می شود. 


دوم . ویژگی های شب قدرالف برنامه ريزی سالدر بسیاری از روایات , به 
عنوان نخستین ویژگی شب قدر , بر این تأکید شده است که تقدیر امور 
موه و شاهان نی امضا و احمال آنان کرو یل سا نو این کت 
رقم زده می شود : شبی که سرنوشت و فیصله یافتن همه کارهایی که تا 
سال آینده پیش خواهد آمد . در این شب فرود می آید. شاید نزول قرآن 
در شب قدر نیز به لحاظ همین جهت باشد؛ کتابی که برنامه زندگی انسان 
زا اوانه فی کند. از همین-جاشت که انسان مین تواند با بهره کیزی از 
برنامه ای که قرآن آن را ترسیم نموده , سرنوشت خود و زندگی اش را در 
شب قدر عوض کند و برای سال اینده خویش , بهترین سرنوشت و برای 
خویش سودمندترین کسب و کار را تحقق بخشد. در این جا دو مطلب مهم 
است که سایان وه اند مطلت ال موی سر یشت: اسان در 
شب قدر , در چارچوب مقذرات او در علم ازلی خداوند است. به دبک 
سخن , به گفته روایات اهل بیت علیهم السلام , آنچه در علم حضرت حق , 
در طول سال برای مردم مقدّر است , به صورت برنامه ای نوشته شده 
اشکار.دضی فد که فرفان ۶ ان تا هی تهیستد و بد: آمام عضر. علره 
السلامتحویل می دهند. و این به تناسب کاری است که انسان در شب 
قدر انجام می دهد. مطلب دوم . بر اساس شماری از روایات , ِ 
سرنوشت انسان در شب قدر و رقم خوردن آنچه در یک سال کامل بر 

ی و نت 
نتجر تولتت: ری اختیار باشند بذان سان که:برای تغییر ان 


ص: 292 
۳ اختصاص داشتن به امام زمان 


هیچ کاری از او بر نیاید؛ ؛ بلکه می تواند در سایه دعا و توسل و با کارهای 
شایسته , مقذرات حتمی خود در شب قدر را نیز تغییر دهد. از این رو , 
امام باقر علیه السلامفرموده است : 


5عنه صلی الله علیه و آله ( ما آوصی به عَلیْا علیه السلام ) قما فد 
فی یلک اللیلّه وفضی فقو من القحئوم وله عز و جل فیه المَشِیّةْ ؛ 
6 ممسند ابن حنبل عن عباده بن الصامت :انچه در آن شب , مقذُر و 
معیّن شده , حتمی است و خدا می تواند در آنها , آن گونه که بخواهد , 
عمل کند.با توحه. بة.سناختار ۵ مضفون. این خمته رهایات و اف ودن آن. یه 
ادله قطعی , که بر «اجابت دعا در طول سال بخصوص در عرفات و حرم 
های مطعر» دلالت دارند , نمی توان ظاهر برخی روایات را پذیرفت که: 
مقدّرات شب قدر , هرگز تغییریافتنی نیست. 


ب آغاز سال تقدیردر درآمد کتاب توضیح دادیم که آغاز سال , به اعتبارهای 
تحت , متفاوت است. روایاتی که «شب قدر» را آغاز سال می دانند که 
نف بزخنی, از آنقا ور کنات اشاده نشدبه اعضا ر سال برنامه ریزی امور مردم 
و سامان بخشی وضع آنان و آنچه پیش خواهد اف صادر شده اند. با 
همین اعتبار , شب قدر , پایان سال نیز به شمار می رود؛ یعنی پایان سال 
برنامه ریزی شده ای که سیری شده و اوّل سال برنامه ریزی شده نو 


0 اختصاص داشتن به امام زمانسومین ویر کین نب قدر: | این است که 
خدای سبحان , کامل ترین و شایسته ترین و برترین انسان را از برنامه 
زیزی هکم خون : آحاه عی سازد: 


ص: 383 


د بهتر از هزار شب ! 


تفسیر القمّی , در ذیل آیه « رل الک و الثْوجْ فیها ؛ در آن شب , 
فرشتگان ۳ «روح» به فرمان پروردگارشان در پي هر کاری فرود می 


آیند», چنین ان است : 


9 الامام علی علیه السلام :تترّلْ المَلایِکة و روخ الفْدْس عَلی امام 
الرّمان , و یدقعون الیه ما قد کتبوة من هذه الأمور 1690 .رسول الله 
صلی الله علبهو اله ( ادا فرع من صلاته ) فرشتگان و روع الغدس بر ایام 
تقان فر وهی ایند و از این اهر « آنحه دا توشته ایدم نه اه نیم ی 
کنند. این نکته , هر چند که با صراحت به امام معصوم نسبت داده نشده ؛ 
لیکن جمع بندی مضمون همه روایاتی است که در اين باب آمده است. . پس 
می توان گفت: از .هیر کت های شب قدر ,؛ اختصاص داشتن آن به امام 
مهدی عجٌُل اللّه فرجه است. از اين رو , توسّل به آن امام در اين شب 
خاص , نقش موتری در گشایش کارهای انسان و نود افاق دز پیش اه 
دازد و مف تواتد سر توشت او را در جهتی, که دست آفردهاق. پیشتری. را در 
تسا آندمتصعت اه سا رف یم کند. 


و بوتر آز فزار شبایه صرنع قران کریی: «ااف القیر که کش ای یر ؛ 
شب قدر , بهتر از هزار شب است» . و این نشانگر استثنایی بودن این 
برهه خاص زمانی و برکاتی است که در بر دارد , به نحوی که کار شایسته 
اش کارا رس وی ات اد سل وا است: 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( هنگامی که از نمازش فراغت 
یافت ) الم الصالخ فیها من الطّلاه وال کاه وأنواع الخیر , خَیرٌ من العقل 
کی لت هر ی ها ار 17۹۲ باس حها صلی الم ليم و له 
:کار شایسته و ار تیه( یل نماز , زکات و انواع نیکی ها) بهتر از 
عمل در هزار ماهی است که شب قدر نداشته باشد. 


ص: 294 
سوم . تداوم شب قدر 


این برکات گسترده و سرشار شب قدر , تفسیرکننده تأکید و تشویق پیامبر 
صلی الله علیه و الهو امامان علیهم السلام است که مسلمانان را بر بهره 
بردن از لحظه لحظه شب قدر فرا خوانده اند , تا آن جا که پیامبر صلی 
الله علیه و آله از خوابیدن در شب بیست و سوم نهی فرموده است و به 
همین جهت , فاطمه زهرا را ی 
و آله , نمی گذاشت که در آن شب , کسی از اهل خانه اش بخوابد. آری ! 
کستی که. از شفخت: ایهان: به. فران برخوردار است و می داند که عمل در 
یک شب , از نظر برکات , برابر با حیات جاوید او و بهره مندی در طول 
حیات ابدی است . نمی تواند این فرصت گران بها و موهبت بی نظیر را 
رایگان از دست بدهد. 


سوم . تداوم شب قدربررسی ایات سوره قدر و تامّل در روایات دینی , 
نشان می دهند که شب قدر , وبژه زمان نزول قرآن و دوران پیامبر صلی 
الله علیه و آله نیست؛ بلکه همیشگی است و از آغاز آفزینش انسان بوده 
و تا پایان جهان و وجود انسان در آن نیز تداوم خواهد داشت ؛ به چند دلیل 
: یکم . شب قدر , ظرف نزول قرآن است و ظرف باید پیش از مظروف 
وجود داشته باشد. دوم . در سوره قدر , فعل مضارع «تتژل (فرود می 
آیند)» به کار رفته و بر استمرار , دلالت می کند. نیز جمله اسمیه: « سلم 
هی حنّی مطلع الفَجْرِ ؛ آن شب تا دمیدن سپیده , ایمن است» ۰ مفهوم 
داوم دارد. سوم رن بارها تأکید کرده که سّت الهی در 9۷ 
اس ور ها واه و 


و اند وا دور مین دود 


ص: 385 
چهارم . تعیین شب قدر 


خماره, .رهانات فراوان رسای ی ع مات ام عناوم شب قتر را بتن. از 
پیاهیز عدا عی.رشانند. شماری.از این.رواباتم استمزار این. شب را از 
آغاز خلقت و همراه انسان تا پایان عمر جهان 4 تأیید می کنند. پس , اند 2 

دز یت اند الموو نت اه مامت ضلی الله قلية و اله رمات دم که 
دا مت به ات من. بتخشید و: آن..زا به پیشینیان عطا نکرده 
بود؟ , علاوه بر ضعف سند , در برابر قرائن ۵ دلایل. کذنشته.: قابل اعتماد 


چهارم . تعیین شب قدرقرآن کریم , از یک سو ب.نزول قرآن را در ماه 
رمضان می داند: ۰ سَهّر رَمضان الذی آنرل فیه الْفْرَءَانْ ؛ ماه رمضان , 
ماهت: که فران در آن نازل شده , است» و از سویی با صراحت , نزول آن 
را دوشب قدر می دانه:< ۱ انزلتاة فی یله القدر ۴ آن را در شب قذر 
نازل کردیم». دام سس ان اس ی اس تفت 
کر اما و ار سای اس مس رات او در 
بیان این که شب قدر , کدام شب از شب های ماه رمضان است , 
اتاقات دای ات م مه .ای وه سا همست 
وداتی کار ها تلهم امسر هن ی یر ال هت 
دسته قابل تقسیم اند: دسته اول.. روایاتین که شب قدر را در دهه آخر ماه 
رمضان تعیین می کنند 


ص: 386 


دسته دوم . روایاتی که می گویند: شب قدر را در یکی از سه شب: 
نوزدهم , بیست و یکم و بیست و سوم بجویید. دسته سوم . روایاتی که می 
گویند: شب قدر , در یکی از دو شب بیست و یکم و بیست و سوم است. 
دسته چهارم . روایاتی که شب بیست و سوم را به طور معین , شب قدر 
می دانند. دسته پنجم . روایاتی که دلالت ی بر اين که شب های: 
نوزدهم , بیست و یکم و بیست و سوم ام کی رو 
سرنوشت انسان ها و امور آنان نقش دارد؛ ولی نقش اساسی و نهایی , 
مربوط به شب بیست و سوم است. تامل در این پنج دسته از روایات , 
نشان می دهد که نه تنها میان انها تعارضی نیست , بلکه مویُد یکدیگرند. 
توضیح , اين که: از دید روایات اهل بیت علیهم السلام و شمار قابل توجهی 
از روایات اهل سئثت , شب قدر . شب بیست وسوم است. از اینبری» این 
لیلد العیر ای ها له ات ال رصن شیر مضان ش رن 
درباره شب قدر , همه یک سخن اند که: شب بیست و سوم ماه رمضان 
است. روایات دسته اوّل , دوم و سوم که برای درک فضیلت شب قدر , به 
احیا و کارهای خوب در دهه اخر ماه رمضان توصیه دارند. همچنین روایاتی 
که به احیای شب های: نوزدهم , بیست و یکم و بیست و سوم سفارش 
دارند , همگی به دو نکته بر می گردند: 


ص: 297 
پنجم . شب قدر در مناطق مختلف 


بهره را از عطایا و دستاوردهای ان داشته باشند. از این رو , در روایتی که 
راز پوشیده بودن شب قدر را میان شب ها بیان می کند . امده است: 


4عنه صلی الله علیه و آله :ان اللْ [تما :ٍ 0 
1743.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :خداوند , آن را از شما پنهان 
داشته تا عنایت بیشتری به شما کند.دوم . گرچه شب قدر شب بیست و 
سوم است , اما , نف آن.مغتا تیشت که ان دو شت « در شیم تقتی تداشتته 
و در تقدیر امور و سرنوشت انسان , بی اثر باشند. 


پنجم . شب قدر در مناطق مختلفیکی از مسائل مهم درباره شب قدر . این 
اشت که آبا شب "ور در ضاطی ای یکی ات با متفاوت شنت ؟ 
بررسی این موضوع , به چند نظریه می انجامد که به انها اشاره می شود : 
1 نظریه منسوب به مشهور فقهای شیعه که معتقدند آغاز ز ماه های قمری 
در همه شهرها , یکسان نیست؛ ؛ بلکه ابحاد آفق , شرط ثبوت هلال است. 
بنا , بر این نظریه , شب قدر , در همه مناطق و شهرها یکی نخواهد بود. 2. 
شماری از محققان بر این عقیده اند که آغاز ماه های قمری . در همه 
مناطق , یکی است و اگر در یک منطقه , هلال ماه رمضان دیده شود , در 
خاظ در هر ماه 


ص: 388 


اقا مکی رحصه الات شراخ ات کب ات نظ مرو اون بر فست کی زد 
اطلاق روایات , به یک مسئله نجومی نیز استدلال کرده , می گوید: «ماه , 
خودش جرمی تاریک است و به سبب رویارویی با خورشید , از آن نور می 
گیرد. پنوشتته»: تیم از هام -روشتن و نیم دیخرشن تازیی: ات جز آن که 
آن تصه. در هتم هیآ ما یفنی. تست بلکه , به خاطر اختلاف در 
گردش ماه , کم و زیاد دیده می شود. در شب چهاردهم از هر ماه ( , بلکه 
در شب پانزدهم اکز ماه سی روز باشد) , به فاصله کمی از غروب 
خورشید , وقتی ماه از افق مشرق طلوع می کند , ,. همه نیمه رو به مغرب 
آن روشن است چرا که با خورشید روبه روست , همچنان که نیمه رو به 
شرق آن , تاریک است. سپس این نور در شب های بعد , سیر نزولی می 
یابد و بر اساس خطٌ سیر ماه , کم کم از وسعت آن کاسته می شود , تا آن 
که در اواخر ماه به سمت مغرب می رسد و دیگر , نیمه روشن آن به رو 
بو رشنید آفتت .۵ همه تیضه. تازیک. آن , رو به ماست. این , همان است 
که از آن به «تحت الشعاع» و «محاق» تعبیر می شود که هیچ جزئی از آن 
دیده نمی شود؛ چرا که نیمه روشن آن , نه تمامش (مثل شب چهاردهم) و 
نه بخشی از ان (مثل شب های پیش پا بعد از شب چهاردهم) , رو به ما 
نیست. سپس کم کم از محاق در می اید و بخشی از آن از سمت مشرق 
اشکار می شود و به صورت هلال باریک دیده می شود. این , معنای 
پیدایش و تولد هلال است. پس . هر گاه از آن اندکی هم دیده شود . 
ارت یر ار مهافت | 
بر اين , پیدایش هلال , یعنی: بیرون امدن ان از تحت الشعاع , به اندازه 
ای که اجمالا دیده شود. این مسئله ای واقعی و یکسان است و در شهری 
با شهر دیگر تفاوت ندارد , و نه منطقه ای با منطقه دیگر؛ چون همان گونه 
که روشن شد , نسبتي میان ماه و خورشید است , نه ماه و زمین. پس 
اختلاف سرزمین ها تاثیری در پیدایش این پدیده طبیعی در فضا ندارد. 
بدین ترتیب , پیدایش هلال ماه , اغاز ماه قمری برای همه مناطق زمین 
است , با همه اختلافی که در مشرق و مغرب دارند , هر چند در بعضی 
مناطق به سبب مانع بیرونی (مثل: نور خورشید يا حایل شدن کوه ها و 


شبه.: آن) هلال دیده نشود. البثه این , در مورد فتاطفی. کم. فص میدن آنها 
در شب , مشترک يا نزدیک به هم است , پذیرفتنی است , به نحوی که یک 
شب برای هر دو منطقه , شب باشد , هر چند برای یک جا ال شب و 
برای جای دیگر پایان شب باشد که اين مسئله بر یک نیم کره زمین منطبق 
می شود , نه بر نیم کره دیگر که خورشید در هنگام غروب نزد ما در حال 
تاتیدی بن ان است و روشن است که آن هنگام نزد آنان , روز است و بی 
جر یب شاید آیه 


شارت مت که ( 
دارد و هر نیمه مشرقی دارد و مغربی. هر گاه خورشید بر نیمی می تابد : 
از نیم دیگر غروب می کند و به عکس. از اين رو , زمین دو مشرق دارد و 
دو مغرب. شاهد بر اين , آیه شریف: « یلَیّت بینی و ینک بُعْد المشرقیّن ؛ 
کاش میان من و تو فاصله میان دو مشرق بود » (زخرف ها اک مد 
رساند این اک 1 
تحی یر و اش نیمه ۵ در هت و از نشف تاد تاو ند نک از 
ار کی او ۱ و ی 
ساکنان این نیمه - که در شب بودن آن برای آنان , مشترک اند - اوّل ماه 
است , هر چند در آغاز و پایان شب , اختلاف داشته باشند. ۰ تا آن جا که 
فع. کویو: «مقتضای این روایات که با واقعیّت هم منطبق است , آن است 
که مدار خکم , بر اتحاد افق نیست و هیچ مقتضی ای وجود ندارد که 
روایات را بر این حمل کنیم؛ چون هیچ وجهی برای این تقیید نگفته اند , 
]۱ , که ضعف آن را شناختی و 
قیاسی مع الفارق است و توضیح بیشتر نمی خواهد. از سوی دیگر , 

ی ]ی ی رن با 
السلام می فرماید: ‏ تو را به حقّْ این روز می خوانم , روزی که آن را 
برای مسلمانان عید قرار داده ای ( , که به روشنی از آن فهمیده می شود 
که یک روز مشخُص که با کلمه -اين ( به آن اشاره شده است , عید همه 
مسلمانانی است که در اطراف کره زمین (با وجود اختلاف در أفق ها) 
پراکنده اند , نه آن که مخصوص شهری باشد , نه شهر دیگر. ایه مربوط به 
شب قدر نیز که می گوید: بهتر از هزار شب است و هر کار حکمت آمیزی 
در آن فیضله.می بابد: ».همین کوته:است و ابه در این , ظهور دارد که: آن 
, یک شب معین برای همه مردم و همه جهانیان است , با احکام خاص , نه 
این که هر منطقه و سرزمینی , شبی مخصوص داشته باشد , جدا از 
سرزمین دیگر» (مستند العروه الوثقی , کتاب الصوم : جح 2 ص 118 - 
22 


ص: 389 


معین خواهد بود. 3. شب قدر , عبارت است از: یک دوره کامل شب در 
همه کره زمین. پس فرقی نیست که اغاز ماه های قمری در همه مناطق و 
سرزمین ها , یکی باشد يا مختلف. توضیح , آن که: «شب , همان سایه نیم 
با گردش زمین در حرکت است و یک دوره کامل آن , در بیست و چهار 
ساعت انجام می شود. بنا بر این , ممکن است شب قدر , یک دوره کامل 
شب به دور زمین باشد؛ به این 


ص: 390 


معنا که مذت بیست و چهار ساعت تاریکی ( که تمام نقاط زمین را زیر 
پوشش خود قرار می دهد) شب قدر است که اغاز آن از یک نقطه شروء 
می شود و در نقطه ای دیگر پایان می گیرد». بر این اساس . جدا کردن 
حکم شب قدر از حکم روز اوّل ماه . درست نیست . که اگر استدلال 
نظریه سوم را بپذيريم و شب قدر را یک «بیست و چهار ساعت» بدانیم , 
با همین محاسبه می توان نسبت به روز اوّل ماه نیز برخورد کرد و آن را 
در همه مناطق و سرزمین ها یکی شمرد , بخصوص که اطلاق روایات هم 
موّید این می شود. در نتیجه , این نظریه با نظریه دوم یکی می شود. 
باری ! به نظر ما , نظربه دوم , به ظواهر قران و احادیث و به مقتضای 
تعیْن و وحدت لیله القدر شده , می توان گفت که اهمیت فوق العاده این 
در اثر فتوحات بزرگ , اسلام تا اقصی ممالک جهان پیشرفت کرده بود 
متعدّد بودن شب قدر را تذکر دهند . لیکن با اين حال , با عنایت به نظریه 
مشهور ,؛ , رعایت احتیاط , بی تردید , موجب بهره گیری بیشتر از برکات ماه 
رمضان خواهد شد . و خوشا آنان که از این نعمت برخوردارند که برای 
شناخت و تعیین شب قدر , نیازی به اين گونه حرف ها ندارند و با چشم دل 
, حقایق شب قدر و فرود فرشتگان و «روح» را می بینند و از برکات آن به 
بهترین شکل , بهره های سرشار می برند. نعمتی که اینان از آن 
برخوردارند , تنها شناخت شب قدر نیست ؛ بلکه در تعیین اوّل ماه نیز چنین 
اند و نیازی به استهلال و گواهي شاهدان و بهره گیری از ابزار علمی و 
نجومی ندارند. عارف بزرگوار و فقیه وارسته , سید ابن طاووس رحمه 
الله ساتن حالت را چنین توصیف می کند: بدان که وقتی خداوند بخواهد 
ها اه ای ان 


ص: 31 


ششم . بهترین اعمال در شب قدر 


اشاره 


منحصر به ادرای عقلی پا نگاه شرعی نیست؛ چرا که خداوند , قدرت ذاتی 
دارد و می تواند هر چه را هر وقت اراده کند , به بندگانش بشناساند. من , 
بنگرد , یاشاهدانْ پیش او گواهی دهند , يا به روایاتی که گذشت عمل کند . 
یا به سخن منجم یا به استخاره يا به گفته اهل عدد و يا به خواب تکیه کند؛ 
بلکه او بر اساس فضل پروردگار جهان که به او فروغ خرد بخشیده است , 
بی آن که خواسته باشد " و علم به بدیهیات را به او عطا کرده , بی آن که 
آن را طلبیده باشد می داند را به آن بقیتی انتت که 
یه نحو معین نة آن. زسیذه: آنست. ند لظر من تفه که در من رات نتندی : 
اشاره سید ابن طاووس به خودش باشد و برای پرهیز از خودستایی , به آن 
تصریح نکرده است. 


ششم بهنرین اعمال در شب قدرمحدث نو کوار « ابن بابویه رحمه الله 
ما ای ها 
را 


می گوید: 


7 مپیامیر خدا صلی الله علیه و آله :ومن آحیا هاتین اللیلتین بمذاکره 
العلم فهو افضل :1736.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آقر کسنن انز.ده 
شب را با گفتگوی علمی احیا بدارد , بهتر است.به نظر می رسد که این 
مطلب , برگرفته از سخن پیامبر خدا به ابوذر است که در آن , برتری علم 
را بر عبادت به تفصیل , بیان مصحر بانان آن فرعفده آنینته: 


9 المسشدری: علی الستنحین عن اسامه‌ین هرک سا با زر اللوزه 
ساعة عند مذاکرو العلم حَیرٌ لک من عباده سَتَه صیام تهارها وقیام لیلها ؛ 


ص: 292 
الف کدام علم و کدام عبادت؟ 


سول الله. ضلی. اللة غلیه.و اله. :ای ابو در ایک مات تشه 
برای گفتگوی علمی برای تو , از عبادت یکی سال که روزش را روزه بداری 
و شبش را به نماز بایستی , بهتر است.افزون بر این حدیث , منابع حدیثی 
۱ از اهل بیت علیهم السلام را نقل کرده اند که می 
رساتد آموختن دانش :به مراتب + برتر از عیادت: است؛ لیکن براق زوشن 
تر شدن این موضوع , توجّه به چند مطلب ضروری است: 


الف کدام علم و کدام عبادت؟از دیدگاه فقهی , «آموختن علم» , احکام 
پنجگانه را دارد و بررسی متن احادیث فراوانی که علم را برتر از عبادت 
می دانند . به روشنی می رساند که مقصود , برتری اموختن واجب پا 
مستحب بر عبادات مستحب است. 


ب نقش عبادت در پیدایش نور علماز نگاه متون اسلامی , عبادات , نقشی 
بنیادی در پیدایش و تداوم فروغ علم دارند. از این رو , هدف احادیثی که 
علم را برتر از عبادت می دانند , تضعیف يا انکار نقش سازنده عبادت در 
کنار علم نیست؛ بلکه تاکید بر همراه ساختن عبادت با علم و برحذر داشتن 
از عبادتِ ناآگاهانه است که نه تنها بی ارزش , بلکه خطرآفرین است. 


جح سیره اهل بیت علیهم السلامبررسی و تامّل در سیره عملی اهل بیت 
علیهم السلام درباره شب قدر و عنایت ویژه انان به عبادت و ذکر در شب 
های: نوزدهم , بیست و یکم و بیست و سوم , و توجه به رهنمودها و 
سفارش هایی که به بهره گیری بیشتر از این شب ها داشته اند , همگی به 
روشنی نشان می دهند که این شب ها , جز در موارد استثنایی , باید صرف 
عبادت و ذکر و نیایش و انس با خدای سبحان شوند. 


ص: 393 


البثّه این , بدان معنا نیست که نتوان بخشی از شب قدر را به تألیف یا بیان 
معارف و علومی پرداخت که سطح اگاهی و معرفت مردم را بالا می برد؛ 
بلکه مقصود , هشدار دادن به این نکته است که به بهانه و به استناد 
روایاتی که علم را بر عبادات ترجیح می دهند نباید در شب قدر , از 
برکات انس با خداوند و بهره بردن از تضرع در پیشگاه او , غافل شد . 


ص: 294 


الفصل الثالث : آداب لیله القدر المشترکه3 / 1العسل1732.عنه صلی الله 
علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :اغتسیل لیلة تسع عشرة من شهر 
رمضان , واحدی وعشرین , وئلاثِ وعشرین , واجهد آن تحییها 
(1731)1.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام سل یله ادخ 
وعشرین , وعسل لیله تلاتِ وعشرین سْتَهُْ لا تترّکها ب 2 
احدامُقّ لیلَهْ القدر ۰ (173042.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 

الأحکام عن بکیر ین آعین :شالت با عَبداللّه علیه السلام : فی و اللیالی 
اعقیتل فی شهر رمضان؟ 


قال : «فی تسع غشرة , وفی احدی وعشرین , وفی ثلاث وعشرین , 
وَالعُسلٌ آوَل اللّیل» ۱ 


فلت : قان نام بَعد العُسل؟ 

قال : «هَو مِنلٌ عُسل یوم الجْمْعَه , 5 اغتسلت بعد القجر آجرأک» . (3) . 
1- .الهدایه : ص 196 , بحار الأنوار : ج 97 ص 8 ح 11 . 

2 .الکافی : ج 3 ص 40 ح 2 . 


3- .تهذیب الأحکام : ج 1 ص 373 ح 1142 , بحار الأنوار : ج 97 ص 12 ح 
17 


ص: 395 


3 خسن 


فا انوم آحاب مشت رک شب قدر 3 ۲ اعسل 30 17 عبه ضلی لاه :عایه 
و آله :امام صادق علیه السلام:شب نوزدهم ماه رمضان و بیست و یکم و 
بیست و سوم . عغسل کن و بکوش که این شب ها را زنده 
بر سول ال صلی الله علیه ع. الة :اما ضادق‌خشل, سب 
مت وداک و شب وشت واسوق «مستعت .و آنها با ری نی جرا 
که امید است شب قدر , در یکی از آنها باشد.1728.غنه صلی الله علیه و 
ال :ماش ااحکام به حمل او بکند شن. اعین :ار آمام ضادق, غانه: السلام 
پر سیدم . در کدام یک از شب های ماه رمضان , غسل کنم؟ 


فرمود: «در نوزدهم , بیست و یکم و بیست و سوم. و غسل در اوّل شب 
باشد». 


کف آکر آکسی اب اوخسل بخوانده 


فرمود: «آن , همانند غسل روز جمعه است. اگر پس از سییده دم غعسل 
کنی , برایت کافی است». 


ص: 396 


3 / 2الاحیاء1725.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول ااضای اه 
علیه و آله :من آحیا لیلة القدر خَوّل عنه العذابٌ الی السَتَه القابله 
(1724)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در,دعای «جوشن کبیر» ۱ 
الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام: ان رسول اللّه صلی الله علیه و آله 

تهی آن یُغقَل عِن لیله احدی وعشرین , وغن لیله تلا وعشرین , , وتهی آن 
نا َحَذ تلک اللیله ۰ (1726)2.عنه صلی الله علیه و آله الأمالی ,«عن یحیی 
بن العلاء :کان آبو عبد الله علیه السلام مریضا دنفا قَأمر ۱ قأخرج الی 
مستکد تسول. الله ضلی. الله علبه و اج , قکان فیه حتّی اصبحَ لیلة تلات 
وعشرین من شهر رَمضان . (1725)3.رسول الاف‌ضا: الله لا و آله 
الامام الکاظم یه ااتیام من اغتشل لیله القدر وآحياها الی طلوع الفجر 
رح من دنوبه ۰ (4)راجع : : ص 408 ح 302 وص 416 (ما یختص باللیله 
الثالثه والعشرین / / تأکید الأحیاء) . 


3 / 3الذُعاءاً تأکیدٌ الذْعاء فی یله القدر1721.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :الکافی عن الفضیل بن یسار :کان آبوجعقر علیه السلام |ذا کاتت لیلَة 
احدی وعشرین ؛ 


یله تلا وعشرین اج فی الدْعاء ی یزول الیل , قذا زال الیل صَلّی 
(5) . 


1- .الاقبال : ج 1 ص 345 , بحار الأنوار : ج 98 ص 145 ح 3 . 

ِِِ الاسلام : ج 1 ص 281 , بحار الأنوار : ج 97 ص 9ح 12 . 

- .الأمالی للطوسی : ص 676 ح 1428 , بحار الأنوار رن 
۳ .فضائل الأشهر الثلائه : ص 137 ح 146 «بخار ال توار. : ج 83 ص 128 
ح 84 . 

کار مخ رسای لاوس وخ 


ص: 397 

3 شب زنده داری 

و وتا 

ال اند بز دغا ون شب قذر 


3 7 تیب ددم دار 1715 ساضیر خدا ضلی الله علیه و آله. یامیز وا 
ضلی آلله.علیه ه الهتفر کس شیب قدر را ر نوم ارد سا سال اوه عذات 
از اهر ردانده من قوف ۱70 مبباهید خدا صلی الله:غلیم و ال امام یاف 
علیه السام به تقله اد بورافش کلم اساام باصن خدا قف کید که از 
شب بیست و یکم و شب بیست و سوم , غفلت شود و نهی کرد که کسی 
در آن شب بخوابد.1700.رسول اللّه صلي الله علیه و آله ( فی بیان ما 
کان فی ضحبقه موسی علیه السلام ) الأمالی به نقل از یحیی بن علاء 
:امام صادق علیه السلام سخت بیمار بود. دستور داد او را به مسجد پیامبر 
خدا بردند. آن جا بود , تا صبح شب بیست و سوم ماه رمضان.1691.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :امام کاظم علیه السلام:هر کس در شب قدر 
غسل کند و آن شب را تا سپیده دم زنده بدارد , از گناهانش بیرون می 
آید.ر . ک : ص ۰,409 302 و ص 417 (آنچه مخصوص شب بیست و 
سوم است / تاکید بر شب زنده داری) . 


3 / 3دعاالف تأکید بر دعا در شب قدر1696.رسول اللّه صلی الله علیه و 


بیست و 


سوم می شد , امام باقر علیه السلامشروع به دعا کردن می کرد تا شب 
سپری شود. چون شب می گذشت . نماز می خواند. 


ص: 398 


7عنه صلی الله علیه و آله :الاقبال عن حماد بن عثمان :دحَلث علی 
آنی عبدالند. غلیه الشلام باه اجدی وعشرنن هن شهر ععسان 7 فقال لی.: 
«یا حَماد , اغتَسلت ؟» 


فلت : تقم , جُهِلثْ فداک !قدعا یخصیر , ثم قال : «الی لزقی قصل» . 
رل تضلی وآتا أَصَلّی الی لزقه حتّی قرغنا من جمیع صلاینا , 
خر تذفو وأتا وه مَنْ علی ذعایّه الي آن اعترض القجر , قأدّنَ وأقام ودعا 


دص علمانه , فقمنا احلقه ؟ قتَقده ان پنا الغداه (1)راجع : ص 190 (ما 


ب دی لیلّه القدر1694.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :المعجم الأوسط 
ان عبد ال بن پزيد عَن عایْشَة ها قالت : يا سول اللَهٍ , ان واققث یل 
القدر ما أسأل للْ؟ 


قالَ [ صلی الله علیه و آله ] : «سّلیه العافیِه» . (1695)2.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :الاقبال :ذعاء الحسن بن عَلی علیهماالسلام فی لیلّه القدر : 


پاباطا قن ظهورم, نیا ظاهرا فی طونه. .با باطا لین جخقی با ظاهر 
و یا قوصوفا لا تلخ بینویه قوصوفٌ ولا حَذ محدود , یا نبا ی 
مفقود وبا شاهدا غیر مشهود یطلبٌ قَیْصابٌ , ولم یخل من السَمَاوات 
والاأرض وما بیتَهُما طرقة ین ز لا تدرک یکیهت ولا یوبن بأین , ولا بکیثِ . 


آنت نوژ اور ورَپٌ الأرباب , اخطت بجمیع الأمور , شبحان من لیس کمئله 
شیء۶ وهو السَميع البَصیرٌ شبحان من هو هگذا ولا هکذا غَیرخ . 


تم تدعوخ بما تریذ .۰ (3) . 


1- .الاقبال : حج 1 ص 366 , بحار الأنوار : ج 98 ص 157 ح 4 . 

2 .المعجم الأوسط : ج 3 ص 66 ح 2500 ؛ مستدرک الوسائل : جح 7 ص 
8 ح 8654 نحوه . 

3- .الاقبال : ج 1 ص 382 , بحار الأنوار : ج 98 ص 165 ح 5 وفیه «دعاء 


ص: 399 
ب‌ دعاهای شب قدر 


اشاره 


6پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال به نقل از حشاد بن عثمان 
شب بیست و یکم ماه رمضان , خدمت امام صادق علیه السلام وارد 
شدم. به من فرمود: «ای حفاد !اغسل کرده ای؟». 


پس , حصیری طلبید. سپس فرمود: «کنار من بیا و نماز بخوان». 


امام علیه السلام همواره نماز می خواند و من نیز کنار او نماز می خواندم 
و سپس شروع کرد به دعا کردن. 
کی فقای ای تا اضف فم وا ان که سنت سس ادا و امامة 
گفت و بعضی از فرزندان ۳9 خود را صدا زد. ما پشت سرش 
ایستادیم و او جلو رفت و برای ما نماز صبح را به خماغت خوانذرر . ک : 
ص 191 (کارهایی که بر استخیات: آنها تأکید شده است / زیاد دعا خواندن 


و ذکر گفتن). 


:المعجم الاوسط به نقل از عبد الله بن یزید : اه وت ای ۳۳9 
اگر شب قدر را درک کردم , از خدا چه بخواهم؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «از او عافیت بخواه».1875.جامع 
الأحادیث , قمی :الاقبال در بیان دعای امام حسن مجتبی علیه السلام در 
شب قدر +« ای آن که در آشکاری اش پنهان است ! ای آن که در نهان 
بودنش آشکار است ! ای پنهانی که نهان نیست ! ای آشکاری که دیده نمی 
شود ! ای آن که هیچ توصیفگری به حقیقتِ هستی اش نمی رسد و به حدّی 
محدود نیست ! ای غایبی که گم شده نیست ! ای حاضری که دیده نمی شود 
: طلبش می کنند و به او می رسند ؛ آسمان ها و زمین و آنچه میان 
آنهاست , حتّی چشم بر هم زدنی , تهی از او نیست ؛ نه به چگونگی , درک 
می شود و نه به کجایی , جایی برای او بیان می گردد ! 


تو فروغ فروغ ها و پروردگار پروردگارانی. تو بر همه چیز , احاطه داری. 
منژه است ان که چیزی همچون او نیست . و او شنوای بیناست. منژه 


ص: 100 
راجع : ص 324 (الأعمال المختضه بالعشر الأواخر / الدعاء) . 


نکته لطیفهقال السیّد ابن طاووس قدس سره : کنت فی لیله جلیله من 
شهر رمضان بعد تصنیف هذا الکتاب بزمان 1 1 آدعو في السشحر لمن 
یچب آو یحسن, تقدبم الدعاء له ولی ولمن یلیق بالئوفیق ان ادعو له , , فورد 
علی خاطری ان الجاحدین للّه جلّْ جلاله ولنعمه والمستخمین بحرمته , 
والمبدلین لحکمه فی عباده وخلیقته , ینبغی آن یبدا بالدْعاء لهم بالهدایه من 
ضلالتهم ؛ فِنْ جتايتهم علی الهپوبیه : والحکمه الالهیّه, والجلاله البویّه شدٌ 
من جنایه العارفین باللّه وبالژسول صلوات اللّه علیه واله. فیقتضی تعظیم 
له وتعظیم جلاله , وتعظیم رسوله صلی الله علیه و آله وحقوق هدایته 
بمقاله وفعاله , آن یقدذم الذعاء بهدایه من هو اعضا زر زر[ و خطرا, 
حبت لم یقدر آن یزال ذلک بالجهاد ومنعهم من الالحاد والفساد ۰ آقول : 
فدعوت لکلّ ضالٌ عن اللّه بالهدایه الیه , ولکل ضال عن الرسول الْجوع 
الیه , ولکل ضال عن الحو بالاعتراف به والاعتماد علیه . ثم دعوت لأهل 
التوفیق والتحقیق بالثبوت قلو توفیقهم 4 9 فی ار 1 0 
الف .من انضلاع لب هالی هراد لا , وقد قدّمت 
مهشّات الحاجات بحسب ما رجوت آن یکون آقرب الی الاجابات . آفلا تری 
ما تضهنه مقدس, القرآن من شفاعه ابراهیم , علیه السلام فی آهل 
الکفران !؟ فقال اللّه جل جلاله : «ْجدلتا فی قَوّم لوط * ِنّ ابر هيم لَحَلیم 
۵ میب » (1) , فمدحه جلّ جلاله علی حلمه وشفاعته ومجادلته فی قوم 
لوط . الذین قد بلغ کفرهم الی تعجیل تقمته . آما رآیت ما تضشنته آخبار 
صاحب الرساله وهو قدوه آهل الجلاله کیف کان کلما آذاه قومه الکقار 
وبالغو فیما یفعلون . قال صلوات اللّه علیه وآله : «اللهُمَ اغفر لِقومی ؛ 

تهّم لا یُعلمون» :ها زابت الحدیث عن عیسی علیه السلام : «کن 
مس طلغ ی الب والفاجر» !؟ وقول نبینا صلوات اللّه علیه وآله : 
اس الحر. الب آهله والمه یر آهله ؛ قان لم ین هه کنِ آنت أهلة» , 
هام ال له ۳ الذین له یتلوم فی الدینِ و لَمْ بحْرُوکُم من ۰ آن 
تبرَوهم و تفْسطواً ایهم ان ال بُحنْ المْفسطِینَ » (2) , ویکفی ان محشداً 
صلی الله علنه و الیعت رح ان ۰۰ 


1- .هود : 75 . 
2 .الممتحنه : 8 . 
3- .الاقبال : ح 1 ص 384 . 


ص: 401 
نکته ای لطیف 


ر.ک : ص 325 (اعمال مخصوص دهه آخر / دعا) . 


نکته ای لطیفمرحوم سید اين طاووس رحمه الله گوید: شبی ارجمند از ماه 
رمضان , . یس از گذشت قدتم از تألیف این کتاب (الاقبال) , در سحر گاه , 
مشغول دعا بودم , برای کسی که لازم و نیکوست که پیش از همه , دعا 
برای او انجام گیرد , و برای خودم , و برای هر که لیاقت این توفیق را 
داشت که دعایش کنم. به خاطرم گذشت که ابتدا سزاوار است به آنان 
دعا کنم که منکر خدایند و نعمت های او را ناسپاسی می کنند و حرمت او 
را سبک می شمارند و حکم او را درباره بندگان و مخلوقاتش عوض می 
کنند؛ دعا کنم که خداوند از این گم راهی , هدایتشان کند؛ چرا که جنایت 
آنان بر ساحت ربوبی خدا و حکمت الهی و جلالت نبوی , سخت تر از 
جنایت ی او است. بزررگداشت و 
الله علیه و آلهبا سشتان و دفتار خوتضه , ایجاب می کند که ابتدا برای 
ها ی ی و و 
انشان نته‌انست. با خهاد + آن را پرداید و انان را از کفر و فساد؛ باز ذارد: 
قف: وی دعا کردم که هر گم راه از خدا , به سوی خدا هدایت شود و هر 
گم راه از پیامبر صلی الله علیه و آله , به سوی او باز گردد و هر گم راه از 
حق , حق را بپذیرد و بر ان تکیه کند. سپس برای اهل توفیق و پیروان حق 
, دعا کردم که توفیقشان بپاید و حقجویی شان افزون شود. نیز برای خودم 
و کسانی که کارشان به من مربوط است , بر اساس امیدی که داشتم و به 
ترتییی. که به. خدا و بم. خواسته پیامیرش, ضلی. الله.علية. و آله. تزدیی, تر. 
باشد , دعا کردم و مهم ترین حاجت ها را طبق امیدی که داشتم به اجابت 
نزدیک تر است , مقدم داشتم. ایا نمی بینی که قران مقذس ۰ وساطت 
ابراهیم علیه السلام براي ناسپاسان را بیان کرده است؟ خداوند می 
فرماید: « بُجادلتّا فی قَوّم لوط * ان ابر 7 هیم. لخلیم ۶ ۵ فنیت ؛ درباره قوم 
لوط با ما مجادله می کند * همانا ابراهیم , بردبار و نرم دل و باز گشت 
کننده [ به سوی خدا | است» . خداوند , بردباری و شفاعت و مجادله وی را 
درباره قوم لوط که کفر (ناسپاسی) آنان به آن جاأ رسیده بود که 
کیفرشان زود فرا رسید , ستوده است. آبا ندیده ای که در میان روایات 


مربوط به پیامبر صلی الله علیه و آله که پیشوای اهل جلالت است , چنین 
آمده که هز کام قوام کافر , ایشان را آزار می داد و آزار را به نهایت می 
رساند , پیامبر صلی الله علیه و آلهمی گفت: «خدایاا قوم جرا ببخشای. 
آنان نادان اند»؟ آیا حدیث عیسی علیه السلام را ندیده ای که: «همچون 
خورشید باش که بر نیک و بد , یکسان می تابد»؟ و سخن پیامبرمان را 
ندیده ای که: را هم به اهلش و هم به نااهل انجام بده ؛ اگر او اهل 
خیر نیست . تو اهل خیر باش»؟ این آیه شریف , مقام آنان را که به 
بدکاران نیکی می کنند , برتر ,می داند: « لا ینهَاکم 4 
الوم فی الکن و 2 تکرخوگم گن دتار کم آن موق و تقسیطوا ی 
از ابص اس ایند شا رانمیسی کد ار این دب ان 
بر سر دین با شما نجنگیدند و شما را از سرزمین خودتان بیرون نکردند , 
نیکی و عدل و داد کنید. همانا خداوند , دادگران را دوست می دارد» و 
ها 
جهانیان» برانگیخته شده است. 


ص: 402 

ج الاستشفاغ یالرآن1875.جامع الأحادیث للقمی :الامام الباقر علیه 
السلام تاذ المَُصحَفَ فی ثلاث یال ین شهر َمضان ۶ فتنشرخ وتَصَعة بین 
یدیک وتقول : 


للع ای سالک بکتایک المَنرّل وما قیم ففیی آسشک الا مسا ی 
ی ها 0 , آن تجقلنی من عُتَقَایْک من التّار . 


وتدعو بما بدا لک من حاجه . (1) . 


1- .الاقبال : جح 1 ص 346 , بحار الاأنوار : ج 98 ص 146 وج 97 ص 4 ح 
ك 


ص: 4103 
جح واسطه قرار دادن قرآن 


0 واسطه قرار دادن قرآن1873 .عنه صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه 
السلام:در سه شب از ماه رمضان , قرآن را [به دست] می گیری , باز 
می کنی و جلوی روی خود قرار می دهی و می گویی: 


«خداوندا ! تو را به کتاب نازل شده ات نی وا تخ هه به: انحة در آن است و 
اش وهای کر ات ما مس و اد ایس مان است 
که هرا 


از آزادشدگان خودت از آتتشن قرار دهی» و برای هر نیازی که به نظرت 
می رسد , دعا می کنی. 


ص: 404 


د الاسیشفاغ بالفرآن وأهل الیّیتِ1871.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
الاقبال عم السام الضادی غلیه السلام د التصعی فففه علی ‏ اسی 
وقّل : 

الم یحق هدا الفرآن بحق من أُرسَلتة به , ویحق کل مُومن مَدَحتَةُ فیه , 
وبعفک علیهم فلا ا< 5 آعرف رحت مرت نک فا الله عسته رات نم تقول : 
بفحفد گشر رات . بعلی عشر ۳ مراب , یفاطقة عشر مات , یالکمن 


بنِ ی عشر : زاب« خمقر س مر عبر قزات »موش بي خمقر 
بعلی بن فد عشر مرا ,بالکسی بن رعش ؟ ات مبالخته عفخ 
مات وتسأل حاجَتک . 


ودک فی دیثه اجابة الذاعی وقضاء حوایُچو . (1870)1.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله الامام الکاظم علیه السلام :خْذ المُصحَف فی یدک وارقعة 
فوق رأسک وقل : 


همه یحو هدا القرآن . قی و ویک و چت فیه ‏ 


۱[ دا ی نی یمیت 

رات و وی کل امام وتَعْدهم حتّی تنتهی الی امام زمانک عَشر 
ات 

قاک لا تقوم من موضعک حثی یقضی لک حاجَنک , وتیسَر لک آمرک . (2) . 


1- .الاقبال : ج 1 ص 346 , بحار الأنوار : ج 98 ص 146 . 
2- .الاقبال : ح 1 ص 347 , بحار الأنوار : ج 98 ص 146 . 


ص: 105 
د واسطه قرار دادن قرآن و اهل بیت علیهم السلام 


تخاس ار دادم عرا داه ست و تساه و اسر سای 
الله علیه و آله :الاقبالبه نقل از امام صادق علیه السلام : قرآن را بگیر و 
آن را بر سرت بگذار و بگو : 


«خداوندا ! به حق این قرآن و به حق* آن که او را با قرآن مبعوث کردی و 
ی را را ار 
هیچ کس به حق و . آشناتر از خودت نیست , تو را قسم می دهم . به 
خودت , ای خداوند! (ده بار) ». 


«به حق محمد (ده بار) , به حق علی (ده بار) , به حقْ فاطمه (ده بار) » به 
حق حسن (ده بار) , به حق حسین (ده بار) , به حق علی بن حسین (ده بار) 
, به حق محمّد بن علی (ده بار) , به حقّ جعفر بن محمد (ده بار) , به حق 
موسی بن جعفر (ده بار) , به حق علی بن موسی (ده بار) , به حق محمّد 
بن علی (ده بار) , به حق علی بن محقد (ده بار) , به حق حسن بن علی 
(ده بار) , به حق حچّت (ده بار) » و حاجت خویش را می طلبی . 


[ امام علیه السلام ] در حدیث خود فرموده است که دعای دعاکننده , 
مستجاب و حاجت هایش برآورده می شود.1867.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :امام کاظم علیه السلام:قرآن را در دستت بگیر و آن را بالای 
سرت ببر و بجو. 


«خداوندا ! به حق این قرآن ۰ و به حق آن که او را با قرآن به سوی 
بندگانت فرستادی زد قسنت سر ابخ آی. کدی فران آشیت واه کی هو مومنت 
که او را در قرآن ستوده ای و به حقّ او بر تو که هیچ کس به حقّ او داناتر 
از تو نیست , ای سرورم , ای سرورم , ای سرورم ! خداوندا , خداوندا , 
خداوندا ! (ده بار) و به حق محمد (ده بار) و به حق هر امام (ده بار) » و 
امامان را می شماری تا به امام زمانت برسی. 


به یقین , از جای خود بر نمی خیزی , مگر آن که حاجتت برآید و کارت 
برایت اسان شود. 


ص: 06 


3 / 4رِيارَة الامام الخسین1872.عنه صلی الم علیه و آله :الامام الصادق 
علیه السلام :|ذا کان یل القدر وفیها بُفْرَق کل آمر کیم , نادی مناد تلک 
الیل من بّطنان العرش ال تعالی قد عَقر لِعر آتی بر الخسین علیه 
السامت. هذو الیل . (1)راجع : ص 418 (ما یختصّ باللیله الثالثه 
والعشرین / / تأکید زیاره الحسین) . 


3 / 5الصّلاهاً تأکیذ الصّلاه فی لیلّه القدر 1867.عنه صلی الله علیه و آله 
ترسول اللّه صلی الله علیه و آله من صلی لیلة القدر ایماا واحیسابا عَفَرَ 
ال له ما تقد من نبه ۰ (2)راجع : ص 396 (آداب لیله القدر المشترکه / 
الاحیاء) وص 396 (تأکید الدعاء فی لیله القدر) وص 408, ح 302 . 


ب صلاةه رکقتین1864.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرسول, ِلّه صلی 
الله علیه و آله نقن صَلي َکقتین فی لیله القدر , یَقرا فی کل کقو : 
«فايِحة الکتاب» مَتّةٌ و «قل هو الله احذ » سبع مَرّاتِ , فلذا فرع بستغفز 


سبعین مره , لا یَقومْ من مقامه حلی بَغفر اللة له ولابویه . وتّقت ال 
قلانکه بکیبون له 


الحسَناتِ الی سته آخری . وتقت لد لایِکة (لی الچنان تعرسون له 


الأاشجار , , ویبنون [َخْ الفُْصور , ویجرون له الأْنها , ولا یَخْرَخ من الذنیا حبی 
ری ذلک کل (3) . 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 49 111 , بحار الأنوار : ج 98 ص 166 ح 5 
2 .الأمالی للطوسی : ص 150 ح 247 ؛ صحیح البخاری : ج 2 ص 672 ح 


1302 ۱ 
3- .الاقبال : ج 1 ص 344 , بحار الأنوار : ج 98 ص 144 ح 3 . 


ص: 407 

3 4 زبارت امام خسین 

3 توا 

اشاره 

ال یر تماد خوالان فر ین فقو 
ب دو رکعت نماز 


3 / 4زیارت امام حسین 1861 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق 
علیه السلام:هر گاه شب قدر شود که در آن , هر کار حکمت آمیزی فیصله 
می یابد , آن شب , منادی از دل عرش بانگ بر می آورد که: 2 
را ای پیت وی ی 0 ص‌ 


3 / 5نمازالف ید بر نماز خواندن در شب قدر1698.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:هر که در شب قدر , از 
روی ایمان و برای یاداش الهی نماز بخواند , خداوند گناه گذشته او را می 


آمرزد.ر ک 0 
297 (تأکید بر دعا در شب قدر) و ص 409 , ح 302. 


ب دو رکعت نماز1701.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله:هر کس در شب قدر دو رکعت نماز بخواند (در هر رکعت: 
یک بار «فاتحه الکتاب» و هفت بار سوره «قل هو الله احد» بخواند) و چون 
فارغ شد , هفنتاد بار استغفار کند , از جای خود بر نمی خیزد تا آن که 
ایو اراس رو ام رت او را ی 
انگیزد که تا سال دیگر برای او حسنات می نویسند و خداوند , فرشتگانی 
را به سوی بهشت می فرستد که 


برای او درختانی بکارند و کاخ هایی بسازند و نهرهایی جاری کنند , و از دنیا 
بیرون نمی رود تا ان که همه اینها را ببیند. 


ص: 09 


ع.ضلای مه تکفده 170 رسول الم صلی, الله غلیم و آله. تفضانل 
لش الثلاته عن اسماعیل بن مهران عن الامام الصادق علیه السلام ۰«من 
اغتسّل لیالی العسل من شهر رمضان , حَرَجَ من ذنوبه کته یوم و دنه 1 


نک 
فد مها شا سا فی سای ات او 


قال : «لا فی له احدي وعشریي , وتلاخ وعشیین ؛قِن هیا ترجو 
لیلة القدر , ویستخب آن بصلي فی کل لیله منها مت رکعه , فی کل رکه : 
«الحمد» ره , و «قْل هو الله آخ » مِتَةّ , قان قَعل ذلک اعتقة اللة من 
الثار وآوچت له الجَتَةٍ , وسَمْعَةٌ فی مثل ربيعقة ومَصر» ۰ (1704)2.عنه 
صلی الله علیه و آله :الکافي عن علت بن آبی حمزه الثمالي : نکن عنة آبی 
َبداللهِ علیه السلام ققال له آبوتصیر : جُهلثُ دا الیل التی ُرجی 
فیها ما پرجی؟ 


ققال : «فی |حدی وعشرین , آو تلا وعشرین , الی آن قال قاطلیها فی 
1 احدی وعشرین , وتلاثِ وعشرین , وضَل فی کل واجدو نما مَة 
, وأحیهما ان استطعت آلی التور واغتسیل فیهما» . 


فلت : فان آم اقدر علی ژلی وا فان 
قال : «قصل و أنت جالسر*» . 


۳۹ 


قْلثْ : قاٍن لم آستطع؟ 


قال : «قعقلی فراشک , لا عَلیک آن تکتجل ول الیل بشیء و من التوم» ۱ 
(3) . 


1- .قال الشیخ الحرٌ العاملی رحمه الله فی وسائله : ان هذه المثه رکعه 
یحتمل کونها من جمله الألف . ویحتمل عدم التداخل (وسائل الشیعه : ج 8 
ص 21) . 

2- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 137 ص 147 . 

3- .الکافی : ج 4 ص 156 ح 2, بحار الانوار : ج 97 ص 2 4 . 


ص: 109 
ج صد رکعت نماز 


ج صد رکعت نماز1876.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فضائل الأشهر 
الثلائه به نقل از اسماعیل بن مهران :امام صادق علیه السلامفرمود : «هر 
که زر بت هاق سل فاهرفضان کل ند بان ماهاشی ترفن می. اند : 
همچون روزی که مادرش او را زاده است...». 


کفتم ۴ آبا نو آن,شب هار نماز .خر انجه. در شب های. دیکر .ماه آانشت:: 
وجود دارد؟ 


فرمود : «نه , مگر در شب بیست و یکم و بیست و سوم که در اين شب , 
امید شب قدر می رود. و مستحب است در هر شب از شب های قدر , 
صد رکعت نماز خوانده شود , در هر رکعت: یک بار حمد و صد بار سوره 
قل هو اللّه اخد » سار ین کنو , خذاه‌ند .اضرا از ان من رهاند.د 
بهشت را برای او حتمی می سازد و شفاعت او را درباره جماعتی به شمار 
اه و و ار ی سامت سا ای اه اه ها 
:الکافی به نقل از علی بن ابی حمزه ثمالی زنزد امام صادق علیه 
السلامبودم. ابو بصیر به امام علیه السلام گفت: فدایت شوم ! شبی که 


درباره ان امید است , کدام شب است؟ 

فرمود: تفن نب پیشنت: و یک با نس پیفتت هه فتو#* ا ان که. فر مود 
«آن را در شب بیست و یکم و بیست و سوم بطلب و در هر یک از اين دو 
شب , صد رکعت نماز بخوان و اگر توانستی ان ده ترا ۲ تس ریم 
بدار و در آن دو شب غسل کن». 

کفتم + اهر توانایی تداشتم که ان را انستاده یخوانم ؟ 

فرمود : «نشسته نماز بخوان». 


گفتم : اگر نتوانستم؟ 


فرمود : «در رخت خوابت بخوان. عیبی ندارد که در اوّل شب , اندکی 
بخوابی». 


ص: 410 


تاخمت ض قشق (ما. بط بانلمته: الالته والعشرین لتاکند الصلاه مد 
1 


ص: 411 


زک ص419( آنکه مخضواصن تیب تست و سوم شنت / سا کید بز خضه 


طر: 212 


الفصل الرایع : مایختصٌ باحدی اللیالی4 / 1ما تخت باللبله التاسعة 
عَشر1708.عنه صلی الم علیه و ال ( لاهن ساله ۹ الاس فصّل ایمانا 
؟ ) الاقبال موی اه تفر له سیخ عشفره‌ من شمر رحصا مه مرو : 
وبلعَنْ قاتل مَولانا عَلیٌ علیه السلام مت مَرّوٍ . (1709)1.عنه صلی الله 
علیه و آله :مسا الشیعه وفی لیله تسع عشرة منة ینتب وفذ الحاخ . 
وفیها صُرِبِ قولانا میرالمومنین عَلماٌ بخ آبی طالب علیه السلام الصْربَة 
التی قضی فها. تحیة علی. الساام رها مس رصان فا من الات 
رکقه من رکقو عَلّی التّمام . 


ویستحبٌ فیها کنخ الاستغفار , والطَّلاة علی تییٌْ الله مُحَمّدٍ بن عبداللّه 
1 الله علیه و آلهوالابتهال ای اللَوٍ تعالی فی تجدید القذاب عَلی 
ظالمیهم من سار لأنام والاکناژ شن: الاخته علی فایل. آمبر الخذمنین #ایه 


- 


السلام , وهی یله بتَجَةد فیها خن آهل الایمان. (2) . 


1- .الاقبال : ج 1 ص 344 , بحارالأنوار : ج 98 ص 144 ح 3 . 
2- .مسارژ الشیعه : ص 25 . 


ص: 413 
4 1 آنچه مخصوص شب نوزدهم است 


فصل چهارم : آنچه مخصوص یکی از شب هاست4 / 1آنچه مخصوص شب 
نوزدهم است1709.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال:روایت شده 
که شب نوزدهم ماه رمضان , صد بار استغفار می شود و صد بار قاتل 
مولای ما علی علیه السلام . لعنت می شود.1710.|رشاد القلوب :مسا 
ای ی مها اس ها ی 
شود. در همان شب , مولایمان امیر مومنان , علی بن ابی طالب علیه 
السلام , ضربتی خورد که در پي آن به شهادت رسید. و در آن شب , غسل 
هست... و در آان شب , صد رکعت تمام از هزار رکعت خوانده می شود. 


و در آن شب , مستحب است: بسیار استغفار کردن , صلوات فرستادن بر 
پیامبر خدا محمّد بن عبد اللّه صلی الله علیه و آله , دعا و نیایش به در گاه 
خدای متعال برای تجدید عذاب ستمگران به دودمان پار صا الا ۶ 
و آله از سایر مردم ز فبسیار لعتتت کردن بر فان آمیر مومیان علبه. النستاام. 
و آن , شبی است که اندوه اهل ایمان , تجدید می شود. 


ص: 414 


4 2ما یَختصٌ باللیله الحادیه والهشریتاً کید الْسل1714.عنه صلی الله 
غیت و: ات لام الصادق علیه السلام :سل یله احدی وعشرین من شهر 
«قصضان سته. (ز اجه : خن 394 (ادات لیلد القدر الخشتر که / اختسل) . 


ب تأکید الاهیمام بهذو اللْیلَه1713.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الشیخ 
المفید قدس سره 2 فی مسارّ الشیعه فی لیله احدی, وعشرین منه کان 
الاسراء پرسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله , وفیها َقع ال عیسی بن مریم 
علیهماالسلام , وفیها ایس فوسي بن کهران که للم وی بل 
فیض وصیَةٌ یوسَعٌ بنْ نون علیه السلام . وفیها کاتت وَفاخ أمیرالمُوّمنینَ 

السلام سننه ستة آرتعین من الهجزه وله یومَیْذ ثلاث وسئون سَتة . 


وهت له الني یِتَجَددٌ فیها آحزان آل مُحقّدٍ علیهم السلام وآشیاعهم , 
الفْسل فبها گالذی دگرثة . وضلاة له رکقو گضلاه لبله نسع عشره مت 


اس 


قذمنا 
واراژ مِن الصّلاهٍ علی مَحَمَد وال مَحمّد علیهم السلام , والاجتهادٌ فی 
لدعاء علی 


ظالمیهم , ومواصَلَهُ اللْعته غلی قایلی آأمیرالموّهنین علیه السلام , ومن 
طلّق علی ذلک هم وا نج ورَضيهً من سایْر الاس را 


1- .الاقبال : ج 1 ص 359 , بحارالأنوار : ج 81 ص 19 ح 25 . 
2 .مسار الشیعه : ص 6 ۱ 


ص: 415 
4 2 آنچه مخصوص شب بیست و یکم اشت 
الق خاکیه بر قسل 


4 اه متخضوض. لیب :پیست وسکم اتتالف تایه بر فص ۱7۱7 عنه 
صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام:غسل شب بیست و یکم ماه 
غسل). 

شب تاکید بر افبت: دادن به این تب 7 171 یام دا ضلی. الله علیه.و اله 
:شیخ مفید در مسا الشیعه :معراج پیامبر خدا , در شب بیست و یکم این 
ماه , بود و در چنین شبی . خداوندٌ عیسی بن مریم علیهماالسلام را بالا برد 
و در چنین شبی , , موسی بن عمران علیه السلام در گذشت و در مثل چنین 


شبی , , جانشین او یوشع بن نون در گذشت و در چنین شبی , رحلت امیر 
مقضان علبه السلام در سال جهل هجری. در 63 سالکی, اقاق افتاه: 


پیروانشان تجدید می شود. و غسل در ان , مثل همان است که اد کردم و 


نماز شب نوزدهم است , طبق آنچه پیش تر گفتیم. و مستحب است بسیار 
صلوات فرستادن بر محمّد و خاندان محمّد صلی الله علیه و الهو تلاشن دز 
نفرین کردن بر ستمگران بر آنان و پیوسته لعنت کردن بر قاتلان امیر 
مومنان علیه السلام و بر هر که راه را برای آن هموار کرد و سبب آن 
شهات شند و بر مردم دیگری که آن را بز گزیدند و راضی به ان شدند. 


ص: 416 


4 / 3ما تا باللیله الثالتّه والهشریتاً تأکید العسل 1721 .عنه صلی الله 
ِ و آله :الاقبال عن برید بن معاویه عن الامام الصادق علیه السلام , قال 
رین اغتَسَل فی یله تلات وعشرین من شهر رَضان , مت فی أَوّلِ الیل 
1 ومَرّه فی آخره ۱ (1)راجع ص‌ 94 (آداب لیله القدر الفتتر که ۲ 
الفسل) . 


ب تأکیدٌ الاحیاء1878,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علی علیم 
السلام ان سول ال صلی الله علیه و آله کان بطوی فراشَة , ویَشُةٌ 
منزره فی العشر الأواخرٍ من شهر رَمضان 4 وکان, بوقظ هل لیلة تلات 
وعشرین , وکان پزش وجوه النیام بالماء فی تلک اللیله ۰ (1879)2 ,پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :چعائم آلاسلام :کاتت فاطِمَةٌ علیهاالسلام لا تدَغ 
آَحداً من آهلها ینام تلک اللیله [ الیل لته والعشرین] وئداوبهم بقل 


الطعام , وتتأهبٍ لها من التَهارٍ , وتفول : «محرومْ قن خُرِم خیرها» . (3) . 


1- .الاقبال : جح 1 ص 375 , بحار الأنوار : ج 81 ص 20 ح 25 
2- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 282 , بحارالأنوار : ج 97 ص 10 ح 12 . 
3- .دعائم الاسلام : جح 1 ص 282 , بحارالأنوار : ج 97 ص 10 ح 12 . 


ص: 417 
الق کید بر فقس 


ب تأکید بر شب زنده دار 


صلی الله علیه و لد اقبال 9« 0 دندم آهام ِ 
علیه السلام در شب بیست و سوم از ماه رمضان سل کرد: یک بار در 


ال شب , یک بار هم در آخر آن .ر . ک : ص 395 (اداب مشترک شب 
قدر / غسل) . 


ب تأکید بر شب زنده داری1883.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام 
علی علیه السلام :پیامبر خدا در دهه اخر ماه رمضان , , بستر خود را جمع 

می کرد و کمرش را می بست و شب بیست و سوم ۰ 
می کرد و در آن شب , به صورت خفتگان , آب می پاشید.1884.عنه صلی 
الله علیه و آله :دعائم الاسلام:فاطمه علیهاالسلام نمی گذاشت که کسی 
از خانواده اش در ۳1 شب (شب بیست و سوم) بخوابد و ۱ خواب ] آتان را 
با کم خوردن درمان می کرد و از روز برای آن شب , آماده می شد و می 
فرمود: «محروم , کسی است که از خیر ان بی بهره بماند». 


ص: 418 


ای اه یه ای تا شدیدا , ما کان لیلةْ تلا وعشرین ِ 
مَواِیة فَحَملوة ای العسچد قکان فیه لت . (1)راجع : ص 396 (آداب 


ج تأکیذٌ الصّلاو مت کقه1888.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه 


3 


ك من لا له تا وعشیین من شهر تضان , وصلی فها مه 
سَع اللَهُ علیه مَعيشْتة , وکفاة مر من بُعادیه , واعادَ من القرق , 
والهدم" . والقرق : ٍ وین شَرُ نش الا , ورقع عَنة هول مُنکر وتکیر , وحَرَجّ من 
قبره ونوره بتلالا لأهل الجمع , وبّعطی کته ییمینه , ویکتبٌ له بَراعذ من 
الثارٍ , وجواژٌ عَلی الصّراط وآما" من القذاپ , ویدخُل الجتَ پقیر چساب , 
وحتل فیها من ژققاء اللّییین والطذیفین والشُهداء والضالحین وحن أولیْک 
1889)2(,۰.عنه صلی الله علیه رو آله :الامام الصادق علیه السلام 
را ستحب ان ضلمر فیها ملة زکقم با فی گل رکقو : «العمثه وش 
مات « قُل هو اللَهْ أَحدٌ » . (3)د تاکیذٌ زیازو الامام الخسین1891.عنه 
ح الله علية و الة الامام الرضا علیه السلام :ولیّحرص من زا الحْسَینَ 
علیه السلام فی شهر رمضان آن لایَفوتة له الجْهَبِیٌ عندة , وهی لیلَهة تلا 
وعشرین ؛ قاها الیل المَرجُوَةْ ۰ (1892)4.عنه صلی الله علیه و آله 
الامام الجواد علیه السلام :قن زار الخَسَینَ علبه السلام لیلة ثلاث 
وعشرین من ,هر قضان وهت اللبلة التی برجی. ان تکهن: یله القدر : 
وفیها یُفرَقَ کل آمرٍ حکیم , صافحة 


زروع اربقه وعشرین آلف علی وت « کلقم شسشادن اللم فی:زباین آلخسین 
علیه السلامفی تلک اللیله . (9) . 


1- .الاقبال : ج 1 ص 386 , بحارالأنوار : ج 98 ص 169 ح 5 . 
2- .فضائل الأشهر النلائه : ص 138 ح 148 , الاقبال : ج 1 ص 386 , 
روضه الواعظین : ض. 382 

- .الهدایه : ص 197 , بحارالأنوار : زج 97 ص 29 11 . 

4 .الاقبال : ج 1 ص 358 , بحار الأنوار : ج 98 ص 151 ح 4. 

- .الاقبال : جح 1 ص 383 , بحارالأنوار : ج 98 ص 166 ح 4 . 


ص: 419 
ج تأکید بر صد رکعت نماز 
2 تاکید بر زبارت ایام سین علیه السااد 


4بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال به نقل از جمیل و هشام و 
حفص :امام صادق علیه السلام به سختی بیمار شد. چون شب بیست و 
بنوم. قرا رسیذ به غلامان خود دستور داد او زا به.مسجد بردند و آن شب 
وا در خسخد نویر : ی ضن. 297 (ادای خر ینتب قدو رسب نقم 
داری). 


ج تأکید بر صد رکعت نماز 1887.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام باقر 
علیه السلام:هر کس شب بیست و سوم ماه رمضان را زنده بدارد و در آن 
صد رکعت نماز بخواند , خداونذ دز زندکی. او گشایش می دهد و کار 
دشمنان او را خود بر عهده می گیرد و او را از غرق شدن , زیر آوار ماندن 
, سرقت . و از شر دنیا مصون می دارد و وحشت نکیر و منکر را از او بر 
می دارد , و او در حالی از گور خویش بیرون می آید که نورش بر اهل 
رستاخیز می تابد , و نامه عملاش را به دست راستش می دهند و رهایی از 
اتش و عبور بر صراط و ایمنی از عذاب را برای او می نویسند و بدون 
حساب وارد بهشت می شود و در بهشت , از همنشینان پیامبران و 
صذیقان و شهیدان و صالحان قرار داده می شود و آنان جه نیکو 
همنشینانی اند 1888۱ ۳۹۳ خدا صلی الله علیه و آله ۳1 صادق علیه 
السلام:مستحب است در آن شب صد رکعت نماز خوانده شود , در هر 
رکعت: یک بار «حمد» و ده بار سوره «قل هو الله احد».د تاکید بر زیارت 
امام حسین علیه السلام1890.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام رضا 
علیه السلام:کسی که در ماه رمضان , امام حسین علیه السلام را زیارت 
می کند , مواظب باشد که نزد قبر ان امام بودن را در شب جهّنی , / 
دست ندهد , و آن » شب بیست. و سوم است؛ شبی که آمید است شب 
قدر باشد.1891.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام جواد علیه 
السلام:هر کس در شب بیست و سوم ماه رمضان , امام حسین علیه 
السلام را زیارت کند همان شبی که امید است شب قدر باشد و در آن 
شب , هر کار حکمت امیزی فیصله می یابد روح های بیست و چهار هزار 


فرشته و پیامبر با او مصافحه می کنند , که همگی از خداوند اذن می گیرند 
که ان شب , حسین علیه السلام را زیارت کنند. 


2120 
زاخعتص ۵06 راب لبله القدن السشر که ارربازم آلامام ا لسن اب 


0 قراءه سوره العنگبوت وَالژوم والد دخان1894 .الکافی عن صفوان بن 
مهران عن الامام الضادق علیه االامام الصادق علیه السلام لابی بَصیرٍ :من 
قراً سورّتي : القنگبوتِ , والژوم فی شهر رَمضان فی یله تلاتِ وعشرین , 
َو وال یا آبا مُحَمّدٍ من آهل الجِتّه لا آستننی فیه بدا , ولا آخاف آن یکئب 
له عَلَتَ فی یمینی اثماً , وان لهاتین السورتین من ال مکاناً . 
(1895)1.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فیما آوصی رَجْلاً من بنی تمیم 
) الاقبال :ومن الژّیاداتِ لیلة ثلاتِ وعشرین : قراع سوه «الذْخان» فیهاً 
وفی کل یله ... . (2)و قراعخ سوزه القدر آلف عم1897.عنه صلّی الله 
علیه و آله ابن طاووس قدس پر 8 فی الاقبال ۰ومن القراءه فیها 
سوره : ۳۳ آنرَلتاغ فی لیله القَدر» آلفت مرو , وقد تَقدَمت روایةٌ لذلک فی 
اللیله الاولی: خفوما فن, الشهز کله .. 


وروّینا تخصیص قراعتها في هدو الللّه بعده طرّق الی مولانا ۳ عَبداللَه 
علیه السلام قال : «لو قرا رَجُل ليلّة تلا وعشرین من شهر رمضان : «[ّ 
نلْتاة ی له المَدر» آلف مَرّو , لأْصبَح وو شَدیذ الیقین بالاعترای 


یما یختصٌ فینا , وما ذاک الا یسیع عایتة فی تومی» . (3) . 


1- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 100 ح 261 , بحارالاأنوار : ج 97 ص 19 ح 
42 

2 .الاقبال : جح 1 ص 386 , بحارالأنوار : ج 98 ص 168 ح 5 . 

3- .الاقبال : ج 1 ص 382 . 


ری 221 
ه خواندن سوره های عنکبوت , روم و ذُخان 
و خواندن هزار بار سوره قدر 


السلام) . 


هم خواندن سوره های عنکبوت ,؛ روم و دُخان1895 .پیامبر خدا| صلی الله 
غلیة.۵ ال ر در سفارنش. هاتن به خروی ار فبیله. نی تمیم.) آضام:ضادق 
علیه السلام خطاب به ابو بصیر :هر کس دو سوره عنکبوت و روم را در 
ماه رمضان , در شب بیست و سوم بخواند , به خدا قسم ای ابو محمّد او 
از اهل بهشت است و هرگز در اين سخن استثنا نمی کنم و نمی ترسم که 
خداوند , در این سوگند گناهی بر من بنویسد. این دو سوره نزد خداوند , 
جایگاهی والا دارند.1896.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال:و از 
اعمال افزون در شب بیست و سوم , خواندن سوره دّخان در ان شب و در 
فز شت است و خوانفق هرار بار سوم قدر 98 19 :عبه صلی الله علبه:و 
آله :سیّد ابن طاووس در الاقبال :از قرائت قرآن در این شب [ قرائّت ] 
هزار بار سوره « نا انزلنا»_ ۳ 0 برای این , در شب اول , به 


اختصاص خواندن این سوره در این شب نیز با سندهای چندی از امام 
صادق علیه السلامبرای ما روایت شده است , که فرمود: «اگر کسی در 
شب بیست و سوم ماه رمضان , هزار بار سوره انا انزلناه بخواند , صبح 
خواهد کرد , در حالی که یقین او , با اعتراف به آنچه مخصوص ماست , 
استوار خواهد بود و.انن. کینست: « هکر به. تنیب: انخه. ذر خواب تخود فن 
تسد . 
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راجع : ص 374 (طرق معرفه لیله القدر / قراءه سوره الفدر کل لیله من 


ز الحْعاء لصاجب الامر1901.الامام الصادق علیه السلام :مصباح المتهجد 
عن محمّد بن عیسی باٍسناده عن الصالحین علیهم السلام: ثکَرْرٌ فی لیلهٍ 
تلات وعشریر, من شهر رمضان هذا ی ساجدا و تما ۰ وعلي کل 
تمجید ال تعالی وّالطّلاه عَلّی اتب مُحَمّد صلی الله علیه و آله : 


للم کن ولیک فلان بن ُلان فی هذه السَاعه وفی کل ساعء ول وحافظاً 
, وقایدا وناصراً , ودّلیلا " وعینا خی تسه ارضی طوعا م وععت قنهاً طویاا 
(4)1 / 4قَضل یوم القدر واَدَبْهْ1900.امام صادق 17 السلام ( به نقل ۳ 
پدرانش علیهم السلام 0 الاقبال عن هشام بن الحکم عن الامام الصادق 
علیة السلام, :«بوها فتل. لیلتها»:» تعنی, : لیاه القدر .۰ (1901)2.امام صادق 
علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :له القدر فی کل سته , ویومها 
هثل لبلتها ۰ (1902)3 المعخم الک عن خضمه +عنه عليه. الساام. خصییوه 
یوم لیله القدر مثل لیله القدرِ ؛ قاعمل واجتهد . (2) . 


ِ بقفییاح المع جد * من 95۰۱ 6 7۳۰ , الکافی : ج 4 ص 161 ح 4 . 
- .الاقبال : چ 1 ص 1 , بحارالأنوار : ج 98 ص 149 . 
۱ .تهذیب الْحکام : ج 4 ص 331 ح 1033 ال : ج 98 ص 121 
۳ 
4- .الأمالی للصدوق : ص 751 1009 , بحارالأنوار : ج 97 ص 11 ح 16 


3 
ز دعا برای امام زمان علیه السلام 
4 4 فضیلت و آداب روز قدر 


اشاره 


در هر شب ماه رمضان) . 


ز,دعا برای امام زمان علیه السلام1904.السئه لابن آبی عاصم عن عبد 
لله بن مسعود :مصباح المتهجّد به نقل از محمد بن عیسی , با سند خویش 
از امامان علیهم السلام :در شب بیست و سوم ماه رمضان , این دعأ در 
حال سجود , ایستاده , نشسته و در هر حال و در همه ماه و هر گونه و هر 
وقت از روزگارت که ممکن شود , مکژر خوانده می شود. پس از ستایش 
خدای متعال و درود بر پیامبر . محشد صلی الله علیه و آله , می گویی : 


«خداوندا ! در این ساعت و در هر ساعت , برای ولیْ خود , فلانی پسر 
فلانی , سرپرست و نگهبان و پیشوا و یاور و راهنما و چشم باش , تا آن که 
او را در زمین خود , با اطاعت و رغبت مردم ساکن سازی و وی را در آن 
به مدّت طولانی ,«بهره مند گردانی ».4 / 4فضیلت و آداب روز 
قدر 1905.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی دُعاء الجوشن الکبیر ) 
الاقبال به نقل از هشام بن حکم , از امام صادق :روز شب قدر , , مثل شب 
قدر ات ۰ 1 .الامام قل علیه السلام ) فی ذکر حخدیت معراج الثبیث 
صلی الله علی ) امام صادق علیه السلام:شب قدر , در هر سال , هست و 
روز شب قدر , مثل شب قدر است.1905.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
([ در دعای «جوشن کبیر» ) امام صادق علیه السلام:صبح روز شب قدر , 
مثل شب قدر است. پس , عمل و تلاش کن 
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تعلیققال السیَّدُ اين طاووس قدس سره : «واعلم أنّ الواية وردت من 
عدّه جهات عَنٍ الضَادقین عن اللّه جل جَلاّه غلیهم آفضلْ الصَلوات أنّ یوم 
لیله القدر مثل یلته ؛ فاناک آن هون بنهار تسع عَشرة , و احدی وعشرین 
آو تلاثٍ وعشرین . وتکل علی ما عملته فی لبلتها وتستکثره م لمولاک , 
وا غافل عن عظیم نعمته , وحقوق ربوبیته . وکن فی هذه الأیّام الئلائه 
المعظمات علی آبلغ آلغایاتِ , فی [لعباداتِ والاْعوات , واغتنام الحباه قبل 
العمات» اقول "جالع من‌هده اللبالی فی ظاهر الرفاباتدعن الصا هرین 
ما قدساه من اتضریم آن لرله.العدر بله‌قلات فعضرین .فا تهیل توعها» . 
۷ 


راجع : ص 196 , ح 197 . 


1- .الاقبال : ج 1 ص 350 . 


ص: 425 
بیان 


بیانسید آبن طاووس رحجمه الله گوید: بدان که روایت 1 پا سندهایی چند از 
امامان راستگو که برترین درودهای خداوند بر انان باد از خدای متعال نقل 
شده است که: را قدر , مثل شب قدر است». پس مبادا روز 
نوزدهم يا بیست و یکم یا بیست و سوم را ناچیز بشماری و به انچه در این 
سه شب انجام داده ای , پسنده کنی و آن را نزد خدای خود زیاد به حساب 
آوری, در حالی که از نعمت بزرگ و حقوق پروردگاری اش غافل باشی ! ۰ در 
این سه روز بزرگ و ارجمند , بیشترین تلاش را در مورد: عبادت هاء؛ دعاها 
هت 0 پیش از فرا رسیدن مرگ , داشته باش. می 
کر و ۳ ۳۳7 
بیست وسوم است. پس؛ درباره روز این شب؛, کوتاهی مکن. 


ر.ک : ص 197 197. 
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بخش پنجم تن بیرون اهان از میهمانی خدا 


اشاره 


ص: 428 


ص : 429 
مهم ترین آداب 


مهم نرین آدابمهم تبرین آداب بیرون ]و از میهمان سرای الهی در ماه 
رمضان , در این جا آشکار می شود که روزه دار به خویش بنگرد و در 
واپسین لحظه های این ماه , خود را ارزیابی کند که تا چه اندازه به هدف 
اين میهمانی الهی نزدیک شده است؟ آیا احساس می کند که به یک 
دگرگونی معنوی دست يافته است , یا در همان نقطه ای مانده که در آغاز 
ماه رمضان بوده است؟ سید ابن طاووس رحمه الله , در اين زمینه , ضمن 
بیان اغفال. روز آخر ماه رهضان :هی وید وراز آن«خمله است: آرزیانی 
پرونده اعمالت از اوّل ماه تا آخرین روز آن و پیش از سپری گشتن آن.. ۰ 
پس بنگرد که هنگام ورود به میهمان سرای الهی و حضور در پیشگاه 
چگونه بوده است و معرقت های خویش را سبت به خداوند متعال ۲ 
پیامبرش و ویژگان درگاهش و نیز مهم ترین کارهایی را که از تکالیف 
دنیوی و بزر گداشت های آخروی اوست , ارزیابی کند . [ نیز بنگرد که ] آبا 
شناخت او نست به اینها و علاقه و اشتیاق و روی آمودنسن اه اینها و 
نشاط و کشش او به سوی اینها افزوده شده است , پا حال او در کوتاهی 
و تدبیر ناشایست , مثل آغاز ماه است؟ و همچنین آیا نسبت به تدبیر الهی 
, در همه کارهایش حالت «رضا» داشته است؟ پا گاهی راضی بوده و 
گاهی از انتخاب خداوند در تدبیر کارش , ناخرسند بوده است؟ 


ص: 4130 


و [ بنگرد] که و کاتقن تر دای متعال چگونه بوده است ؟ آپا نهایت آرامش 
۵ گران اسان مولای خویش را داشته , با در تکیه کردن به خدا 2 کاهی 
نیازمند تکیه کردن به غير خدا بوده و وابستگی های دنیایی اش را داشته 
است؟ و [ بنگرد که ] سیردن کارها به سررشته دار کارش چگونه بوده و 
چگونه به آگاهی خداوند از رازهای نهانش مراقبت داشته و در نهان و 
آشکارش , چگونه با خداوند همدم بوده است؟ و نیز اطمینانش به وعده 
های خدای متعال و باورش به انجام گرفتن ان وعده ها چگونه بوده است ؟ 
بنگرد که ] محبّتش به خداوند , خواستش برای نزدیک شدن به خداوند , و 
کوششش در جلب رضای خداوند چگونه بوده است ؟ و نیز اشتیاقش به رها 
شدن از سرای آزمون و رسیدن به منزلگاه های ایمنی از جفا , چه سان 
بوده است؟ و [ بنگرد که ] آیا از انجام دادن تکلیف , احساس سنگینی می 
کرده , يا آن را از بزرگ ترین شرافت ها می دانسته است؟ نیز نسبت به 
انچه خداوند , ناپسند دانسته (مثل: غیبت , دروغ , سخن چینی , حسد , 
ریاست طلبی و هر چه او را از صاحب دنیا و اخرتش باز می دارد) , چه 
حلتمم هه یت ما را ای ناس ۱ مسر نها ات 
بنگرد ] , از جمله , بیماری های دینی ای که برای برخی از انسان ها, گاهی 
از اوقات . پیش می آید , چگونه برای بهبود هر یک از این بیماری ها خدا را 
سپاس گفته و برای ادای حق نعمت پروردگار متعال و خوبی و احسان او 
اقدام کرده است؟ و باید خوش حالی او از بهبود پیماری های دینی , مهم تر 
از بهبود بیماری های بدنی باشد و شادمانی او کامل تر از شادی اش برای 
دست یافتن به ثروت درهم و دینار باشد تا نشان تصدیق وجود تفاوت بین 
هر وتا سای نادار ارات اد باه 


ص: 431 


می گویم: پس اگر دید که چیزی از بیماری ها و نیت های بد او , همچنان بر 
جای مانده و درمان این ماه با عبادتش , سودی نکرده است , پس بداند که 
گناه , از ناحیه خود اوست و بلا از سوی خودش است. ۹ 
خداوند که مولای اوست بگرید و برای از بین بردن آن , از رحمت خداوند , 
مدد بخواهد. 
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التضل, الاخل < قداغ شفز عضانا 7 مدا الشهر فی آخر جْمْعَه 
منه11 19 ۳ خدا صلی الله علیه و آله :فضائل | ِِ 

بشید ال الصا :خلت عَلی سول اللهٍ صلی الله 1 

جَم> جَمَعوٍ هن شهر رَمضان قلمّا بَضرّ بی , قال لی : «یا جا با 
من شهر رمضأن , قوَدْعة وقل : 


الم لا تجعلة آخر القهد من صیامنا یاه , قاٍن جَعَلتَة قاجقلنی مرحوماً , ولا 
تجقلنی محروما ۲ 

فائه من قال ذلک ظفر باحدّی الحستیین , اما ببلوغ لد شهر رمضان 1 من 
قأبل ] , (1) وا بغفران له وَحمته» ۰ (1)2 / 2وداغ ام فی آخر لیله 
من1914.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الاقبال :اعلّم أنْ وقت الوّداع 
لشّهر الصّیام رَویناة عن آحد الاأیْمَه علیهم ۲ 


فصَل المّلام من کتاب فیه مَسایِلْ جماغه هن آعیان الأأصحاب . وقد وَلَع 
علیة السلام مد کل عساله بالخوات: وهذا لفظ ما ععدناه + 


وداغ (3) شهر رعضان متی یَکو؟ ققد اختلت أصحابنا قتعصهم قالَ : هو 


فی آخر لیله من , وبعضُهُّم قال : هو فی آخر بوم منة , |ذا رت هلال شَوّا 


كًُ( ۱ 


الجواب : «العمَل فی شّهر ضان فی لیالیه , والوداع یم خ فی آخر لیلو منة 
۳ قان خاف آن یَنقص الشهر جَعَلهٌ فی لیلتین» ۰ (4) . 


1- . آثبتنا ما بین المعقوفین من الاقبال ج 1 ص 422 , 
2- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 139 ح 149 , بحارالأنوار : ج 98 ص 172 
1 
ِ .فی الجدر : «من وداع» , وحذفنا «من» طبقاً لبحار الأنوار . 
4 .الاقبال : ج 1 ص 421 , بحارالأنوار : ج 98 ص 171 ح 1 . 


ص: 4133 
فصل یکم : وداع با ماه رمضان 
1 1 وداع با ماه و ضرف جمعه آن 


1 2 فداقیا ما در آخرین تفت ان 


فصل اول ِ وداع با ماه رمضان 1 / 1وداع با ماه دور آخرین جمعه 
ان 1918.عنه صلی الله علیه و اله :فضائل الاشهر الثلائه به نقل از جابر بن 
عبد الله انصاری :در اخرین جمعه ماه رمضان , خدمت پیامبر خدا رسیدم. 
چون مرا دید , به من فرمود: «ای جابر! اين آخرین جمعه ماه رمضان 


تما اشتداحافضای کم 


خداوندا ! آن را آخرین روزه داري ما در این ماه 9 و اگر چنین 
فزار دادی ه هرا آفدزبده فرار بدم و.ضخر وقم ردان .. 


هر کس چنین بگوید , به یکی از دو نیکی می رسد: يا به ماه رمضان آینده 
می رسد , يا به امرزش و رحمت خدا نایل می شود».1 / 2وداع با ماه در 
آخرین شب آن1914.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال:بدان که 
وقت وداع با ماه روزه را از یکی امامان علیهم السلام کنانی کف در ان 
سوال های گروهی اد چزو کان اصحاب است , روایت ت کرده ایم. امام علیه 
و مد وت , پاسخ را نگاشته است. عین لفظ آنچه یافته ایم , 


«وداع با ماه رمضان , کی است؟ اصحاب ما اختلاف دارند. برخی گویند: در 
آخرین شب این ماه است. و بعضی گویند: ذر آخرین روز آن ان کاق: که 
هلال شوال دیده شود. 


پاسخ_ : عمل در ماه رمضان , در شب های آن است. وداع هم در آخرین 
شب آن است. پس اگر بیم دارد که ماه کم باشد , در دو شب , وداع کند». 


ص: 434 


5 مپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعای «جوشن کبیر» ) الامام 
الضادق غلبم ااسلام |[دا کاتت اج لیلم من شهر رتضان , قَغْل : 


الم هذا شهژ رمضان ار آنزلت فیه الفرآن وقد تَصلرّم , و ِِ 
الگریم یا رب , آن تَطلع الَجر من لیلتی هزو, ان تض اه مه رصان : 
تبقدط آو دنت تریذ د آن تعذینی به بوم آلقاک . (1916)1 ۳ 2 


صلی الله علیه و آله ( در دعای «جوشن کبیر» ) عنه علیه السلام :من 55ع 
شهر رمضان فی آخر یلو هنة وقال : 


للم لاتجقلة آخر القهد من صیامی لشهر رَمضان , وأعودٌ یک آن بَطلع قج 
هذه اللیله الا وقد عقرت لی . 


َقر اللَهْ تعالی له قبلٍ آن بُصیح ورَرَقَة الانابه الیه ۰ (1)2 / 3سپرة الامام 
زین العابدین فی آر یله ن1919.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام 
الصادق علیه السلام :ان عَلیهٌ بنْ الحْسَینِ علیه السلام اذا دَحل شهژٌ 


رمضان لايَضرتبٍ 
عبدا له ولا أَمَةٌ , وکان |ذا تب القب وَالامَة یکت عند آذتب قَلانْ , أذتبت 
قلاتة یوم کذا وکذا ولم بُعاقبة قََجتمغ عَلَیهِغٌ الأَن . علّی |ذا کان آخذ لب 


من شهر رَمضان دعاهم وجَمَعَهُمٍ ِِ , 2 أَظعَر الکتاب تم قال : «یا فلانْ 
, قعلت کذ| وکذا ولم ویک أَتذکر لک ؟» 


قیقول : بلی , یاب سول الله , خی بای عَلی آخرهم وبَقررَهم جمیعا . 


تم یوم وَسَطهّم ویقول لهُم : «ارقعوا آصواتکم وقولوا : یا عَليّ بن 
این , ان یک قد آحصی عَلیکَ کل ما عملت , کما آحضبت عَلینا کل ما 
هلنا , ولدیه کنات بَنطِقْ علیک پالحو تقادزٍ صفیوه ول رت مق آتیه 
لا آحصاها , وتجذ کل ما عملت لدَیه حاضرا , .«<«ِ عَملنا لدبک 
حاضر! , قاعف واصقح گما ترجو ین القلیک العف , کها ی آن ۰ پعفو 
الملیک نک , قاعف عتا تجدخ عَها ویک رجا . ولک عفورا ولاتطْ 


ک 


ریک آعدا , گما آذیک کِتابٌ + تنطق عینا بالق زا تقادد ضفیر ولا کبیرة فا 


آتیناها الا آحصاها اب با لت بن السین . دل ققامک تین تدی ریک 
العکم العدل الذی لا یَظلِمْ مثقال حبٍَ من خردل , ویأتی پها بو القیاقه , 


5 
1 ۳ 
93 
1 


1 


اه پقو ل ده لیوا رید | لا مْجنُونَ آن عفر ال کم » (۵4) » . 


قال : وه بنادی بذلک علی تفسه و . وهم پنادون مَعة , وه واقف 
بیتهُم یبکی ویْنوخْ , ویقول : 


وگفی یاه حسیپا وشهیدا , قاعف واصقح تعفو (3) نک القلیک وتصقخ ؛ 


«ربٌ الک أقرتنا آن تعفو عَقن ظلقنا رٍ , ققد ظلمنا نفْسنا 9 

وأرتنا آن لا ت5۶ سائلا عّن آبوابنا 3و آتیناک بهٌ شَوّالا وضتینا کی : , وقد آتخنا 

بفنایّک ویبایک , تطلت نالک ومعروقک وعطاعک : , قامتئن یذلک عَلینا , ولا 

ختنا فانک آولی بدلک متا وین موی الهی کَرمت قأکرمنی ؛ اٍذ کنث 
سول , وجّدت بالمقعروف قاخلطنی یأهل توالک یا کریم» . 


ی ال اعف عن عم بن الخنتین کما عذا عت , واَعتَقة 
من الثار کما عتق رقابنا من الرّق» , فیفولون ذلک , قتقول : «الهْم آمین 
۱ م اذهبوا فقد عقوت غنکم , وأعتفث رقابَکم رجاءٌ للعفو نی 
وعتق رَقبنی» . قَیْعَفْهُم . قلذا کان یوم الفطر آجارَهم یجوایِرّ تصویهّم 
وتغنیهم عَمَّا فی ایدی الناس .. ۰ (5) . 


1 : ج 4 ص 164 ح 5 . 

- .الاقبال : ج 1 ص 436 . بجارالأنوار : ج 98 ص 181 ح 2. 
3 .کذا فی المصدر , والقیاس : یعف . 
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ص: 435 
1 3 سیره امام سچاد هر اش زین شب آن 


0مپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام:چون 
اخرین شب ماه رمضان شود , بگو: 


«خداوندا ! اين ماه رمضان که در آن قرآن را نازل کرده ای , سپری شد . 
پروردگارا! به ذات بزرگوار تو پناه می برم از اين که سپیده این شب بر 
من بدمد یا ماه رمضان به پایان رسد و تو را پیش من , کیفر با گناهی 
مانده باشد که بخواهی مرا در روزی که تو را دیدار می کنم , به سبب آن . 
عذاب کنی».1921.عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام:هر 
کس در شب آخر ماه رمضان , با آن وداع کند و بگوید ؛ 


«خداوندا ! این ماه را آخرین روزه داري من در ماه رمضان قرار مده ! پناه 
به تو می برم از اين که سپیده این شب بدمد , مگر آن که مرا آمرزیده 
باشی» , خداوند متعال پیش از صبح , او را می آمرزد و توفیق توبه به 
درگاهش به او روزی می کند.1 / 3سیره امام سچاد در آخرین شب 
آن1924.عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام:چون ماه 
رمضان وارد می شد , امام علی بن الحسین علیهماالسلامغلام و کنیز خود 
7 , خطا و نافرمانی می کردند , پیش خود 
می نوشت: «فلان غلام و فلان کنیز در فلان روز و فلان وقت , گناه کرد» و 
ی رن هت 
ماه رمضان می شد. [ پس ,] همه را صدا می کرد و دور خودش جمع می 
نمود. سپس ان نوشته را بیرون مي اورد و می فرمود: «فلانی ! چنین و 
چنان کردی و من تو را تنبیه نکردم. ایا به یاد داری؟». 


تا آن که به آخرین نفر می رسید و از همه اعتراف می گرفت. سپس میان 
انان می ایستاد و به انان می فرمود: «با صدای بلند بگویید: ای علی بن 
الحسین ! خداوند , همه کارهایت را زیر نظر داشته است , آن گونه که تو 
کارهای ما را زیر نظر داشته ای. نزد او نوشته ای است که به حق بر تو 
گواهی می دهد و هیچ کار کوچک و بزرگی را که کرده ای , فروگذار نمی 
کند و همه را حسابرسی می کند و هر کاری را که کرده ای , نزد او حاضر 
می یابی , همان گونه که ما هر چه را کرده ایم, نزد تو حاضر یافتیم. پس , 


عفو کن و درگذر , همچنان که : نو از خدای بزرگ , انتظار عفو داری و 
دوست داری که آن فرمان روا از نو ور گذ رو پس ؛ , از ما درگذر تا او را 
بخشاینده بیایی که او به تو مهربان و آمرزنده است و پروردگارت به کسی 
گواهی می دهد و هر کار ریز و درشتی را که انجام داده ایم , بر شمرده 
است. پس . ای علی بن الحسین ! به یادآور خواری ایستادنت را در برابر 
پروردگارت , ان اور کرد به اندازه سنگينيی خردلی به کسی ظلم 
نمی کند و آن را روز قیامت می آورد و خداوند به عنوان حسابگر و گواه , 
کافی است. پس . , عفو کن و در گذر تا خدای فرمان روا هم از تو در گذرد 
و ببخشاید " چرا که خود او می فرماید: « و باید عفو کنند و گذشت نمایند. 
آیا دوست ندارید که خداونذٌ شما را بیامرزد؟» ». 


امام سجاد علیه السلام این سخنان را درباره خود بلند هی حفت وه آن 
غلامان تلقین می کرد. آنان نیز همراه وی هم صدا می شدند , در حالی که 
قخ بان آنان: ایسفاده بود و حربه و رای هی کرن وفت 


«خدایا ! ما را دستور داده ای که از هر که بر ما ستم کرده , درگذریم. ما به 
خودمان ستم کرده ایم. ما از آن که بر ما ستم کرده , گذشتیم آن گونه 
که تو فرمان دادی. ما ای کر 
سزاوارتر از ما و فرمانبرانی. تو ما را فرمان دادی که درخواست کننده ای 
را از در خود نرانیم. این ها تعکر حاخه اسدم ای شا تلانی چیه ابتم وتو 
آتشان توب ها ک افتاده یم و خواستار بخشش و احسان و عطای نوییم. 
پس با عطای خود بر ما مثّت بگذار و محروممان مکن . که تو بر اين , از ما 
و فرمانبران , سزاوارتری ! 


, و احسان خویش را عطا می کنی , پس مرا هم به بهره مندان از احسانت 
بيامیز , ای بزرگوار ». 


هآ بان یه کر و هیا «من شما را بخشیدم. ایا تما هم 
از من و از بدرفتاری من با خودتان درگذشتید؟ من مالک بدی هستم. 
فرومایه و ستمگرم. برده مالکی هستم که بزرگوار و بخشنده و دادگر و 
نیکوکار و اهل احسان است». 


گوته که او از ما گذشت. او را از آتش آزاد کش , آن گونه که ما را از 
بردگی رهانید». 


آنان تیز‌چتین من کفتند.: 


پس می فرمود: «خدایا , ای پروردگار جهانیان ! اجابت کن. بروید , شما را 
بخشودم و ازادتان کردم به امید ان که [ خداوند] از من در گذرد و ازادم 
کند». پس ؛ انان را ازاد می کرد. 


دارد و از انچه در دست مردم است , بی نیازشان کند... . 


ص: 136 


ص: 437 


ص: 439 


1 / 4عاء الامام ین العابدین فی وداع السهرٍ1927.عنه صلی الله علیه و 
من لابند ده م ی القطاء, ویا من لا کافت 


عَبدَه عَلی السٌواء , منک ابیداء, وعَفوک تقَصّل , وعقوبٌک عدل , وقضاوّک 
یره , ٍن آعطیت لم تشب عطاعک بِمَنْ , وان متعت لم یَکن منقک تعدیا, 
ات اه را مس ی مات ۱ 


حمدی . 


تسیر قلی من لو شنت قَضَحة , وتجود علی من لو شنت َتعتة , وکلاقما 
آهل منک للقضیخه والقنع یر آلک بتیت آفعالک عَلی التّفَصْلِ , وأجزیت 
فدرتک علی التّجاوّز , وئلَقّیت ة من عَصاکَ یالجلم , وأمّلت من قَصَد لتَفسه 
بالظلم , ستنظرُهم پانایک ای ی الاناته , وک مُعاجلتَهم ی الب لِکیلا 
هلک غلیک هالِکهُم , ولاتشقی ینعمیک شسَقَْهُم الا غن طول الاعذار الیه . 
وتعد تراژف العْجُهٍ علیه , کرماً من عَفوک با کریمٌ مس ای ,۱ 


نت الذی قتحت لعبادک باب للی عفوک وسَمَيتَه التوَةٍ , وجقلت علی ذلِک 
بای لا بَضلوا عَنة قفلت تبازک اسف :دنو ی اللّه 
توب تصَوحا یی نج آن یکفر ع: نکم سَیاتکم و یلک جلّتِ تجُرٍی من 
تجتها لائر یوم لا بُخْزی ال یت و الذیت اقوامقهی لفق یی تن 


لاپ 


وأنت الذدی لته بقولک من غیبک وترغیبک الذی فیه حَظهُّم علی ما لو 
سترته نم لم تدیک "۳ , ولم تهه آسماعهّم , ولم تَلحقة أوهامهّم , 
ققلت : اذکرونی آذکرکم وَاشکُرُوا لی ولا تکفرون وقلت : «لیْن شکزنم 
آأزیدتکم وَلَیّن کفرئم ان عذابی لشَدید » (5) , وقلت 7 ار عونین. ارنتست 

لکمٌّ ان الذین سیون عَن عبادتي سَیَدْخْلون جَهَنْم داخرین » (و) 
قسَمّیت دعاءک عباده وترکة استکباراً , وتوعدت عَلي ترکه دخول جهَنم 
داخرین , قدکروک بمنک , وشگروک بقضلک , ودعوک بامدی وت قدا 7 
طلبا لْمزیدک , وفیها کاتت تَجائقُم ین عصیک , وقوژهم برضاک . 


ولو دَل مخلوق مخلوقاً ن تفسه علی مثل الذی دللت عَلیهٍ عبادک منک , 
کان موصوفا بالاحسان , ومنعوتاً بالامتنان , ومحمودأً, یک لسان , 
الحمدٌ ما وج فی حمدک مَذقبٌ , وما یقت للحمد لفظ تُحمَدٌ به, ومعنی 


ک 


ف یه , یا من تَحَمَدّ الی عباده بالاحسان والقضل , وعَمَرَهُم ال 


دالطول .ما آفبتی فیتا تعقی م واست علبتا مک بو اخضنا سرت , عوتا 
لدینک 


اادق اضطفیتی م هملک ای انیت + وهی ان متام مره 
الراة آخیی عضو الی رت 


للم وأنپ جعلت من صفایا لک الوطایّف , وخصاص یلک الفروض هر 
رمضان الذی احضصت رین ار التهون : وتعرنه مين ی 
والُهورِ , وآثرتث علی کُل آوقات الْشّته یماً آتزلت فیه من القرآن والتور , 
وضاغفت فیه من الایمان , وْرّضت فیه من الصیام , ورغبت فیه من القیام 
, وأجللت فیه من یله القدرِ نی هی حَیژ من لب شهر . 


ترا به غلی سافر الامم+ واصطفعا بقضاه دون اهل الملل + قضینا 
با مرک تهارة , وقمنا بقویک لیلٌَ متعرَضینَ بصیامه وقیامه ما عَرّضتنا له من 
رحمیک ِِِ ۱ یت , الجّواد 


"۱ 


م6 ]ع 


-‌ 


۱ نب 


۱ ۳ 


وقّد ۱۱۳۳ واریکنا افضل 
ارباح العالمین , تم قد فاقنا عند تمام وَقته واتقطایع مدنه « ووفات عدوه : 
قتحن مودعوة وداع من عرّ فرافة علینا , فا و اوحشتا انصرافْه عثا , 


ولزمنا له الذْمامٌ المحفوظ وَالجْرمَة القرعبّهُ , والحَوٌ المَقضوهٌ , قَتحن 
قایّلون : 


ا لاه عیی با تس الله از که وا عید آرلاند 


کب تسه - 


السّلامٌ علیک يا آکرَم مصحوب من الاأوقاتِ , ویا خی شهر فی الایام 
والساعات . ۲ 


السَلامُ علیک من قرین جل قَدره مقوجودا , وأفجع فده مفقودا ورب آلم 
فرافْة . ۱ 

السَلامْ علیک من آلیف آتسن مقبلاً قَسَرّ , وآوحش مُنقضیاً قطّ . 

السّلام عََیک من مجاور َفّت فیه الفْلوثِ , وقلّت فیه الدنوتُ . 

من ناصر آعان عَلی السَیطان , وصاجب سول سْبَلٌ الاحسان . 
ها اکت عتفا » آلله قیی سوها اسعه من دغی ری رین 


با کان استای بل یوار ی نام نوی 


السّلامٌ عَلیک 
السّلامُ علیک 
السّلامْ عَلیک 


السّلامٌ عَلیک ما کان آطولک عَلّی المجرمین , وأهیتک فی ضٌدور المَوّمنین . 


السّلامْ عَلیک من شهر لائُنافِسْة الاأیأمٌ . 


السَلامٌ علیک من شهر هو من کل آمر سَلامْ . 

السَلامٌ علیک غَیرّ کریه المصاحبه . ولا دّمیم المْلابسَه . 

السّلامٌ علیک کما وقدت علینا بالبِکاتِ , وعسَلت عَنا تس الحطیئات . 
لسَلام علیک غیز مُوثع بَزما , ولاقتروي یامه شام 

السَّلامٌ علیک من مطلوب قبل وَقته , وقحزون عَلیه قبل قوته . 

السّلام عَلیک گم من سوء ضرف یک تا , وگم من خیر أفیض یک عَلینا . 
السَلام یک وعلی یله القدر التی هت حیژ من آلف شهر . 

السَلامْ علیک ما کان أحرضنا بالأامس علیک , وش شوقنا عَداً [لیک . 
یتلام عَلیک وعلی قضیک (لّذی خُرمناة , وعلی ماض من بَرکایک شْلبناخ . 


الم (ثا هل هدا الشهر الذی شَّ فتنا به ۰ ووفقتناً منک له , 
الاشقیاء وقَنَه , وخرموا لشقلهم قصلّه . نت ما تنا , 

هدیتنا لة من ستَنه , وقد تولینا بتوفیقک صیامَة وقیامه علی تقصیر , وأدّینا 
۲ 


للم قَلک الحمذ |قرارا پاللساعع , واعیترافاً پالاضاعه , ولک من فُلوینا عَقذ 


لدم , وین آلسیتینا صدقْ الاعیذار , قأجُرنا علی ما آصابنا فیه مج الّفریط , 
اجراً تستدرک یه القضل المرغوت ی نو 
او هه وی ارام وا 
پاعمارنا ما تین آیدینا هن شهر َعضان المقیل . قذا تاه َأعتا علی 
تنا تناول_ما آنت ای ات وا .الی القیام یما یَستَجقَة من الطَااعه . 


واجر نا ین صالح العمَل ما یِکون درک لِحفک فی الشهین من شهور الدّهرِ 


اشنا فیه من خطبتهعل تقد ۱ 
۱ 3 
لطاغین , واستعهلنا یما تَکون حطه وکَفاخ لما آنگرت متا فیه , براقیک 
النی لافنت وفضلی الدی تفص 


للم صل علی مُحَقَد وآله , واجبُر مُصیبتنا بشهرنا , وبارک نا فی یوم عیدنا 
وفطرنا , واجقلة من یر یوم مر عَلینا , آجلبه لِعَفو وآمحاة لذّنب , واغفر لنا 
ماجفی من ذنوبنا وما عَلن . 


۹ اسلخنا یانسلاخ ها السَهرِ من خطایانا , وآخرجنا یخروچه من سیئاینا ‏ 
واجعلنا من آسقد آهلّه به وأجرلهم قسماً فیه , وآوفرهم حظا مِنه 


للم ومقن رعی (2) هدّا اهر حَقّ رعایته , وحفظ خرقتة حَق چفظها , 
0 بجدوده 9 ی / , والفی نویه حق 4 9 او تَقَرزبِ الیک بقرته 
واعطنا امتعا 25 


0 ِِِِِ 0 و عماج ی تال 


۱ 


۰ 


ال ضل ی تته والهتواکب لا صل آحور من ضافهم امه لین فبد 
الی یوم القیامه . 


له انا 7 تتوب الیک فی یوم فطرتا الذی جَعَلت للموهنین عیداً وشرورا : 

ولأْهلِ ملک مَجعا ومحتشدا من کل دنب ذتبناة , آو سوء أَسلفناة ۳" 
خاظر شه اصمرناه , توته هن ا تتطوی. قلی زجوغ الی کنت.: ولا تعوة 
بعدهاً فی حَطیتٍَ , توبهٌ تصوحا خَلَصت من الشك والارتیاب , قتقبلها ما 


- 


وارض عَنَا وتبتنا عَلیها . 


لَُم ارژقنا خوف عقاب الوعید , وسَوق تواب الموعود , یر تج ِِ 
دوک یم وه ما لستجنژک منة, واحقلا تک من اوآ ين آوچبت 


1 ۳ ۰۱1 3 ۲ 5 ی ِ 
اللهَمٌ تجاوز غن ابایُنا وامهاتنا واهل دیننا جمیعا من سَلف منم ومن عبر (لی 
یوم القیامه . 


الا ضل علی فختد فا وال کطا خایت کل فا تک ال فقس , ول 
علیه وله گما لبت غعلي ایک الشرتلین , ول علیه واله کما ضلیت 
علی عبایک الضالحین , وافضل من ذلک یا رت العالمین , ضلاه تبلْْنا برکنها 
4 ِ تفعها , ویستَجات لها 0 2 ایک ارم من زعب الیه 7 من 
کل خلیهم واعطی من شیل چن فضله , وایت علی کل ی ء کدی 181 


جح 


2- .الأنعام : 160 . 

3- .البقره : 261 . 

4 .البقره : 245 . 

6- .غافر : 60 . ۱ 

7- .فی مصباح المتهجد : «رعی حرمه هذا الشهر» , وفی المصادر الاخری 
: «رعی حق هذا الشهر» . 

8- .الصحیفه السچادیه : ص 171 الدعاء 45 , مصباح المتهجّد : ص 642 ح 
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1 / 4دعای امام سچاد در وداع با ماه‌1923.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:امام سجاد علیه السلام:خداوندا ! ای آن که [ در برابر عطاهایت , ] 
چشمداشت پاداش نداری , و ای آن که از بخشش تا نمی شوی , و 
ای آن که بنده ات را برابر 


کرده اش پاداش نمی دهی [ و بیشتر می دهی]! نعمت بخشی تو 
آغاز گرانه ی ات کیفر تو عدالت 
است و داوری ات بهترین . اگر عطا کنی , آن را به منت نمی آمیزی و اگر 
محروم کنی ,؛ ندادنت از روی تجاوز نیست. هر که سیاست گوید , یاداشش 
می دهی , در حالی که شکرگزاری او نیز با الهام توست و هر که ستایشت 
کر ان مش اس مرا اما م‌فتاشت کنو 


ی ی اس ی 
دای دای تس سرا سای متووم تردن انوم 
جز آن که تو کارهایت را بر تفصْل بنا نهاده ای و قدرتت را بر گذشث جاری 
ساخته ای. با هر که نافرمانی ات کند , با بردباری برخورد کرده ای و هر 
که را قصد ستم بر خویشتن کند , با بردباری ات مهلت داده ای تا باز گردد. 
و از کیفرشان چشم می پوشی تا توبه کنند , تا هر کس از انان که هلاک 
می شود , با خواسته تو نباشد و هر که بدبخت می شود , با نعمت تو 
شقاوت نیابد . مگر پس از عذرآوری طولانی و تمام شدن حجّت بر وی. 
اين , از بزرگواری بخشایش توست , ای کریم , و احسانی از مهربانی 
توست , ای بردبار ! 


نویی آن که برای و کا تفت دری به سوی بخشایشت گشوده و نام آن را 
«توبه» گذاشته ای و بز آن در » , راهنمایی از وحی خود گمارده ای تا آن را 
گم نکنند و فرموده ای ای که نامت خجسته است : « به درگاه خدا توبه ای 
زالشتنن. کنید. اند که پروردکاتان خطاهاسان را ششاند ها را واوه 
بهشت هایی کند که از زیر درختانش نهرها جاری اند , در روزی که خداوند 
, پیامبر و موّمنان همراهش را خوار نمی سازد. نورشان پیشاپیش آنان و از 
۳ می: کوبتد؛ پروردهازا! تور ما را برای ما 
کاعل کل ها را سامرو ما تینهر وه بای ۴ سس زان رشن 


از گشوده شدن این در و با وجود راهنما , از ورود به این خانه غافل شود , 
چه عذر و بهانه ای دارد؟ 


تویی آن که بهای معامله با بندگانت را به سود آنان افزوده ای تا در اين داد 
۵ توا قوش به ناسون ترشانی وه در وود نف اسان بو کاصانشار کنی. ۵ 
از تو افزون پابند. تو خود فرموده ای ای که نامت خجسته و ذاتت والاست 
: « هر کس کار نیک انجام دهد , پاداش او ده برابر است و هر که کار بد 
کند , جز همانند آن , 


کیفر نیابد» و فرموده ای: « متل آنان که در راه خدا داراييی خود را انفاق 
می کنند , همچون متّل دانه ای است که هفت خوشه براورد و در هر 
خوشه , صد دانه باشد و خداوند برای هر که بخواهد , چند برابر می کند» و 
فرموده ای: «ککست کت خداوتم وان بر ره ارت هو آرراچد 
وان ری تم آید 6 ابا نی از این گونه که در قرآن درباره چند برابر 
شدن پاداش حسنات نازل کرده ای. 


تویی آن که با سخنان غیبی ات , آنان را راهنمایی کرده ای و به آنچه بهره 
ایشان در آن است , تشویق نموده ای؛ بر چیزی که اگر از آنان می 
پوشاندی , دیدگانشان آن را در نمی یافت و گوش هایشان آن را درک نمی 
کرد و خیال هایشان به آن نمی رسید. و فرموده ای : « مرا یاد کنید تا 
يادتان کنم و مرا سپاس گویید و ناسپاسی ام نکنید »و فرموده ای: » اگر 
سپاس گویید , بر شما می افزایم و اگر ناسپاسی کنید , عذاب من سخت 
یا ۱ 
پرستش من سرکشی کنند , زود است که با خواری وارد دوزخ شوند». 
نیایش به درگاهت را پرستش رکه نا وه رایمه ای هید دی 
دعاأ وعده ورود ذلیلانه به دوزخ داده ای. پس , تو را به نعمتت یاد کردند و 
با احسانت سپاس گفتند و به فرمانت دعایت کردند و برای رسیدن به 
پاداش افزونت برایت صد قه دادند , که در این کارها رهایی شان از خشم 
تو و رسیدن به رضای تو بود. 


اکر آفزیده ای افریدهدیکر را ازشوی خود .ان کوته که نو ند عانت را از 
سوی خود راهنمایی کرده ای , راهنمایی می کرد , او را به نیکوکاری و 
احسان وصف می کردند و به هر زبانی ستوده بود. پس , نو وا تخانش , تا 
آن جا که راهی برای ستنایشت پافت شود و واژه ای برای ستودنت مانده 
باشد و معنایی که لفظ: به آن رزوی آورد. 


ای آن که با نیکی و تفصٌل بر بندگانش و غرقه کردن آنان در دریای احسان 
و بزرگواری اش , ستوده بندگانش گشته است | چه آشکار است نعمت تو 
میان ما و چه سرشار است احسان تو بر ما و چه ویژه است نیکی تو برای 


دین برگزیده خهدت و اییرن ند بدم وین با زآهی: که وان ساخنی:: 
تور کی سای راهن مار اف و سار و مضه کر ات سا نو 
, بینایمان ساختی. 


خداوندا! تو ا* جفله: آن وظایف برگزیده و واجبات ویژه خویش ,؛ , ماه 
رمضان را قرار دادی ی 
میان همه زمان ها و روزگاران آن را برگزیدی و بر همه اوقات سال , 

را برتر ساختی , با قرآن و نوری که در آن فرو فرستادی و ایمانی ِ ۳ 
آن افزودی و روزه ای که در آن واجب کردی و عبادت و نمازی که بر آن 
تشویق فرمودی و شب قدری را (که بهتر از هزار ماه است) در آن بزرگ 
داشتی. 


سپس ما را به وسیله آن بر اقّت های دیگر و بر آیین های دیگر , با فضل 
آن برگزیدی. از اين رو , روزش را به فرمانت روزه داشتیم و شبش را به 
یاری ات به عبادت برخاستیم , در حالی که با این روزه داری و عبادتش , 
خود را در معرض رحمتی قرار دادیم که برایمان فراهم اوردی و سببی 
یافتیم تابه پاداشت برسیم. تویی که بر هر چه در این ماه از استانت 
بجویند , توانایی و به هر چه از احسانت از تو بخواهند , بخشنده ای و به هر 
که خواستار نزدیکی به تو باشد , نزدیکی 


این ماه , در میان ما , ستوده مائد و با ما به نیکی همنشینی کرد و برترین 
سودهای جهانیان را به ما رساند , و چون وقتش پایان یافت و مذتش سر 
امه ها بت هار وس نها سای ار آن تداحافظی هن 

کنیم ایا و کت ات ات مت 
بر بستن آن ما را اندوهگین و و ۳ حشت زده می کند و عهدی نگه داشتنی و 


.سم 


گونه می گوییم: 


بدرود , ای برترین ماه خدا و ای عید اولیای خدا! 


بدرود , ای گرامی ترین اوقات همراه و ای بهترین ماه در میان روزها و 
ساعت ها ! 


تفروو + آق ماه کف آرزه‌ها دز انم رین سفرم کفل ها دز آن: سود 


شد ! 


بدرود , ای همنشینی که تا و ارزشمند بود و چون ره نتاس مهو و3 
فقدانش غمبار است , و ای امیدگاهی که هجرانش دزدآهر انست 


بدرود , ای همدمی که چون آمدی , مایه الفت گشتی و شاد کردی و چون 
سپری شدی , ما را به درد فراق نشاندی ! 


بدرود , ای همسایه ای که با بودنت دل ها رقت می یافت و گناهان کم می 


شد ! 


بدرود , ای یاوری که ما را در غلبه بر شیطان باری کردی , و ای همنشینی 


بدرود , که در تو آزادشدگان خدا [ از آتش] چه بسیار بودند و چه خوش 
بخت اند انان که حرمت تو را به خاطر تو: نگه داشتند ! 


بدرود , که شد ارت تدم گناهان و پوشاننده انواع عیب ها بودی ! 


بدرود , که بر خطاکاران چه درازمدذت بودی و در سینه های مومنان چه 
ِ ۲ 


بدرود , ای ماهی که روزها [ در ارزش ] به پای تو نمی رسند ! 

بدرود , ای ماهی که از هر امری , ایمن بودی ! 

بدرود , که نه همنشینی با تو , ناخوشایند بود و نه همدمی با تو , ناپسند. 
بخنودم آن کونه که خون امد کات دنو کناهان:را ان ما کسستی: 


بدرود , که خداحافظی با تو , نه از روی خستگی بود و نه ترک روزه , از 
روی ناراحتی. 


بدرود , که پیش از فرا رسیدنت تو را طلبیدیم و پیش از پایان یافتنت بر تو 


اندوهگین شدیم. 


بدرود , که چه بسا بدی که به خاطر تو از ما برطرف شد , و چه بسا خیری 


بدرود , از تو و از شب قدر که بهتر از هزار ماه است. 


رفح که دیزوه عه قواهانن: جودیم ۵ فودا نع تتوفی نها بو خوا خیم رید 


بدرود , از تو و از فضیلت تو که از آن محروم شدیم و از برکات گذشت که 
از ما گرفته شد. 


خداوندا ! ما اهل این ماهیم که به سیب آن , شرافتمان دادی و با احسانت , 
برای ان 4 توفیقمان بخشیدی , ان گاه که شقاوتمندان 1 زمانش را 
نشناختند و به سبب شقاوتشان از فضیلتش محروم شدند. تو صاحب 
معرفت آن هستی که آن را به ما بخشیدی و به سنّت آن رهنمونمان 
گشتی؛ ما نیز با توفیق تو , هر چند با تقصیر , به روزی داری و عبادت آن 
بزداختم و اند کی ار سار آن نا ادا کردیم: 


خداوندا! ستایش تو راست , با اقراری که به بدکاری خود داریم و اعترافی 
گنه تباهسارزی آن من کززم: دزساستان ته , از عمق دل هایمان پشيمانيم و 


صادقانه زبان به پوزش گشوده ایم. پس با همه کوتاهی ها, بر آنچه در این 
ماه به ما رسیده است , پاداشمان ده؛ پاداشی که با ان به احسان مورد 
رغبت در اين ماه , دست یابیم و آن را عوض ذخیره های گوناگونی که مورد 
اشتیاق است , قرار دهیم ؛ و عذرپذیری خود را بر کوتاهی ما در ادای حقت 
حتمی گردان و عمرهای ما را تا ماه رمضان آینده طولانی گردان و چون ما 
زا به آن رشانحی: به عیادتی که:شایسته توست, باری-مان, کنو به انجام 
دادن طاعتی در خور عظمتت توفیقمان بده و آن چنان ما را به کا ر شایسته 
بگمار که ادای حق تو در این دو ماه (رمضان امسال و آننده) از ماه های 
روزگار , باشد. 


خداوندا ! در این ماه , به هر لغزش و گناهی که نزدیک شدیم , يا به هر 
گناهی که در افتادیم و هر خطایی را که به عمد پا اشتباه مرتکب شدیم و 
بر خویش ستم کردیم , یا هر حرمتی را که از دیگری شکستیم [ , با این 
همه ] خدایا بر محمّد و خاندان او درود فرست و با پوشش خود , ما را 
بپوشان و با عفو خویش از ما در گذر و ما را در برابر دیدگان شماتت 
کنندگان قرار مده و زبان های طغیان گران را بر ما مگشای و ما را به 


کاری بگمار که مایه ریزش گناهان و جبران زشتکاری هایمان در اين ماه 
بات و بح آن ,مه رباتی. ات که بی بایان استرو ان. اخساتت. که تفت 
کاهد ! 


خداوندا! بر محمّد و خاندان او درود فرست و مصیبت ما را بر [ فقدان ] 
این ماه , جبران کن , و عید ما و افطار ما را بر ما مبارک گردان و آن را از 
بهترین روزهای گذشته ما قرار بده؛ روزهایی که عفو تو را جلب کننده تر و 
کنان‌ما زا مخه‌کننده تر‌باشند: و کناهان نهان.ه آشکارها را یاهرد ۱ 


خزاوندا ابا سیر شدن ان ماه مارا از کاهاتمان بیرمن اد ها عرنه 
این ماه , ما را از بدی هایمان بیرون کن و ما را از کامیاب ترین و بهره 
مندترین مردم در این ماه , قرار بدم ! 


خداوندا ! هر کس که حقّ این ماه را به طور شایسته رعایت کرد و حرمتش 
را آن گونه که باید , نگه داشت و حدود آن را به نحو شایسته انجام داد و 
در آن از گناهان به نحو شایسته پرهیز کرد , يا به سوی تو با کاری که 
رضای تو را فراهم می اورد , تقژب جست و رحمتت را بر خویش معطوف 
داشت , ما را نیز چون او از خزانه جودت عطا کن و از فضل خویش چندین 


ببخش ؛ چرا که از فضل تو نمی کاهد و گنجینه هایت کاسته نمی شود بلکه 
افزوده می گردد و سرچشمه های احسانت پایان نمی پذیرد و عطای تو », 
عطای کفار ازست: 


خداوندا ! بر محمد و خاندانش درود فرست و تا قیامت برای ما , مثل 
پاداش های روزه داران و عبادت کنندگان در این ماه را بنویس ! 


خداوندا ! در اين روز عید فطر که آن را برای مومنان , عید و مایه سُرور و 
برای پیروان نیز خود , مایه همایش و اجتماع قرار داده ای , از هر گناهی 
که مرتکب شده ایم يا [ هر] بدی که انجام داده ایم يا [ هر] فکر بدی که 
در دل داشته ایم, به درگاهت توبه می کنیم؛ توبه کسی که در دل , قصد 
گناه دوباره ندارد و پس از توبه , به خطاأ روی نمی اورد , توبه ای راستین 
و خالصی از شک و شبهه پس , اين نویه رآ ما بذیر و از ما خرسند باش 


خداوندا ! بیم از کیفر وعده داده شده و شوق به پاداش وعده دادم شده را 
۷ بق ان می وا نیم زیم آنضه را از ان به نو 


پتاه می بریم , دريابیم. ها ز در پیشگاه خود , از توبه کنندگانی قرار یده که 
پذیرفته ای , ای دادگرترین دادگران ! 


خداوندا! از پدران و مادران و همه هم کیشان ما , از گذشتگان و 
آیندگانشان تا روز قیامت دت دود 


خداوندا! بر نیامترمان: محند و خاندانتشن درود فرستت. آن,: کونه. که بر 
فرشتگان مقرّب خود درود فرستادی ؛ و بر او و خاندانش درود فرست , آن 
گونه که بر پیامبران فرستاده ات درود فرستادی؛ و بر او و خاندانش درود 
فرست , آن گونه که بر بندگان صالح خود درود فزستانی وبترتر از ان ای 
پروردگار جهانیان , درودی که برکتش و سودش به ما برسد و دعای ما 
برای آن مستجاب شود ! همانا تو بزرگوارترین کسی هستی که به او رغبت 
ارتصاه کاتسا زیت کسی کف بر او توکل کنند و بخشنده ترین کسی که از 
فضل او بخواهند و تو بر هر چیز , توانایی. 


ص: 440 


ص: 441 


1712 


ص: 443 


ص: 444 


ص: 445 


ص: 446 
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ص: 448 


ص: 449 


ص: 450 


ص: 451 


ص: 452 


1 / 5دعاء الامام الضٌایق فی وداع السّهرِ1926.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :الامام الصادق علیه السلام :الم لک فلت فی کتایک المنزل : 

شهز رمضان الذی انزل فیه الْفْرَعَانٌ » وهذا شَهرٌ رَمضان وقدٍ 0 , 
فاسالک بوجهک الکریم وکلماتک التامّه آن کان بقی عم ذنب 4 تغفره 
لي . آو تُریذ آن تُعذینی عَلیهٍ و ثقایسنی (1) بو . آن تلع (2) قَجرٌ هذه 


اللیلة اه عحلم هذا السمد الا وقد عفرعة لی :با ارخم ال احمین.. 


اللهْ تک العمذ بقحامدك لها لها وآخرها , ما فلت لِتفسکٌ ینها . وما 
قال, الحلایْق الحاهدون , المُجتهدون , المعدودون , المْوَفُرونَ ذکرک 
والسٌکر لک , الذین أعَنتهم علی آداء مک من أصناف خَلقک , من المَلائْکَه 
المَقَرّبینَ وشن والمریسلین 6 زاف الثاطقین والقسبحین ی من جمیع 
العالمین « لین ای تفا شم ان ما من عم » وعها من 
۱ وتظافْرٍ امینایک یذلک , لک نتهی الحمد الخالد الذائم 
العاکد العکلد الشرجه الیل بنقه طهل الاند , عل جل تناوک آعنتنا عَلّیه عبّی 
قضینا صیامَة وقیامَهٌ , من لاه وما کان مثا فیه من بر آو شکر آو ذکر . 


اللمَةَ فتفتله من بأحشن قبولک وتجاوزک وعغفوک وضفحک فوانی 
وحقیقه رضوانک,جتّی نظَفرّنا فیه یکل یر مطلوب, وجّزیل عطاء موهوب , 
وتوقینا فیه من کل مرهوب آو بلاء قجلوب آو دنب مَکشوب . 


للم ٍتی سالک بقطیم ما سک َحذ من لک , ین گریم آسمانک وجمیل 
نایک وخاصّه دعایّک , آن تَصَلی علی محَمد ٍ وآل مُحَمّدٍ , وآن تجعل شهرنا 
هدا عم شهر رَقضان مر غلینا منذ آنرلتتا الی الا برَكة , فی عصه 
دینی وخلاص تفسي , وقضاء حخوائْجی وتشفعنی فی ی وتمام النْعمّه 
ی , وضرف السُوء عَی ولباس العافته لی فیه , وآن تجقلنی برَحمتک 

من چرت له یل القدر وجقلتها له خبرا ین آلف شهر , فی اعظم الأجر 
وگرائم الذّخرٍ , وخسن الشُکر وطول العْمّرٍ وّوام الْسرٍ . 


اللمَةَ واشالی برحمتک وطولک وعغفوک وتعمایک 1 وجّلالک وقدیم احسانک 
وامینانک , آن لا تجقلة ار القهد من لشهر رقضان حتی بلقناة ین قایل 
علی آحسَن حال . ویْعرقنی هلالة مَعَ الَاظرین الیه والتعتثفین لَْ فی 
آعفی عافیِتک ۱ 


له ] با ریت الذی لیس لی رت عَیره , لا یَکون هدا الوداغ مثی لَ وداع 
قناء ولا آخز العهد ی للقاء , حنّی رین من قابل فی آوسع النقم وأفصّل 
الرّجاء , وآتا تک علی آحسن القفاء, [ک سمیغ الدعاء. 


الم اسمع دعائي وارخم و وتللی لک واستکانتی وت وکلی علیک , 
انا لک سل ا آرجو تجاحا ولا عافاة ولا تشریفا ولا تبلیغا لا یک وینک . 
ین کل مکروه وقحذور ومن_جمیع التوانق , الحمذ له الذی آعاتنا 2۳ 


سس مس 


1- .ی تحبط حسناتی بسببه (مرآه العقول : ج 16 ص 402) . 

2 .فی مصباح المتهخد : «آأن لایطلع» وهو الظاهر (مراه العقول : ج 16 
ص 402) . 

3- .الکافی : جح 4 ص 165 ح 6 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 164 
ح 2033 . 


ص: 453 
1 دعای امام صادق در وداع با ماه رمضان 


اشاره 


1 / <دعای امام صادق در وداع با ماه رمضان1929.الدعوات :امام صادق 
علیه السلام:خداوندا! تو در کتاب خویش که بر زبان پیامبر فرستاده ات که 
ی 

که : « ماه رمضان , ماهی است که قرآن در آن نازل شده است» . و این , 
ماه رمضان است که سپری شد. از ذات بزز کوار و کلفات. کامل, بو من 
خواهم , اگر گناهی بر من مانده که آن را برایم نیامرزیده ای و می خواهی 
مرا بر آن عذاب کنی و يا به سبب آن نیکی هایم را محو کنی , سپیده این 
شب ندمد . یا این ماه به پایان نرسد , مگر اين که آن را برای فه آموزنده 
باشی , ای مهربان نرین مهربانان ! 


خداوندا ! تو را ستایش , با همه ستودگی هایت , از آغاز تا پایانش , آنچه چه را 
خودت برای خود فرموده ای و آنچه را بندگان ستایشگر , تلاشگر , 
شمار و برگزینندگان یاد و سپاس نعمت های تو گفته اند؛ آتان که از گروه 
های مختلف (آفریدگانت از فرشتگان مقرّب , پیامبران و فرستادگان) و از 
اختناف صاسب: نطق, زار همه عالعیان که سبع کی نو ات باری‌شان 
کف اضف و یا ادا کتمم ادا متایین بر این کهآ ما رابه ماه رشضار 
رساندی و از نعمت هایت به ما بخشیدی و قسمت و احسان بر ما داشتی 
و این گونه , نعمت هایت بر ما پیاپی گشت. نهایت ستایش , , برای توست ؛ 
ستایتی تاوذانء شمش یم یدموا مرا ورمی‌بانان که ۲ ایدبابان 
نپذیرد. ثنای تو شکوهمند است. ما را بر ان و 
نماز آن را از جانب ما ادا کردی و نیز آنچه را (از نیکی , شکر یا ذکر) که 
در اين ماه به وسیله ما انجام گرفت. 


شده نایل گردانی و در این ماه , ما را از هر چیز بیمناک و گناه انجام شده , 


ایمن داری ! 


خداوندا ! تو را به خواسته های بزرگ هر یک از بندگانت و تو را به نام های 
بزرگوارت و ثنای فراوانت و دعای ویژه ات می خوانم که بر محمد و 


خاندان محمد درود فرستی و این ماه زا از که تون بای کت ونم ماه 
رمضانی قرار دهی که از اغاز افرینشمان بر ما گذشته است , همراه با 
محفوظ ماندن دینم و رهایی جانم و ادای حاجتم و شفاعت پذیری در 
خواسته هایم و کامل شدن نعمت بر من و برگرداندن بدی از من و 
پوشاعدن خامه عافیت بر هن "و این که مه رحمت خوین مزا از آباتی فرار. 
دادی , همراه با بزرگ ترین پاداش و ارزشمندترین ذخیره و عمر طولانی و 


خداوندا ! تو را می خوانم , به رحمت و احسانت , به گذشت و نعمت هایت 
ی ی رب ی ی ی 
هضان .ما فرار فت رت این کشا ایده‌مارا کر رین خالت هه آن 
برسانی و هلال آن را ها شامای هیراها ان کب آن چیه کرو 
آن را قی تاره رصان را ری ات رت کر رم 
ترین رحمتت و سرشارترین قسمتت. 


خداوندا , ای پروردگاری که مرا جز تو پروردگاری نیست ! این وداع . وداع 
آخرین و آخرین دیدار من [ با ماه رمضان آنباشد , ۳ این که سال آینده آن 
را در کامل ترین نعمت ها و برترین امیدها به من بنمایانی , در حالی که 


من بهترین وفادار به تو باشم ! همانا تو شنونده دعایی. 


خداوندا ! دعایم را بشنو , بر نالیدن و خضوع و فروتنی و توکلم بر تو , 
رحمت اور. من تسلیم تو ام. هیچ کامیابی ای , تن درستی ای , شرافت و 
نیز رسیدن به هدفی را جز با قدرت تو و از سوی تو امید ندارم. پس بر 
من ملثت بگذار ای که ثنای تو باشکوه و نام هایت مقذس است و مرا به 
ماه رمضان برسان , در حالی که از هر ناپسند و مشکلی سالم , و از همه 
بدی ها دور باشم ! ستایش , خدا را که یاری مان کرد تا اين ماه را روزه 
بکتریم :و عبادت کنیم تا ان که‌ها زا به آخرین شب آن رساند. 


ص: 454 


ص: 455 


ص: 41_56 


نکته مهشهقال السیّد ابن طاووس قدس سره : اعلم آنک تدْعی فی بعض 
هذه الوداعات أنْ شهر رمضان آحزنگ فراقه وفقده 4 وتو کل ما فاتک من 
فضله ورفده , فیراد منک تصدیق هذه الذعوی بان بکونعلی وخیک: ار 
الحزن والبلوی , ولا تختم آخر یوم منه بالکذب فی المقال , والخلل فی 
الفعال . (1) 


1- .الاقبال : ج 1 ص 442 . 


ص: 457 


یک نکته مهم 


یک نکته مهمسید ابن طاووس رحمه الله گوید: بدان که تو در بعضی از این 
وداع ها می گویی که فراق و فقدان ماه رمضان , تو را محزون ساخته و 
رفتن فضیلت و عطایای ان از دستت , ناراحتت کرده است. انتظار می رود 
که درستي این اذعا با اثار حزن و ناراحتی در سیمایت , اشکار باشد و 
اخرین روز ماه رمضان را با گفتار دروغ و کار ناقص به پایان نبری. 


ص: 459 


الفصل الثانی : آداب لیله العید2 / 1الاهیمامٌ بالیله 1931 ,پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله علیه و آله ایَسْوٌ ال عز و جل من 
الخیر فی آربع لیال سَجٌا : یله الأاضحی , والفطر ... . (1932)1.پیامبر خدا 
صلی_الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام :ان استطعت آن تحافظ 
علی لیله الفطر ولیلّه اللَحرِ و ... قافقل , ویر فیهنّ من الدْعاء وّالصّلاه 
وتلاوه الفرآن . (1933)2پيامیر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق 
علیه السلام :لیلة الفطر الیلةُ التی تستوفی فیها الأجیرٌ جرخ . (3)تعلیققال 
الشیخٌ المفیدٌ قدس سره : آوّل لیلو من [ شهر شَوّالِ] فیها عسل عند 
وجُوب الشُمس , کما ذکرنا ذلک فی اوّل یله من شهر رَمضان , وفیها دعاء 
الاستهلال وه عند رُوْیّه الهلالِ , وفیها ابتداء اللکبير عند القراغ من قرض 
القفرب , وَانتهاوةُ عند القراغ من ضلاه العید من یوم الفطر , قَیکون ذلِک 
فی عَقب ارتع صَلواتِ ... . وِتطابَقتِ ناژ عن یمه الهُدی علیهم السلام 
بالعث عَلّی الْقیام فی هذو الیلّه , والانتصاب للعسأله وّالاستغفار والعاء . 

42 


1- .کنز العقال : ج 12 ص 322 ح كِِِ نقلا عن الدیلمی , الدرّ المنثور 
: ج 7ص 402 وفیه «یفتح الله الخیر .. 

2- .مصباح المتهجّد : ص 852 , بحار لأنواز ‏ : ج 91 ص 123 ح 13 . 

3- .الهدایه : ص 210 , بحار الأنوار : ج 91 ص 124 ح 15 . 

4- .مساژ الشیعه : ص 29 . 


ص: 159 
فصل دوم * آوانخ شب عید 


2 اهمیت دادن به اين شب 


بیان 


فصل دوم : آداب شب عبد2 / 1اهمیت دادن به این شب 360 19 . ملیه المرید 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:خداوند در چهار شب , پیوسته خیر فرو 
هه رت شب عید گرا نو عید فظرم. . .1937.رسول اللّه صلی الله علیه 
.. را مراقبت کنی , چنان کن و در این شب ها دعا و نماز و قران , بسیار 
بفوان ۱92 هی حلی الم ای و از تانام.ضاوق علبه. السلام شجه عدد 
فطر , شبی است که اجیر , مزد کامل خود را دریافت می کند.بيانشیخ 
مفید فرموده است: در شب اوّل ماه شوال , هنگام غروب خورشید , غسل 
[ , مستحب ]است , همان گونه که اين را در شب اوّل ماه رمضان گفتیم. 
در آین.شتبت دعا استیلال « هام دیدن هلال مان [ : .تخب | است, یر 
ذر این شب:: اغاز کبیر نسن از فراغت. از خماز مغرب. است وربایان آن.: 
فراغت از نماز عید در روز عید فطر. پس , این تکبیرها , پس از چهار نماز 
کفته.هن شفنی: : روایات اغامان-معضوم علبهم الساام.همکی بر عنادت و 
اه ما من مس اس تا رم ی اس سس ات دنه 


ص: 1060 
راجع : ص 470 , ح 342 . 


2 / 2القْسل1940.امام علی علیه السلام ( در بیان حدیث معراج سامیر 
صلی الله علیه وله ) القبال فیما تختص یله عید القطر اقینها :, 


وروی ی 


وژوی بعتَسَل آواجر یله العید ۰ (2)1 / د3الصّلاه1942.رسول الاهخلی 
الله علیه و آله زرسول اللّه صلی الله علیه و آله من صَلی لیَة الفطرِ 
زکقتین یَقراً فی أَوّلِ کقه منققا : «الحمد» , و «فْل هو اه أَحذ « آلفَ 


مَرّوٍ , وفی الرکقه الانیه ۱ «الحمد» , و «قْل هو الله أَحذ » متخ واجدة , لم 
تسال لد تعالی شینا الا ُعطاخ اللَةْ لیام . (2) . 


- .الاقبال : ج 1 ص 7 , بحار الأنوار : ج 91 ص 115 . 
ِ ,تهذیب الأحکام : ج 3 ص 71 ح 228 . 


ص: 461 
2 / 2 عستل 
2 ۸ 3 نماز 
ویک دص 71ج 342 


2 2غسل1944.عنه صلی الله علیه و آله ( فی قوله تعالی : (0) «ئَمٌ 
آورثنا الکتابِ ۱ ) الاقبال در بیان اعمال مخصوص شب عید فطر :از جمله 
آنها غسل مستحب است که شامل شستن بدن با آب و شستن دل ها از 
گناهان می شود. 


و روایت شده که قبل از غروب شب عید فطر غسل شود , آن گاه که می 


نیز روایت شده که اواخر شب عید , غسل شود.2 / 3نماز1947.عنه صلی 
ی ی ی 

و رکعت نماز بخواند (در رکعت اوّل , «حمد» و هزار بار سوره «قل هو 
ال آحد» و در رکعت دوم , «حمد» و یک بار سوره «قل هو الله آحد» ) , 
از خدای متعال چیزی درخواست نمی کند اه ها ۳ 
می کند. 


ص : 462 


4پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( درباره آیه (0) «آن گاه , این 
کتاب را به آن بندگ ) الکافی :رو نّ آمیر المَوّمنین علیه السلام کان 
َلّی فیها [ آی له الفطر ] رکقتین یِقراً فی الأولی : «الحمت , و «قل هو 
اجه * » ألفت مَرّوٍ , وفی التانئه : «الحمد» , و «قل هو اللَة َحذ » مه 

20 7 4النکییر فد الصَلواتِ 1947 .پیامبر خدا صلی الله علیه و 
و الاقبال غ صعاويم. بت فا #سععت اباء عقدالله علیه. الفتلام بقول. ۰ 
«انّ فی الفطر تکبیرا» . 


قلث : مَتی؟ 
قالّ : «فی القغرب یل الفطر , والعشا , وچلاه القجر , و 


العید 
َنقَطغٌ ۰ وف قول له تعالی : : «ولثْکملواً ا له رو ال للع عَلی ه 
هَداکم» ( (2) والکبیژ آن یَقول : 


ال کب ال کب ال آکیز 1 لا له وال بر , وللّه الحمد َلی ما 
قدانا , وله الشُکرٌ غلی ما آولانا (3) » ۰ (204 / 5زیارة الامام 
لخستن 150 عنه صلی الله علی و آله ( تا تن ولا ال ) تهذیب 
الأحکام عن عبدالرحمن بن الحجاج عن الامام الصادق علیه السلام ۰«من 
زار قبر 

الکتتین غلیة السلام یله من تلا عفر ال له ما کقام من ده وما خاکت», 
لها ای کل قدای ۱۱ 


قال : «لیلَة الفطر , ولیلة الأضحی , ولیلة لصف من شعبان» ۰ (5) . 


ِ‌ 


ت 


ِ 


1- .الکافی : ج 4 ص 168 ح 3 . 

2- .البقره : 1865. ۲ 

ِ .وفی نسخه : «ابلانا» . 

4- .الاقبال ۰ج 1 ص 459 , بحار الأنوار : ج 91 ص 116 ج 2. 

5- .تهذیب الاحکام : ج 6 ص 49 ح 112 , بحار الأنوار : ج 101 ص 89 ح 
23. 


ص: 463 
2 / 4 تکبیر پس از نمازها 


1 ,عنه صلی الله علیه و آله ؛الکافی:روایت شده که امیر مومنان علیه 
السلام در شب عید فطر دو رکعت نماز می خوائد: در رکعت اوّل , «حمد» 
و هزار مرتبه سوره «قل هو الله احد» و در رکعت دوم , «حمد» و یک بار 
سوره «قل هو الله احد».2 / 4تکبیر پس از نمازها1950.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله ( هنگامی که از اولیای خدا سوال شد ) الاقبال به نقل از 
معاویه بن عمّار :شنیدم که امام صادق علیه السلاممی فرمود: «در عید 


فطر , تکبیر است». 

گفتم: کی؟ 

فرمود: «در نماز مغرب شب عید فطر و عشا و نماز صبح و نماز عید. 
سپس قطع می شود. و ی بن . همان کلام الهی است که: « شمار را به 
۹ وا ای کر و 
۱ 


الله اکبر : الله: اکتر + اللف. آکیر. مود عز اللة کیست. الله اکن دا را 
سپاس بر این که هدایتمان کرد. خدا را سپاس بر این که نعمتمان داد ».2 / 
5ریارت امام حسین1952.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در علّت نام 
گذاری شدن ایشان به داعی ) تهذیب الاأحکام به نقل از عبد الرحمان بن 
حجاج , از امام صادق :«هر کس یک شب از سه شب , قبر حسین علیه 
السلام را زیارت کند , خداوند گناهان گذشته و آینده اش را می آمرزد». 


گفتم: فدایت شوم ! کدام شب ها؟ 


فرمود: «شب عید فطر , شب عید قربان و شب نیمه شعبان». 


ص: 464 


3 رسول اللد-.ضلی الله غلیه.و ال ( من خکایة الی آهالی تجران ) 
الامام الصادق علیه السلام :من زار قبر الحسین علیه السلام لیلة اللصف 
من شعبان , ولبلة الفطرِ , ولیلة عَرَفة فی سَتم واجدو , کتت اللّْ له : آلف 
حَجّه مبرورو 0 غمرو مُتَقبّله . وفضیّت له ألفَ حاجّه من حوائج انیا 
وال ره . )2 / 6الاحی 19532 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( از نامه 
ایشان به اهالی نجرآن ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله من اخیا لاه 
العید لم ؛ یِمّت لب یوم تموث القلوتٍ . (1954)2.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله ( هنگامی که در آغاز دعوت , خویشان نزدیک خود را جم ) عنه صلی 
الله علیه و اله :من قام ليلتي العیدین مَحتسبا لله , لم يِمّت یه یوم تموث 
ِ ۰ (1955)3.الطبقات الکبری الامام الکاظم علیه السلام کان و 

بن آبی طالب علیه السلام یقول : «یعجبنی آن یقت الرّجْل تَفسَة فی 
السته ارتع لبآل : لیلة الفطر , ولیلة الاضحی , ولیلة النصف من شعبان , 
وأَوّلَ یلو من رَجَب» . (4) . 


1- .تهذیب الأحکام : جح 6 ص 51 ح 119 , بحار الأنوار : ج 101 ص 90 ح 


2 .ثواپ الأعمال ( : ج 1 ص 57 ح 159 
#شن.صای لیاف اافام ای 

3- .سنن ابن ماجه +1 ص 367 ح 1782 , کنر العقال : ج 8 ص 548 - 
5. 

4 .مصباح المتهید : ص 852 , بحار الأنوار : ج 91 ص 122 ح 12 . 


ص: 465 
2 6 شب زنده داری 


6 لفات انگیری خامام ضادق علیه اتسلامخهر کس-در سل 
شب نیمه شعبان , شب عید فطر و شب عرفه قبر حسین علیه السلام را 
زیارت کند , خداوند برای او هزار حجّ مقبول و هزار عمره مقبول می 
نویسد و هزار حاجت از حاجت های دنیا و اخرت از او براورده می شود.2 / 
یفاضا اه تسه اه ای صا ها اه 
علیة:ق اله هر که یت یی وا دم دای در ان رف هل ها ی قیر تن : 
فل او نف هه 1۱050 عنم صلی الله کل و الم سامنر. خها صلی ام 
کی نهر موه نب ی فان رای ار ان ی ره 
عبادت بپردازد . در آن روز که دل ها می میرند . دل او نمی 
فیرد. 1960 عب ضلی الله علبه ه آله. اضام کاطم عاید الشلاه ای این 
انوا ی ابص اسان سا و که ی 
در طول سال , خودش را در چهار شب [ برای عبادت ,] فارغ سازد: شب 
عید فطر , شب عید قربان , شب نیمه شعبان و شب اوّل ماه رجب». 


ص: 1066 


2 / 7الحعاءٌ پالمأثور 1957 .پیامبر خدا صلی, الله علیه و آله :الامام الصادق 
علیه السلام :قال آمیژ المْومنین صَلواث اللّهٍ عَلیه : هن ضلی لیلة الفطر 
رکعتین. یقرا فی الأولی : «الحمة» مَیو « و «قل هو اللَة َحذ » آلف مرو ». 


وفی آلثانیه «الحمد» , و «قل هو الله که » مره واجده , لم شا ال 
تعالمه شتا لا اعظان: 


الدغاعفین وترها 


پا له یا له يا له , يا رَحمانْ یا أللةٍ , یا َحيمْ با له , يا ملک يا أللةْ , با 
فکوین يا آللهُ , يا لام یا له , با مُوْمن يا له , يا مُهیمن یا له , با عزیژ 
با له , یا جیار یا أللّ با تک یال زا خالق ما الله تیا بازی با الق را 
مضور با أللة + با عالغ‌یا للم با عطیم با له یا گریخ با ال با مایا 
۲ ,یا حكيم يا له , يا شمیغ یا أللَة , يا تصیژ یا له , با قریب يا أللة ,یا 
خحیت با لاد پا جوا با" , يا واچذ یا له , يا ولو یا له , يا وفع پا أللَ 
وبا مولقیا موه ایا الا ما سر له سا سید با للع را 
تفی با الله با تق با للم با سس الله ,با جواد با له 


س‌ 


یا ماجذ یا ألله .یا علیٌ با له , يا حفیظ با ألله , يا محیط یا أللهْ , یا دت 


4 ۳ 


الشاداتِ يا له , پا أوَل یا أللَهْ , یا خر یال .با طاهر ی له .ی با ۱ 
للم یا فاطژ یا أل ,یا قاهرٌ یا آلّ ,یا یاه یا له , یا تتاغ یا 
با له میا خی له , با راخ با اللف ندرا رام با لد با ودود زا 
با له یا دافغ یال با مانغ یا له ۰ ار اف یا ألله]. یا فان با ۱ 
تقاغ يا له , يا جلیل یا أللهْ , يا جمیل يا أللهْ , يا شهیذ یا أللهْ , يا شاه 
الله ما عقوت 


3 


ِ تسيز جر 
ی 
۴ 
ِ 


۱ 


ک 


1 


۴ 


یا له اتکی یا لد , يا فاطرٌ یا ألله .يا َطه با ألله + یا مالک یا أللة: 
یا مُقتدر با له يا قابض پا اللة , يا باسط يا ال سا محنی.جا ال 9 
ممیث با ال ,يا مجیت يا اللهٌ .يا باعث یا ألله , يا مُعطی يا له , يا مُفضل 
یا له ۶ نا فتف با 211 , يا حَههٌ یا له .با مبین یا ألَه , يا طَبیبٍ يا ألله , یا 
مجسن يا ألله , پا مْجمل يا آللة ,یا مُبدیّ یا له .با مُعید یال , یا بای یا 
له هب تدنع با ال , يا هادی یا ألله , یا کافی یا للم # با شافی:یا. له , یا 
لبم یا له , يا حَان با ألله + با قتان با اللق. , یا دّا الطول یا ألله , یا مُتعالی 
2 ۱ , يا دا المعار- پا له "یا صایق با له 0 


له , يا محمود یا أللَهْ , يا صانخٌ با له , يا مُعین يا آللهٌ , يا مُکَوْنْ یا أللَْ , یا 
َعَالْ یا له , يا لطیفٌ یا له , يا جلیل یا له , يا عَفوژ یا له , پا شکور یا 
ال , یا نوژ یا له , یا ان یال . يا قدیژ یا للة , یا تاه یا ألل , يا اه 
با له , یا ربا پا للة , يا یام یا آللة , يا ربْاخ یا له , يا رباة یا آلل , یا أللة 
یا للةٌ یا للةٌ , آسالک آن تضَلی عَلی مَحَمَّدٍ وآل مَحَمَدٍ وتمن عَلیّ برضاک , 
وتعقو عَنّی بچلمک , وئوسْع عَلیَّ من رزقک الحلال الطیب من حیث 
احتسبٌ ومن حَیث لا احتَسبٌ , قاِئی عَبذک لیس لی احذ سواک , ولا أجذ 
اخدا أسَالة غیرک يا ارخم الژاجمین , ما شاء اللْ لا فُوَّة الا بالله العلی 


تم تسجْدُ وتقول : يا آللة با أللَه ,یار یا ألله ,یارب یا له , یارَث با ألَه 
, با منٍل البرکات . یک تنل کل حاجه , أسالک بل اسم فی تخزون 
القیب عندک : والاشماء الهشهو رات عندی المکتهو ند علی شرادق. غزشک , 
آن ضلّی علی مد وال مَحَقّدٍ وآن تقبل ملی شهز قضان وتکثتنی فی 


الوافدین الی بَییِکَ الحرام وتصقح لی عَن الذنوب العظام , وتستخرج (لی) 
پاش کنوری با وخمان. [11: 


1- .الاقبال : ح 1 ص 461, بحار الأنوار : ج 91 ص 120 ح 8 . 


ص: 467 
2 7 خواندن دعاهای رسیده 


2 نون دغا ها وستیه 1960 ساشر خدا صلی: الله علنم:ه ال انا 
صادق علیه السلام: که درود خدا بر او باد امیر مومنان فرمود: «هر کس 
در شب عید فطر , دو رکعت نماز بخواند (در رکعت اوّل , یک بار حمد و 
هزار از و در رکعت دوم , حمد و یک بار سوره قل هو 
الله آح) , چیزی از خدا نمی خواهد «صکز از که به وی عضاا جی. کنو 


دعای در پی این نماز , این است: 


«ای خداوند , ای خداوند , ای خداوند! ای بخشاینده , ای خداوند! ای 
مهربان , ای خداوند! ای فرمان روا , ای خداوند ! ای پاک , ای خداوند! ای 
بی عیب , ای خداوند! ای ایمنی بخش , ای خداوند , ای حاکم , ای خداوند! 
ای شکست ناپذیر , ای خداوند ! ای مقتدر , ای خداوند ! ای شکوهمند , ای 
خداوند! ای آفریننده ب ای خداوند! ای پدیدآورنده , ای خداوند! ای تور رح 
, ای خداوند! ای دانا , ای خداوند! ای بزرگ , ای خداوند! ای بزرگوار , ای 
خداوند! ای بردبار , ای خداوند! ای حکیم , ای خداوند! ای شنوا , ای 
خداوند ! ای بینا , ای خداوند! ای نزدیک , ای خداوند! ای اجابت کننده , ای 
خداوند ! ای بخشنده , ای خداوند ! ای یکتا , ای خداوند ! ای سرپرست , ای 
خداوند ! ای وفاکننده , ای خداوند! ای سٌرور , ای خداوند! ای داور , ای 
خداوند ! ای سریع , ای خداوند! ای نیرومند , ای خداوند! ای مهربان , ای 
خداوند ! ای مراقب , ای خداوند ! ای اجابت کننده , ای خداوند! ای بخشنده 
4 ای خداوند! 


ای شکوهمند , ای خداوند! ای والا , ای خداوند! ای نگهبان , ای خداوند! 
ای فراگیر , ای خداوند! ای سرور سروران , ای خداوند! ای نخستین , ای 
خداوند! ای وایسین , ای خداوند! ای آشکار . ای خداوند! ای نهان , ای 
خداوند! ای شکافنده , ای خداوند! ای غالب , ای خداوند! ای پروردگار , 
ای خداوند! ای پروردگار , ای خداوند! ای پروردگار . ای خداوند! ای 
پروردگار . ای خداوند! ای پروردگار . ای خداوند! ای پروردگار ۰ ای 
۰ ای مهرورز , ای خداوند! ای نور ؛ ای خداوند! ای دفع کننده , ای 
خداوند ! ای بازدارنده , ای خداوند! ای برافرازنده , ای خداوند! ای 
گشاینده , ای خداوند! 


ای سودرسان , ای خداوند! ای باشکوه , ای خداوند! ای زیبا , ای خداوند! 
ای گواه , ای خداوند ! ای شاهد , ای خداوند ! ای پناه دهنده , ای خداوند! 
ای دوست , ای خداوند! ای شکافنده , ای خداوند! ای پاک کننده , ای 
1 ای صاحب , ای خداوند! ای توانگر , ای خداوند! ای گیرنده , ای 
خداوند! ای گسترنده , ای خداوند! ای زنده کننده , ای خداوند ! ای 
میراننده , ای خداوند! ای اجابت کننده , ای خداوند! ای برانگیزنده , ای 
خداوند! ای عطاکننده , ای خداوند! ای احسان کننده , ای خداوند! ای 
نعمت بخش , ای خداوند! ای حق , ای خداوند! ای روشنگر . ای خداوند! 
ای طبیب , ای خداوند! ای نیکویی کننده , ای خداوند! ای زیباساز , ای 
خداوند ! ای آغازگر , ای خداوند! ای بازآفرین , ای خداوند! ای آفریدگار , 
ای خداوند! ای نوآفرین , ای خداوند! ای راهنما , ای خداوند! ای کفایت 
کننده , ای خداوند! ای درمان کننده , ای خداوند! ای والا , ای خداوند! ای 
مهرورز , ای خداوند ! ای نعمت بخش , ای خداوند! ای صاحب احسان , ای 
خداوند! ای والاقدر , ای خداوند! ای دادگر , ای خداوند! ای صاحب والایی 
ها , ای خداوند! ای زانتندکو: ای خداوند ! ای پاداش دهنده , ای خداوند! ای 
ماندگار , ای خداوند! ای شکوهمند , ای خداوند! ای صاحب نزو هار , ای 
خداوند! ای معبود , ای خداوند! ای ستوده , ای خداوند ! ای سازنده , ای 
خداوند! ای یاور , ای خداوند! ای هستی بخش , ای خداوند! ای کارساز , 
ای خداوند! ای صاحب لطف , ای خداوند! ای با شکوه , ای خداوند! ای 
آمرزنده , ای خداوند! ای سپاس گزار , ای خداوند! ای نور , ای خداوند! 
ای دلسوز , ای خداوند! ای توانا , ای خداوند! ای پروردگار , ای خداوند! 
ای پروردگار . ای پروردگار , ای خداوند! ای پروردگار , ای خداوند! ای 
پروردگار , ای خداوند! ای پروردگار , ای خداوند! ای خداوند! ای خداوند , 
ای خداوند , ای خداوند! از تو می خواهم که بر محمّد و خاندان محمّد درود 
فرستی و با رضایت خویش بر من منثت بگذاری و با بردباری خویش از من 
درگذری و از روزي حلال و پاکیزه خودت , از آن جا که گمان دارم و از آن 
جا 


که گمان ندارم , بر من وسعت دهی , که من بنده تو ام. جز تو . کسی را 
ندارم و جز تو , کسی را نمی یابم که از او بخواهم , ای مهربان ترین 
مهربانان ! انچه را خداوند بخواهد , همان خواهد شد. نیرویی جز از خدای 
والای بزرگ نیست». 


تین تدم هون کنو فی کوتین: 


«ای خداوند , ای خداوند! ای پروردگار , ای خداوند! ای پروردگار . ای 
خداوند! ای پروردگار , ای خداوند! ای فرودآورنده برکت ها ! هر نیازی بر 
آستان تو عرضه می شود. تو را می خوانم , به هر نامی که در گنجینه غَیبِ 
نزد توست و نام های مشهوری که پیش توست و سراپرده عرش , نگاشته 
شده است که بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستی و ماه رمضان را از 
من بپذیری و مرا در زمره میهمانان خانه خود بنویسی و از گناهان بزرگ 
من , چشم بپوشی و ای خدای مهربان گنجینه های رحمتت را برای من 
بیرون آوری». 


ص: 169 


ص: 1069 


ص: 470 

1پیامپر خدا صلی الله علیه و آله :الکافی عن الحسن بن راشد :فلت 
9 بدالله علیه السلام : ان الثاس بقولون : ان المغفرة تنرل علی من 
صام شهر رَمضان لبلة القدر . 


2 .. 11 11 ۳۳ 11 ‌ِ مس خی ات ۲ 1 
فقال : «یا حسن , ان القاریجار اما یعطی اجرّتهة عند فراغه , ذلک لیلة 
العید» . 


قلث : حَعلث فداک ! فما ی تتفی نا ان تفع فییا؟ 
ققال : «|ذا عبت السَمسن قاغتبیل , واذا صَلّیت التّلات العفرت قارقع 


یدیک وقل : 

یا دا المرهٌ یا 5ا الطول با یا الجود , يا مُصطفیا مُحَمّد مُحمّدا وناصِرة , صَل علی 
مخ محَمّد واله , واغفر لی کل دنب أذ تبث احصَيتةه علیت و نسينه تسینَه وهة عندک فی 
کتایک : 

وخ ساجدا وتقول مِنَة مرو : توت اآلی اللّه» وانت ساجد , وتسأل 
َوایِجَکَ» . (1) . 


1- .الکافی : جح 4 ص 167 ح 3 , بحار الأنوار : ج 91 ص 115 ح 1. 
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2میامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکافی په نقل از حسن بن راشد 
اما این غلیه شم کس فیح بای انا ماه 
ی ی و 


فرمود: «ای حسن ! کارگر , مزد خودش را هنگام پایان کارش می گیرد , و 


ان , شب عید است». 
گفتم: فدایت شوم ! در آن شب , چه کاری شایسته است که انجام دهیم ؟ 


فرمود: «چون خورشید غروب کرد , غسل 9 و چون سه رکعت نماز 
مغرب را به پایان بردی , دستانت را بلند کن و , 


ای صاحب نعمت و احسان و بخشش ؛ ای برگزیننده و پاور محمد ! بر 
محمّد و خاندانش درود فرست و هر گناهی را که مرتکب شده ام و تو انها 
را بر من شمرده ای و من فراموش کرده ام و نزد تو در کتاب (علم) تو 


۱ 97 3 ‌ 
و به سجده می افتی و در حال سجده , صدر بار می گویی: «انَوبٌ الی الله 


؛ به درگاه خدا توبه می کنم» و از خداوند , حاجت های خود را می طلبی . 
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الفصل الثالث : آداب یوم العید3 / 1الاهیمامٌ بیوم العید1966.عنه صلی 
الله علیه و آله :الکافی عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام :قال ای 


صلی الله علیه و آله : «ٍذا کان اوّلْ توم من شَوّال نادی ناد : ی 
المَوّمنون ر آغدها الی جوایزکم» : 


2 قال : با جابژ جَوائرٌ ال یهت بجوایز هوّلاء الملوي , تعّ قال : هو بو 
الجوایز . (1963)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 1 اللّه صلی الله 
علیه و آله آن الملائکة بقومون بوم العید عَلی آفواه السکه , ویقولون : 


«اغدوا اٍلی رب گریم بُعطی الجزیل ویَغفرّ القظیم» . (1964)2.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام فی بَعض الأعیاد :نما هو عیذ 
اعش فیل. اللت ضیاحه 2 وشَکرّ قیامَة , وکل یوم لا یُعضی ال فیه قَهُوّ عیذ . 
(1965)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در پاسخ به سوال ان 
پیامبران ) کتاب من لا بحضره الفقیه :تَظَرّ الحسَنْ بنْ علیٌ علیهماالسلام 
ای الثّاس فی یوم فطر 


تلقبون وتضحکون . ققال لأصحایه والتقت الیهم : «ارّ اللَة عز و جل حَلَق 

شهر رمضان مچما را[ لِحلقه یستبقون فیه یطاعَتّه چته الی رضوانه , فسبق فیه 
# قوظ َفاژول تلف آخرون قخابُوا , قالقجَب کل العجّب من الاك اللأعب 
قن التوم الدی عات .یه القجستون + جتخست فیم افقضرون : وایت الم او 
کف الغطاء لسَعل مَحسنْ باحسانه , ومقسی ۶ باساغته» ۰ (4) . 


ماع 


- .الکافی : جح 4 ص 168 ح 3 و ص 68 ح 6 نحوه . 
ِ .«مستدرک الوسائل : جح 6 ص 154 ح 6678 نقلاً عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 428 , بحارالاأنوار : ج 91 ص 136 ح 5 . 
4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 174 ح 2057 وج 1 ص 511 ح 
9, الکافی : ج 4 ص 181 ح 5 . 


ص: 473 
فصل سوم : آداب روز عید 


3 1 اهمیت دادن به روز عید 


فصل سوم > اداب وود فیدر .1 اهسیت دادن یه روز و909 رو اناد 
قلی الله علیم و آله الکافن بهکفل ار چایر « از اعام باقر عم السلام 
:پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «چون روز ال ماه شغال شود , منادی 
ندا می دهد: ای مومنان ! صبحگاهان به سوی جایزه هایتان بشتابید». 


سپس فرمود: «ای جابر! جایزه های خدا , جوایز این پادشاهان نیست». 
سپس فرمود: «آن روز . روز جایزه هاست».1970.عنه صلی الله علیه و 
آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:فرشتگان , روز عید , سرکوچه ها و 
گذرها می ایستند و می گویند: «بشتابید به سوی پروردگار کریم که عطای 
بتشیاز می دهد و کنان بزر تزا هن آمرند1971:4.عنه ضلی الله: غلیه و. ال 
:امام علی علیه السلام در برخی عیدها :این , عید کسی است که خداوند , 
روزه او را پذیرفته و عبادتش را قبول کرده است و هر روزی که در آن , 
خدا فعضت سووه آن روز عیداست ۱0۹7 پیامیر خدا صلی: اه علیه و 
اله :کتاب من لایحضره الفقیه :امام حسن مجتبی علیه السلام در روز عید 
فطری به مردمی نگاه کرد که به بازی و خنده مشغول بودند. رو به 
اصحاب خود کرده , فرمود: «خدای متعال , ماه رمضان را به عنوان میدانی 
برای مسابقه آفریدگانش آفرید 


تا به وسیله فرمان برداری از خدا , به سوی رضای الهی سبقت بگيرند. 
گروهی پیش افتاده , برنده شدند و گروهی هم عقب مانده , محروم 
و۹ پس شگفت از خنده کننده بازیگر است در روزی که نیکوکاران 
پاداش می پابند و کوتاهی کنندگان , ناکام می شوند. به خدا| سوگنر اکز 
پرده کنار رود , نیکوکاژ سرگرم نیکوکاری خود خواهد شد و بدکار , گرفتار 
بدکاری خویش ». 


ص: 474 


8, الخصال ( به نقل از ابو ذر ) الامام الرضا علیه السلام :ما جُعل یوم 
الط العیة لیکون لِلمقسلمین مُجتمعا یجتمعون فیه , ویبژزون للو عز و جل 
َیْمَجُدوتَة عَلی ما مَنّ عَلیهم . قَیکون یوم ید ويوق اجتماع , ویَوم, فطر 
یوم رغته وبوم تَضَرّع ؛ ولا ته أوّلَ یوم من السّنه بَجل, فیه 
أوّل شهور السَته عند هل الحق هر رضان , قأحتَ 

۵ یکون لهُم فی ذلک مجمع بَحمدویَة فیه ویْقََسوتَة , واما 
جُهل الکبیر فیها اکتر منة فی غیرها من الصّلاه ؛ لانْ التکبیر نما هو تعظیم 
لله وتمجید علی ما « هدی وعافی , کما قال اللةٌ عز و جل : «ولتَکبرُوا اللة 
ی ما قداک کم کون » (2)وائما هل فبقا انا عضره تسه 
۱ فی ۰ وجُعِل سَبغٌ فی الأْولی , 
هی النایی يِسَوّ بیتهما ؛ لا الستّ فی الّلاه القریضه آن 
تستفتح بسبع تحبٍ ات قلذلک دک هاقنا یشیم تکسرات, , وجُعِلّ فی الَانِیه 
خفس کسرات ان التخونم مق التکنیر قي انعم والیلت کمبیه تکیوات:: 


| 


ولِیکون التَکبیرْ فی الرَّکعتین جَمیعا و5 9 1 


ِ ۳ 
ماع 


۳ 
0 
۲ ۵ 
ّ 
3 


1- .البقره : 185 . 
کنات هن لا سضره القفمه لس وود و1210 . 
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9بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام رضا علیه السلام:روز فطر , 
از آن جهت , عید قرار داده شده است که مسلمانان ,. اجتماعی داشته 
باشند که در آن روز گرد هم آیند و برای خدا بیرون آیند و او را بر نعمت 
هایی که به آنان داده است , بستایند و روز عید , روز تجمع , روز خوردن 
روزه , روز زکات , روز شوق و روز نیایش است: و برای آن که اوّلين روز 
از سال است که خوردن و اشامیدن در آن حلال است؛ چرا که ماه رمضان 
, اولین ماه سال نزد اهل حق است. پس خداوند , دوست داشت که در 
چنین روزی ۰ همایشی داشته باشند تا خدا را حمد و ستایش کنند و در این 
روز , تکبیر در نماز , از آن روی بیش از روزهای دیگر قرار داده شده که 
تکبیر , بزرگداشت خداوند و ستایش و ثشنای او بر نعمت هدایت است , ان 
گونه که خداوند فرموده است: « تا خداوند را بر این که هدایتتان کرد , 
بزرگ بدارید و باشد که شکر گزارید». و در 0 روز , دوازده تکبیر قرار 
داده شده است؛ چون در هر دو رکعت , دوازده تکبیر است هفت تکبیر در 
رکعت اوّل و پنج تکبیر در رکعت دوم قرار داده شده و ان دو . یکسان 
نشده اند؛ چرا که مستحب است نماز واجب , با هفت تکبیر اغاز شود. از 
این رو در این جا با هفت تکبیر اغاز شده است. و در رکعت دوم , پنج تکبیر 
است؛ چرا که تعبیره الاحرام نمازها در شبانه روز , پنج تکبیر است , و 
برای این که تکبیرها در هر دو رکعت , فرد فرد باشند. . 
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3 / 2مایَنتفی قبل الجروج الی الطّلاهاً الْسل1973.عنه صلی الله علیه و 
له :سنن اپن ماجه عن الفاکه بن سعد :ان سول ال صلی الله علیه و آله 
ن تفتتینل بوم الفطر . , وبوم الّحر , ۰ وبوم غَرفة . (1974)1 .الامام الطادق 
ِِ السلام :الامام الباقر علیه السلام ان عَلبًّ کان بَعتسل یوم القطر , 
وتو الاضحی قبل آن تغفع . (2)ب رش 1976 و 1 
اماق الضادق علیه السلام نی لخن خمح الی.العید آن باقن احسن 
ثيایه , وتطیّبَ یأحسَن طبیه . (3)ج الافطار1978.عنه صلی الله علیه و و آله 
؛الامام علی علیه السلام :کان رسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله ذا راد آن 
الب العصای, کم الفارم ای فطه لیم رات آو ومات: . 
(197912.عنه صلی الله علیه و آله زکتاب مزر لا یحضره الفقیه :کات علی 
علیه السلام یأل یوم الفطر قبل آن یَغذو |لی المْصَلی , ولا یال یوم 
الاضحی علی یدیع . (1980)5.عنه صلی الله علیه و آله :الکافی ب# ۳ 
بقمحتد التوفلی فلت این الحسن علبه السلام : انن آفقطرت برع القعر 


ققال لی : «جمعت بَرگة وس . (6) . 


1- .سنن ابن ماجه : ح 1 ص 417 ح 1316 , کنز العقال : جح 7 ص 63 ح 
11973. 

2- .المصئف لعبد الرژاق : ج 3 ص 309 ح 5751 . 

3- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 185 , بحار الأنوار : ج 90 ص 373 ح 27 . 
4 .النوادر للراوندی : ص 187 ح 332 , بحار الأنوار : جح 91 ص 122 ح 
11. 

5- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 1 ص 508 ح 1464 . 

6- .الکافی : ج 4 ص 170 ح 4 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 174 
ح 2056 وفیه «طین القبر» . 


ص: 477 
3 2 آنچه پیش از رفتن به سوی نماز , سزاوار است 
الف غسل 

نان 

ج غذا خوردن 


اشاره 


3 2آنچه پیش از رفتن به سوی نماز , سزاوار استالف غسل5 197.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :سنن ابن ماجه به نقل از فاکه بن سعد :پیامبر 
خدا روز عید فطر . روز عید قربان و روز عرفه . غسل می 
کرد.1976.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام باقر علیه السلام:علی 
علیه السلام روز عید فطر و روز عید قربان , پیش از آن که بیرون برود , 
فسل می کرددت: اراستگی1976.بیافبر خدا ضلی الله. علیه و اله. :امام 
صادق علیه السلام: کسی که برای نماز عید بیرون می رود . سزاوار است 
بهترین جامه هایش را بپوشد و خود را با بهترین عطر , خوش بو سازد.ح 
غذا خوردن1980 .پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام علی علیه 
ااا اسرس ای ات رس ی به مصلاً برود , چند 
خرها با کشمتتن مین خوری: 1901 عته ضلی. الله: علبه. و الة :کتاب من 
لایحضره الفقیه :(علی علیه السلام روز عید فطر , پیش از آن که به مصلا 
برود , چیزی می خوژد و روز عید قربان , چیزی نمی خوژّد تا آن که قربانی 
ات ی سس له :الکافی به نقل از علی بن محمد 
نوفلی :به امام هادی علیه السلام گفتم: من روز عید 


فطر با انجیر و خرما افطار کردم . 


به من فرمود: «برکت و استحباب را با هم جمع کرده ای ». 


ص: 478 


نکتهالسیّد ابن طاووس قدس سره : آقول : ولیکن نیّته فی |فطاره یوم 
الفید. افخال آمر الله جلْ جلاله المجید فیکون فی عباده وسعاده فی 


د اخراخ الرّکا1986,قصص الأنبیاء عن عشّار :کتاب من لا بحضره الفقیه 
سل الصَادِق علیه السلام عن قول اللّه عز و جل : «ق؟ لح من یکی » . 
قال : «من آخرخ الفطرح» , قفیل له : «و کر اسم زبه قصلّی» 


قال : «حرَج الی الجبْاته قصلّی» (1981)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :الامام الصادق علیه السلام :ان من تمام الصّوم اعطاء الرّکاه 
الفطرة کما الطلاة علی الب صلي الله علیه و له ین تمام الظلاه :لا 


من صام ولم بُودٌ الرْکاة قلا ضَوم له |ذا ترکها مُتَعمّدا , ولا صلاح له |ذا 
۰ ان الله عز و جل قد بدا یه 
قبل الصّلاه , قال : «قد افلج من ۳ اسم و 


« 
(1982)3 .پیامبر خدا صلی الله 0 و 1 :الامام علیخ علیه السلام ۳ 
آژی رکاح الفطره تمه ۶ 1 بها ما تَقّص من ژکاو ماله . (4) . 


1- .الاقبال : ج 1 ص 478. 

2 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 510 ح 1474 , بحار الأنوار : ج 
0 ص 348 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 183 ح 2085 . 

4- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 2 ص 183 ح 2084 , بحار الأنوار : ج 
6 ص 105 ح 9 . 


ص: 479 


رک 
۵ پرداخت زکات 


كِ- ۳ 


نکنهسید اين طاووس رحمه الله گوید: باید نت روزه دار در خوردن روز 
عید , فرمان برداری از امر خداوند متعال باشد تا در خوردن خود نیز , ما 
روزه گرفتنش , در حال عبادت و سعادت باشد. 


ه پرداخت زکات1986. قصص الاأنبیاء ( به نقل از عمّار ) کتاب من لایحضره 
الفقیه: از امام صادق علیه السلام درباره ابه « رستگار شد کسی که 


زکات داد» پر سید ند. 


فرمود: «کسی که فطریه را بیردازد» . 
گفتند: « و نام پروردگارش را یاد کرد , پس نماز خواند»؟ 


فرمود: «[ کسی که ] به صحر | رفت , پس نماز خواند».1987.قصص 
الانبیاء عن جابرٍ بن عبد الله_ :امام صادق علیه السلام:از کمال روزه , 
پرداخت زکات (یعنی فطریه) است , همان گونه که صلوات بر پیامبر صلی 
الله علیه و الهاز کمال نماز است؛ چرا که هر کس روزه بدارد , اما زکات 
تیردازد :. احز به عمد. ترک کزده باشد , برای او روزه ای نیست , و نیز 
کسی که صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و اله را ترک کند , نمازی برای 
او نیست. خدای متعال , پیش از نماز , زکات را گفته است؛ فرموده است: 
« رستگار شد کسی که زکات داد * و نام پروردگارش را یاد کرد , و نماز 
خواند» .1988.رسول الله صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام:هر 
کس زکات فطره بپردازد , خداوند به سبب آن , آنچه را از زکات مالش 
کاسته است , کامل می سازد. 


ص: 190 


9عنه صلی الله علیه و آله :التوحید عن آبان وغیره عن الامام الصادق 
علیه السلام :«من حَتم صیأمة یقولِ صالح آو عم صالح تب ال منة 
بامَة» . ققیل لذْ : یاب سول ال , ما القَول السْالم؟ * 


«شهاد آن لا ال الا ال , والعملْ الا اخراخ الفطرو» . (3)1 / 
ِ ی ی الخروج الی الصّلاها الحُروخ بَعد طلوع السمس1989.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :کانَ سول ال 
صلی الله علیه و آلم جرج بعد طلوع السمس . (2)ب الذْعاء عند 
الِخُروج1991,رسول اللّه و الله علیه و آله :المام الباقر علیه السلام 
آدغ فی العیدین ویّوم الجْمَعَه , |ذا تیأت لخُروج بهذا الذْعاء : 


للم من تیا وتا وعاً واستقاً لوفادو الی مخلوق جاء رفده وطلّت نله نله 
# 9 وفواضله متوافله ‏ 4 قالیک پا سیدی وفاتی وتهیئنی, و 

واعدادی واستعدادی رجاء رفدک وجوایْزک ۳ فلا رز سب او 
زجائی , با من لا یَخیبْ عَلیه سایلٌ ول یه نا بل , فاتی لم آنک الوم یعمل ۱ 
صالح قَمة ولا شفاعو مخلوق رَجوثة , ولکن آتیتک ما بالظلم والاساعه ؛ 
لا حْجَهٍ لی ولا عُذر , قاسالک يا رب . آن تعطتنی مسالتی وتقلتنی بزغتتی : 
ولا نی مجبوها ولا خائیا , یا عَظيمُ یا عَظيمُ یا عَظيمُ , آرچوک لقظیم , 
آسألک يا عَظیم آن تغفر لی العظیم , لا ال الا آنت , الق ضَل علی محتد 


وال مَحمَدٍ . وارژقنی خَیرز هذا الیُوم ۳۹۹ سَرّفته فت وعَظمتة ین فیه 
من جمیع دنوبی وخطایای , , وزدنی من قضلک اک آنت الوَهابٍ ۰ [ 13 


2 


1- .التوحید : ص 22 ح 16 , معانی الأخبار : ص 236 ح 1 , بحار الأنوار : ج 
1 

- .الاقبال : ج 1 ص 478, بحار الأأنوار : ج 90 ص 371 ح 23 . 
ِ .تهذیب الاحکام : ج 3 ص 142 ح 316 , بحار الأنوار : ج 91 ص 19 ح 5 


ص: 481 

5 آنهه گام ری به وم عای م مجاغان ازیت 
انقانه 

الف رفتن پس از طلوع آفتاب 


ب دعا هنگام بیرون رفتن 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :التوحید به نقل از آبان و دیگری 
:امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس روزه داری خود را با سخن 
شایسته يا کار شایسته به پایان برساند , خداوند روزه او را قبول می 
کند». 


فرمود: «شهادت دادن به این که جز خداوند , معبودی نیست؛ و کار 
شایسته , پرداخت زکات فطره است».3 3آنچه هنگام رفتن به سوی نماز 
, سزاوار استالف رفتن پس از طلوع ی .عنه صلی الله علیه و اله 
:امام صادق علیه السلام :پیأمبر خدا , ز طلوع خورشید , بیرون می 
رفت.ب دعا هنگام بیرون رفتن 1992 0 :امام 
باقر علیه السلام:روز عید فطر و عید قربان و روز جمعه , چون آماده 
بیرون رفتن شدی , اين دعا را بخوان: 


«خداوندا ! هر کس که آماده و مها شود و به امید عطا و بخشش و جایزه و 
احسان آفریده ای , , ساز و برگ رفتن به حضور او فراهم سازد . پس ای 
سرور من باریابی و آمادگی و تهیّه ساز و برگ و آماده شدن من , به درگاه 
توست و به امید بخشش و جایزه ها و احسان های تو. بش آخرود تا افیدم 
مکن! ای آن که هیچ نیازمندی از درگاهش محروم نمی شود و هیچ 
برخورداری 1 از او نمی کاهد ! من امروز کار شایسته ای به درگاهت 
مه ات یا اه : لیکن با اعتراف به 
ستم و بدی , به درگاهت آمده ام. نه دلیلی دارم و نه عذری. 


پروردگارا ! از تو می خواهم که خواسته ام را بدهی و مرا با درخواستی 
برآورده برگردانی و مرا ناامید و بی بهره بر نگردانی ! ای بزرگ اف بزری 
, ای بزرگ ! برای خواسته بزرگ به تو امیدوارم. ای بزرگ! از تو می خواهم 


خداوندا ! بر محمد و خاندان محمد درود فرست و نیکی امروز را که 
گناهان و لغزش هایم بشوی و از احسان خود بر من بیفزای ! همانا تویی تو 
یار بخشنده». 


1027 
193 .علل الشرائع ( به نقل از عبد ال ين یزید بن سلّام ) عنه علیه 


ع‌ِ 


السلام :ادغ فی الجْمَعَه العیدین , لذا تیَّأت للخروج قَفل : 


للع من تیا فی هذا التوم آو تعبّاً آو أعدٌ واستقاً لوفاده الی قخلوق رجاء 
رفدو وجایرنه وتوافله 1 قالیک پا سیدی کاتت وفادتی وتهیتتی واعدادی 


مس اس امس 


واستعدادی , رجاء رفدک وجوایزک وتوافلک . 


له َل علی فعقد عبیک وزسولک وختزیک من خلقک , وقلی أمبر 
المَوْمنینَ ووصیٌ رسولک , ول يا رب علی ائْمّه المَوّینینَ : العسَن 
لکشت ول وشختر . ونتمهم ای آخرهم ختی تتهن الب ساچیک علة 
السلام (1) وقل : 


اللَهْمّ افتح له قتحا سیرا وانضْره تصرا زیزا , الم آظهر به دیتک وه 
رسولک نی لا یستخفی بشیء من الحقّ مخاقة آَحدٍ من الْحَلق . 


له (ثا ترعب (لیک فی دوله کریمه تهرٌ بها الاسلام وأهلَة , وثذل بها الّفاق 
وأهلَه . وتجقلنا فیها ین لاه الی طاعَیِک والفاده ٍلی سَبیلک , وتررفُنا بها 
امه الگْیا وّلاخه , اللْع ما آنگرنا من حو قَقَرّفناة وما قضرنا عَنةٌ 
قبلغناة . 


س ۲ 1 - - 3 ف 9 _ِ 
مه اه اه وعلی دنو رال ای کت اه کل یک 


للم استجب آنا , الَهُمّ اجقلنا من دک قَیْدکُرُ . (1994)2.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله الامام الرضا علیه السلام لمّا حَتَع الی صلام العید . 
وقف علی الباب وققة , تم قال :ال أکبرّ , ال بر , ال کب (اللَْ آکبژ) 
عَلي ما هدانا ,ال آکبژ علی ما رَرقنا من بهیقه الأنعام , والحمذ لله علی 
ما آبلانا ترقغ بها آصوائنا . (3) . 


1- .فی نسخه : «صاحب الزمان» ۲ 
2 .الاقبال : جح 1 ص 476 , بحار الانوار : ج 91 ص 6 ح 2. 
3- .الکافی : جح 1 ص 489 ح 7 


ص: 4183 


5 پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام:روز جمعه و 
روز عید فطر و عید قربان , چون خواستی خارج شوی , دعا کن و : 


«خداوندا! هر کس امروز مها و آماده شود و ساز و برگ ورود به بار گاه 
مخلوقی فراهم سازد تا از بخشش و جایزه و احسان او ببخوردار شود , 
سرور من بار یافتن و آماده شدن و فراهم ساختن ساز و برگ از سوی من 
, به درگاه توست , به امید بخشش و جوایز و احسان های تو. 


خداوندا ! درود فرست بر محمّد , بنده و فرستاده ات و برگزیده تو از میان 
آفریدگانت و بر امیر مقمنان , جانشین پیامبرت ؛ و قزره زرد کاردا بر پیشوایان 
موّمنان درود فرست. بر حسن توت ۰ و آنان را تا 
آخرستانز نام مهم تا هه آفاه ما نت بر ی م 9 ! 


«خداوندا ! برای او فتحی آسان فراهم آور و او را با نصرتی نیرومند , یاری 
کن. خداوندا! با او دین خود و سئت پیامبرت را آشکار کن تا چیزی از حق 
را از بیم احدی از مردم , پنهان ندارد ! 


خداوندا ! از درگاه تو , دولت کریمه ای را افند می بزیم کهبا آن 2 اسلاض و 
مسلمانان را عرّت می بخشی و با آن , نفاق و منافقان را خوار می سازی 
هدر آن , ما را از دعوتگران به طاعت خود و راهنمایان به راه خود قرار 
فی دهی رو با آن‌بهفا کر امت:دییا ۵ ات را زوریف کین 


خداه‌نجا ۱ انکه را ان خهق فساخیيم. مه فا شاسان و آنکه: وا هن 
نرسیدیم , به ما برسان ». 


و خدا را می خوانی برای او و بر ضد دشمن او و حاجت خود را می طلبی 


«خداوندا ! دعایمان را اجابت کن. خداوندا! ما را از آنانی قرار بده که یاد 
کردند , پس یاد شدند».1996.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام رضا 
علیه السلام آن گاه که در هنگام بیرون رفتن برای نماز عید , لحظه ای بر 


آتقانة کی اتفاه «الله اکتر ج الله اکترم للم آکتن من الم اکتن تن ان کد 
هدایتمان کرد. اللّه آکیر بر آن: که. ها .را از چارپایان , روزی زان خدا| را 


شیاین بر آن: که:ها. وا انفود: صداهایمان را به این ذکر بلند می کنیم. . 


ص: 484 


ج رَفغْ الطوت بالتّهلیل واللّکبیر1998.عنه صلی الله علیه و آله :شعب 
ی و 
ت یلتهلیل واللکبیرٍ ۰ (1999)1.عنه صلی الله علیه و آله ( لابي نز 
منتهی المطلب وی عن عَلیٌ علیه السلام له حَرَج یوم العید , قَلم یر 
یُکَیْر حتّی انتهی ای الجبّاته . (2)د الشی1998 0 
و آله :الامام علی علیه السلام :من السْتّه آن تَخرُج الی العید ماشیا , وأن 
تال شینا قبل آن تخژج . (1999)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( به 
ابو ذر ) سنن ابن ماجه عن ابن عمر :کان سول ال صلی الله علیه و آله 
یَخرَخْ الی العید ماشیا , ویرجغ ماشیا . (۰)4 الرّجوعٌ من قیر طریق 
الذْهاب2001.عنه صلی الله علیه و آله :الاقبال عن آبی مد هارون ؛ 


۳ 


۴ 


2 


موسی اللعْکیَرِ ی رضی الله عنه » باسناده اٍلی غَلم بن مُوسي بن جعفر 

ُحقّد علبهم السلام قال 2 فد با دی (ا تروی عن ای صلی ‏ 
علیه و لته کا |ذا آحَد فی طریق لم ترجع فیه , وأحَدّ فی عیرو؟ 

ققال : «هگذا کان تیم ال صلی الله علیه و آله یَفعلّ , وهگذا ِ 


وهگذا کان آبی علیه السلامیفعل , وهگذا قافقل , قَهْ ررق تک . 
الله صلی الله علیه.و آله تقول : هذا ردق للعباد» . (5). 


1 


-‌ 


پٍ 


2 


۱ 


بی 


1- .شعب الایمان : ج 3 ص 342 ح 3714 ؛ نهایه العلأمه : ص 66 نحوه . 
2- .منتهی المطلب : جح 1 ص 348 , بحار الأنوار : ج 91 ص 118 ح 6 . 

3- .سنن الترمذی : جح 2 ص 410 ح 530 , کنز العقال : ج 8 ص 638 ح 
2507 

4- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 411 ح 1295 و ح 1294 , کنز العقال : ج 7 
ص 88 ح 18099 . 

5- .الاقبال : ج 1 ص 483, بحار الأنوار : ج 90 ص 372 ح 25 . 


ص: 4195 
ج بلند گفتن تهلیل و تکبیر 
د پیاده رفتن 


۵ بازگشت از راه دیگر 


جبلند کفتن تهلرل و تکبین 3 200 ال المتور غن این امامة الباحلی شب 
الایمان به نقل از اين عمر :پیامبر صلی الله علیه و اله در روز عید فطر و 
عید قربان بیرون می امد , در حالی که صدایش را به تهلیل و تکبیر , بلند 
قمه کر۵ 00 20سامیر خدا صلن الله قلیه. و الم عنم ااتطلت رجات 
شده است که علی علیه السلام روز عید بیرون آمد. پیوسته تکبیر گفت تا 
آن که به محل برگزاری نماز در بیرون شهر [کوفه] رسید.د پیاده 
رن 002 اهر صدا صلی. الله. .عانه و ال مام علی. این 
السلام: مستحب است برای نماز عید , پیاده بیرون بروی و پیش از بیرون 
آهفن.: خن تخر 003 2 ال لور ( سب نفل. ار آنه آمامه باهتن. / 
سنن این ماجه به نقل از اين عمر آپیامبر خدا برای نماز عید , پیاده بیرون 
می رفت و پیاده برمی گشت. ه بازگشت از راه دیگر2005.عنه صلی الله 
علیه ه الم ااصالبه کف اه اه ند هارمن بن نی وی .۱ 
سندش به امام رضاأ علیه السلام : به امام علیه السلام عرض کردم: 
سرورم ! ما روایت می کنیم که پیامبر صلی الله علیه و آلهوقتی از راهی 
می رفت , از همان راه برنمی گشت ۳2 


فرمود: «پیامبر خدا چنین می کرد. من نیز چنین می کنم. پدرم علیه السلام 
نیز چنین می کرد. تو نیز چنین کن که برایت روزی آورتر است. پیامبر خدا 
می فر مود: این , برای بندگان رف آوز تر تست یک 


ص: 96 


3 / 4صلاة العید3 / 4 1قصلَها2007.عنه صلی ۱ و آله :تاریخ 
دمشی عن جار :کان زسول له صلی له یه و آله کاةغ آخدا من 
آهیه یوم عید لا َخحَرَجَه . (2008)3.عنه صلی الله علیه و آله :رسول اللّه 


صلی الم خ اد خ آله 1۳ ال تعالی یلع في العیدین ال الارض , قابژزوا 
من المنازل ئَلحَقكمْ الرَحمَة ۰ (3)2 / 4 2آدابهااً الطَلاءْ فی الصَحراء آو 
مکان بارز2009.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه 
السلاأم کال ای وا را ان آضرحی. 2 اه 
اروت فی مسچدک . 


ققال : «الی لاح آن بر الی آفاق السّماء» . (3) . 


1- .تاریخ دمشق : ج 43 ص 4 ح 9068 , کنز العقال : ج 7 ص 88 ح 
096 . 

2 ,تاریخ دمشق : ج 55 ص 161 ح 11650 , کنز العقال : ج 8 ص 548 
ح 24104 . 

3- .الکافی : ج 3 ص 460 ح 4. 


ص: 487 
43 نماز عید 
3 1 فضیلت نماز عید 


3 2 آداب نماز عید 
اشاره 
الف نماز گزاردن در صحرا يا جای بدون سقف 


3 / 4نماز عیدد3 / 4 1فضیلت نماز عید2010.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :تاریخ دمشق به نقل از جابر :پیامبر خدا روز عید , هیچ یک از خانواده 
انشن. را وا تمی.نهاد * مکر ان که اه زا بیرهن: فی. برد.2011.بيامتر خدا 
صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:خداوند متعال در روز 
عید فطر و عید قربان , به زمین با عنایت می نگرد. پس پس , از خانه ها بیرون 
آیید. تا ,ز خمت: یه شما برسد.3 / 4 2آداب, نماز عیدالف نماز گزاردن در 
صحرا يا جای بدون سقف <2015.رسول الله ضلی الله علهج الد :امام 
صادق علیه السلام:یک روز عید فطر يا عید قربان , به پیامبر خدا گفتند: 
خوب بود در مسجد خود نماز می خواندی. 


فرمود: «دوست دارم که به طرف آفاق آسمان بیرون آیم». 


ص: 99 


6عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام لا بصلّی فی العیدینِ ی 
السَقایْفِ ولا في الیو ؛ قَِنّ رّسولّ اللّه صلي الله علیه و آلهکان یَحرَخْ 

قیها کی بر اقق الهاع. وتع که علی ال ررض (1) 2017 عنه 1 
الله علیه و آله :الامام علیّ علیه السلام :الُروجْ آلی الجَبَانِ فی العیذین 
من السِتّه . (2)ب الذعاء عنة القیام اٍلی الصّلاه2015.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله اما الصادق علیه السلام :|د۱ قمت ای الصّلاه قاستقیل القبلة 


وکبر وقل 
للم ائی عبذک وابن عبتیک هار منک ایک , أتینک وافدً ایک تانب ین 
نوبی , الیک زایرا , وحوهٌ الایر ی المزور الحمَةْ , قاجقل تُحقتی هنک 


ویحقَلک لی رضاک وَالجَلَة . 
زو تن سر م له ۳ ۳ ۳ ۶ ۳ ۱ مهم ِ س 
ت تک عظمت خر انزلت فیه القران , آی رب 


و مر کر ۱ و بو ّ 


ای رب ان لک فیه غتقاء , قٍن کنت مهن اعتقتنی فیه قَتمّم عَلَیّ ولا تردنی 
بقٍ ۱ لم تن قعلت پا رب لصَعف عمل آو لعظم دنب 
فیکزمک وقصلک وحتیک , و کتایک الذی آنزلت في شهر رعضان له القدرٍ 
وصلوایک ویک با ال اه آلیک ای اه اس ام 
, أوَحْه یکُم ای ال با آللة اعتقنی فیمن. اتف لش اعد مَحَد بِمَحَمّدٍ صلی الله 
علیه و آله . (3) . 


1- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 185 , بحارالأنوار : ج 90 ص 374 ح 27 . 

2 .المعجم الأوسط : ج 4 ص 224 ح 4040 , کنزالعقال : جح 8 ص 644 ح 
3. 

3- .الاقبال : ج 1 ص 494, بحارالأنوار : ج 91 ص 20 ح 6 . 


ص: 199 
ب‌ دعا هنگام ایستادن برای نماز 


6 سای خدا سل الل غلیه و ال نام صاون: علخ الشا مودر ده 
فطر و عید قربان , نماز , زیر سایه بان ها و در خانه ها خوانده نمی شود؛ 
چرا که پیامبر خدا در آن روزها بیرون می رفت تا برابر افق های آسمان 
ی ی 
الله علیه و آله :امام علی علیه السلام:بیرون رفتن به صحرا در روز عید 
فطر و عید قربان مستحب است.ب دعا هنگام ایستادن برای 
ما16 20.عنه صای. الله علبه.ه له امام ضادن عایه السلام‌هر گام به 
نماز ایستادی , رو به قبله کن , تکبیر بو و چنین بگو: 


«پروردگارا! من بنده تو و فرزند دو بنده تو ام؛ داز ته کرندان. به خرگاه تذ 
ام. به درگاهت روی آورده ام و از گناهانم توبه کار. زاثر تو ام و حقّ زائر 
بر زیارت شده , هدبه است. پس , هدیه مرا از سوی خود خشنودی ات و 


خداوندا! : تو احترام ماه رمضان را بزرگ داشته و در آن قرآن را نازل کرده 
ای و پروردگارا در 0 شبی قرار داده ای که بهتر از هزار ماه است. 
سیبس روزه داری و عبادت ن را بر من منت نهاده اه تن انخه نو دنه 
منت نهاده ای. پس , نعمت و رحمت خویش را بر من کامل کن ! 


نفد کارا ! تو را در این ماه , آزادشدگانی است. ین 
در اين ماه , آزادم کرده ای , آن را بر من تمام کن و: تا زنده ام داشته ای , 
مرا به گناه باز نگردان , و اگر پروردگارا چنان نکرده ای , به سبب سستی 
عامسا بو کی ان من هی ای هقی و مت نم کانی. که در 
ماه رمضان در شب قدر نازل کرده ای و به آنچه در آن فرو فرستاده ای و 
به حرمت آن که در اين ماه , او را بزرگ داشته ای و به محقّد و علی که 
سلام و درود تو بر آن دو باد و به خودت ای خداوند , به حقم محشد و به حف 
آنان که بسن از آویند که درود خدابر او و انان باد کف به شیب شما رو به 
درگاه خدا می کنم , خداوندا به حق" محشّد صلی الله علیه و آله , هم اکنون 
.مرا در زمره از ادشد کاتت آزاد کن *.. 


ص: 90 


3 / 4 3کیفَها 2022 .الطبقات الکبری عن ابن عباس :مصباح المتهجد 
اصَهُ صلاه العید آن یقوم مُستقیل القبله قیستفتخ الصَّلاه , وه فیها , 
ویْکَیرُ تکبيرة الاستفتاح قاذا تَوجة قرً «الحمد» , و «سبح ات لا 
نم برفع دم بالتکبیر قلذا بر قال : 


للم هل الکبریاء والعظقه , واهل الجود وَالجتروتِ , وآهل العفو وَالرَحقه 
۱ وال الَفوی وَالقغفره . آسالک بحق ها | توم الذي جَعَلتة للفسلمین 
, ولمُحَمّدٍ صَلّی اللَهٌ علیه واه دخراً وقزیدا آن تصَلی علی مَحَتّدٍ وال 


قحقد , وان پدجلتی فی کل خیر ادعلت فیه فحعدا وال مَحقد , وان 
تخرجنی من کل شوء أخرجت منه مَحمّداً وآل مُحَمَد مُحَمّدٍ صَلوانک علیه وعلیهم . 
اللمَةَ نی اسالک خیر ما سالک , نف تغبا دی الصا حون + واعوه بک ما استعا؟ 


طنه عبادی الطالخون , 


نم کی تالئة ورایعة وحاصش 5 وسادشة مثل ذلک , یفصل بر تین کل تکبیرئین 
1 بما دگرناه من العاء :نم تک القابقه وترگغ بها, قلاا صلی هدو کت 
قامّ |لی الثانیه قلدّا استوی قایما قَرَا «الِحمد» ۰ وسوره و السَمس و 
صحاها » , کی کر تلع ها الدْعاء الذی قَدّمناة , تم یر ناه 
وئالتَهٌ ورايعةٌ مثل ذلک , قلذا قرغ من العاء کب الخامسَة ورَکع بعدها 
قیحصّل له فی الرّکعتین انتتا عشرة تکبیره , سَبعٌ فی الاأولی , , وحخمس فی 
الثانیه , منها تکبیرخ الافتَتاح فی الاولی , وتکبیرة الرّکوع فی الرَّکعتین . 


قلذا سَلْم عَقَب یتسبیح الرّهراء علیهاالسلام وما حَف عَلّیه من الدْعاء . (1) . 


1- .مصباح المتهعٌد : ص 654 , بحارالأنوار : ج 90 ص 379 ح 29 . 
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3 3 خونین تماز .ید 


3 / 4 3چگونگی نماز عید2020.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مصیاح 
الفتهکد وی تمار عبوه انناست که نما رای آزفبه متا سوه 
نماز را آغاز ز کند و در آن , توجّه و حضور قلب داشته باشد. تکبیر آغاز نماز 
را بگوید و چون توجّه یافت , سوره «حمد» و « سبُح اسم ریک الاعلی » را 
بخواند. سیس دست خود را به تکبیرٌ بلند کند و چون تکبیر گفت , بگوید: 


«خداوندا! ای اهل بزرگی و عظمت و اي اهل بخشندگی و قدرت و ای 
اهل بخشایش و رحمت و ای اهل تقوا و آمرزش ! به حقّ اين روز , که آن 
را ۳ 
مایه ذخیره و افزایش قرار داده ای , از تو می خواهم که بر محمد و 
ور را و وا را 
وارد آن کردی , وارد کنی و از هر بدی که محمد و خاندان محشد را از آن 
بیرون آوردی , بیرون آوری و درود تو بر او و بر آنان باد . 


خداوندا! از تو بهترین چیزی زا که بندکان شایسته ات از تو خواسته اند , 
می خواهم؛ .از هر چه‌ بندکان شايشته. ات از آن به عو بناه. آورده اند » به 
تو پناه می آورم». 


سپس تکبیر سوم , چهارم , پنجم و ششم را همان گونه می گوید و میان 
هر دو تکبیر , دعایی را که یاد کردیم , می خواند. سپس تکبیر هفتم را گفته 
, به رکوع می رود. چون این رکعت را خواند , به رکعت دوم می ایستد. 
پس چون ایستاد , «حمد» و سوره « و الشمس وضحیها ۳ را می خواند. 
سپس یک تکبیر گفته , پس از آن , دعای یادشده را می خواند. سپس تکبیر 
دوم , سوم و چهارم را همان گونه می گوید. 


چون از دعا فارغ شد , تکبیر پنجم را گفته , پس از آن به رکوع می رود. 
پس , در دو رکعت , برای او دوازده تکبیر , فراهم می آید: هفت تکبیر در 
رکعت اوّل و پنج تکبیر در رکعت دوم. یکی از آنها , تکبیر آغاز در رکعت 
اوّل است و دو تا هم تکبیر رکوع در دو رکعت. 


خواند و نیز هر دعایی که برايش سبک باشد. 


ص : 492 


1پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :تقول 


الم آهل ای راء الم 0 الجود وَالجیُروت , و هل العفو وّالحقه 
وأهل التّتوي وَالعَغففره , آسالک فی هدا الوم الذي جَعَلتَة للمسلمین عیدا, 
ملع دصلی الا علنه واله خزا وفزیدا . آن صلی علی مُحمّد وآل مُحمّد 
و 
, واء زٍمنین والهَوْمناتِ ؛ والفسلمین والعسلماتِ الأحیاء 

۱ ب . الم ای اسالک من رها سای عبادی الترشاون:: 
ار ین سر ما عا یک من عباژک الفرسلون. . (2022)1.آلطبقات 
۱ 


۱ 


1 
هی 5 
2 ۱ 
ما 

۷ 
۱ ۳ 


ال یی آیدا , والاسلام دینی بدا , ومحتّذ تییّی بدا والفرآن کتابی بدا , 
وَالکعبةٌ قبلّتی آبدا , وعلعدٌ وَلیی آبدا , وّالأأوصیاء نی بدا وئسقیهم الی 


اخرهم ولا آَحد الا ال . (3)2 / 5حطبَةّ آمیرالموهنین بو الفط 2024 7 
صلی الله علیه و آله امصیاح المتهجٌد عن جندب بن عبد اللّه الأزدی عن آبیه 
:0 علیاً علیه السلام کان یَخَطَبْ یوم الفطر و فقو 


«الحمدٌ لله الذی خلَقّ السّماواتِ والاأرض . وجقل الظْلّماتِ والور 
الذین گقروا پزبهم تعدلون , لا ثشرک بالله شین , ولا تثحد من دونه و 
والحمدٌ له الذی له ما فی السَماواتِ وما فی الأرض , وله الحمدٌ فی 
لو وشو الکيم العبیژ یعلَمٌ ما بلح فی الأرض وما یَحَرْخْ منها , وم نز 
من السّماء وما یَعرخٌ فیها وفْو الرّحيم القفود , گذلک رما چل تاو و لا أَمَد 
ولا غايَة ولا نهايّة ولا الة الا هو والیه العصیر , والعمذ للّه الذی یُمسک 
السّماء آن تَقع علی الأرض ( باذنه ؛ ان اللَة بالثاس لرووف رزحیم . 


اللمَةَ ارخمنا برحمتک , واعممنا بعافیتک , , وامذدنا بعصمتک , ولا تخلنا من 

رَحمیک الک آنت العفورٌ الرَحیمٌ , والحمذ له لا قنوطاً من رحقیه ولا لو 
من یعمته , ولا مسا من روچه ٍ ولا مُستنکفا عن عبادته , الذی یکلمَتَه 
قاهت السْماواث, السبع , , وقلّتِ لأَرَضون السبع , , وئبتت الجبال الژواسی , 
وجَرّتِ الثیاخ اللواق , وساز فی جوّ السَماء السحابٌ ٍ وقاقت علی 


خدودها البحاژ , فتبازک الله رب العالمین , الهٌ قاهر قادژ دّل له المَتعززون 
وتضاءل 11 ۱ اتکی ون ؛ , ودان طوعا" وگرهاً ۹ العالمون . 


۱ تایم 


۷ 


۳ 


تمد یما حمِد تفسَة وکما هو هل , , وتستعیلة وتستغز وتشهّدٌ آن لا الة 
لا اه وحدة لاشریک له , یَعِمْ ما خی الصُدوزٌ ٍ وما تجنٌ الیحاژ , وما 
ار الأسراتٍ . وما تغیض خ الأرحام وما تزداد . و شی ء عنده بهقدار , 
تواری من ظلماث ولا تغیبٍ عَنة غَایْبة , وما تسفط من ورَقه الا لها ولا 
جه فش مات الأرض , ولا رّطب ولا یایس الا فی کتاب مٌبین ِ , ور ما 
تعمَل العاملون والی أع منقلب بتقلبو , وتستهدی اه بالقدی , و" 


و و 
ال 


فن لاله وال دهر مش ار مدا یه وی وت شاه ال 


۳ 


ص 


ما 


م۷ 


۱ 
3 

1 

ما 


"۱ 


اس 
3 یس ۳ - 


جح 2 س‌ س‌ 
وأمینة لی وحیه , واه بل رسالة رب , وجاقد فی اللّه المدیرین نة . 
وعَبَدة حنّی اتاخ الیقین ضلی الله عَلیه واله . 


آوصیکُم عبا له یتقوی ال الذي لا بخ منه نعة , ولا نفقذ له َحمة 
ولایستغنی عَنه العباد ولا تجزی انعمَة 2 الاعمال , الذی رَغْبِ فی الاخه 
ورَهّد فی الدنیا , وحَدْرَ القعاصی , وتعرّرَ بالتقاء , ورد بالرٌ والتهاء , 
وچعلّ القوت غَايَة المخلوقین وسَبیلّ الماضین , قَهُوّ مَعقود بتواصی الق 
کلهم نم فی رقایهم , ابُعجرُه لحوق الهارب ولا یفوئهُ ناء ولا آِبْ , بَهدم 
کل لَدّو , ویزیل کل هجو , ویقشَغ کل نِعمم . 


عبادّ اللْه ان الذٌنیا داژ رضی ال لها القناء وقدّر علبهم بها الجلاء , کل 
ما فیها نافذ وگل من تسلکها بای , وهی مع دلک خلوه عَضَرَه , رائقه تطرَه, 
قد ریت لطاب . ولاطّت بقلب الراغب , ییا الطَامعٌ, وتجتویها الوجل 
الخایف , فارتجلوا َحمَکم له منها باحشن ما یحضرٍتکم من الّاد ولا 
تطلوا منها سیوی الثلعة , وکونوا فیها لها مور قتملعوا منة یأدنی 
ظل.نم ارتحلوا لشأنهم,ولا تمَدّوا أعیِتکم فیها الی ما نع یه المْترَفون. 
واض ها فیها با سکم ؛ قاِنَ ذلک َحَفٌ للجساب وأقرت من التجاو 


آلا ان الد 1 قد تتکرت وأدبتت وادتت بوداع , آلا واثّ الاخره قد آقیلت 
وأشرَقت وناذت بای ال وا المضماز وم وعَدا لباق آلا وان السَبقة 
الجتَهُ والغایه الا , یب من جَطینه قبل جوم مَنتیه؟ آولا عامل 
لته کل بم قرع وش جعلها الله ای چین بحافت ویرجه تواند: 


لا وان ها الوم یَومْ جَقلَة اللَهُ عبداً وجقلکم له هلا , قَاذکرُوا ال بذکُرکم 
1 وگبروة وعظموة وسَبحوةه ومَجدوه , وادعوةه یستجب کم واستغفر وه 


یغفر کم . وتَصَرّ عوا| وابتهلوا وتوبوا واور 1 و وا فطرتکم 2 ؛ فاّها ك 
وقريضَ؛ واجبَه .من ربکم , قلیّخرجها کل امریء منگم عن تفسه وعن 


-‌ 


-‌ 


عباله کلهم دگرهم وانناقم , صغبرهم وکببرهم , خرّهم وقملوکهم , بخ 
کل واجد منهّم صاعا من شعیر آو صاغا من تم , آو تصفَ صاع من بر من 
طیب کسپه , یه پذلک تفش ُ 


عباد له / وتعاو‌نوا عَلی البز وَاللفُوی / وتراخموا وتعاطفوا وادوا فرایْض 
ال علَیکُم فیما آمَرَکُم یه , من |قامه الِسَلواتِ القکتوبات , وأداء ال گواتِ , 
وصیام شهر رَمضان , , وحح ااعبتت , والأمر یالقعروف والّناهی گن, المُنکر , 

وّالاحسان [لی نسانکم وما مَلکّت آیماتگم , واه وا له فیما تهاگم عنة : 
وآطیعوة فی اجتناب قذف المحضنات واتیان القواجش , وشرپ المر . 

وتخس ابمکیل ,وتقص المیزان , وشهاده لور , والفرار من الرَحف , 
عصمتً ال وایَاکم یالتقوی وجقل الأخزة خیرا لنا ولکّم من هذه ادا , ات 
احسن 8( ول الموعظه کلام اللّه ۳۹۳1 , آَعودٌ یاه من السْیطان 
الرجیم , « بشم ال الرَخشن الاجيم فل هو له آجد *» الی آخرها » . 


تم جَلس وقام , فقال : 


1 


وتغود بالله من شور آنفشنا ,وهن. قات آعمالنا" . هن بهد اللَهْ قهْه 
القهتدی ومن ضلل قلن تجد لَ ول ُرشدا , وشهَذ آن لا لة الا ال وَحدَه 
لاشریک له بعاشقد ان مخ و ند وس ۵ 


ودَکر باقی الخْطبه الصَغیره فی یوم الجْمَعَه . (3) . 


1- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 139 ح 314 وح 315 عن الامام الباقر علیه 
السلامقال : «کان آمپرالمقمنین علپه السلاملذا کر فی العیدین قال بینٍ 
کل تکبیرتین : آشهد آن لا ال الا اه وحده لاشریک له وآشهد ان محشد 
عبده ورسوله , المع هل الکبریاء ...» , بحارالأنوار : ج 90 ص 380 ح 30 


2- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 286 ح 856  .‏ . 
3- .مصباح المتهجد : ص 659 ص 728 , بحارالأنوار : ج 91 ص 29 ح 5 . 


ص: 193 


سل الاه شلی اه قلمیی الم هام ضاوق اه الما مات هو 
دو تکبیر در نماز عید فطر و عید قربان , می گویی: 


«خداوندا ! ای اهل بزرگی و قدرت , ای اهل بخشندگی و قدرت , ای اهل 
بخشایش و رحمت , ای اهل تقوا و امرزش ! در این روز , که آن را برای 
مسلمانان , عید , و برای محمّد صلی الله علیه و اله مایه ذخیره و افزایش 
قرار داده ای , از تو می خواهم که بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستی , 
همچون برترین درودی که بر بنده ای از بندگانت فرستاده ای ؛ و بر 
فرشتگان مقرب و فرستادگانت , درود ِِ 9 زنان و مردان موّمن و 
مسلمان را ء زندگان و در گذشتگانشان را بیامر 


خداوندا ! از تو بهترین آنچه را بندگان فرستاده ات خواسته اند می خواهم 
و از بدی هر چه بندگان فرستاده ات از آن به تو پناه برده اند, به درگاهت 
پناه می آورم».2024.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه 
الشلام:در دعای تمار عید فطر ۵ غید قربان ففزخ. هرز و تکتفر عی, کویین" 


«خداوند تا ابد , پروردگار من است و اسلام , برای هميشه دین من است و 
ی رب , همواره کتاب من است و کعبه تا 
ابد , قبله من است و علی : تا ابد , سرپرست من است و اوصیا تا ابد . 
پیشوایان من اند» و يکايک آنان را تا آخر , نام می بری «و جز خداوند : 
یکتایی نیست».3 / 5خطبه امیر مومنان در روز عید فطر2027.عنه صلی 
ال علیهو اه سای السیت یه عز. از ویب یلد ارف ۶ 
پدرش :علی علیه السلامروز عید فطر خطبه می خواند و می فرمود: 


«ستایش ۰ خداوندی را که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و 
روشنایی را پدید آوزت. سبس آنان که به پروردگارشان کفر ورزید ند از 
حق 


اس مب چیزی را برای خداوند , شریک قرار نمی دهیم و جز 


ستایش , خداوندی را که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است , برای 
اوست , و نیز ستایش در آخرت , از آن اوست و او حکیم آگاه است و آنچه 
را در زمین فرو می رود و آنچه را از آن برمی اند ازخه را از آسمان 
فرود من اد و اه را ور ان بالا می رود » می داند و او مهربان آمر رز ندح 
سرانجام و بی نهایت است و معبودی جز او نیست و سرانجام , به سوی 


اوست. 


باتش دراو توی. دا کض فان اه هی دا ردیر ی یمیت مین ند 
اذن او . همانا خداوند به مردم , دلسوز وِ مهربان است. خداوندا! با 
رحمتت ما را بیامرز و عافیتت را برای ما فراگیر ساز و با نگهداری ات ما 
راتاری نسان هها را از رخمتت دور مگردان اهمانا که اهر زنده ممزانی: 


ستایش / خداوندی راست که از رحمتشش هزین نمی شوند و از نعمتشش 
محروم نمی گردند و از رحمتش ناامید نمی شوند و از پرستش او روی 
برنمی تابند؛ ان که با کلمه اش , آسمان های هفتگانه برپا شده و زمین 
های هفتگانه قرار یافته و کوه های بزرگ بات کته و بادهای بارورکننده 
جاری شده و ابرها در فضای آسمان , سیر کرد و دریاها بر حدود آنها برپا 
شده است. پس , خجسته است خداوند » پروردگار جهانیان , , معبودی چبره 
و توانا که قدرت جویان , در برابرش خوارند و متکبران . در مقابلش بی 
مقدارند و جهانیان , خواهی نخواهی د.گردن به فرمان او نهاده اند. 


او را می ستاییم به آنچه خودش را ستوده و آن گونه که شایسته اوست؛ و 
از او یاری می طلبیم و آمرزش می خواهیم ؛ و گواهی می دهیم که 
معبودی جز خداوند نیست , [ و ] شریکی ندارد. آنچه را سینه ها پنهان می 
دارت اجه ادساها همم تفش اتمه نهر | اتمه مان سکن آرحه 
را رجم ها می کاهند و می افزایند (زمان حمل) , می داند و هر چیزی نزد 
او به اندازه است. نه تاریکی ها از او پنهان است و نه چیزی از علم او 
نهان. هیچ برگی نمی افتد , مگر این که آن را می داند و هیچ دانه ای در 
تاریکی های زمین نیست و هیچ تر و خشکی نیست, مگر آن که در کتابی 
روشنگر است. ومی داند که عمل کنندگان 


چه می کنند و به چه فرجامی برمی گردند. 


از خداوند , هدایت می طلبیم و از گم راهی و تباهی به او پناه می بریم و 
گواهی می دهیم که محمّد , بنده و پیامبر و فرستاده او به سوی همه مردم 


و امین وحی اوست ۰ [ گواهی می دهیم که ] او رسالت پروردگارش را 
ات ور اه دابا وی گرذانان اراد تون کرد اف تا نو سادان 
که یقین (مرگ) , او را فرا رسید. درود خداوند بر او و خاندانش! 


شما را ای بندگان خدا به پروا کردن از خدایی سفارش می کنم که هیچ یک 
از نعمت های او زوال نمی پذیرد و هیچ یک از رحمت های او گم نمی شود 
و بندگانْ از او بی نیاز نمی شوند و عمل ها پاداش نعمت های او نمی 
گردند؛ ان کف به. آخرت تتتویق. کردم هه هدیا بی, علاقم. مباخته نو از 
نافرمانی ها برحذر داشته و با بقا , عرّت یافته و با عرّت و شکوه , یکتا 
گشته و مرگ را فرجام آفریدگان و راه گذشتگان قرار داده است. للع ۱ 
مرک بر پیشانی همه آفریده ها ثبت , و بر گردنشان حتمی است. [ مرگ ,] 
نه ناتوان از رسیدن به گریزنده است و نه هیچ دور و نزدیکی , از چنگش 
می رود. هر لذّتی را در هم می ریزد و هر شادمانی ای را از بین می برد و 
هر نعمتی را می گیرد. 


بندگان خدا ! دنیا , سرایی است که خداوند برای اهل آن , فنا را پسندیده و 
کوچیدن از آن را بر ایشان حتمی ساخته است. هر چه فان است , پایان 
یافتنی است و هر که در پی آن است , نابودشدنی. امٌا با این همه , دنیا 
شیرین و لذیذ و جدّاب و شاداب است؛ برای جوینده , اراسته است و به 
دل مشتاق , چسبیده ؛ طمعکار , ان را نیکو می شمارد و ترسان هراسان , 
اان کزان است. مت خدا بر شمها !از آن.نا نمتوین توشه ای که نزد 
خود دارید , بکوچید و جز مقداری که شما را به مقصد برساند , بر نگیرید 
در دنیا همچون متیئافز این باشید که‌-در. مترلکاهن فرود امه 0 
سایه ای آزهیده اند, سپس کوچیده و به راه خود رفته اند. چشم به آنچه 
ثروتمندان خونشن گذاران از.آن بهزه متدند . ندوزید. و.ذر دنیا به خودتان 
, نزدیک تر است. 


هلا آگاه باشید که دنیا تغییر شکل داده و پشت کرده و در آستانه خدا 
حافظی قرار گرفته است . آگاه باشید که اخرت نزدیک شده و روی اورده 
بان اشناین سر داده است . بدانید که امروز روز مسابقه و فردا روز 
پیشی گرفتن است . گرو این مسابقه بهشت و پایان آتش است . آیا توبه 
کننده ای از گناه وجود ندارد که پیش از فرا رسیدن مرگش توبه کند؟ و یا 
ی 
خداوند , ما و شما را از کسانی قرار دهد که از او بیم دارند و به امید 


آگاه باشید که امروز , روزی است که خداوند آن را عید قرار داده و شما 
۱ 
۳ 


شايشته ان.ساخته است. بسن : خدا رانیاد کنید تا شما را باد کت : و او را 
بزرگ بشمارید و تسبیح و تمجید کنید و او را بخوانید تا پاسختان دهد , و از 
او امرزشی بخواهید تا شما را بیامرزد , و در پیشگاه او ناله و نیایش و توبه 
کنید و به سوی او باز گردید و زکات فطره خود را بیردازید که سئت 
پیامبرتان و فریضه واجب پروردکارتان است . هر کس[ باید ] زکات فطره 
را از سوی خود و همه خانواده اش (مرد يا زن , کوچک پا بزرگ , ازاد با 
بنده) جدا کند ؛ برای هر نفر : یک صاع از جو , يا یک صاع از خرما, يا نیم 
ضاع از کندم: از درامد پاک خود :با زضامندق: 


بندگان خدا! یکدیگر را بر نیکی و تقوا یاری کنید و به یکدیگر مهربانی و 
عطوفت داشته باشید ؛ واجبات الهی را در آنچه به شما فرمان داده است , 
ادا کنید. (همجون*بریا داشتن نماز‌های ماب دزد اختن رکات: ها 2 
روزه ماه رمضان , حج خانه خدا , امر به معروف و نهی از منکر , 

و ای و ی 
کنید و در پرهیز از: دادن نسبت ناروا به زنان پاک دامن , انجام دادن زشتی 
ها 0 , کم گذاشتن در پیمانه و کاستن از وزن , ادای گواهی 
دروعغ , فرار از جنگ , [در ترک همه اینها ] , از خدا فرمان بُرداری کنید. 


خداوند , ما تفا را با تقوا نخه‌دازد و اخرت وا بزای .ما و شما بهتر از این 
دنیا قرار دهد ! همانا بهترین سخن و رساترین پند . سخن خدای متعال 
است: آعوذ له من الشیطان آلرجیی ‏ صم الم لخن ری 9۳ 
نقه الا آحد*. ,> شا آخر سوره کی 


سپس نشست و برخاست و فرمود: 


«خدا را سپاس. او را می ستاییم و از او یاری و آمرزش و هدایت می 
طلبیم. به او ایمان داریم و بر او تکیه می کنیم و از بدی های خودمان و 
بدی های کارهایمان , به خداوند پناه می بریم. هر که را خدا هدایت کند , 
ها با اس با را وت 
هدایتگری نمی یابی. و گواهی می دهم که معبودی جز خداوند نیست , 
یکتای بی شریک است؛ و گواهی می دهم که محمد , بنده و فرستاده 
ات ان یه ای ری هم راکو اروت 
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3 / 36عاء عَلیگ بن الجسین بَعد الصّلاو2027.پیامبر خدا صلی الله علیه و 


ام ی :کان عَِوٌ بخ الخسین علیه السلام |ذا قرع من صلاه 
العیدین 1 لاه العْفَقه استفتل القبلَة وقال : 


با قن یرجم من لایَرحَمَه العباٌ , يا من یقت من لا تقلْهُ البلادٌ , ویا من لا 
حتف هل الحاجه الب , وبا قن لیب این غلبه , وبا قن لاتجتة بل 
وبا قن تشک علی القلیل ونجاری بالخریل یا هن دنو الی من دنا منه ,با 
هن بدعو الی تفه من در عَنة , وبا من لا بر امه ولا ثبایژ یامه , 
ویا من یِثمرٌّ الخستة حَنّی یتمَیها , ویا 2 قن جاور عن الشه حتی بُعفیها , 
اصقت لامال دون عدی کیمک بالعاحات , وامات بقیص جوزک اوعد 
الطلیاتِ , وتقَسخت دون لوغ تعتک الصفاث . 


فک ال أعلي,قوق کُلّ عال , والجلال الأْمجَد قوق کُل جلالِ , کل جلیل 
عندک صغیز توکل ریق فی یت سل فی قی ۱ 


خابِ طسو ۱ علی ِ , وکسیز 1 ٩‏ لک , وضاع المَلِمُون الا 


بانک مفتوخ للاغبین , وجوذک شباخ للشایلین , واغاتتک قریت من 
المُستغیئین , لیب منک اأیلون . ولاتیاسن من عطانک لمْتعرّضون , 7 
نیقی الیش رون ری مسوط لین عصای خی سر 

ای ناک 


عَادتک الاحسانْ الی المسیئین , وسْتک الابقاء عَلی المعتدین حَثی آقد 


1 





رهم آنانک عَن ارو , وضَدّهم امهالک گنِ الْجوع ولتّما نیت بهم 
لیفیئوا الی آمرک داح انز نفه بدوام ملک " من کان ,«چن آهل السعاده 
هت ها وعن کان.هن اهل السّفاوه حََلته لها , کلهم شانریتن ال 
ظلی دروم وش نله ال آمرک و آم توق ی طول, خریمم تتظانی روم 


بدحض لتری فعاجانهم ترهانی . 


خَجْنک قَایْمَه لا تحول , وسْلطائک ثایث لا پزول ,_قالویل الائْمْ لقن جتح 
عیک . والعيتة لاله لقن خاب منک , والسْفاء الأشفی هن اغتر یک 29 


آکتر تضر ق فی. غذایی ز وضا. اطول تت تودفی غفایی مب هط هد اه من 
۳ وما اه ین شهوله القحر , عدلاً من قضایک لا تچوژ فیه . 
تَقامت بالوعید . وتلطفت فی الترغیب , , وضرّبت الأمثال وَطلت الامهال , 
وارت وانت فستطیع المعااه واگ وانت مَلیء بالمّبادرو . 


آم تکن آنائک عجزاً ولا امهالک وهناً ولا امساکک عَفلَة, ولا انظارک مدارا 
بل یْتکون حُجْنکَ الابلغ , وکرَمک الأکمَل , واحسائک الاوفن ‏ وتععی ۳۳ 
وکل ذلک کان ولم تل , وه کایْن ولا بزول . 


نعمَئک أجلّ و آن فوض ,۱ , ومجژک أَرقغ من آن 
کت ین آن تحصی پأسرها واحسائک اکتژ ین آن ثشکر علي آقله , 
قَطّرَ ی السَکوث عَن تحمیدک ب و 1 وقصاراج 
هلق , لا ر ِِِ_ث«ث«ِ « قهایا با الهی مک > پالوفاده ۱ 
وأسألک 7 تفا ۱ 


قصَل کلف مَحَمّد واه / واسمع تجوای واستجب دغانی / ولاتخیم یومی 
بحیبتی ولاتجبهنی بالقد فی مسألّتی 1 وآکرم مر عندک ه 1 منضر فير والیک 
منقلبی , تک غیژ ضایق عقّا ثرید ولا عاجز عَمّا سال , وأنت عَلی کل شَی 
قدیژ , ولاحولّ ولا فُوْ آلاً له العلیگ العظیم . (1) . 


1 
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1سا الش هد دص ومع ونر الصصقه اس اه سس 181 
الدعاء 6 وفیه «دعاوه للعیدین والجمعه» ِ 


ص: 01 
63 دعای امام سچاد پس از نماز 


3 وفای امام ان مس ان تما ناد 20 عنه.صلی, اه علیم و له ماج 
المتهجد:امام سچاد علیه السلام , چون از نماز عید فطر و عید قربان یا 
نماز جمعه فراغت می یافت , رو به قبله می کرد و می گفت: 


«ای رحمت کننده بر کسی که بندگان به او رحم نمی کنند! ای پذیر ای آن 
که سرزمین ها پذیرایش نیستند ! ای آن که نیازمندان درگاهش را کوچک 
نمی شمارد ! ای آن که اصرارکنندگانِ به درگاهش را محروم نمی کند! ای 
آن که مثّت نهندگان بر او را جواب رد نمی دهد! ای آن که کار کوچکی را 
که به درگاهش هدیه می شود , برمی گزیند و کار اندکی را که برای او 
عمل می شود , پاداش می دهد | ای آن که کار اندک را سپاس می گوید و 
پاداش فراوان می دهد! ای آن که هر که به او نزدیک شود , اوه دا 
نزدیک می شود ! ای آن که هر که را به او پشت کند , به سوی خود می 
خواند تاک ان که هنت راتییر تفن که وتو کیعر ناب نمی وود ! ای 
آن که کا ر نیک را به ثمر می رساند تا آن را رشد دهد ! ای آن که از بدی 
درمی گذرد تا آن زا محو کنذا ارژوها از انتتان کرم تو حاجت روا برمی 
گردند و ظرف خواسته ها لبریز از فیض بخشش تو می شود و صفت ها, 
پیش از آن که به کنه وصف تو رسند . گسسته می شوند. 


بالاتر از هر بالا , بالايي والایی نبوست و بالاتر از هر شکوه / شکوه والاتر 
توست. هر بزرگی در پیشگاه تو , کوچک , و هر شریفی در کنار شرافت تو 
, ناچیز است. 


ناکام اند آنان که به غیر تو روی آورند , و زیانکارند آنان که جز به درگاه تو 
ات ه شاه اند آنان که به اسان تمرمی آمرندو نمی دست اتذاحم آنان 
که جویای فضل و احسان تو باشند. 


در رحمتت به روی خواهندگان باز است و بخششت برای درخواست 
کنندگان, ارزان و رایگان ۰ و فریادرسی ات به پناهجویان, , نزدیک. 
آرزومندان , از تو نومید نمی شوند و عطاجویان,از عطای تو مأیوس نمی 
گردند و آمرزش خواهان, از انتقام تو بدبخت نمی شوند. روزي تو برای آن 


که نافرمانی ات کند , گشوده است و بردباري تق ان کف زا با نمی 
کند , شامل. 


غادتتتیکی کزردن یه تدکاران است وستت بافی دافتن تجاور کار ان با 


آن جا که مدارای تو , از ترک گناه , غافلشان می سازد و مدارا کردنت , از 
بازگشت به سوی تو , بازشان می دارد , با آن که مهلتشان داده ای تا به 
فرمانت باز کردند و چون به دوام فرمان روایی ات اطمینان داری 1 
فرصتشان داده ای. پس , هر که اهل سعادت باشد , فرجام او را به 
سعادت رسانده ای و هر که از تیره بختان باشد , او را به تيره بختی وا 
گذاشته ای. همه به سایه پروردگاری ات خواهند امد و کارهایشان به 
فرمان تو برمی گردد. با طولانی شدن زمانشان فرمان روایی ات سست 
نگشته و درنگ در کیفرشان , تو را بی برهان و دلیل , نساخته است. برهان 
تو پابرجا , و بی تغییر است و حکومت تو پایدار و بی زوال. 


واي همیشگی بر آن که از تو روی گردان شود , و ناكامي لت بار بحیه ان 
که از درگاه تو ناکام باز آید , و نگون بختي بدتر وان آن. که نت نها عفر ود 
شود. چه عذاب بسیاری که خواهد چشید و چه زمان طولانی ای که در 
عذابت خواهد ماند و چه دور است فرجام گشایش برای او و چه نان آوز 
است خروج آسان از گرفتاری ها برای او ! همه اینها , بر اساس داوري 
ی تب بر او 
۳ 
ای و پیش تر وعید داده ای و از روی لطف , ترغیب کرده ای و مثال ها زده 
اه میت هاسا وی کرد ای سا آن که می قاس در کف شاب 
کسنظ از انذاه امه ا آن کم قدرت سرادم داش هدارا که 
ای. 


نه درنگ و مهلت دادنت , از روی عجز و سستی است و نه خودداری ات , 
از روی غفلت , و نه مهلت دادنت , از روی سازش؛ بلکه تا حجتت رساتر , 
بزرگواری ات کامل تر, احسانت سرشارتر , و نعمتت تمام تر باشد , و 
همه اینها پیوسته چنین بوده است و هميیشه چنین خواهد بود. 


تعمتت , والاتر از آن است که تمامش توصیف شود و شکوهت , والاتر از 
آن است که به گنهش دست یابند و نعمنت , بیش از آن است که همه اش 
به شمار آید:و اخسانت::؛ بیش از آن است که به کمترینش سپاس شود. بی 
زبانی 1 مرا از ستایشت باز داشته و جلوگیری 4 زبان ستایشم را بسته 


است. نهایت , آن که از سپاس شایسته تو سکوت کنم و از تمجید تو , آن 
گونه که شایسته آنی , لب فرو بندم , نه از روی بی اعتنایی ؛ بلکه از روی 
ناتوانی. این 1 این منم ای خدای من که به درگاهت آمده ام و از نو 
پذیرایی خوب می خواهم. 


پس بر محمّد و خاندان او درود فرست و نجوایم را بشنو و دعایم را بپذیر 

و امروزم را با نومیدی به پایان مبر و به خواسته ام دست رد مزن و 
بازگشتم را از پیشگاهت , و برگشتنم را به حضرتت , گرامی بدار ! همانا تو 
در آنچه بخواهی , دچار تنگنا نمی شوی و از آنچه از تو بخواهند , ناتوان 
نیستی و تو بر هر چیز , توانایی و هیچ قدرت و نیرویی , جز از خدای والای 
بزرگ نیست». 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 
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